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اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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فرهنگ‌سازی روح انفاق در جامعه اسلامی *

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، رفع ضعف و تنگدستی  
در برنامه‌هـاى اقتصـادى دولـت، آن نقطـه ضعفـى كـه خيلـى زود بـه چشـم انسـان م‌ىآيـد، ايـن اسـت كـه از 
لحظـهى‌ شـروع مقدمـات، تـا وقتـى كه دولـت بخواهـد بـه نتايـج مـورد نظـر خـودش برسـد، در اواسـط كار، به 
ضعفـاى جامعه خيلى سـخت م‌ىگـذرد؛ اين كاملًا محسـوس اسـت. اگرچـه الان وفور هسـت، امـا وفور همـراه با 
گرانى اسـت. تا وقتى كـه سياسـتهاى اقتصـادى دولت به ثمـر برسـد و عرضـه و تقاضا بـه نقطهى‌ تعـادل نزدكي 
شـود و همه بتواننـد به نحـو صحيحـى از توليـدات اسـتفاده كننـد، شـايد فاصلهىي‌ وجـود داشـته باشـد. در اين 
بيـن راه، آن قشـرهاىي كـه عل‌ىالعجالـه صدمـه م‌ىخورنـد، قشـرهاى ضعيـف و افـراد كم‌درآمدند؛ كه متأسـفانه 
تعدادشـان هم زيـاد اسـت. الان وقتـى م‌ىخواهند اسـم اقشـار كم‌درآمـد را بياورنـد، قشـر كارمنـدان و كارگران 
را مطـرح مك‌ىننـد - كـه واقعاً هـم ضعيـف هسـتند - اما انسـان وقتـى به متـن جامعـه مـ‌ىرود، م‌ىبينـد كه در 
خود تهـران و شـهرهاى بـزرگ - حـالا چه برسـد بـه جاهـاى دوردسـت - انصافاً افـراد ضعيـف زيادند؛ كسـبهى‌ 
ضعيف، دستفروشـان، مشـتغلان بـه مشـاغل كم‌اهميـت و احيانـاً كاذب، خانواده‌هـاى پرُجمعيـت و كم‌درآمد، و 
محروميتهـاى بسـيار بـالا؛ واقعاً اينهـا در جامعـهى‌ مـا وجـود دارد و همهى‌ اينهـا برخلاف مقاصد انقلاب اسـت؛ 
اصلًا انقلاب بـراى اين بـود كـه اينهـا برداشـته و برافكنده بشـود. مـن م‌ىدانم كه بـراى رسـيدن بـه آن مقصود، 

راههـاى طولاني‌ىـى را بايـد طـى كرد.

*. بيانات در ديدار مسئولان كميتهى‌ امداد امام خمينى)ره( 1370/12/12
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انفاق، صدقه واحسان راهکار مکمل برنامه اقتصادی در اسلام
پـس از تشـيكل حكومـت حقـهى‌ نب‌ىاكـرم )صل‌ىاللَّ‌عليه‌والـه( و حتّـى سـالها بعـد از آن بزرگـوار - كه تـا حدود 
زيـادى همان خـط و همان طريـق در خطوط بـارز جامعـه رعايت م‌ىشـد - هنـوز در جامعـه افراد ضعيـف و فقير 
ديده م‌ىشـدند؛ اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام( را مشـاهده مك‌ىنيم كـه به خانـهى‌ ايتام و فقـرا م‌ىرفتند؛ 
كسـانى كه بچه‌هاشـان شـب شـام نداشـتند و مـادر بـا آب گرمـى كـه روى چـراغ گذاشـته بـود، آنها را سـرگرم 
مك‌ىـرد! ايـن حـوادث مربوط بـه چـه سـالهاىي اسـت؟ چه‌قـدر از انقلاب پيامبر گذشـته بـود؟ نزدكي بـه چهل 

سـال از هجـرت پيامبر گذشـته بـود و اين حـوادث اتفـاق افتـاده بود.
البتـه روال، درسـت و صحيـح اسـت؛ حركـت، حركت خوبى اسـت؛ امـا تا ايـن حركت بـه زوايا شـمول پيـدا كند 
و زوايـا را بپوشـاند، انسـان واقعـاً بايد راهـى طولانـى را طى كنـد. حـالا در ايـن راه طولانى چـه بايد كـرد؟ اگر ما 
بخواهيـم جامـد و كيسـونگر و ب‌ىانعطاف فكـر كنيم، بايـد بگوييم كـه برنامه‌ها بايسـتى اين شـمول را پيـدا كنند 
و همهى‌ نقـاط محـروم را بپوشـانند؛ و اگر ديديـم برنامهي‌ـى عل‌ىالعجالـه نپوشـانده، آن برنامـه را محكـوم كنيم! 
به نظر مـا، اين جمـود و ب‌ىانعطافى اسـت؛ اسلام براى ايـن مورد حكـم دارد: صدقـه، احسـان، انفاق. ايـن انفاقى 
كه در اسلام هسـت، اعـم از انفاق واجـب - كـه ماليـات نـام دارد - و انفاقات مسـتحب اسـت. انفاق واجـب، يعنى 
آن چيـزى كـه در تنظيـم سيسـتم مالى شـركت مك‌ىنـد. اگـر ايـن انفاق كافـى بـود، انفـاق مسـتحب، كمك به 

همسـايه، صلـهى‌ رحـم، كمك بـه ايتـام و كمك بـه سـائل ديگر چـه بود؟

کمک به سائل یک حکم الهی
 مـا ديـده بوديـم كـه بعضـى از روشـنفكران قبـل از پيـروزى انقلاب م‌ىگفتنـد چرا بـه سـائل كمـك مك‌ىنيد! 
حتّـى بعضـى از افـراد مذهبى هـم تحـت تأثيـر آن فكـر قـرار گرفتـه بودنـد و م‌ىگفتند چـرا بـه اين فقـرا كمك 
مك‌ىنيـد! غافـل از اينك‌ـه ايـن يـك حكـم الهـى اسـت؛ يعنـى در حكومـت حق هـم بـاز كي جـاى خالـى براى 
كمك بـه سـائل و محـروم باقـى م‌ىمانـد؛ »و فـى اموالهـم حـقّ للسّـائل و المحـروم«.)1( شـما بحمـدالَلّ بخش 

سـازمانىِ ايـن كار را بـه عهـده گرفته‌ايـد.

راه سامان یافتن سائلان
البتـه اگـر بخواهيد حقيقتـاً ايـن كار بـه سـامان واقعـى برسـد، بايـد كارى كنيد كـه در مردم جوشـش انفـاق به 
وجود بيايـد. اگرچـه بودجـهى‌ دولت و كمـك دولتى حتمـاً لازم اسـت، و اگرچـه هميـن كمكهاى مراكـزى مثل 
بنياد مسـتضعفان و غيـره لازم اسـت - اينهـا پولهاىي اسـت كه اصلاً براى هميـن كارهاسـت و بايد صرف بشـود 
- لكين آن جوشـش اصلـى كه مانـع خشـيكدنِ حتّى يـك لحظهى‌ جريـان خواهد بـود، اينها نيسـت؛ اين اسـت 

كـه جيبهاى مـردم بـه صندوق شـما راهـى پيـدا كند.
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لزوم انفاق استحبابی برای همه افراد با هر سطح درآمد
ما هميشـه از اسلام اين‌طـور فهميده‌ايـم كه كسـب درآمـد - البته از طـرق مشـروع - آزاد اسـت و مانعـى ندارد؛ 
منتهـا اين اجـازه همـراه با ايجـاب و الـزام انفـاق اسـت؛ يعنى اگـر كسـى درآمدى كسـب كـرد، ولى حتّـى انفاق 
مسـتحب نكـرد، او پيـش خـداى متعـال مؤاخَـذ اسـت. مـا نم‌ىتوانيـم بگوييـم كـه انفـاق واجبمـان را كرديـم، 
مالياتمـان را داديـم، خمـس و زكاتمـان را هـم داديـم، از ايـن پـول نم‌ىخواهيـم خـرج كنيـم؛ در حالـى كـه 
م‌ىدانيـم در جامعه فقـر و كمبود هسـت؛ نخيـر، اين آدم پيـش خداى متعال سـعادتمند نيسـت؛ مرضـى عندالَلّ 
نيسـت؛ براى خاطر اينك‌ه آن حسـابهاى الزامى جداسـت؛ بـاب ديگـر و جريان ديگرى اسـت. انفاقات اسـتحبابى 
را هم بـراى مـا قـرار داده‌اند. مسـتحب اسـت، يعنـى آن حكـم واجـب را ندارد كـه مـن در هر مـوردى لزومـاً اين 
كار را بكنـم؛ امـا اگـر كسـى بالمـرّة باب ايـن مسـتحب را بـر روى خـودش ببنـدد، بلاشـك خلاف اراده و خلاف 
اقتضاى احـكام الهى كار كرده اسـت؛ مـا بايد ايـن را به مـردم تفهيم كنيـم. بايد كارى بشـود كـه هركس خودش 
را موظـف بداند كه انفـاق كند. آن كسـانى كه بيشـتر درآمـد دارند، نسـبت انفـاق را بيشـتر كنند. آن كسـانى كه 
كمتر درآمـد دارنـد، بـاب را نبندنـد؛ به همـان نسـبت انفـاق كننـد. اگـر ايـن كار راه بيفتـد، البته خـوب خواهد 

شـد.

فقدان روحیه همگانی احسان و انفاق در غرب
 ما گفتيـم كه مـردم جيب خـود را به صنـدوق شـما وصـل كننـد - ايـن سـازماني‌افته‌تر و تمركز‌ىتر اسـت - اما 
اگر حتّى ايـن كار هـم نشـود و هركس همـان چهل همسـايهىي‌ را كه در شـرع مقدس اسلام هسـت، رسـيدگى 
كنـد، باز هم بـه نتيجـهى‌ خوبـى خواهيم رسـيد. البتـه حالا واقعـاً لازم هم نيسـت كـه هر چهـل خانـه را برويم و 
رسـيدگى كنيم؛ چون دايرهى‌ وسـيعى م‌ىشـود؛ امـا بالاخره كي همسـايه، دو همسـايه، سـه همسـايه را در نظر 
بگيريم و آنهـا را يا تأميـن كنيم، يا كمـك كنيم، يـا راه بيندازيـم و از ديگـران مستغن‌ىشـان بكنيم. اگـر اين روح 
نكيـوكارى و انفـاق در مـردم به وجـود بيايـد، خوب اسـت. آن چيـزى كـه مـا در جوامـع غيرمسـلمان م‌ىبينيم، 
ايـن كمبـود اسـت؛ والّ در اين‌گونـه جوامع گاهى يـك نفر پيدا م‌ىشـود و همـهى‌ ثـروت عظيم خـودش را، حتّى 
از وراث خـودش بـاز مـ‌ىدارد و بـه فلان مؤسسـهى‌ خيريـه م‌ىبخشـد. اين‌طـور نيسـت كـه در جوامـع جامد و 
آهنيـن و ماشـينىِ غربـى هيچك‌ـس نباشـد كـه انفـاق كنـد؛ چـرا، بنيادهـاى خيريـهى‌ خيلـى پرُپـول و خيلـى 
عالىي‌ى وجـود دارد كـه به افـراد كمـك مك‌ىننـد؛ به مؤسسـات كمـك مك‌ىنند؛ بـه حيوانـات كمـك مك‌ىنند! 
آن چيـزى كـه در آن‌جـا نيسـت، همگانـى و همه‌گيـر بـودن ايـن روحيـه اسـت. يـك روز در كشـور مـا و سـاير 
كشـورهاى اسلامى ايـن روحيـه همه‌گير بـوده اسـت؛ يعنـى هركسـى موظف بـوده كـه پولى بـراى انفـاق كنار 

بگـذارد؛ يـا رايج بـوده كه در مـاه رمضـان بـه نيازمنـدان افطـارى بدهنـد؛ نبايـد بگذاريم ايـن كارها كم بشـود.
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احیای ارتباطات معنوی با افطاری دادن در مساجد
 الان در بعضى از كشـورهاى اسلامى سـنت خوبـى وجـود دارد كـه در تمام مـاه رمضـان، اغلب مسـاجد افطارى 
م‌ىدهنـد؛ يعنـى هركـس بـرود و وارد مسـجد بشـود، پذيرايـى م‌ىشـود. البتـه خانواده‌هـا محـروم م‌ىماننـد؛ 
فقـط مـردان افطـارى م‌ىخورنـد و برم‌ىگردند! اگـر بشـود در اين‌جا هـم هميـن سـنت در خصوص افـراد تحت 
پوشـش شـما رواج پيدا كنـد - البتـه با حضـور تمـام افـراد خانـواده - خـوب اسـت. در زمان رژيـم گذشـته، اين 
ارتباطـات معنـوى، كم و يـا منجمد شـده بود؛ كـه البتـه متأسـفانه بقايايش همچنـان باقى اسـت. ما بايسـتى در 

دوران اسلامى، ايـن ارتباطـات را زنـده كنيم.

اهمیت توسعه روح انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی
 امـروز درآمدها بـا گذشـته قابـل مقايسـه نيسـت؛ درآمدهـا از سـابق خيلى بيشـتر اسـت. سـابق كجا ايـن همه 
درآمد بـود؟ آيا ايـن همه امـكان درآمد بـود؟ ايـن كارخانه‌هـا و اين وسـايل مكانيـزه نبـود؛ طبعاً درآمدهـا خيلى 
محدود بـود؛ درآمد يـك فرد بـود. امـروز هر فـردى ممكن اسـت درآمـد كي مجموعـه يا شـبيه يـك مجموعه را 
داشـته باشـد؛ بنابرايـن درآمدها بيشـتر اسـت؛ به همين نسـبت بايـد انفاقهـا بيشـتر باشـد. جامعه بزرگتر شـده 
و سـطح زندگيها هـم بالا رفتـه اسـت؛ هركس كـه چيـزى از اين سـطح عالى را نداشـته باشـد، قهـراً فقير اسـت. 
بنابرايـن، روح انفـاق و نكيـوكارى بايسـتى در جامعه توسـعه پيدا كنـد و جـزو ايمان مردم بشـود و هركـس بنا را 
بر اين بگـذارد كـه در اموالـش - »و فـى اموالهـم حـقّ للسّـائل و المحـروم«)2( - واقعاً بـراى محرومان حـق قائل 
باشـد؛ يعنـى ايـن را حق آنهـا بـر خـودش بداند؛ تفضـل خـودش بـر ديگـران ندانـد؛ قـرآن اين‌طـورى م‌ىگويد؛ 
نم‌ىگويد كه شـما به ديگـرى تفضـل مك‌ىنيـد؛ م‌ىگويـد او در مال شـما حـق دارد؛ »حـقّ للسّـائل و المحروم«.

)3( در جـاى ديگـر م‌ىفرمايـد: »حـقّ معلـوم. للسّـائل والمحـروم«.)4( به‌هرحـال، مـا در جامعهى‌ اسلامى بايد 
ايـن را به عنـوان يـك فرهنـگ دربياوريم.

تحول و صیرورت به سوی احیای احکام اسلامی
جامعـهى‌ اسلامى به اين اسـت كـه رفتارهاى اسلامى، يا بـه معناى وسـيعتر، احـكام اسلامى هم وجود داشـته 
باشـد. حكم اسلامى، فقـط بكن و نكـن به صـورت واجـب نيسـت؛ بلكـه بكن‌هـاى مسـتحب و نكن‌هـاى مكروه 
هـم جـزو احـكام اسلامى اسـت، كـه شـامل رفتارهـا و خُلقيـات و نفسـانيات ما م‌ىشـود؛ مـا بايـد به ايـن طرف 
برويـم. در جامعـهى‌ اسلامى دايمـاً بايـد صيـرورت و تحـول وجـود داشـته باشـد، تـا در ايـن تزريقـات بيگانه يا 

رسـوبات گذشـته، افراد اسـتحاله نشـوند.

موفقیت کمیته امداد در نیل به اهداف ترسیم شده
 بحمـدالَلّ شـما موفقيـد. بنـده از اينك‌ـه كميتـهى‌ امداد هسـت و اين‌طـور خـوب كار مك‌ىند و در رأسـش شـما 



11

عدالت اجتماعی

آقايانى هسـتيد كـه بحمـدالَلّ هميشـه در همين فكرهـا و در هميـن كارهـا و در هميـن راههـا بوده‌ايـد، حقيقتاً 
خوشـحالم. اثر كار هـم پيداسـت؛ اگر شـماها نبوديد، لابـد معلوم نبـود كه اين‌طـور بشـود؛ بحمدالَلّ حـالا خيلى 

اسـت. خوب 

 ضرورت ایجاد ارتباط میان کمیته امداد و مراکز تولیدی و تعاونی
دولـت و بنيـاد مسـتضعفان هـم بايـد كمـك كننـد؛ دسـتگاههاى ديگر هـم بايـد همـكارى كننـد. من شـنيدم 
كه وزيـر تعـاون)5( م‌ىگفـت كـه م‌ىخواهنـد ايـن تعاونيهـاى گسـترش)6( را - كـه اول انقلاب بـه ابتـكار آقاى 
هاشـمى در وزارت كشـور به وجـود آمد - توسـعه بدهنـد. ايـن تعاونيها تاكنـون خيلـى كم‌پيشـرفت و ب‌ىحرارت 
بوده اسـت؛ امـا در عين حـال چيـز خيلى خوبـى اسـت؛ م‌ىتواننـد اينها را بـه نهاد شـما وصـل كنند. من بـه وزير 
تعاون گفتم كه شـما سـعى كنيـد در ظرف دو، سـه سـال، اقلًا صدهـزار از ايـن تعاونيهـا را به وجـود بياوريـد؛ اما 
در ايـن دوازده، سـيزده سـال، حـدود شـش هـزار تعاونـى بـه اين شـكل بـه وجود آمـده اسـت. اگـر بتواننـد اين 
صدهـزار تعاونـى را از همين كسـانى كه تحت پوشـش شـما هسـتند، به وجـود بياورنـد و باز شـما سـراغ ديگران 
برويـد، ببينيـد چـه خواهـد شـد. شـما بايـد بـه ايـن منابـع جوشـش و كار و توليـد وصل بشـويد، تـا ان‌شـاءالَلّ 

مشـلاكت حل بشـود.

ی   
لام

 اس
عه

جام
در 

ق 
نفا

ح ا
 رو

زی
سا

گ‌
هن

فر



راز اصلى دشمنىِ دشمنان، تمركز و دل‌بستن نظام به عدالت

مصلحت عموم مسلمین در توجه به مسأله غدیر 
دستاوردهای واقعه غدیر برای جامعه اسلامی

1. تعیین ارزشها و معیارهای حاکمیت 
2. اسـتقرار عدل الهی و اسالمی اولویـت حکومت 

امیرالمؤمنین
تقسیم عادلانه بیت‌المال

راه جلوگیری از هدر رفت بیت المال
راز اصلى دشمنىِ دشمنان اسلام با اسلام

دلیل گرایش ملتها به ملت ایران
شرط موفقیت روزافزون ملت ایران 

شکسـت ناپذیـری ملـت ایـران در پایبنـدی بـه 
اصول اسلامی



عدالت اجتماعی

راز اصلى دشمنىِ دشمنان، تمركز و دل‌بستن نظام به عدالت   *

مصلحت عموم مسلمین در توجه به مسأله غدیر 
ــت  ــت و ولاي ــه امام ــه را قضي ــن قضي ــه اي ــيعيان ك ــه ش ــلمين - چ ــوم مس ــر، عم ــه غدي ــر در قضي ــاً اگ اساس
ــت و  ــن موضــوع، امام ــا از اي ــا برداشــت آنه ــد، ام ــول دارن ــه را قب ــه اصــل قضي ــد و چــه غيرشــيعيان ك م‌ىدانن
ــر  ــه غدي ــد كــه در قضي ــى كنن ــه نكات ــز ب ــه و متمرك ــروز متوجّ ــه خودشــان را ام ــت نيســت - بيشــترِ توجّ ولاي

ــت. ــد داش ــادى خواه ــتاوردهاى زي ــلمين دس ــح مس ــراى مصال ــت، ب اس

دستاوردهای واقعه غدیر برای جامعه اسلامی

1.تعیین ارزشها و معیارهای حاکمیت 
ــارت  ــكات مهــم، عب ــن ن ــم. كيــى از اي ــاه، اشــاره مك‌ىن ــه صــورت كوت ــكات، ب ــه از آن ن ــه كيــى دو نكت ــده ب  بن
ــراى حكومــت،  ــا نصــب آن بزرگــوار ب ــا مطــرح كــردن اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام و ب اســت از اينك‌ــه، ب
معيارهــا و ارزشــهاى حاكميّــت، معلــوم شــد. پيغمبــر، در قضيــه غديــر، كســى را در مقابــل چشــم مســلمانان و 
ديــدگان تاريــخ قــرار دادنــد كــه از ارزشــهاى اســامى، بــه طــور كامــل برخــوردار بودنــد. يــك انســان مؤمــن؛ 
ــه  ــوى؛ تجرب ــع دني ــه مطام ــبت ب ــت نس ــن؛ ب‌ىرغب ــداكار در راه دي ــزكارى؛ ف ــوا و پرهي ــاى تق ــدّ اع داراى ح
شــده و امتحــان داده در همــه ميدانهــاى اســامى: ميدانهــاى خطــر؛ ميدانهــاى علــم و دانــش؛ ميــدان قضــاوت 
ــىّ  ــام و ول ــم و ام ــوان حاك ــه عن ــام ب ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــدن اميرالمؤمني ــرح ش ــا مط ــى ب ــا. يعن ــال اينه و امث

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1371/03/30
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ــت،  ــن جه ــردى در اي ــد ف ــامى، باي ــم اس ــه حاك ــد ك ــد بدانن ــخ باي ــول تاري ــلمانان در ط ــه مس ــامى، هم اس
ــه از آن  ــانهاىي ك ــامى، انس ــع اس ــس، در جوام ــد. پ ــه باش ــو و نمون ــن الگ ــه اي ــك ب ــا و نزدي ــن قواره‌ه ــا اي ب
ــد؛ از فهــم اســامى، از عمــل اســامى، از جهــاد اســامى، از انفــاق و گذشــت، از تواضــع  ارزشــها نصيبــى ندارن
ــتند،  ــام داش ــاة و السّ ــه الصّ ــن علي ــه اميرالمؤمني ــى ك ــدا و آن خصوصيّات ــدگان خ ــل بن ــى در مقاب و فروتن
ــلمانان  ــار مس ــار را در اختي ــن معي ــر، اي ــتند. پيغمب ــردن نيس ــت ك ــته حكوم ــند، شايس ــته باش ــره‌اى نداش به

ــت. ــدنى اس ــوش نش ــك درس فرام ــن، ي ــتند. و اي گذاش

2. استقرار عدل الهی و اسلامی اولویت حکومت امیرالمؤمنین
ــام،  ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــه اميرالمؤمني ــت ك ــن اس ــد، اي ــود فهمي ــر م‌ىش ــراى غدي ــه در ماج ــرى ك ــه ديگ نكت
ــت در نظــر آن بزرگــوار،  ــد كــه اولويّ ــه خلافــت و حكومــت رســيدند، نشــان دادن ــد ســالى كــه ب در همــان چن
ــراى ارســال  ــرآن ب ــى كــه ق ــت، يعنــى تأميــن كــردن هدف اســتقرار عــدل الهــى واســامى اســت. يعنــى عدال
ــه قســط الهــى.  ــاس بالقســط)1(.« اقام ــوم النّ ــوده اســت: »ليق ــان فرم رســل‌وانزالك‌تب و شــرايع آســمانى، بي
ــا دســتورى كــه اســام معيّــن كــرده، بهتريــن تضميــن و تأميــن كننــده عدالــت اســت. ايــن،  قســط و عــدل ب
در نظــر اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام، اولويّــت درجــه اوّل بــود. جامعــه اســامى، بــا عــدل و قســط اســت 
ــاى  ــراى ملته ــه، ب ــو و نمون ــر و الگ ــر و هدايتگ ــاهد و مبشّ ــوان ش ــه عن ــد ب ــد و م‌ىتوان ــدا مك‌ىن ــوام پي ــه ق ك
عالــم مطــرح شــود. بــدون عــدل، ممكــن نيســت. ولــو همــه ارزشــهاى مــادّى وظاهــرى و دنيايــى هــم فراهــم 
ــأله در  ــته‌ترين مس ــن، آن برجس ــت. اي ــده اس ــام نش ــچ كارى انج ــت هي ــد، در حقيق ــت نباش ــر عدال ــود، اگ ش
ــه  ــه ك ــامه علي ــوات‌الَلّ و س ــرم صل ــر اك ــود. پيغمب ــام ب ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــىِ اميرالمؤمني ــىِ حكومت زندگ
ــان  ــدل را بي ــت ع ــت اهمي ــد، در حقيق ــت مســلمين منصــوب مك‌ىردن ــت و ولاي ــه حكوم ــن عنصــرى راب چني
ــت  ــد و حرك ــر مك‌ىنن ــى فك ــه جهت ــام، در چ ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــر م‌ىدانســتند اميرالمؤمني ــد. پيغمب فرمودن
ــان  ــه فرم ــده ب ــع و عمــل كنن ــد؛ مطي ــد؛ شــاگرد پيغمبرن ــرورده پيغمبرن ــد كــرد. آن حضــرت دســت پ خواهن
ــدل را در  ــت ع ــام، در حقيق ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــردن اميرالمؤمني ــوب ك ــا منص ــر ب ــد. پيغمب و درس پيغمبرن
ــه  ــال و ن ــار س ــان چه ــول هم ــام، در ط ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــت بخشــيدند و اميرالمؤمني ــه اســامى اهميّ جامع
ــود. آن  ــر اســتقرار عــدل در جامعــه ب ــا ده مــاه حكومــت ظاهــرى كــه داشــتند، بيشــترين اهتمامشــان ب مــاه ي
ــن،  ــه اســامى م‌ىدانســتند. و اي ــت روح مســلمانى و جامع ــات اســام و در حقيق ــه حي ــت راماي حضــرت، عدال
آن چيــزى اســت كــه ملتهــا بــه آن نيــاز دارنــد و جوامــع بشــرى در دوره‌هــاى مختلــف، از آن محــروم بوده‌انــد. 
در آن زمــان هــم محــروم بودنــد؛ قبــل از آن زمــان هــم محــروم بودنــد؛ امــروز هــم اگــر بــه صحنــه عالــم و كارى 
ــم  ــاز ه ــد، ب ــگاه كني ــد ن ــل مك‌ىنن ــا عم ــادى در دني ــكّام م ــه ح ــى ك ــد و روش حكومت ــا مك‌ىنن ــه ابرقدرته ك
ــوى و  ــت عل ــت و اســام و حكوم ــدان عدال ــت فق ــن اســت. مشــكل بشــريتّ، در حقيق ــد مشــكل همي م‌ىبيني

ــت. ــام اس ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــاج اميرالمؤمني روش و منه
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ــع  ــد و مان ــت را در بيــن مســلمانان و جامعــه اســامى جــارى مك‌ىردن اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام، عدال
ــتند  ــود. نگذاش ــاز ش ــاول ب ــت تط ــتند دس ــود. نگذاش ــرف ش ــراف مص ــه اس ــال ب ــت الم ــه بي ــدند ك ــن ش از اي

ــد. ــرف كنن ــق مص ــه ناح ــلمين را ب ــال مس ــانى بيت‌الم كس

تقسیم عادلانه بیت‌المال
البتــه بيت‌المــال مســلمين در آن روز، بــه ايــن شــكل بــود كــه درآمدهــاى جامعــه اســامى بــه شــكل ســرانه، 
بيــن مــردم تقســيم م‌ىشــد. ايــن روش ماليــه جديــد و ايــن شــكلى كــه امــروز در دنيــا وجــود دارد، آن روزهــا 
ــال  ــد. بيت‌الم ــويه تقســيم مك‌ىردن ــام، بالسّ ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــد را، اميرالمؤمني ــان درآم ــود. هم ــول نب معم
را بيــن صحابــى و غيرصحابــى و قرشــى و هاشــمى و غيرقرشــى وغيرخانــدان پيغمبــر و همــه و همــه، بــه شــكل 
ــام،  ــن، عليه‌الصّلاةوالسّ ــا اميرالمؤمني ــد؛ ام ــا ش ــراض خيليه ــه اعت ــن، ماي ــد و اي ــيم مك‌ىردن ــان تقس كيس
اعتنايــى نكردنــد. امــروز وضــع تقســيم بيــت المــال بــه شــكل عادلانــه، آن‌طــور نيســت. امــروز تقســيم ســرانه 
نيســت و روشــهاى ديگــرى در اســتقرار عدالــت وجــود دارد. امــروز كســانك‌ىه بــا بيت‌المــال مســلمين 
ــى، خــوددارى  ــى و مردم ــر مصــارف عموم ــال در غي ــت الم ــردن بي ــد از مصــرف وخــرج ك ــد، باي ســروكار دارن
ــال  ــر بيت‌الم ــته، در ام ــداى ناخواس ــؤولى خ ــر مس ــت. اگ ــال اس ــت الم ــه بي ــيم عادلان ــن، راه تقس ــد. اي كنن
ــرف  ــود مص ــن خ ــكان و مرتبطي ــتان و نزدي ــراى دوس ــا ب ــخصى و ي ــارف ش ــا آن را در مص ــورزد، ي ــراف ب اس
ــان  ــلمين در هم ــال مس ــت الم ــد بي ــت. باي ــال اس ــر بيت‌الم ــى در ام ــرار واقع ــدل و ق ــف از ع ــن، تخلّ ــد، اي كن
ــف كشــور را  ــه‌اى از وظاي ــه وظيف ــى و بخشــهاىي ك ــان مصــارف عموم ــده و هم ــن ش ــاً معيّ ــه قانون ــى ك طريق
ــور  ــه كســانى كــه مســؤوليت ام ــذا اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام، آن روز ب برعهــده دارد، مصــرف شــود. ل
ــوا  كشــور را برعهــده داشــتند، ســختگيرى را بــه جايــى رســاندند كــه بــه قــول امــروز، بخشــنامه كردنــد: »ادقّ
ــا آن م‌ىنويســيد، ريــز بتراشــيد. هــم صرفه‌جويــى در قلــم، هــم  اقلامكــم)2(«؛ ســرِ قلمهــاى خودتــان را كــه ب
ــذ  ــه در كاغ ــطورى را ك ــطوركم«؛ س ــن س ــوا بي ــب! »و قارب ــى در مركّ ــم صرفه‌جوي ــذ، ه ــى در كاغ صرفه‌جوي
ــب  ــى«؛ مطال ــد المعان ــدوا قص ــد. »واقص ــى كني ــذ صرفه‌جوي ــيد و در كاغ ــك بنويس ــم نزدي ــه ه ــيد ب م‌ىنويس

ــد. ــز كني ــى پرهي ــاده‌روى و زياده‌نويس ــيد. از زي لازم را بنويس

راه جلوگیری از هدر رفت بیت المال
اگــر امــروز بخواهنــد ايــن حرفهــا را تكــرار كننــد، بــه ايــن شــكل خواهــد بــود كــه از ايجــاد دســتگاههاى زايــد، 
اســتخدامهاى زايــد و توســعه دادنهــاى زايــد، خــوددارى كنيــد. يعنــى بايــد از كاغذپراكنــى و زياده‌نويســيهاى 
ــام،  ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــات را، اميرالمؤمني ــن خصوصي ــم. اي ــوددارى كني ــن، خ ــع ك ــت تضيي ــوده و وق بيه
رعايــت مك‌ىردنــد. در آخــر ايــن جملــه هــم، كــه بعضــى از فقراتــش را مــن عــرض كــردم، م‌ىفرماينــد: »فــان 
امــوال المســلمين لايحتمــل الاضــرار.« ضــرر رســاندن بــه امــوال مســلمانان را تحمــل نمك‌ىردنــد كــه كســى 
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بخواهــد ولــو بــه انــدازه كمــى بــه امــوال عمومــى ضــرر برســاند. ايــن، يعنــى امانــت‌دار دانســتن خــود و همــه 
ــه‌اى اســت كــه  ــن آن قلّ ــن، آن عــدل اميرالمؤمنيــن عليه‌الصّلاةوالسّــام اســت. و اي مســؤولين بيــت المــال. اي
ــم:  ــم گفتي ــا ه ــه م ــد، و هم ــم فرمودن ــه - ه ــام رضوان‌اللَّ‌تعال‌ىعلي ــوار - ام ــيم. آن بزرگ ــه آن برس ــد ب ــا باي م
ــى،  ــه بشــر معمول ــام، نم‌ىرســيم. بديهــى اســت ك ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــه اميرالمؤمني ــا ب ــه م بديهــى اســت ك
نــه در ايــن زمــان، نــه حتّــى در آن زمــان، قــادر بــر ايــن نيســت و نبــود كــه مثــل آن بزرگــوار، مشــى كنــد، يــا 
عدالــت را آن‌گونــه اجــرا كنــد و يــا آن‌طــور زندگــى كنــد. موضــوع ايــن اســت كــه آن حضــرت نمونــه كاملنــد. 
ــه‌اى  ــه گون ــا ب ــر حركــت م ــم. اگ ــك و شــبيه‌تر كني ــل نزدي ــه كام ــه آن نمون ــان را ب ــم خودم ــاش كني ــد ت باي

ــه كامــل باشــيم، ايــن، انحــراف و خطاســت. باشــد كــه در حــال دور شــدن ازآن نمون

راز اصلى دشمنىِ دشمنان اسلام با اسلام
ــام،  ــا اس ــام ب ــمنان اس ــمنىِ دش ــى دش ــت، راز اصل ــه عدال ــتن ب ــت و دل‌بس ــدن روى عدال ــز ش ــن متمرك  اي
بخصــوص در روزگار ماســت. در زمانهــاى قديــم هــم البتــه همين‌گونــه بــوده اســت. امــا امــروز، علـّـت 
ــاس  ــد، احس ــت دارن ــت - مخالف ــما ملّ ــا ش ــامى؛ ب ــورى اس ــا جمه ــا - ب ــا م ــا ب ــد ابرقدرته ــه م‌ىبيني اينك‌
ــون  ــت. چ ــن اس ــد، همي ــز نمك‌ىنن ــد و پرهي ــد وارد مك‌ىنن ــه‌اى وارد كنن ــد ضرب ــر بتوانن ــد، اگ ــمنى دارن دش
ــدون  ــانها؛ ب ــه انس ــن هم ــا؛ بي ــه ملته ــن هم ــت بي ــت. عدال ــى اس ــان عدالت ــادى چن ــامى، من ــورى اس جمه
ــن،  ــت. اميرالمؤمني ــگ اس ــدام رن ــا ك ــون، ي ــدام خ ــا ك ــژاد، ي ــدام ن ــال ك ــ‌ى م ــه ك ــود ك ــه ش ــه ملاحظ اينك‌
ــن مســلمان  ــه اي ــد ك ــگاه نمك‌ىردن ــه اســامى آن روز و تحــت حكومــت خــود، ن ــام، در جامع عليه‌الصّلاةوالسّ
ــظ  ــد. حاف ــدر بودن ــك پ ــل ي ــا، مث ــه آنه ــه هم ــبت ب ــت. نس ــودى اس ــا يه ــت ي ــيحى اس ــن مس ــت و اي اس
ــزى  ــن چي ــتند چني ــر نيس ــا حاض ــد و ابرقدرته ــن را م‌ىخواه ــا، اي ــامى م ــه اس ــروز جامع ــع آنهابودند.ام مناف
ــر  ــت؛ ب ــده اس ــا ش ــى بن ــر زياده‌طلب ــت؛ ب ــده اس ــا ش ــى بن ــر زورگوي ــا، ب ــى ابرقدرته ــد. زندگ ــل كنن را تحمّ
ــد  ــذا م‌ىبيني ــت. ل ــده اس ــا ش ــود، بن ــع خ ــه نف ــا ب ــردن آنه ــروم ك ــا و مح ــى ملته ــاى زندگ ــرّف محيطه تص
از جمهــورى اســامى، ناخشــنود و ناراض‌ىانــد. تبليغــات مك‌ىننــد؛ فشــارهاى تبليغاتــى وارد م‌ىآورنــد؛ 
ــد،  ــدرت دارن ــوان و ق ــه درت ــه ك ــا هرچ ــد و ب ــادى مك‌ىنن ــره اقتص ــد؛ محاص ــى وارد مك‌ىنن ــارهاى سياس فش
ســعى مك‌ىننــد جمهــورى اســامى را در انــزوا و در زيــر لطمــات و ضربــات خــود قــرار دهنــد. ايــن، بــه خاطــر 

ــتيد. ــران هس ــت اي ــما مل ــادى آن، ش ــه من ــامى ك ــت اس ــرس از آن عدال ــت؛ ت ــت اس ــرس از عدال ت

دلیل گرایش ملتها به ملت ایران
ملتهــا عدالــت را دوســت دارنــد. تشــنه عدالتنــد؛ و اگــر ببيننــد ملتــى پرچــم عدالــت را در دســت گرفتــه اســت 
ــدوار  ــرم و امي ــد، دلگ ــتادگى مك‌ىن ــداكارى و ايس ــدل، ف ــم و در راه ع ــاى عال ــا و زورگوه ــل قلدره و در مقاب
ــگاه  ــما ن ــه ش ــم ب ــا دائ ــروز، ملته ــا ام ــاب ت ــروزى انق ــد از پي ــت. از بع ــاده اس ــاق افت ــن، اتفّ ــوند. واي م‌ىش
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كرده‌انــد كــه ملــت ايــران هســتيد .بــه فــداكارى شــما، بــه صبــر شــما، بــه وفــادارى شــما، بــه اســام و قــرآن، 
ــه ايمــان  ــه پيمــودن ايــن راه، ب ــه شــما ب ــه علاق ــتِ عظمــ‌ى، ب ــرآن و اســام و مقــام ولاي ــه ق ــه عشــق شــما ب ب
ــد. و هميــن  ــگاه كرده‌ان ــه اينك‌ــه زندگــى خــوب در ســايه ايمــان اســامى تأميــن م‌ىشــود و لاغيــر، ن شــما، ب
هــم هســت. رفــاه، ســعادت ، خوشــى، صلــح و امنيــت بــراى يــك ملــت، در ســايه ايمــان بــه خــدا و حاكميّــت 

ــد. ــا فهميده‌ان ــت م ــن را، در مل ــر. اي ــود و لاغي ــن م‌ىش ــى تأمي ــهاى اله ارزش

شرط موفقیت روزافزون ملت ایران 
ــن  ــه اي ــم ب ــف ه ــاى ضعي ــد. ملته ــا عصبانين ــه ابرقدرته ــن اســت ك ــم دانســتند. اي ــارا ه ــت م  ايســتادگى مل
ــور و  ــم و ج ــل ظل ــه در مقاب ــرد ك ــى را وادار ك ــما، دنياي ــتادگى ش ــد. ايس ــد و از او م‌ىآموزن ــگاه مك‌ىنن ــت ن مل
ــم و تعــدّى و تجــاوز و نامردمــى  ــل ظل ــا اين‌طــور نبــود! تنهــا عــاج، در مقاب ــى اســتكبار بايســتند. دني زورگوي
ــر، ســمبل و رمــز  ــدارى روى همــان معيارهــا و ميزانهايــى كــه غدي اســتكبار، عبــارت اســت از ايســتادگى و پاي
. ايســتادگى بــر  واقعــى آن اســت؛ يعنــى عدالــت؛ تــاش بــراى خــدا؛ ارزش دادن بــه تقــوا و جهــاد ف‌ىســبيل‌الَلّ
روى ايــن معيارهاســت كــه خواهــد توانســت ايــن راه را در مقابــل ملــت ايــران، بازهــم، بازتــر و هموارتــر كنــد.

شکست ناپذیری ملت ایران در پایبندی به اصول اسلامی
ــود  ــت، م‌ىش ــامى اس ــى و اس ــول اله ــه اص ــن ب ــش مؤم ــه قلب ــى را ك ــد ملت ــال مك‌ىنن ــر خي ــا اگ ابرقدرته
شكســت داد، اشــتباه مك‌ىننــد. چنيــن ملتــى را نم‌ىشــود شكســت داد. بحمــدالَلّ ملــت ايــران، بــا 
ــت.  ــده اس ــان دي ــيرين آن را، خودش ــرات ش ــار و ثم ــدان، آث ــن مي ــتادگى در اي ــرده و ايس ــه ك ــى ك فداكاريهاي
امــروز ملــت مــا عزيــز اســت، ســربلند اســت، مســتقل اســت و تحــت نفــوذ هيــچ سياســتى نيســت. نيروهــاى 
ملــت، آمــاده بــراى كار و تــاش كــردن و برنامه‌ريــزى بــراى پيشــرفت كشــورند. اينهــا بــراى يــك ملــت ارزش 
اســت. وقتــى كــه ابرقدرتهــا بــر يــك كشــور و بــر يــك ملــت مســلّط باشــند، ايــن امكانــات و ايــن فرصتهــا را از 

ــد. ــه بودن ــا گرفت ــت از م ــت طواغي ــياه حكوم ــالهاى س ــول س ــه در ط ــان ك ــد؛ همچن ــت م‌ىگيرن آن مل
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عدالت اجتماعی

برقراری عدالت، هدف انقلاب اسلامی *

توجه به شخصيت معنوى، ملكوتى و نورانى امیرالمؤمنین
در زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، اگـر مسـائل معنـوى و ويژگيهايـى كـه شـخصيت روحـى آن 
بزرگوار قائـم به آنهاسـت مـورد توجّه قـرار گيـرد - همچنان كه شـخصيت پيغمبـر اكرم و هـر يـك از معصومين 
عليهم‌السّلام مـورد توجّـه قـرار م‌ىگيـرد - در آن صـورت، ذهـن بشـرو ايـن ذهنيّـت مـادى، قـادر بـر تصـوّر 
موقعيـت آن بزرگـوار هـم نخواهـد بـود. مـا فقـط از دور اشـاره‌اى بـه شـخصيت معنـوى و ملكوتـى و نورانـى آن 
بزرگـوار مك‌ىنيـم. البتـه آن معرفـت هـم لازم اسـت. نم‌ىشـود بـه بهانـه اينك‌ـه مـا نم‌ىتوانيـم شـخصيت اين 
بزرگـواران را بشناسـيم، دربـاره آنان صحبت نشـود، تحقيـق نشـود و گوينـدگان نگويند؛ نـه. آن، بخـش فاخرى 
از كلّ آفرينـش اسـت. لذاسـت كـه در روايـات هم دربـاره ايـن جنبـه و اين بعُـد يا ايـن بخـش از شـخصيت ائمّه 
عليهم‌السّلام، مطالـب و حرفها و اشـاراتى هسـت كه بـراى اهل نورانيّـت و اهـل دل، گوياسـت. منتها مـا و امثال 
بنـده، آن رسـاىي در انديشـه و بينـش را در اختيار نداريـم كه بـه آن جذّابيـت و درخشـندگى چشـم بدوزيم. آن 
بخـش ديگـر از شـخصيت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، عبـارت اسـت از فضايـل و امتيازاتـى كه ناشـى از 
همين حيـات مادّى يـا جلوه‌گاه حيـات مـادّى او، مثل علم،تقـوا، عبادت، شـجاعت، دلسـوزى و رحم او نسـبت به 
ضعفا و عـدل او در حكومـت و از اين قبيل ويژگيهاسـت. يا مسـائلى كه نسـبت به چنيـن ويژگيهاىي شـايد درجه 
دو محسـوب م‌ىشـود؛ مثـل فصاحت و بلاغـت و نثـر و شـعر و از اين قبيـل. اينهـا را، هـر صاحب فكرى، به شـرط 

آنك‌ـه در اين بخـش و ايـن بعُـد تدبـّر كنـد، بابهـاى متعـدّدى به‌رويش گشـوده خواهد شـد.

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1371/10/17
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تدبر و تعمق در فضایل و امتیازات امیرالمؤمنین
ما مسـلمانان، مخصوصـاً مواليـان اميرالمؤمنيـن عليـه الصّلاة والسّلام؛ يعنى شـيعيان، حقيقتـاً بايـد خودمان را 
موظّف بدانيـم كه بـه ايـن بخـش از حيـات اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام هـم توجّه كنيـم و هـم توجّهمان 
همـراه بـا تعمّـق و تدبرّ باشـد. بـه اين نكتـه اكتفـا نكنيـم كـه چنيـن شـخصيتى در تاريـخ بـود و ايـن امتيازات 
را داشـت و مـا بـه او، معنـاً و قلبـاً يـا ايمانـاً، متّصليـم. كتابهـا دربـاره آن حضـرت نوشـته شـده اسـت؛ خيلى هم 
نوشـته‌اند. شـيعه، سـنّى، حتـى غيرمسـلمانان راجـع بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، كتـاب نوشـته‌اند و 

زده‌اند. حـرف 

دو فصل مهم از زندگی امیرالمؤمنین
چقـدر مطلـب در زبانهـاى ما راجـع بـه آن حضـرت رايج اسـت كـه بايـد روى اينها فكـر كنيـم! از اينها سرسـرى 
نم‌ىشـود گذشـت. ايـن، يـك وظيفـه اسـت. بنـده همين‌طـور كـه در مجموعـه حيـات ايـن بزرگـوار م‌ىنگـرم، 
مشـاهده مك‌ىنم كه بـراى وضـع امـروز مـا مسـلمانان در جمهـورى اسلامى - براى مـا ملت ايـران كه هميشـه 
خودمان را زيـر پرچـم عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام دانسـته‌ايم و ان‌شـاءالَلّ هميشـه اين كشـور و ايـن ملت زير 
پرچـم اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام، زندگـى خواهد كـرد - بخصـوص براى مـا شـيعيان، چه از ايـران و چـه از غير 
ايـران و چه براى مسـؤولينى كه در اين كشـور مشـغول تلاش و مجاهـدت و خدمت هسـتند، دو نقطـه از زندگى 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، در ايـن دوره از حيات ملـى ما و در ايـن برهه از زمان، بايد بيشـتر مـورد توجّه 
باشـد. البته ايـن دو نقطه، واقعـاً دو فصـل از فصـول متعـدّد زندگـى اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام و حقيقتاً 

دو صفحـه از يـك كتـاب قطور اسـت. امـا خود ايـن دو صفحـه هم مهم اسـت.
كيـى از ايـن دو صفحه، صفحه عدالت اسـت؛ عـدل و دادگـرى. ىكي از بخشـهاى زيبـاى شـخصيّت اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، عدل اسـت. مـا ملت ايـران - همـه شـيعيان و بخصوص مـا مسـؤولين - دربـاره عـدل اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام، بايـد بيشـتر فكـر كنيـم. اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام در نهج‌البلاغـه راجـع به عدالت بسـيار سـخن 
گفتـه اسـت. آن‌قـدر ماجـراى عدالـت در زندگـى و بيـان او برجسـته اسـت كـه م‌ىشـود گفـت كلِ‌ّ حكومـت 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام را تحـت تأثير خـود قرار داده اسـت. ايـن نكته براى مـا معناى خاصـى ندارد؟ 
صرف اينك‌ـه بگوييـم از خصوصيات ايـن بزرگوار كيـى هم عـادل بودن اوسـت، كافى اسـت؟ اين، نقطه‌اى اسـت 
كه مـا بايـد روى آن خيلـى تدبـّر كنيـم. نقطـه دوم هم زهد اسـت. زهـد، يعنـى ب‌ىاعتنايـى بـه دنيـا. ب‌ىاعتناىي 
به دنيا بـه معنـى ب‌ىاعتناىي بـه تلاش دنيـا نيسـت. چـه كسـى از اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام در دنيـا پرتلاش‌تر 
بود؟ چه كسـى بيشـتر از اميرالمؤمنين عليه‌السّلام، از قـدرت بازو، قـدم، مغز، جسـم، روح، مال و همـه نيروهاى 
خود براى سـاختن يـك دنياى خـوب اسـتفاده كرده اسـت؟ اشـتباه نكنيـم! ب‌ىرغبتـى به دنيـا، به معناى پشـت 
كردن به تلاش، سـازندگى، مبارزه و سـاختن جهـان به شـكل مطلوب نيسـت. آن زحمتها را بايد كشـيد. كسـى 
كه ب‌ىرغبـت به دنياسـت، زاهـد اسـت؛ يعنى همـه آن زحمتهـا را مك‌ىشـد، مجاهـده مك‌ىنـد، مبـارزه مك‌ىند، 
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خـود را در ميدانهـاى مبارزه حتّـى به خطر هـم م‌ىانـدازد، تا پاى جـان هم پيش مـ‌ىرود، بـازوى او، پـاى او، مغز 
او، جسـم او، روح او و دارايـى او هـم - اگـر دارد - در راه سـاختن دنيـاى خوب مصرف م‌ىشـود؛ منتهـا وقتى نوبت 
برداشـتِ شـخصى از خزانه دنيا م‌ىرسـد، كـم برمـ‌ىدارد. اين، معنـاى زهد اسـت. پاى شـخص او وقتى بـه ميان 
آمـد و زندگـى شـخصى او وقتـى مطرح شـد، حـظّ خـود را از لذايذ مـادّى كـم مك‌ىنـد. اين هـم كه كـم مك‌ىند 
نـه از ايـن بابـت كـه م‌ىخواهـد غرايـز مـادّى را سـركوب كنـد؛ نـه. در همـان حـدّى كـه طبيعت انسـان اسـت، 
به‌طـور معمـول لـذّات و زيباييهاى زندگـى را هم مـورد اسـتفاده قـرار م‌ىدهد؛ اما نـه با ولـع و نه مثل كي انسـان 
حريـص. از بـاب مثـال، دو نفـر بـر سـر سـفره‌اى م‌ىنشـينند. كيـى م‌ىخواهـد خـود را سـير كنـد و بلنـد شـود. 
لذا هـر چـه دم دسـتش باشـد م‌ىخـورد. نان بـود يـا خـورش، فرقـى نمك‌ىنـد. مقصـود اين اسـت كه سـدّ جوع 
كنـد؛ چون سـدّ جـوع لازم اسـت. اما هـدف نفـر دوم، سـدّ جـوع نيسـت. نـه اينك‌ـه نم‌ىخواهد سـدّ جـوع كند. 
م‌ىخواهد سـدّ جـوع كنـد؛ امـا خواهـان تنـوّع و تلـذّذ هم هسـت. دسـت م‌ىانـدازد بـه آن طرف سـفره، دسـت 
م‌ىانـدازد جلـو ديگران و ظـروف غـذا را جلو خودش مك‌ىشـد تـا از همه نـوع غذا بـه بهتريـن يكفيّت و بيشـتر از 
همه، اسـتفاده كند. اين، همان اسـت كـه مذموم اسـت. و امّا، برداشـت كم از دنيـا و در مقابـل، تلاشِ زيـاد، نقطه 
دوم در زندگـى اميرالمؤمنين عليه‌السّلام اسـت. خـودِ او زاهد بـود. به ديگـران زهـد را م‌ىآموخت و امـر مك‌ىرد 

و خـود از همـه زاهدتر بـود. ايـن دو نقطه اسـت كـه ما بايـد بـه آن توجّه كنيـم: عـدل على و زهـد على.

جایگاه عدل در جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام اجتماعی
در جمهـورى اسلامى، عـدل كي پيـام شـخصى نيسـت؛ بلكـه يـك نظـام اجتماعـى اسـت. اين‌طور نيسـت كه 
هر كس فقـط در محيـط خـود، عادلانه رفتـار كنـد. اين كافى نيسـت. عـدل معنايـش اين اسـت كه بايـد جامعه 
قائم بـه قسـط باشـد. »ليقـوم النّـاس بالقسـط)1(.« قانـون، عادلانـه؛ اجـرا، عادلانـه؛ نظـارت، عادلانـه؛ قضاوت، 
عادلانـه؛ تقسـيم، عادلانه. ايـن، خصوصيتى اسـت كـه براى جمهـورى اسلامى ارزش محسـوب م‌ىشـود. ما اگر 
از لحاظ مـادّى و سـازندگى به كشـورهاى پيشـرفته دنيا هم برسـيم، كافى نيسـت. امروز كسـانى كه سرشـان در 
حسـابهاى مـادّى و محاسـباتى و از اين قبيل اسـت، تـا صحبت م‌ىشـود، م‌ىگوينـد: مـا م‌ىخواهيـم خودمان را 
مثل فلان كشـور بسـازيم. البته هركـس هم، سـليقه و نظرى بـراى خـودش دارد. اگر ما ايـران را مثل كشـورهاى 
برخـوردارِ مادّى سـاختيم، امـا از عدالـت خبرى نبـود، اين هيـچ ارزش ندارد. پيـام اسلام، اقامه عدل اسـت. قيام 
اسلامى در ايـران، بـراى اقامـه عدل بـود. پيغمبـران كـه آمدند، بـراى اقامـه عدل و قسـط آمدنـد. بشـريتّ كه با 
عطش تمـام منتظـر امـام زمـان عـج‌الَلّ تعالـى فرجـه الشـريف اسـت و م‌ىخواهد مهـدى موعـود بيايد و چشـم 
انتظـار آن حضرت اسـت، بـراى اين اسـت كـه او بيايـد تـا دنيـا را از عـدل و داد پر كنـد. ايـن اسـت آن پيامى كه 
انقلاب اسلامى بـراى دنيـا دارد و خـودش هـم متعهّـد و متكفّـل آن اسـت. اصل قضيـه اين اسـت كه اگـر ما كم 
داشـته باشـيم، اما عادلانـه عمل كنيـم، به مراتـب ترجيـح دارد بر اينك‌ـه زيـاد داشـته باشـيم و غيرعادلانه عمل 

كنيـم.
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استقرار عدالت، هدف نظام اجتماعی اسلامی
هـدف، زياد داشـتن نيسـت. هدف، عـدل اسـت. بسـيارى از كشـورها در دنيا وجـود دارند كـه خيلـى ثروتمندند. 
نگاه كنيـد بـه كشـورهاى سـرمايه‌دارى دنيا! نـگاه كنيـد به بعضـى از كشـورهاىي كـه سـرمايه‌هاى عظيـم الهى 
در زيـر خاكهـاى آنهاسـت و حكّامشـان بيـرون م‌ىآورنـد و ب‌ىمحابـا م‌ىفروشـند و پولهايـش را خـرج مك‌ىننـد! 
اينها ثروتمندند. كشـورهاى سـرمايه‌دارى، طبـق آنچه كـه معمول بين اقتصاديوّن اسـت، وقتى سـرانه كشـورى 
را محاسـبه و ملاحظـه مك‌ىننـد، خودشـان ده برابـر كشـورهاى متوسّـط سـرانه دارند. معنـاى اين چيسـت؟ آيا 
معنايش اين اسـت كـه همـه مـردمِ آن كشـورها از ايـن سـرانه برخوردارنـد؟ ابـداً معنايش اين نيسـت! اگر شـما 
در بعضى از كشـورهاى سـرمايه‌دارى، جلوه‌هاى ثـروت، از جملـه كارخانه‌هاى عظيـم، آپارتمانها و سـاختمانهاى 
سـربه فلـك كشـيده را م‌ىبينيـد؛ اگـر ثروتهـاى زيـاد و پولهـاى افسـانه‌اى را ملاحظـه مك‌ىنيـد، آيـا بـه ايـن 
معناسـت كـه در اين كشـورها عدالـت وجـود دارد؟ خـوب؛ معلوم اسـت كـه از عدالـت خبـرى نيسـت! در همين 
كشـورها كسـانى هسـتند كه از گرسـنگى، از بى دارويـى و از نبود مسـكن، به شـدّت در رنجنـد و بعضى بـه دليل 

هميـن كمبودهـا و ناراحتيهـا، در همـان كشـورها م‌ىميرند.
مـا كـه ايـن را نم‌ىخواهيم! انقلاب كه بـراى ايـن نيسـت! انقلاب بـراى اين اسـت كـه عدالت برقـرار شـود. البته 
ايـن نكتـه را به شـما عرض كنـم كـه اگـر در جامعـه‌اى عدالـت باشـد، يعنـى قانـون، عادلانـه؛ قضـاوت، عادلانه؛ 
اجـرا، عادلانـه و نظر بـه آحاد ملـت، نظـرِ عادلانـه باشـد، تلاش اجتماعى و اقـدام سـازنده اقتصـادى هـم در آن 
جامعه بهتـر خواهد شـد و ثـروت هـم بيشـتر بـه آن جامعـه رو خواهـد آورد. امـا اصـلِ قضيـه، عدالت اسـت و ما 
دنبـال عدالتيم. مـن ايـن را صريحاً عـرض مك‌ىنم كـه در جمهورى اسلامى، سياسـتها براسـاس عدالـت تنظيم 
م‌ىشـود. از ابتـداى انقلاب هميـن بوده اسـت و تـا هميشـه نيـز هميـن خواهد بـود. هـدف جمهورى اسلامى، 
تأميـن عدالـت در جامعـه اسـت. مبـادا كسـانى در گوشـه و كنـار كشـور پيدا شـوند و تصـوّر كننـد كه هـدف ما 
عبارت اسـت از افزايـش حجم ثروت مـادّى! يعنى عـدّه‌اى از انـواع و اقسـام راههاى توليـدِ ثروت برخوردار شـوند؛ 
ديگـران هم هـر طـور زندگى كردنـد، كردنـد! ما هـم دلمـان به ايـن خوش باشـد كه سـرانه متوسّـط كشـور را از 
فلان مقـدار بـه دو برابـر، يا توليـد كلّ كشـور را از فلان ميـزان به فلان ميـزان رسـانده‌ايم. هرگز چنين نيسـت! 
البتـه ايـن شـاخصها، در مـواردى م‌ىتواند نشـان دهنـده حركت بـه سـمت عدالت باشـد؛ اما هميشـه ايـن گونه 

نيسـت.

عدالت غیر از برابری
هـدف مـا، اسـتقرار عـدل در جامعـه اسـت. مـا ايـن را م‌ىخواهيـم. همـه كارهـا بـراى اقامـه عـدل، ارزش پيـدا 
مك‌ىنـد. در جامعـه نابرابـر، اگـر ثـروت هـم زيـاد شـد، بـه سـود يـك قشـر و يـك گـروه از مـردم اسـت. امـا در 
جامعـه‌اى كـه برابـرى و عدالـت جريـان داشـته باشـد، بـه سـود همـه اسـت. البتـه عدالـت، همه جـا بـه معناى 
»برابـرى« نيسـت. اشـتباه نشـود. عدالت يعنـى هـر چيـزى را در جاى خـود قـرار دادن. ايـن معناى عدل اسـت. 
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عدالـت آن معنايـى نيسـت كـه در ذهـن بعضـى از ساده‌انديشـان و آدمهـاى كـم عمـق وجـود دارد. شـايد حـالا 
هم خيـال كنند كـه همه جامعـه بايد برداشـتِ كيسـان داشـته باشـند. خيـر! كيـى كار بيشـترى مك‌ىنـد، ىكي 
اسـتعداد بيشـترى دارد، كيـى ارزش بيشـترى بـراى پيشـرفت كشـور دارد. عدالـت يعنـى برطبـق حـق عمـل 
كـردن، و حـقِ‌ّ هر چيـز و هركسـى را بـه او دادن. ايـن معنـاى عدالت اسـت و بـراى جامعه لازم اسـت. هـدف اين 
اسـت كه عدالـت حاكم شـود. آن وقـت اگـر جامعـه ثروتمند هـم بشـود، اين ثروت درسـت تقسـيم خواهد شـد. 

مقصـودِ حركـت اسلامى همين اسـت.

شاخص اصلی در نظام اسلامی 
خوشـبختانه زمينه در كشـور مـا فراهم اسـت. احـكام اسلام در اختيار ماسـت و مـا را بـه عدالت سـوق م‌ىدهد. 
قانونگذار كه مجلس شـوراى اسلامى اسـت، بحمدالَلّ از انسـانهاىي تشـيكل شده‌اسـت كـه براى كشـور و جامعه 
دلسـوز و طالب و عاشـق عدالتند. دولت از عناصرى تشـيكل شـده اسـت كه مشـتاق تأميـن عدالـت در جامعه‌اند. 
رئيس‌جمهـور و مديـر اجراىي اين كشـور كسـى اسـت كـه هميشـه منـادى عدالت بـوده اسـت. دسـتگاه قضاىي 
كشـور و عناصر آن نيـز همين طـور. اينها چهره‌هـاى برجسـته‌اى هسـتند. در چنين زمينه مناسـبى، بـا اين ملتِ 
كار آمـد و علاقه‌مند و مشـتاق و بـا اين مسـؤولينِ مؤمن و خـوب، بايـد حركتمان به سـمت عدالت باشـد. اين، آن 

شـاخص اصلى اسـت.

تلاش مسئولین برای منعکس‌نمودن زهد امیرالمؤمنین در زندگی
نكتـه دوم، همـان نقطه زهـد و ندويـدن دنبـال دنياى شـخصى اسـت. من بـراى زندگـى خـودم بايد بـه قضاوت 
بنشـينم و ببينـم آيا دنبـال دنياى شـخصى خودم هسـتم يا نيسـتم؟ هـر كدام بايـد به حسـاب خودمان برسـيم. 
وقتـى كـه در بيـن مسـؤولين و بـراى مسـؤولين صحبـت م‌ىشـود، كاربـرد، كاربـردِ شـخصى اسـت. يعنـى هـر 
كدام از مسـؤولين كشـور بايد سـعى و تلاششـان اين باشـد كـه آن چهـره زهـد اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام را در 
خودشـان منعكـس كننـد. البته زهـد علـى عليه‌السّلام، بـراى ما نـه قابل عمل اسـت و نـه حتّـى قابـل درك. ما 
كـه نم‌ىتوانيم آن گونـه زندگى كنيـم! امـا پرتـوى از آن عدالت و زهد را، شـايد بتوانيم داشـته باشـيم. نـه اينك‌ه 
ما بگوييـم نم‌ىتوانيـم. خـود آن بزرگوار گفته اسـت. نـه اينك‌ـه مانم‌ىتوانيـم. هيچك‌ـس نم‌ىتواند. حتـى بعضى 
از معصوميـن عليهم‌السّلام هـم از اينك‌ـه بتواننـد آن طـور كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام عمل مك‌ىـرد، عمل 
كننـد، اظهـار عجـز كرده‌انـد. بحـث بـر سـر آن گونـه عدالـت نيسـت. امـا رنـگِ مـا بايد همـان رنـگ باشـد؛ ولو 
كمرنـگ. روش ما بايـد همان روش باشـد؛ ولـو رقيـق. در جهت عكـس او كه نبايـد حركـت كنيم. مسـؤولين بايد 

ايـن معنـا را عملاً به مـردم يـاد بدهند.
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منفی بودن نگاه غنیمت گرایانه نسبت به مناصب در جمهوری اسلامی
چسـبيدن بـه دنيـا و دويـدن دنبـال دنيـا، بـراى يـك مسـؤول در جمهـورى اسلامى، نقـص اسـت و بـه همـان 
معنايـى كـه عرض شـد، يـك نقطـه منفى اسـت. عكـسِ ايـن بايـد باشـد. حكومـت كـردن و سـمَت و منصب در 
جمهـورى اسلامى، نبايـد به شـكل يـك غنيمـت نـگاه شـود. در دنيا، مـردم بـراى اينك‌ـه بـه مناصبى برسـند، 
تلاش مك‌ىننـد. هـر منصبـى هـم كـه باشـد، فرقـى نمك‌ىنـد. از عضويـت يـا رياسـت بـر كي جمـع و سـازمان 
كوچـك ادارى گرفتـه، تـا رسـيدن به رياسـت يـك كشـور. چهار سـال، پنج سـال، شـش سـال تلاش مك‌ىنند 
تا بـه حكومـت م‌ىرسـند و در اين چنـد سـال م‌ىخواهنـد نهايـت التـذاذ را ببرنـد. تصـوّر نكنيـد كسـانى كه در 
دنيـا بـراى مثلًا رسـيدن بـه رياسـت جمهـورى يا نيـل بـه مقامـات عالى تلاش مك‌ىننـد، قصـد خدمـت دارند! 
خودشـان هم مدّعـى نيسـتند. خودِ آنهـا هم ايـن ادّعـا را ندارنـد و معتقدنـد حالا كه مـا توانسـتيم به اين سِـمَت 
برسـيم، بايـد از التذاذاتـش اسـتفاده كنيـم. همانـى كـه اميرالمؤمنيـن، عليه‌السّلام، بـه عامـل خود فرمـود كه 
»اين‌طـور نبـاش و دنيـا را و حكـم را بـراى خـودت طعمـه نـدان«)2(، اينهـا طعمـه م‌ىداننـد. دنيـا بـراى اينهـا 
طعمه‌اى اسـت كـه وقتى بـه آن رسـيدند، بايـد بـا چنـگ و دنـدان از آن بهـره بـردارى كننـد و التـذاذ ببرنـد. از 
پولـش، از قدرتـش، از نفـوذش، از تسـهلايتش، از امكاناتـش، حداكثـر بهـره را ببرنـد و بخورنـد و بـه نزديـكان و 

دوسـتان خودشـان بخوراننـد.

نگاهی که باید به مناصب وجایگاه‌ها داشت
اين، عـرف دنياسـت. امّا در جمهورى اسلامى چـه؟ در اين‌جـا اين مسـائل بايد به چشـم كي مسـؤوليت و وظيفه 
محض تلقّى شـود. بـه عنـوان يـك كار تلقـى شـود؛ كارى كه سـخت اسـت و هرچـه بالاتر مـ‌ىرود سـخت‌تر هم 
م‌ىشـود. بايـد بـه عنـوان يـك مسـؤوليت و يـك تعهّـد بـه آن نگريسـته شـود. نـه اينك‌ـه وقتـى امكانـات پيـدا 
كرديـم، آن را بـراى تهيـه لـوازم رفـاه شـخصى، تشـريفات، اسـرافها و تجمّلات و غيـره، بهتريـن فرصتهـا تلقّى 
كنيم. چـه نمايندگـى مجلس باشـد، چـه سِـمَتى در دسـتگاههاى عالـى دولتى باشـد، چـه مسـؤوليتهاى بالاى 
نظامـى باشـد، چـه مسـؤوليتهاى بـالاى قضايـى باشـد، تفـاوت نمك‌ىنـد. نبايد بـه ايـن امكانـات به عنـوان كي 
طعمه و يـك غنيمت نـگاه شـود و بگوييـم: »حالا كـه رسـيديم، پس ديگـر بهره‌بـردارى كنيـم!« همه چيـز بايد 
از روى حـق، از روى حسـاب و بـا روحيـه ب‌ىاعتناىي بـه زخارف دنيا باشـد. اگـر چنين شـد، راه و حركت را آسـان 

كرد. خواهـد 
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حد اعلای دستگاه قضایی
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 استقرار عدالت و اجراى حدود الهى در جامعه اسلامی



عدالت اجتماعی

دو وظیفه قوه قضائیه، استقرار عدالت و اجراى حدود الهى در جامعه اسلامی *

اهمیت و جایگاه  قضا در اندیشه اسلامی
شـما برادران عزيـز، جزو بهترين كسـانى هسـتيد كـه م‌ىتوانيـد از اين سـفرهى‌ انعام الهـى كه در ماههـاى رجب 
و شـعبان و رمضـان گسـترده اسـت، اسـتفاده كنيـد. علـت اين اسـت كـه در اين ميـدان، آنك‌ـه تلاش بيشـترى 
مك‌ىند؛ آنك‌ـه طهـارت و صداقت بيشـترى براى خـود ذخيـره مك‌ىند و آنك‌ـه كار بيشـترى در مقابل برداشـت 
كمتـر ارائه م‌ىدهـد، مقربتـر و موفقتر اسـت. او بيشـتر محل تلألؤ انـوار الهى قـرار م‌ىگيـرد. عنصر قضايـى و مرد 
ميـدان قضـا، م‌ىتوانـد اين‌گونـه باشـد. اينك‌ـه در روايـات - همان‌طور كـه جناب آقـاى يـزدى)5( اشـاره كردند 
- دربـارهى‌ قاضـى و برحـذر داشـتن از قضـا، بخصـوص از قضـاى بـدون علم - يـا خـداى ناكـرده همراه بـا بعضى 
مسـائل منفـى - آن همـه تأيكـد دارد، بـراى اين نيسـت كه مـردم دنبـال قضـا نرونـد و قاضى نشـوند و يـا از قضا 
بترسـند و بـه آن نزدكي نشـوند. ايـن، مثل همـان رواياتى اسـت كـه در بـاب فتوا وارد شـده اسـت كـه »اجرأكم 
علـى الفتـواى، اجرأكم علـى النـار؛« هـر كه بـر فتوا جـرأت بيشـتر مـ‌ىورزد، بـر آتش بيشـتر جـرأت مـ‌ىورزد؛ 
يعنى خـود را در معـرض آتش، بيشـتر قـرار م‌ىدهد. ايـن، معنايـش عظمت منزلـت مفتيـان در دين اسـت. اين، 
ارزشـگذارى كار آنهاسـت. در ميزان الهـى، هر چه خطـر كار بيشـتر اسـت، ارزش آن كار برتـر و والاتر اسـت. قضا 
نيـز همين‌طور اسـت. اينك‌ـه گفته‌انـد »رجل قضـاء بالحق و هـو لايعلـم، فهو ف‌ىالنـار«، فضلًا از آن كسـى اسـت 
كه »قضـاء بالباطل و هـو لايعلم« و فضلًا از آن كسـى اسـت كـه »قضـاء بالباطل و هويعلـم«؛ براى چيسـت؟ براى 
اين اسـت كه مرد قاضـى بداند بـارى كـه بـر دوش گرفته اسـت، چقـدر حائز اهميـت اسـت؛ چقدر حياتى اسـت 
و چقدر در بـردن اين بـار، بايد گامهـا را اسـتوار برداشـت و در جاى محكم گذاشـت و از هـر گونه سسـت‌انگارى و 

*. بيانات در دیدار مسئولان دستگاه قضا‌ىي 1371/10/23
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سـهل‌انگارى و كوتاهـى و قصور اجتنـاب كرد تـا اين بار، سـالم به منـزل برسـد. بديهى اسـت كه اين همـه تأيكد 
را بـراى كارى كوچـك نمك‌ىننـد. پـس، ايـن، اهميت قضـا را به مـا نشـان م‌ىدهد.

تصحيح فرد و نظام قضاىي، بناى سازماندهى قضاى اسلامى 
 در نظـام اسلامى، قضا يـك مسـألهى‌ خاص اسـت كـه بـا هـر كار ديگـرى تفـاوت دارد. در دسـتگاههاى قضاىي 
ديگر، بـه اين نـكات يا بـه بعضى از ايـن نكات كـه در قضاى اسلامى اسـت، توجه نشـده اسـت. طبيعـت قضا اين 
اسـت كه در آن، بـه كار جزئـى - نه بـه كار لاكن - يعنـى به كار فـرد و به دعوى رسـيدگى م‌ىشـود. بديهى اسـت 
كه در ميـان مـردم، دعواهـا حائز سـودها و زيانهـاى بزرگ اسـت و كسـانى كـه مراجعهك‌ننـده و مدعى يـا مدعى 
عليه‌انـد، گاهى برايشـان مسـأله، مسـألهى‌ مرگ و زندگـى، يا در حـدود اينهاسـت. پس بديهى اسـت كه انسـانها 
بـراى اينك‌ـه بتواننـد در ايـن آزمـون دشـوار پيـروز شـوند، بـه هـر كارى متشـبث شـوند و از تهديـد و تطميع و 
روشـهاى گوناگون براى اينك‌ـه ميزان را به سـود خـود بچرباننـد، اسـتفاده كنند. هدف ايـن همه تلاش و ترفند 
يكسـت؟ اين‌جـا مسـأله، مسـألهى‌ شـخص اسـت؛ شـخص قاضـى. قانـون در اين‌جـا اهميـت كمترى از شـخص 
پيـدا مك‌ىند. بـر خلاف بقيـهى‌ مـوارد، كه قانـون يـا اهميـت بيشـترى دارد و يـا اهميـت معـادل دارد، اين‌جا در 
درجهى‌ اول، آن شـخص اسـت كـه تصميـم گيرنـده اسـت و در درجـهى‌ دوم، آن نظام و دسـتگاه اسـت كـه اين 
شـخص در آن زندگـى مك‌ىند. بنـاى سـازماندهى قضاى اسلامى، بر ايـن دو نكته اسـت: تصحيح فـرد و تصحيح 
نظام قضايـى. ايـن، از همه‌چيـز بالاتر اسـت. لـذا فـرد را عـادل انتخـاب كرده‌اند. قاضـى بايد عـادل باشـد. عادل، 
يعنى كسـى كه بـه عمـد ممكـن نيسـت گنـاه انجـام دهـد. اگـر از روى غفلـت، از روى اشـتباه - به شـكل لمم - 
گاهـى تخلفـى از او صـادر شـود، اين، فـرض ديگـرى اسـت. ايـن، غير از كسـى اسـت كـه تخلـف و گنـاه برايش 
كار آسـانى باشـد و بتوانـد به سـمت گنـاه بـرود. عـادل، ايـن كار را نمك‌ىنـد. بـه چنين شـخصى گفته‌انـد قاضى 
باشـد. اين، يـك نكتـهى‌ مهم اسـت. ايـن، اهميت بـاب قضـا را نشـان م‌ىدهد. حـال بـراى اينك‌ه همين شـخص 
قاضى عـادل هم ممكن اسـت در مواردى دچار اشـتباه شـود، در اسلام سيسـتمهاى نظارتـى و دقـت در كار قضا 
وجـود دارد. در جمهورى اسلامى هـم ملاحظه مك‌ىنيد كـه طبق قوانين، روشـهاىي وجـود دارد و دسـتگاههاىي 
بـراى مراقبـت از قاضـى هسـت. م‌ىخواهم عـرض كنم: بـراى اينك‌ـه دسـتگاه قضا سـالم و طاهـر و مطهـر بماند 
و در چشـم بيگانـگان مايـهى‌ افتخار اسلام باشـد، دسـتگاههاى مراقبتى بايد با شـدت عمـل، رفتـار و ب‌ىاغماض 
عمـل كننـد. در جمهورى اسلامى، ايـن نكته، نكتـهى‌ مهمى اسـت: بايـد ب‌ىاغمـاض عمل شـود. بايد نسـبت به 
قاضى، دقـت و رعايتى بيـش از انسـان معمولى كوچـه و بازار انجـام گيرد؛ حتـى بيـش از كاركنان دولـت. اگر چه 
كاركنـان دولت هم امنـاى مردم هسـتند و نسـبت به آنها هـم بايد دقـت زيـادى انجام گيـرد، اما داسـتان قاضى، 

داسـتان ويـژه و ديگـرى اسـت. اين، يـك نكته.
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حد اعلای دستگاه قضایی
مطلـب بعـدى كـه عـرض مك‌ىنـم ايـن اسـت كـه اگـر مـا در جمهـورى اسلامى دسـتگاههاىي داريم كـه براى 
سـازماندهى و قوانينـش، از تجربيات يـا ابزارهاى ديگـران اسـتفاده مك‌ىنيم، اما دسـتگاه قضا‌ىيمان دسـتگاهى 
اسـت كـه م‌ىتوانيـم ادعـا كنيـم در آن خودكفـا هسـتيم و احتياج بـه ديگـران نداريـم. اين دسـتگاه، بـه واردات 
احتياج نـدارد. قانـون اين دسـتگاه، قانون شـرع مقدس اسـت. عناصـر اين دسـتگاه بايد كسـانى عارف بـه حقوق 
و قضاى اسلامى باشـند؛ كـه بحمـدالَلّ در كشـور مـا فراوانند. لـذا مـا، خوشـبختانه در دسـتگاه قضايـى، عناصر 
برجسـته و شـخصيتهاى عالم و واقف و دانا به احكام دينى و مسـائل شـريعت اسلامى، كـم نداريـم. در جمهورى 
اسلامى تلاش ايـن دسـتگاه بايد اين باشـد كـه بـه اوج و به سـطح اعلا برسـد. چرا مـا دنبال حـد اعلى هسـتيم؟ 
چون يـك ملت حـق دارد در همـهى‌ امور بـه دنبـال حد اعلى باشـد؛ بلكـه بـراى حركـت و تضمين حركـت، بايد 
به دنبـال حداعلى باشـد تـا بتوانـد حركت كنـد و بـه جاىي برسـد. اگـر در همـهى‌ بخشـهاى ديگر، حـد اعلا كي 
خيـال يـا يـك آرزوى دور از دسـترس يـا به‌هرحـال دشـوار باشـد، در دسـتگاه قضـا بايـد طـورى تصور شـود كه 
م‌ىتوانيـم زود بـه آن دسترسـى پيـدا كنيـم. اين‌گونه بايـد فرض كنيـم. حد اعلـى در دسـتگاه قضاىي چيسـت؟ 
حد اعلـى در دسـتگاه قضايـى اين اسـت كـه مـردم در جامعه احسـاس كننـد كه دسـتگاه قضـا، ملجـا مظلومان 
اسـت. اين، حد اعلى اسـت. اگـر توانسـتيم خودمـان را به جاىي برسـانيم كـه در سـطح جامعه، هر كس احسـاس 
كـرد بـه او ظلم شـده اسـت، در دلـش نورى بدرخشـد كـه »اگـر بـه دسـتگاه قضايـى مراجعه كنـم، حق خـود را 
اسـتنقاذ خواهـم كرد«؛ اگـر چنيـن نـورى در دل هر مظلـوم و مسـلوب الحقى وجود داشـته باشـد، دسـتگاه قضا 

كامل اسـت. ايـن، همان بسـط عدالت اسـت. ايـن، همـان پيشـگيرى از جرم اسـت.

عامل اصلی پیشگیری از جرم
يشـگيرى از جـرم شـايد در قانـون اساسـى هـم به ايـن معنـا نباشـد كـه دسـتگاه قضايـى بايد ابـزارى بـه وجود 
آورد - يـا يـك دسـتگاه فرعى بـه وجـود آورد - كـه بـرود جلو جـرم را بگيـرد. معلـوم نيسـت به ايـن معنا باشـد. 
البته تفسـيرش بـا افراد خـاص و دسـتگاه خاصى اسـت. انسـان اين‌گونه تصـور مك‌ىند. لكـن پيشـگيرى از جرم، 
به همان اجـراى عدالـت اسـت. »و لكـم ف‌ىالقصاص حيـوة يـا اولى الالبـاب.)6(« اگـر قصـاص كرديد، قتـل واقع 
نم‌ىشـود. اگـر اجـراى عدالت بـه شـكل دقيـق انجـام گرفـت، ظلـم در جامعـه اتفـاق نم‌ىافتـد. اگر مجـرم كما 
هو حقـه تعقيب شـد و مر حـق و عـدل دربـارهى‌ او جارى شـد، كسـى به جـرم گرايـش پيـدا نمك‌ىند. ايـن، كي 
امر قهرى اسـت. بسـط عدالت همين اسـت. پيشـگيرى از جـرم هم هميـن اسـت. اينها اهـداف و آرزوهـا و غايات 
قـوهى‌ قضاييه اسـت و ايـن غايـات، بـا هميـن كار قضاىي كـه شـما انجـام م‌ىدهيـد، تحقق پيـدا مك‌ىنـد و چيز 
ديگـرى لازم ندارد. لـذا موضوع قضا يعنـى همان قضـاوت كردن، حـق را احقاق كـردن و دل مظلوم را شـادكردن. 
اين، قضاسـت؛ كـه در دل آحاد مـردم، نـور اميـد برم‌ىافروزد. اگر كسـى بـه دفعـات مكرر، مثلاً به بنـده مراجعه 
كند، در دفعـات اول بـا اميد بيشـتر م‌ىآيـد و اگـر پاسـخ و عكس‌العملـى نبينـد، بتدريج ايـن اميد كمتـر خواهد 

 ...
ود

حد
ى 

جرا
 و ا

ت
دال

ر ع
قرا

ست
ه، ا

ائی
قض

وه 
ه ق

یف
وظ

دو 



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

30

شـد. دفعهى‌ دهـم، چنانچـه حادثه‌اى بـراى او پيـش آيـد، خواهد گفـت »چرا بـه فلانى مراجعـه كنـم؟ فايده‌اى 
نـدارد!« نـور اميـد در او فـرو م‌ىميـرد. ايـن، اول مصيبـت اسـت. نبايـد بگذاريـم كـه نـور اميـد دلهاى مـردم به 
دسـتگاه عظيـم عدالت اسلامى، كـه مظهـر آن قـوهى‌ قضاييه اسـت، خامـوش شـود. اين هم بسـته به آن اسـت 
كـه عدالـت را بـه هـر قيمتـى كـه هسـت، اجـرا كنيـم. بنابرايـن م‌ىتوانيـم ايـن را به‌عنـوان يـك آرزوى عملى، 
به‌عنـوان چيـزى كـه از دسـترس مـا دور نيسـت، آرزو كنيـم و بـراى آن تلاش كنيـم و از خـدا بخواهيـم كه »و 

ارزقنـى اجتهـاد المجتهديـن.« در ايـن راه، بتوانيم قـوهى‌ قضاييـه را بـه اين شـكل درآوريم.

کمال مطلوب قوه قضائیه
وهى‌ قضاييـه، بـه معنـاى حقيقى كلمـه، بايـد ملجـأ و پناهگاهى باشـد براى كسـانى كـه در جامعـه به آنهـا ظلم 
م‌ىشـود. بـا ظلـم هـر كسـى، در هـر حـدى و در هـر مرتبـه‌اى، برخـورد كنيـد. آن ظالـم هـر كـه باشـد، در هـر 
رتبـه‌اى از رتب و هـر درجـه‌اى از درجات قرار داشـته باشـد، بايـد بـا او برخورد شـود. با ظالـم بايد برخورد شـود. 
قضاى اسلامى قضاىي اسـت كـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام، نسـبت بـه حسـان‌بن‌ثابت)7( اعمـال كرد. 
»حسـان« بـا شـعر و زبـان خـود، از اميرالمؤمنيـن دفاع كـرده بـود. بـه اميرالمؤمنيـن گفتنـد: »او جزو دوسـتان 
شماسـت. او جـزو گـروه شماسـت. او در دفـاع از شـما شـعر گفتـه اسـت؛ جـزو مجموعـهى‌ شماسـت. حـال اگر 
در مـاه رمضـان مرتكـب كار خلافـى هـم شـده - كـه البتـه كار او ظلم به كسـى هـم نبـوده، بلكـه ظلم بـه نفس 
خودش بوده اسـت - از وى صرف‌نظـر كنيـد!« اميرالمؤمنيـن فرمود: »من حـدِ الهـى را تعطيل نمك‌ىنـم!« و حد 
را بـر او جارى كـرد. كي عـده آدمهـاى بدجنس كـه هميشـه در هـر جامعـه‌اى هسـتند و مترصدنـد ببينند زخم 
خـوردگان حكومت اسلامى و دسـتگاه عدالت اسلامى چه كسـانى هسـتند تا بـه سـراغ آنهـا برونـد، دور آنها را 
بگيرنـد و دل آنهـا را بـا دسـتگاه عدالـت اسلامى و حكومـت اسلامى مخالـف كننـد، در آن عهـد هـم بودند كه 
»حسـان« را دوره كردنـد و گفتنـد: »ديـدى عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب چگونـه بـا تو، كـه اين همـه خدمت كـرده بودى و 
اين همه زحمـت كشـيده بودى، ناسپاسـى كـرد!« داغـش كردنـد و فرسـتادندش در دسـتگاه معاويـه و آن وقت 
بنا كـرد عليه دسـتگاه علـوى حـرف زدن و شـعر گفتـن! مـا هـم از اول انقلاب، از اين‌گونه افـراد داشـتيم كه »با 
دسـتگاه اسلامى« بودنـد، اما »بر دسـتگاه اسلامى« شـدند. چـرا؟ بـراى خاطر عدالـت! ايـن، افتخار ماسـت كه 
كسـى به خاطـر عدالت ما، بـا مـا بـد شـود. »اميرالمؤمنين قتل فـى محـراب عبادته لشـدة عدلـه.« افتخار اسـت 
اگـر بتوانيم به ايـن حالت دسـت پيـدا كنيم. ننـگ و سـرافكندگى آن‌جاىي اسـت كـه خداى ناخواسـته كسـى با 
ما به خاطـر ب‌ىعدالت‌ىمـان بد شـود. اين اسـت كه انسـان از خفـت و هـوان آن، در دنيا و آخـرت نم‌ىتوانـد نجات 
پيدا كنـد. اما اينك‌ـه با مـا بد شـوند كه »چـرا حد جـارى كرديـد؟ چـرا ناشايسـته را از كار خـود بركنـار كرديد؟ 
چرا بـه شايسـته، طبـق شايسـتگى او اهميـت داديد؟ چـرا تخلـف را از هـر كسـى، حتـى از نزديـكان و اكابر خود 
نديده نگرفتيـد؟« اين بـد شـدن، مايهى‌ افتخـار اسـت. اينك‌ه بد نيسـت. و ايـن م‌ىشـود آن دسـتگاه قضاىي كه 
نـور اميـد را در دلها روشـن خواهـد كرد. وقتـى ديدنـد كه ايـن دسـتگاه قضاىي رفيـق و دوسـت و قـوم و خويش 
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و نزديـك و دور نم‌ىشناسـد؛ حـق و باطـل را م‌ىشناسـد؛ حـق را بلنـد مك‌ىنـد و باطل را سـركوب م‌ىسـازد، هر 
كسـى اميـد پيـدا مك‌ىند. ايـن، آن كمـال مطلـوب قـوهى‌ قضاييه اسـت.

دو وظيفه اصلی قوهى‌ قضاييه 
در واقـع، در جامعـهى‌ اسلامى، قـوهى‌ قضاييـه هميـن دو وظيفـه را دارد: اجراى حـدود الهـى، اسـتقرار عدالت. 
بديهى اسـت اسـتقرار عدالتـى كه قـوهى‌ قضاييـه مك‌ىنـد از طريـق قضاسـت؛ والّ دسـتگاه اقتصادى كشـور هم 
موظّـف بـه اسـتقرار عدالـت اسـت؛ دسـتگاه سياسـى نيـز همين‌طـور؛ همـهى‌ دسـتگاهها نيـز همين‌طـور. اين 
دسـتگاه، از طريق قضاسـت كـه م‌ىتواند همـه جا را سـالم كند. مـن كي وقت عـرض كـردم: اگر دسـتگاه قضاىي 
سـالم باشـد، دسـتگاههاى ديگـر قاعدتاً بـه سلامت خواهنـد گراييد؛ چـون اگـر فاسـد بودند، سـر و كارشـان با 
دسـتگاه قضايـى خواهـد افتـاد. دسـتگاه قضايـى سـالم، دولـت را هـم سـالم مك‌ىنـد. آحـاد مـردم را هم سـالم 
مك‌ىنـد. سـوءحال را بـه حسـن حـال برم‌ىگردانـد و تغييـر م‌ىدهـد. امـا خـداى ناكـرده، اگـر دسـتگاه قضاىي 
ناسـالم بـود، قاعدتـاً دسـتگاههاى ديگر هـم به عـدم سلامت خواهنـد گراييد. اگـر چه ممكن اسـت در گوشـه و 

كنارى، كسـانى سـالم بماننـد؛ امـا طبيعـت قضايا غيـر از ايـن خواهـد بود.

 ضرورت وجود نگاه مؤكد براى ضعفا، در دستگاه قضاىي جمهورى اسلامى 
كي مطلـب ديگـر هم عـرض كنـم و آن اين اسـت كـه، در دسـتگاه قضايـى جمهـورى اسلامى، بايد بـراى ضعفا 
كي نـگاه مؤكـد و يـك عطف نظـر ويژه وجـود داشـته باشـد. ترديـدى نيسـت كـه در مقابل تـرازوى عـدل، همه 
كيسـانند؛ اما ضعفـا غالباً - يـا در بسـيارى از اوقات - دستشـان بـه تـرازودار عدالت نم‌ىرسـد و زبان گويـا ندارند. 
خيلـى فاصله اسـت بيـن آن متخلـف قانونـدان كـه پيـچ و خمهـاى قانـون را م‌ىشناسـد؛ م‌ىفهمـد از كجـا وارد 
شـود، كجا تندروى كنـد، كجا كنـد روى كند، كجـا لبخنـد بزند، كجـا اخم كند، بـا هر كسـى چگونه رفتـار كند، 
كجا را امضـا كنـد و كجـا را امضا كنـد كه گيـر نيفتـد؛ بـا آن انسـان ضعيفى كـه اين پيـچ و خمهـا را بلد نيسـت. 
فرق اسـت بيـن آن كس كـه توانايـى دارد ويكـل زبردسـتى را بـه اسـتخدام درآورد تـا برايـش همـهى‌ جاده‌ها را 
صـاف كند، و كسـى كه چنيـن توانايـى را نـدارد. اينهـا كيسـان نيسـتند. بله؛ آن‌جـا كه بنـاى ترازو كردن سـخن 
حق و سـخن باطل اسـت، همه كيسـانند. اگـر دزد بـر ديوار خانـهى‌ كسـى نردبان بگـذارد، شـما نـگاه نمك‌ىنيد 
كـه ايـن خانـه، خانـهى‌ يكسـت. خانـهى‌ هـر كـه باشـد، دزد را تعقيـب خواهيـد كـرد. در اين شـىك نيسـت. اما 

بالضـروره، تفـاوت اسـت در رعايتـى كـه مسـؤول و مرجع قضـا بايد نسـبت به انسـان ضعيـف بكند:
 كوزهى‌ ب‌ىدسته چو بينى، به دو دستش بردار

 مرد ب‌ىبرگ و نوا را، سبك از جاى مگير
 لـذا بايد توجـه كرد. غالـب عناصر مؤمـن و حزب‌اللهـى و كسـانى كـه در ميدانهاى دفـاع از جمهورى اسلامى در 
خطوط مقدم قـرار گرفتند، جزو دسـتهى‌ دومنـد. چقـدر از جوانان خـوب و مؤمـن و حزب‌اللهى كـه در حادثه‌اى 
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دچـار شـده‌اند و حتى گاهـى بعضـى از مسـؤولين جريـان قضا هـم اعتـراف مك‌ىننـد و م‌ىگوينـد »مـا م‌ىدانيم 
كه ايـن ب‌ىتقصير اسـت، لكـن دسـت و بالمان بسـته اسـت! روال قانونـى! آن طـرف زرنگ بـوده و طـورى حركت 

كرده كه نم‌ىشـود به نفـع ايـن مظلـوم كارى انجـام داد.« جـاى اسـتفادهى‌ از علم، اين‌جاسـت.

جواز استفاده از علم قاضی در جلوگیری از محکومیت ضعیف
بنـده طرفـدار اسـتفاده از علـم قاضـى نيسـتم. نـه اينك‌ـه از جهـات اعتبـار شـرعى، شـبهه‌اى بخواهـم بكنـم و 
بحث علمـى مطرح سـازم؛ نـه. ادعـا كرده‌انـد كه ايـن جـزو مختصـات اماميـه و اعتبـار علم اسـت. كسـى هم در 
ايـن شـبهه نمك‌ىنـد. بحـث علمـى نم‌ىخواهيـم بكنيم. امـا سـليقهى‌ من اين اسـت كـه قاضـى در قضـا، هرچه 
ممكن اسـت كمتر از حجـت علم خـود اسـتفاده كنـد و براى تشـخيص عـدل، نگاه كنـد به هميـن بينـه و ايمان 
و طرق شـرعيه. از علـم كمتـر اسـتفاده كنيم؛ چـون خيلى اوقـات، انسـان در علـم اشـتباه مك‌ىند. گاهى انسـان 
يـك ظـن و جهـل مطلـق را خيـال مك‌ىنـد، كـه قابـل برگشـت هـم نيسـت. مـواردى را پيـش بنـده م‌ىآورنـد؛ 
چيزهايـى را كـه قابـل علـم پيـدا كـردن نيسـت. م‌ىبينـم قاضـى بـه اسـتناد علـم، حكم كـرده اسـت. خيلـى از 
حـدود جرايمـى كـه حتـى مجـازات اعـدام دارد، انسـان نـگاه مك‌ىنـد م‌ىبينـد قاضـى علـم پيـدا كـرده اسـت! 
چطـور ممكن اسـت سـر اين قضيـه به‌طـور معمـول، انسـان علـم پيـدا كنـد؟! امـا قاضـى علم پيـدا كرده اسـت 
و كار او هـم معتبر اسـت. بـراى خـودش حجت اسـت و بـراى ديگران حجـت اسـت. لكن غالباً بايسـتى كوشـش 
كنيم كـه از علـم قاضـى، در قضايـاى مختلف، كمتـر اسـتفاده كنيم. امـا آن‌جاىي كـه انسـان م‌ىبينـد ظواهر امر 
طورى ترتيب داده شـده اسـت كه بـه محكوميت ضعيـف م‌ىانجامـد؛ اين‌جا، جـاى اسـتفاده از علم قاضى اسـت. 
دسـتگاه قضاىي بايد صبغهى‌ حمايت از مظلوم داشـته باشـد؛ همچنـان كـه در دوره‌هاى مختلف و در كشـورهاى 
مختلـف، دسـتگاههاى قضايـى صبغه‌هـاى مختلفـى داشـتند. هميـن اروپاييهايـى كـه اين‌قـدر بـه اسـتقلال 
دسـتگاه قضا‌ىيشـان تظاهـر مك‌ىننـد، در فيلمهاىي كه خودشـان سـاخته‌اند و در سـينماها و سـيماى ما نشـان 
داده م‌ىشـود، جريـان قضـا را در كشـورهاى اروپايـى بازگـو مك‌ىننـد و همـه چيز نشـان دهنـدهى‌ آن اسـت كه 
قاضـى به مـرِ حق عمـل نمك‌ىنـد. مگر كسـى از آنچـه كـه در آن‌جاهـا م‌ىگـذرد و در طول زمان گذشـته اسـت، 
خبـر نداشـته باشـد؛ ولى مـا خبـر داريم كـه چه گذشـته اسـت و هميـن حالا هـم چـه م‌ىگـذرد. با وجـودى كه 
تظاهـر مك‌ىننـد، م‌ىبينيد تاريـخ اروپا پـر اسـت از داسـتانها و قضايايـى كه نشـانگر اين اسـت كـه در برهه‌هاىي 
طولانى از زمـان، وظيفـهى‌ اصلـى دسـتگاه قضا در بسـيارى از كشـورها يـا همـهى‌ كشـورهاى اروپايـى و غربى، 
حمايـت از طبقهى‌ اشـراف و صبغـهى‌ اشـرافيگرى بـوده اسـت. آنها جرايـم بـزرگ اشـراف را ناديـده م‌ىگرفتند 
و جرايـم كوچك آحـاد مـردم را به شـديدترين وجـه مـورد مؤاخذه قـرار م‌ىدادنـد. صبغـهى‌ دسـتگاه قضاىي ما، 
بايد نقطـهى‌ مقابـل اين باشـد. قدرتمنـد، قـدرت دارد؛ امـا اين ضعيف اسـت كـه بايد رعايـت مضاعف نسـبت به 
او انجام گيرد. كسـى كه نشـان داده اسـت براى خـدا حاضر اسـت جانفشـانى كند و حـال در كي واقعـهى‌ قضاىي 
گير افتـاده اسـت و نم‌ىتوانـد درسـت حقانيت خـودش را بيـان كند - چه برسـد بـه اثبـات آن - بايد بـه او كمك 
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كرد؛ بـه او بايـد نـگاه مضاعف كـرد؛ به او بايسـتى رسـيد، تا اگـر حق اسـت معلوم شـود و اگـر هم حق نيسـت كه 
هيچ. اگـر مبطل اسـت و محق نيسـت، طبـق قانون و عـدل بايد بـا او رفتـار كرد؛ امـا بايـد مواظب باشـيم كه حق 
گم نشـود و عـدل پايمـال و فراموش نگـردد. ايـن، جزو افتخـارات نظـام جمهورى اسلامى خواهـد بود. مبـادا در 

گوشـه و كنـارى، قضيـه به عكس شـود!

صبغه‌ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی
در سـالهاى اول انقلاب، دسـتگاههاى قانونـى كـه انقلاب آنهـا را بـه وجـود آورده بـود بـه روسـتاها رفتنـد و 
زمينهايـى را كـه صاحبانشـان سـالهاى متمادى آنهـا را مطـرود گذاشـته و همزمـان با پيـروزى انقلاب گريخته 
بودنـد، بين مـردم تقسـيم كردنـد. در آن زمان بـه مردم روسـتاىي سـند داده نشـد و حـال صاحب زميـن، مدعى 
آمـده و سـند و بنچاق صد سـال پيـش يـا پنجـاه سـال پيـش دوران طاغـوت را ارائـه م‌ىدهـد. اين‌جـا وظيفهى‌ 
دادگاه چيسـت و چـه كار بايـد بكنـد؟ بنـده ايـن را بـه دسـتگاه قضايـى عـرض مك‌ىنـم و فقـط يـك توصيه هم 
نيسـت. بنـده از دسـتگاه قضايـى م‌ىخواهـم كـه نگذاريد كسـانى كـه زخـم خـوردگان و دشـمنان انقلابنـد - و 
امـروز هم چنانچـه اندك فرصتـى به دسـت آورنـد، از آن فرصت بـراى ضربـه زدن به انقلاب اسـتفاده مك‌ىنند - 

بياينـد و بخواهنـد بافته‌هـاى انقلاب را پنبـه كننـد. ايـن، آن صبغـهى‌ نظـام و قضاى اسلامى اسـت.

سرمایه‌ی دستگاه قضایی کشور
بحمدالَلّ قضـات متدين، شـجاع، انقلابى و مؤمـن در دسـتگاه قضاىي مـا فراوانند؛ و بنـده هم اين معنـا را تصديق 
مك‌ىنـم. نـه فقـط قضاتـى كـه بعـد از انقلاب آمده‌انـد چنيـن ويژگيهايـى دارنـد، بلكـه پيـش از انقلاب هـم، 
قضـات شـريف، داراى شـجاعت اخلاقـى و پاكدامـن را م‌ىشـناختيم. خـود مـن، از نزديـك و دور چنين كسـانى 
را م‌ىشـناختم كـه در همـان دسـتگاه قضايـى بودنـد؛ و ايـن در حالى بـود كه دسـتگاه قضـاى دوران طاغـوت، با 
سياسـت غلط و بـا مديريـت زشـت و ناحـق اداره م‌ىشـد. آن روز كسـانى در رأس قضـا بودند كـه بويـى از عدالت 
اسلامى نبـرده بودنـد و ذره‌اى عواطـف انسـانى و صحيـح در آنهـا وجـود نداشـت. كسـانى كـه اوليـن پايه‌هـاى 
دادگسـترى ايران را گذاشـتند و كسـانى كـه پايه‌هاى قـدرت طاغوتـى رضاخانـى را مشـيد كردند، به جزايشـان 
رسـيدند؛ كه »من اعـان ظالماً سـلطه‌الَلّ عليـه«. آنها دسـتگاه قضـا را در خدمت سـلطنت پهلـوى و در خدمت به 

اهـداف خباثت‌آميـز و ظالمانـهى‌ رضاخانـى درسـت كردند.
 در دسـتگاه رضاخانـى و در كشـورى كـه در رأس جامعـه رضاخـان اسـت، مگـر عدالـت معنـا و مفهـوم دارد؟ آن 
دسـتگاه قضايشـان بود؛ آن دسـتگاه سياستشـان بود؛ آن دسـتگاه اطلاعات و تأميناتشـان بود! معنى نداشـت كه 
قضا در آن وقـت عادلانه باشـد! همـان برنامه‌هـا و همان روشـها، تـا آخـر دوران پهلـوى، در اين كشـور بـود. اما با 
وجـود آن مديريـت خبيث و فاسـد، قضـات مؤمـن، عـادل و شـجاعى وجـود داشـتند كه بعضـى به رحمـت خدا 
رفتنـد، بعضى شـايد بازنشسـته شـدند، بعضى هـم هنـوز بحمـدالَلّ در دسـتگاه قضـا حضـور دارند و عـده‌اى هم 
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بعـد از انقلاب بـه اين دسـتگاه پيوسـتند.

 توجه به احیای مفاهیم اسلامی در دستگاه قضایی
دسـتگاه قضايـى مـا، دسـتگاهى اسـت كـه از لحـاظ آدمهـاى شايسـته، كمبـود نـدارد. انسـانهاى خـوب در 
ايـن دسـتگاه فراواننـد. قانـون هـم بحمـدالَلّ هسـت. رياسـت ايـن دسـتگاه هم امـروز، بـه فضـل الهى، رياسـت 
شايسـته‌اى اسـت؛ كه انسـان احسـاس مك‌ىند رضاى خـدا در اين اسـت. كي انسـان فاضـل، برجسـته، مجتهد، 
زجـر كشـيدهى‌ در راه انقلاب و نهضـت، كتـك خـوردهى‌ دسـتگاه ظلـم و تشـنه و عاشـق عدالـت در رأس ايـن 
دسـتگاه قـرار دارد. مـا چيـزى كـم نداريـم. امـروز آن روزى اسـت كه دسـتگاه قضـاوت جمهـورى اسلامى بايد 
يـك دسـتگاه عدالت بـه معنـاى واقعـى و حقيقـى كلمـه باشـد. نبايـد بگذاريـم درنگى بـه وجـود آيـد. در داخل 
ايـن دسـتگاه، تخلـف را بايـد بسـيار بـزرگ بشـماريم. تخلـف در درون دسـتگاه قضايـى، به اعتقـاد بنـده، تخلف 
مضاعف اسـت. »كمثـل السـفينة تغـرق و يغرق اهلهـا.« خـود قاضى اگـر خداى ناكـرده آن چنـان باشـد، خواهد 
لغزيـد و ديگـران را خواهـد لغزانـد. اين فـرق مك‌ىند با كسـى كه خـودش تنهـا م‌ىلغـزد. اينها بـا هـم متفاوتند. 
از جمله مـواردى كـه در دسـتگاه قضاىي مـورد توجه قـرار گيرد، اين اسـت كـه بايد مفاهيم اسلامى را به شـكل 

شايسـته‌اى زنـده كنيم.

دفاع از حقوق بشر مبتنی بر آموزه های اسلامی در دستگاه قضایی
 امـروز دروغگوهـا در دنيـا پرچمهـاى حقـوق بشـر بلنـد كرده‌انـد و دغلـكاران عالـم زيـر ايـن پرچمها و شـعارها 
پنهـان شـده‌اند. حقـوق بشـر در سـايهى‌ عـدل اسلامى و احـكام اسلامى تحقـق پيـدا مك‌ىنـد؛ و در دسـتگاه 
قضايـى، حقـوق بشـر بايـد هوشـيارانه - نـه بـا معيارهـا و ضابطه‌هـاى دروغينى كـه امـروز غـرب ارائـه مك‌ىند؛ 
بلكه بـا معيارهـاى اسلام - مورد دقـت تمام قـرار گيـرد. ممكن اسـت در گوشـه و كنار جامعـهى‌ ما، به‌وسـيلهى‌ 
آحـاد مـردم يـا به‌وسـيلهى‌ دسـتگاهها، مـواردى كـه از طـرف اسلام حقيقتاً حقوق بشـر شـناخته شـده اسـت، 
نقض شـود. بايد دفـاع از حقـوق بشـر، به‌وسـيلهى‌ قـوهى‌ قضاييـه انجام گيـرد. اسلام حتـى بـراى مجرمين هم 
حقـوق قائل اسـت. كسـى حق نـدارد به فـردى كه بناسـت اعـدام شـود، دشـنام بدهد. دشـنام چـرا؟ مجـازات او 
اعدام اسـت. دشـنام اضافه اسـت؛ دشـنام ظلم اسـت؛ دشـنام هتك حـقِ اوسـت و بايد جلـوش گرفته شـود. اين، 
نحوهى‌ برخـورد با فـرد اعدامى اسـت؛ چه برسـد بـه زندانى؛ چه برسـد بـه متهم تحـتِ تعقيـب؛ چه برسـد به آن 
كسـى كه حتى تهمـت دربـارهى‌ او واضـح و ثابت نيسـت و فقـط گمانـى دربـارهى‌ او هسـت!بايد حقوق انسـان و 
حقى كـه خداى متعـال براى آحـاد انسـان معين كرده اسـت، نسـبت به همـهى‌ افـراد و در همـهى‌ مـوارد، كاملًا 

شـود. رعايت 
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عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعى هدفی در قلمرو حيات اجتماعى *

دو هدف معین شده از بعثت پیامبر

1-  قلمرو حیات فردی
اين عيد بـزرگ را به همـه مسـلمانان عالم و بـه ملت عزيـز ايـران و به شـما حضّار محتـرم تبريـك عرض‌مك‌ىنم. 
دربـاره اهميّت ايـن روز مبـارك، اگر كسـى بخواهـد الفـاظ و تعبيرات را بـه كار گيرد، شـايد بـا هيچ بيانى نشـود 
عظمـت و اهميّـت مبعـث را بيانك‌ـرد. زيـرا الفـاظ، در مـوارد متعـدّد، به شـكل مكـرّر، در معانـى مجـازى بهك‌ار 
رفته‌اسـت و اين كشـش را ندارد كـه انسـان بتواند بزرگـى ايـن حادثه را بـا آنها بيـان كند. شـايد بشـود گفت كه 
مثلاً بعثـت حضـرت خاتم‌الانبيـا صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وسـلّم، حادثـه‌اى اسـت كه بـا اصل حادثـه خلقت انسـان بايد 
مقايسـه شـود؛ اين قـدر با عظمـت و مهم اسـت. آنچـه براى مـا، بـه عنـوان درس و اسـتفاده از ايـن حادثـه و عيد 
بايد مطرح شـود، پيـام مبعث در حـدّ درك و قـدرت اسـتفاده ماسـت. آنچه كه بـه طـور اجمالى م‌ىشـود فهميد 
و گفت، ايـن اسـت كـه »بعثـت نبىّ‌اكـرم در قلمـرو وجـود فـردى و تحـوّل درونـى انسـان و همچنيـن در قلمرو 
حيات اجتماعى انسـان و زندگـى جمعى، هدفـى را مشـخّص و معيّن كرده‌اسـت. در قلمـرو وجود فـرد - كه اصل 
هم همين اسـت كـه تحوّلـى در انسـان به‌وجـود آيـد - آياتـى در لاكم الَلّ آمده اسـت. مثل اين آيه شـريفه سـوره 
آل‌عمـران: »لقد مـن الَلّ على المؤمنيـن اذ بعث فيهم رسـولاً من انفسـهم يتلـوا عليهم آياتـه و يزكّيهـم و يعلّمهم 
الكتـاب و الحكمـة)1(.« اين تزيكـه و آموختـن كتـاب و حكمت، همـان تحوّل درونى انسـان اسـت. انسـان براى 
اينك‌ـه به هـدف خلقـت خـود برسـد، بايد بـه هـدف بعثـت انبيا دربـاره خـود نائـل شـود. يعنـى متحـوّل گردد؛ 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام 1371/11/01
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درسـت شـود؛ خوب شـود و از آلودگيها و پسـتيها و عيبهاو هواجسـى كه در درون انسـان اسـت و دنيا را به فسـاد 
مك‌ىشـاند، نجات پيـدا كند. ايـن، در قلمـرو وجود فـرد اسـت. بعثت بـراى اين اسـت. در بيانـى هم كـه فرمودند 
»بعثـت لاتمـم مـكارم الاخلاق«)2(، بـاز برگشـتش به ايـن اسـت. »برانگيختـه شـده‌ام كـه مكرمتهاى انسـانى 
را كامـل كنم.« يعنـى تهذيـب انسـان؛ تزيكـه انسـان؛ انسـان را بـه حكمـت سـوق‌دادن؛ او را از جهالت بسـاطت 

عاميانـه به فهـم و زندگـى حيكمانـه رسـاندن. ايـن، در مقوله فـرد و در قلمـرو حيات فردى اسـت.

2-  قلمرو حیات اجتماعی
در قلمـرو حيـات اجتماعـى، چيـزى كـه به‌عنـوان هـدف معيّـن شده‌اسـت، عدالـت اجتماعـى اسـت. »ليقـوم 
النّاس بالقسـط)3(.«. »قسـط« بـا »عدل« فـرق مك‌ىنـد. عدل يـك معناى عام اسـت. عـدل همان معنـاى والا و 
برجسـته‌اى اسـت كـه در زندگى شـخصى و عمومـى و جسـم و جان و سـنگ و چـوب و همه حـوادث دنيـا وجود 
دارد. يعنى يـك موازنـه صحيح. عـدل اين اسـت. يعنى رفتـار صحيـح؛ موازنـه صحيح؛ معتـدل بودن و به سـمت 
عيب و خـروج از حـد نرفتـن. ايـن، معنـاى عدل اسـت. لكـن قسـط، آن‌طور كـه انسـان م‌ىفهمـد، هميـن عدل 
در مناسـبات اجتماعـى اسـت. يعنـى آن‌چيزى كه مـا امـروز از آن بـه »عدالـت اجتماعـى« تعبير مك‌ىنيـم. اين، 
غيـر از آن عدل بـه معنـاى كلىّ اسـت. انبيا اگـر چه حركت كلّ‌ىشـان بـه سـمت آن عدالت بـه معناى كلىّ اسـت 
- »بالعدل قامـت السّـموات و الارض)4(«؛ آسـمانها هم با همـان اعتـدال و عدالت و ميزان بودن سـرِ پا هسـتند - 
اما آن چيزى كه فعلًا براى بشـر مسـأله اسـت و او تشـنه آن اسـت و بـا كمتـر از آن نم‌ىتوانـد زندگى كند، قسـط 
اسـت. قسـط يعنى اينك‌ه عـدل، خُرد شـود و به شـكل عدالـت اجتماعـى در آيد. »ليقـوم النّـاس بالقسـط.« انبيا 

بـراى ايـن آمدند.

هدف اجتماعی انبیاء، مقدمه ای برای تحول درونی انسانها
بشـر نم‌ىتوانـد در سـايه ب‌ىعدالتـى و رفتـار ظالمانـه و تجـاوز و تعـرّض و اتـّكاى بـه قلـدرى و زور زندگـى كند. 
ايـن، زندگى نم‌ىشـود. اين، جهنّـم اسـت. انبيا آمده‌انـد تا از محيـط زندگى، بهشـتى بسـازند. البته اگر به چشـم 
دقيـق نگاهك‌نيـم، ايـن دومـى هم كـه هـدف انبيـا در قلمـرو زندگـى اجتماعـى اسـت، مقدّمـه‌اى براى رسـيدن 
انسـان به همان هدفى اسـت كه در قلمرو فـردى وجـود دارد. يعنى تحوّل درونى؛ درسـت شـدن و انسـانِ صحيح 
شـدن. هر شـيئى را شـما در دنيا ملاحظه كنيد، شـكل صحيحش آن شـكلى اسـت كه فايـده مطلـوب از آن عايد 
شـود. انسـان براى ايـن نيامده اسـت كـه بـه ديگـران ضربـه بزنـد، بـه ديگـران حسـادت ورزد، همه‌چيـز را براى 
خود بخواهـد، ديگـران را محـروم كنـد، از وجـود او براى عالـم و آدم شـرّ صادر شـود، به مسـائل كوچك بچسـبد 
و از كمـال مطلوبهـا و آرمانهـا غافـل گردد. بـراى اينهـا كه انسـان نيامده‌اسـت! انسـان آمده‌اسـت تا خوب باشـد، 
مفيد باشـد، حركـت كنـد و به سـمت كمال بـرود. اگـر چنيـن شـد و بـه سـمت كمـال حركتك‌ـرد و راه او براى 

خـودش و ديگران مفيـد بـود، آن انسـان، تحوّلي‌افتـه و مزكّـى اسـت. اينهـا از اهداف بعثت اسـت.
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ضرورت توجه به تزکیه در دنیای فردگرایانه امروز
 آيا امـروز كـه صدها زبـان و حنجـره و قلـم در سـطح دنيـا، بـا پـول دسـتگاههاى اسـتعمارى كوشـش مك‌ىنند 
كه عليـه معنويتّ، دين، اسلام و هر جوشـش اسلامى سـخن بگوينـد و وانمـود مك‌ىنند كـه همين نظـم مادّى 
عالم، همين نظـام قلدرانـه‌اى كه بـر دنيا حاكم اسـت، همين خوب اسـت و لازم نيسـت اسلام بيايد و خدشـه‌اى 
بر ايـن نظـام قلدرانـه واردكنـد، بشـريتّ از چنـان بعثتى مسـتغنى اسـت؟ آيا امـروز بشـر نم‌ىخواهد خـودش را 
تزيكـه كنـد؟ آيا بـراى بشـريتّ عيب نيسـت كه آحـاد بشـر، در هر جـا كه هسـتند به فكـر اين باشـند كـه راحتِ 
خـود و رنج ديگـران را دنبـال كنند؟ براى بشـريتّ عيب نيسـت كـه آرمانگرايـى در ميـان آحادش وجود نداشـته 
باشـد و همه به همـان وضع موجـود زندگى خودشـان قانع باشـند و اگر تكّه نانى دسـت كسـى اسـت، دو دسـتى 
آن را بچسـبد كه قلدرتـرى نيايـد و از دسـت او نربايد و خـودش به دندان نكشـد؟ ايـن وضعيت دنيا خوب اسـت؟ 
آيا چنيـن نظمـى و چنين نظـام بين‌المللـ‌ىاى براى بشـريتّ، بهشـت موعود اسـت؟ نبايـد عليه آن، بـراى اصلاح 
آن و بـراى ادبك‌ـردن آن هيـچ كارى بشـود؟ نبايد بشـريتّ حركتى كنـد و بعثتـى انجام‌دهـد؟ آيا امـروز در دنيا، 
يا لااقـل در بخشـهاى مهمّـى از دنيـا، به معنـاى حقيقى كلمـه، »قانـون جنـگل« حكمفرما نيسـت؟ آيا از قسـط 

هيـچ خبرى هسـت؟

 مصادیق توحش و بی قانونی در جهان
نـگاه كنيـد و سرتاسـر دنيـا و سـطح ايـن كـره خاكـى را ببينيـد. ملاحظـه مك‌ىنيـد عـدّه‌اى از مـردم يـك ملت 
چنـد ميليونـى - بـزرگ و كوچـك و زن و مـرد و بيمار و سـالم و همـه و همـه - به‌وسـيله عـدّه‌اى ديگر جانشـان 
گرفتـه م‌ىشـود؛ خانه‌هايشـان ويـران م‌ىشـود؛ عِـرض و نامـوس زنهايشـان مـورد تجـاوز قـرار م‌ىگيـرد؛ دارو 
ندارنـد، غـذا ندارند، آسـايش ندارنـد، امنيـت ندارنـد و هيـچ تحرّىك هم بـه معنـاى واقعى كلمـه در دنيا نيسـت! 
در حادثـه تلخ و گريـه‌آور بوسـنى هرزگويـن، آن عدّه‌اى كـه مـردم را مك‌ىوبند، چـه دليلى بـراى ايـن كار دارند؟ 
هيچ اسـتدلالى بـراى ايـنك‌ار دارند؟ اگر اسـتدلال قومـى هم م‌ىداشـتند، راهـش اين نبـود. اگر اسـتدلال دينى 
هم م‌ىداشـتند، راهش ايـن نبود. اينك‌ـه كي ملـت را بايد بـه كل نابـود كرد و آحـادش را بـه اردوگاهها كشـانيد 
- كه ديگـر هيچ چيزشـان محتـرم نباشـد - نشـان‌دهنده توحّـش و حكومـت حقيقى قانـون جنگل نيسـت؟ اگر 
آن روز كـه صربها بـه جان مسـلمانان بوسـنى افتادند، از اطـراف دنيـا - از اروپـا، از امركيا، از آسـيا و از كشـورهاى 
اسلامى - به صورت جـدّى واكنش نشـان داده م‌ىشـد و م‌ىرفتنـد آنهـا را ادب مك‌ىردنـد؛ نشـان‌دهنده اين بود 

كه اگـر در دنيـا انحراف هسـت، رشـد و سلامت هـم هسـت. م‌ىبينيم كـه چنيـن امـرى اتفّـاق نم‌ىافتد.
 اين، كي مثـال بود. مثـال ديگـر، در همسـايگى ما، كشـور عراق با سـابقه تاريخى اسـت. امـروز كسـانى به‌عنوان 
صاحبـان و مدّعيـان دنيـا، وارد خانـه‌اى م‌ىشـوند كـه متأسّـفانه بايـد گفـت »خانـه ب‌ىصاحـب اسـت«! بمباران 
مك‌ىننـد، م‌ىزننـد، مك‌ىشـند، آثـار فرهنگـى را از بيـن م‌ىبرنـد، مـردم ب‌ىگنـاه را نابـود و مقدّسـات را پايمـال 
مك‌ىننـد. اين كشـور، كه امـروز قربانـى وحشـيهاى عالـم اسـت، ده برابر كشـور آنهـا سـابقه تاريخـى و فرهنگى 
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و عظمـت باسـتانى دارد. كشـورى ريشـه‌دار اسـت و پانـزده، شـانزده ميليـون يـا بيشـتر، جمعيـت در آن زندگى 
مك‌ىننـد. كشـور بـا فرهنگى اسـت كـه از لحـاظ سـطح فرهنـگ انسـانى هـم سـطح قابـل قبولـى دارد. به‌خاطر 
چنـد نفـر يـا يـك گـروه انسـان ناشايسـته و انصافاً شـرير كـه بـر ايـن كشـور حكمفرمـا هسـتند، قدرتها بـه چه 
مناسـبت بـه خودشـان اجـازه م‌ىدهند كي كشـور و يـك ملـت را چنين مـورد تعـرض و تجاوز قـرار دهنـد؟ اين 

وحشـيگرى نيسـت؟
 از آنهـا بايد پرسـيد: اسـتدلالتان چيسـت كـه م‌ىگوييـد »مـا تصميـم گرفتيـم عـراق را ادب كنيم«؟ مگر شـما 
كـه هسـتيد؟ در دنيـا، شـما را چـه كسـى بايـد ادب كنـد؟ اگر شـما بـه خودتـان حـق م‌ىدهيد كـه در مسـائل 
جهانـى اين‌طـور وارد شـويد و به خيـال خودتـان، بشـويد متولـّى شـوراى امنيت، كـه مصوبات شـورا را بـه عمل 
درآوريد، بـا اسـرائيل چـرا آن‌گونه‌ايـد؟ در مقابـل جنايتى كـه امروز اسـرائيل عليـه فلسـطينيها انجـام م‌ىدهد، 

چـرا چشـمتان را بسـته‌ايد؟
 اين قانـون جنگل نيسـت؟ اين زورگوىي نيسـت؟ ايـن دنيا، دنيـاى متوحّـش و جاهلى نيسـت؟ اين دنيـا احتياج 

به بعثت نـدارد؟ امـروز دين خـدا نيـازِ اين مردم نيسـت؟

 تنها عامل ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های قدرتمندان دنیا
اگر ديـن خـدا مـورد نيـاز نباشـد، كـدام نسـخه م‌ىتوانـد بشـر را نجـات دهـد؟ كـدام نسـخه م‌ىتوانـد آن‌چنان 
قـوى و قدرتمنـد در دل انسـانها و مؤمنيـن نفـوذ كنـد كـه بتواننـد در مقابـل قدرتهـاى گردنك‌لفـت و زورمنـد 
دنيا بايسـتند؟ ببينيـد امـروز مسـلمانان در هر جـا كه هسـتند، چطـور م‌ىايسـتند! ببينيـد جمهورى اسلامى، 
به‌خاطـر اينك‌ـه بـه فضل الهـى و بـه قـرآن مسـتظهر اسـت؛ متّكـى بـه خداسـت و مسـؤولين و مردمش بـه خدا 
ايمـان دارنـد، چطـور در مقابـل عربدهك‌شـيهاى قلدرهـاى دنيـا م‌ىايسـتد! هيـچ عاملـى جـز ديـن نم‌ىتواند در 

مقابـل ديوانگيهـاى دنيـاى امـروز و قدرتمنـدان امـروز دنيا بايسـتد.

شرط ایستادگی در برابر مزدوران
آن بعثـت، امـروز هـم مـورد نيـاز اسـت. بشـريتّ امـروز، هـم بايـد از درون متحـوّل و تزيكـه شـود و هـم نظـم 
اجتماعـ‌ىاش نظم عادلانـه و قسـط آميزى گـردد. امـروز در دنيا قسـط نيسـت، عدالت نيسـت. ظلم اسـت و دنيا 
را از ظلم نسـبت بـه ملتهـاى مظلوم پـر كرده‌انـد. من به شـما بـرادران عزيـزى كه مسـؤولان جمهورى اسلامى 
هسـتيد، يـك جملـه م‌ىخواهـم عـرض كنـم: شـما م‌ىتوانيـد در مقابـل قدرتهـاى متّكـى بـه‌زور قدبرافرازيـد؛ 
مشـروط بـه اينك‌ه بـا همه وجـود، پـاى احـكام نجاتبخـش اسلام و تبعيـت از احـكام قرآنـى بايسـتيد و ب‌ىهيچ 
رودربايسـتى و بى هيـچ ملاحظـه از كسـى، در ايـن راه و صراط مسـتقيم حركـت كنيـد. آن‌وقت اسـت كه خوب 
م‌ىتوانيـد ايسـتادگى كنيـد. ايـن درسـى اسـت كه اسلام بـه مـا داد. اين درسـى اسـت كـه امـام بزرگـوار، بعد 
از چهـارده قـرن، بـا منـش و حرفهـاى خـود بـه مـا آموخـت. علاج، ايـن اسـت. ب‌ىدليل هـم نيسـت كه بـا امام 
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اين‌قـدر دشـمن بودند. هنـوز هم بـا جمهورى اسلامى و بـا پرچم اسلام كه در دسـت جمهور‌ىاسلامى اسـت، 
دشـمنى مك‌ىنند؛ ولى بـا پرچم اسلام در دسـت آدمهـاى سازشـكارِ وابسـته و متعلّق به خودشـان، هيـچ كارى 
ندارنـد. از آنهـا هيـچ واهمـه‌اى ندارنـد، هيچ ترسـى ندارنـد، هيچ ملاحظـه‌اى ندارنـد و هيـچ دشـمن‌ىاى ندارند. 
امـا با جمهورى اسلامى چـرا. بـا شـخصيتهايش هم دشـمنند، با ملتـش هم دشـمنند، بـا دولتش هم دشـمنند، 
بـا رئيس‌جمهـورش هـم دشـمنند، بـا مجلسـش هـم دشـمنند، بـا احـكام قضايـى و مسـؤولين قضايـ‌ىاش هم 
دشـمنند. با هـر چه كـه ايـن نظـام را سـرِپا نگه‌مـ‌ىدارد، دشـمنند. حتّـى با شـعارهاى شـما هـم دشـمنند. آنها 
شـعار امر به معـروف و نهـى از منكـر را تمسـخر مك‌ىننـد؛ شـعار حزب‌اللهّ‌ىگـرى را تمسـخر مك‌ىنند و شـما را 
متّهـم م‌ىنماينـد. اما حقيقـت اين اسـت كه همـان امر به معـروف و نهـى از منكـر و همـان حركـت حزب‌اللّهى و 
همـان پايبندى بـه اصول اسـت كـه م‌ىتوانـد در مقابـل انحرافهـا و خطاهاى فاحـش دنياى امـروز بايسـتد. هيچ 

چيـز ديگـر نم‌ىتوانـد. ملتهـا هـم ايـن را م‌ىخواهند.

عظمت دنياى اسلام، در گرو برگشت به پيام بعثت
بعثت بـراى مـا عيـد اسـت. يعنى يـك حركـت دوباره اسـت. يـك حركـت نوين اسـت. ايـن، معنـاى عيد اسـت. 
بـه يـادآوردن آن چيـزى اسـت كـه قرنهـاى متوالـى از يادهاى مـا رفتـه بـود و امـروز مسـلمين، به بركت اسلام 

م‌ىتواننـد حيـات دوبـاره پيداكننـد.
اگر دولتهاى اسلامى به اسلام متمسّـك شـوند، ملتهـا با همه وجـود از آنهـا حمايـت خواهندكرد.آن‌وقت اسـت 
كـه م‌ىتواننـد در مقابـل زورگوييهـا بايسـتند. امـروز اسـتكبار جهانى، هـر كشـورى را كـه در مقابل او دسـت به 
حركتـى بزنـد و منافعـش را اندكـى مـورد ترديد قـرار دهـد، توقّعـش اين اسـت كـه هميـن كارى را كه بـا عراق 
كـرد بتواند بـا آن انجـام دهد. چـه چيزى مانـع آنهاسـت؟ كي ملـت زنـده؛ كي ملـت مقـاوم و شـجاع و ملتى كه 
بـا دولتش همدسـت باشـد. اگـر حـكّام روسـياه عـراق م‌ىتوانسـتند ملتشـان را بـا خودشـان داشته‌باشـند، اين، 

سرنوشتشـان نم‌ىشـد. راه عظمـت دنيـاى اسلام، امـروز، برگشـت بـه پيام بعثت اسـت.
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وابستگی زیاد عدالت اجتماعی به اخلاق *

عامل اصلی وقوع حادثه کربلا
ــه تعليــم و تغييــر اخــاق در جامعــه اســامى كمــر بســت. چــرا؟ چــون طبــق تحليــل آن امــام  امــام ســجاد ب
بزرگــوار، بخــش مهمّــى از مشــلاكت اساســى دنيــاى اســام كــه بــه فاجعــه كربــا انجاميــد، ناشــى از انحطــاط 
ــاد و عمــر ســعد و  ــد و ابن‌زي ــد، يزي ــردم از اخــاق اســامى برخــوردار بودن ــر م ــود. اگ ــردم ب و فســاد اخــاق م
ــه خــاك  ــد، آن‌طــور ب ــردم آن‌طــور پســت نشــده بودن ــر م ــد. اگ ــه را بيافرينن ديگــران نم‌ىتوانســتند آن فاجع
ــود  ــن نب ــود، ممك ــم نم‌ىب ــا حاك ــر آنه ــل ب ــد و رذاي ــده بودن ــا دور نش ــور از آرمانه ــد، آن‌ط ــبيده بودن نچس
ــه  ــان فاجع ــاد چن ــه ايج ــردم را ب ــد م ــند - بتوانن ــر باش ــن و جائ ــو ب‌ىدي ــند؛ ول ــد باش ــو فاس ــا - ول حكومته
ــوخى  ــن ش ــر اي ــد. مگ ــام‌اللَّ‌عليها وادار كنن ــرا س ــه زه ــر فاطم ــر و پس ــر پيغمب ــتن پس ــى كش ــى؛ يعن عظيم
اســت؟! يــك ملــت، وقتــى منشــأ همــه مفاســد خواهــد شــد كــه اخــاق او خــراب شــود. ايــن را امــام ســجاد 
ــره را از  ــن چه ــه اي ــه اينك‌ ــت ب ــر بس ــرد، و كم ــص ك ــامى تفحّ ــه اس ــره جامع ــام، در چه عليه‌الصّلاةوالسّ
ــا درس اســت.  ــاى »مكارم‌الاخــاق« دعاســت؛ ام ــذا، دع ــد. ل ــو گردان ــد و اخــاق را نكي ــاك كن ــن زشــتى پ اي

ــت. ــا درس اس ــت؛ ام ــجاديه« دعاس ــه س »صحيف

تدبر و توجه در خواندن صحیفه سجادیه
ــد.  ــر كني ــد و در آن تدبّ ــجاديه« را بخواني ــه س ــد »صحيف ــه بروي ــم ك ــه مك‌ىن ــان توصي ــما جوان ــه ش ــن ب  م
ــه  ــن »صحيف ــك از دعاهــاى اي ــد كــه هــر ي ــد دي ــر خواهي ــا تدبّ ــى نيســت. ب ــر كاف ــه و ب‌ىتدبّ ــدنِ ب‌ىتوجّ خوان

*. بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1372/04/23
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ــت. ــاق اس ــى و درس اخ ــاب درس زندگ ــك كت ــاق«، ي ــاى »مكارم‌الاخ ــن دع ــجاديه« و همي س

شرط تحقق عدالت اجتماعی
ــود  ــه وج ــور ب ــك كش ــاب در ي ــك انق ــى ي ــم: وقت ــرض مك‌ىن ــز ع ــران عزي ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ــن ب م
م‌ىآيــد، بــراى ايــن اســت كــه اوضــاع عمومــى و نظــام اجتماعــى كشــور را عــوض كنــد؛ حكومــت را دگرگــون 
ــوض  ــدفِ ع ــا ه ــت. ام ــاب اس ــك انق ــدفِ ي ــن، ه ــد. اي ــون كن ــادى را دگرگ ــى و اقتص ــط اجتماع ــد؛ رواب كن
شــدن و دگرگــون شــدن اوضــاع اجتماعــى چيســت؟ چــرا م‌ىخواهيــم اوضــاع اجتماعــى عــوض شــود؟ بــراى 
ــد  ــانها ب ــى، انس ــام طاغوت ــر و در نظ ــد و جائ ــام فاس ــه در نظ ــراى اينك‌ ــود. ب ــوض ش ــردم ع ــاق م ــه اخ اينك‌
تربيــت م‌ىشــوند. انســانها مــادّى و ب‌ىمعنويـّـت و ب‌ىحقيقــت بــار م‌ىآينــد. انســانها ب‌ىوفــا، ب‌ىصفــا و 
ــا  ــد. اينه ــى، دور م‌ىمانن ــكارى و همراه ــتى و هم ــروت و دوس ــم و م ــانها از رح ــد. انس ــار م‌ىآين ــت ب ب‌ىصداق
آثــار يــك زندگــى اجتماعــى فاســد و غلــط اســت. انقــاب بــراى ايــن اســت كــه جامعــه را عــوض كنــد و عــوض 
ــى  ــه خوب ــن اســت كــه انســانها ب ــراى اي ــن اســت كــه اخــاق انســانها عــوض شــود. ب ــراى اي كــردن جامعــه ب
ــن اســت  ــا اي ــى دع ــرات اصل ــاه رمضــان، كيــى از فق ــاى روزهــاى م ــد در دع ــذا شــما م‌ىبيني تربيــت شــوند. ل
ــت اجتماعــى تأميــن م‌ىشــود.  ــه اســت كــه عدال ــك.)1(« اين‌گون ــا بحســن حال ــر ســوء حالن ــم غيّ ــه: »اللهّ ك
ــى در  ــى، در صورت ــت اجتماع ــا عدال ــت. ام ــى و والاس ــدف اصل ــك ه ــت. ي ــل اس ــك اص ــى، ي ــت اجتماع عدال

ــد. ــم نرون ــار ظل ــر ب ــد و زي ــم نكنن ــت شــده باشــند؛ ظل ــه تربي ــراد در جامع ــه اف ــن م‌ىشــود ك ــه تامي جامع

هدف بعثت انبیا
ــن  ــن م ــا - همي ــدام از م ــر ك ــر اخــاق باشــد. ه ــد تغيي ــا، كيــى از تلاشــهاى اساســى، باي ــه م ــروز در جامع  ام
ــه  ــم ك ــف بداني ــان را موظّ ــما - خودم ــن و ش ــك م ــك ت ــته‌ايم؛ ت ــم نشس ــه‌روى ه ــا روب ــه اين‌ج ــما ك و ش
اخــاق يــك نفــر را عــوض كنيــم و از بــدى بــه ســمت خوبــى بكشــانيم. آن يــك نفــر هــم، خــود مــا هســتيم. 
ــه  ــه)2(.« همــه شــما مســؤول هســتيد و اوّليــن مســؤوليت، نســبت ب ــم مســؤول عــن رعيت ــم راع و كلكّ »كلكّ
شــخصِ خــودِ شماســت. بــر خودمــان نظــارت كنيــم. خودمــان را از فســاد اخــاق، از پســتى، از دروغگويــى، از 
ــا در حــق ديگــران، از  ــه حقــوق ديگــران، از جف ــه‌ورزى، از ب‌ىرحمــى، از تعــرّض ب ــى، از يكن بدخواهــى، از بددل
ــا  ــه انبي ــم. هم ــه داري ــد، دور نگ ــات فاس ــه اخلاقيّ ــت، و بقي ــه و مراقب ــاجِ توجّ ــردمِ محت ــال م ــى به‌ح ب‌ىاعتناي
ــا عــوض كــردن اخــاق انســانها به‌صــورت موعظــه و  ــد. منته ــا اخــاق انســانها را عــوض كنن ــد ت ــا آمدن و اولي
ــا در نظامــى كــه براســاس ارزشــهاى  نصيحــت و در يــك نظــام غلــط طاغوتــى، بهك‌نــدى صــورت م‌ىگيــرد. امّ
ــل  ــه ســهولت انجــام م‌ىگيــرد. كمــا اينك‌ــه مــا در مقاب ــه وجــود آمــده باشــد، تغييــر اخــاق مــردم، ب الهــى ب

ــم. ــاهده كردي ــم و مش ــاهده مك‌ىني ــن را مش ــان، اي خودم
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جامعــه مــا، بــه بركــت انقــاب، اخلاقــش بــه ســمت اخــاق الهــى، گــردش قابــل توجّهــى كــرد؛ اگرچــه ايــن 
ــن  ــد؟! اي ــد در جنــگ چــه كردن ــان را ديدي ــن جوان ــد. اي ــه پيداكن ــاز هــم ادام ــد ب گــردش كامــل نيســت و باي
ــانها  ــن انس ــتند؟! اي ــن گذش ــرآن و دي ــدا و ق ــراى خ ــود، ب ــزان خ ــه از عزي ــد چگون ــادران را ديدي ــدران و م پ
ــان -  ــترنج خودش ــردان از دس ــان، م ــاى خودش ــان از ط ــان - زن ــخصى خودش ــروت ش ــه از ث ــد چگون را ديدي
ــا،  ــه فلان‌ج ــيل و زلزل ــراى س ــور، ب ــلاكت كش ــلّ مش ــراى ح ــگ، ب ــراى جن ــى، ب ــح عموم ــر مصال ــراى خاط ب
صــرف نظــر كردنــد؟! اينهــا گــردش بــه ســمت اخــاق اســامى اســت. قبــل از انقــاب ايــن چيزهــا بــود؛ امــا 
ــه ســمت اخــاق  ــن حركــت ب ــه اي ــود. مواظــب باشــيد ك ــى نب ــاه و كوچــك. عموم در مقياســهاى بســيار كوت

ــد. ــد ش ــوردار خواه ــى برخ ــت اجتماع ــا از عدال ــه م ــود، جامع ــه ش ــر اين‌گون ــد. اگ ــدا كن ــه پي ــامى، ادام اس

مصادیق دگرگونی اخلاقی در جامعه
ــه مقــرّرات  ــوط ب ــه اخــاق اســت. البتــه بخــش عمــده آن مرب ــه مقــدار زيــادى وابســته ب عدالــت اجتماعــى، ب
ــوردار  ــامى برخ ــى و اس ــاق اله ــراد از اخ ــه اف ــدون اينك‌ ــن، ب ــرّرات و قواني ــا مق ــت. ام ــه اس ــن جامع و قواني
باشــند، چنــدان كارســاز نيســت. امــروز در جامعــه مــا، هســتند كســانى كــه درآمدهــاى زيــادى دارنــد. حــال 
ــه  ــت و ب ــر جه ــه ه ــد. ب ــص را دارن ــراد كمــى آن تخصّ ــا اف ــازى اســت، ي ــورد ني ــص م ــا تخصّ ــص آنه ــا تخصّ ي
ــن اخــاقِ  ــد؟ اي ــد صــرف خودشــان كنن ــد را باي ــه درآم ــن هم ــا اي ــد. آي ــادى دارن ــاى زي ــل، درآمده ــر دلي ه
ــه تعبيــر درســت‌تر، ايــن اخــاقِ حيوانــى اســت. حيــوان هرچــه  مــادّى اســت. ايــن اخــاقِ شــيطانى اســت. ب
ــم  ــور حك ــن ط ــانى و بخصــوص آن اخــاق والاى اســامى، اي ــال شــخص خــودش اســت. اخــاق انس دارد، م
ــته‌هاى  ــد و خواس ــن كردي ــان را تأمي ــرورى خودت ــاز ض ــه ني ــس از آنك‌ ــد پ ــد، باي ــما داري ــه ش ــد. آنچ نمك‌ىن
ــما  ــايه ش ــود. همس ــرف ش ــتند ص ــه هس ــه در آن جامع ــانهاىي ك ــه انس ــراى بقي ــد، ب ــل نمودي ــان را عم خودت
ــروز در  ــد ام ــرض كني ــود. ف ــرف او ش ــازى دارد، ص ــر ني ــما اگ ــاوند ش ــود. خويش ــرف او ش ــازى دارد، ص ــر ني اگ
ــه  ــن رســيدگى ب ــا همي ــاى آموزشــى، ي ــاختن فضاه ــمّ اســت. س ــك مســأله مه ــازى ي ــا، مدرسه‌س ــه م جامع
ــيار  ــد، بس ــى دارن ــكان مال ــانك‌ىه ام ــت. كس ــم اس ــك كار مه ــى، ي ــمى و ذهن ــن جس ــا و معلولي عقب‌افتاده‌ه
ــراى اينهــا صــرف  ــروت خودشــان را ب شايســته اســت و از لحــاظ اخلاقــى يــك فريضــه اســت كــه بخشــى از ث

ــى اســت. ــى اخلاق ــان دگرگون ــن، هم ــد. اي كنن

عامل مصیبت‌های بزرگ ملتها
ــانها در  ــود و انس ــاد م‌ىش ــه آب ــود؛ جامع ــن م‌ىش ــى تأمي ــت اجتماع ــد، عدال ــن ش ــه تأمي ــاق در جامع اگراخ
ــر  ــم، مشــاهده مك‌ىنيــم عمــده فجايعــى كــه ب ــا. در ســطح عال ــو در هميــن دني ــد؛ ول بهشــت زندگــى مك‌ىنن
ــوع بشــر هســت.  ــرادى از ن ــه در اخــاق اف ــد، ناشــ‌ىاز اخــاق ســوء و فســادهاىي اســت ك ــ‌ىآدم م‌ىآي ســر بن
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شــما هميــن ظلمهايــى را كــه در ســطح دنيــا م‌ىشــود نــگاه كنيــد! البتــه مــا از علــل سياســى غافــل نيســتيم. 
عوامــل اقتصــادى و سياســىِ ايــن تحليلهــا روشــن اســت. لكــن اگــر در ريشــه و پايــه همــه آنهــا دقّــت كنيــد، 
يــك عنصــر ســوءاخلاق وجــود دارد. اعتقــاد بنــده ايــن اســت كــه تربيتهــا و اخلاقهــاى غلــط اســت كــه امــروز 
ــن  ــن - موط ــنى هرزگوي ــأله بوس ــن مس ــت. در همي ــرده اس ــزرگ ك ــاى ب ــار مصيبته ــا دچ ــى را در دني ملتهاي
ــى هســتند  ــب روزافزون ــه قتــل عــام م‌ىشــوند و دچــار مصائ ــا ايــن گون مســلمانان مظلومــى كــه در قلــب اروپ
- اگــر دروغگويــى بعضــى از مســؤولين قدرتهــاى اســتكبارى دنيــا نم‌ىبــود، مســلمانان آن‌جــا ايــن وضعيــت را 
نداشــتند. يــك ســال و چنــد مــاه اســت كــه ايــن مــردم بيچــاره و ايــن ملــت مظلــوم، زيــر ضربــات يــك عــدّه 
وحشــىِ نژادپرســتِ فاشيســت - يعنــى صربهــا - قــرار دارنــد. بــا كلمــات و الفــاظ، ســرِ مــردم را گــرم مك‌ىننــد 
و همــه اينهــا ريشــه در اخــاق فاســد، ريــاكارى و دروغگويــى دارد. خــوى اســتكبارى كــه امــروز رژيــم ايــالات 
متحــده امريــكا دارد، در بـُـن و بنيــاد، يــك مســأله اخلاقــى اســت و ريشــه اخلاقــى دارد. اســتكبار هــم يــك امــر 
اخلاقــى اســت؛ يــك اخــاق فاســد اســت. اينهــا انصــاف ندارنــد. اگــر انصــاف داشــتند؛ اگــر مــروّت داشــتند؛ اگر 

ــد. ــل نمك‌ىردن ــور عم ــا اين‌ط ــاى دني ــا ملته ــود، ب ــا ب ــانيت در آنه انس
ــرض  ــا را ع ــن اســت - امركياييه ــم اي ــد! حرفشــان ه ــه مك‌ىنن ــردم چ ــا م ــومالى ب ــروز در س ــد ام ــما ببيني  ش
ــا  ــه اينه ــر نيســت ب ــك نف ــه وارد شــويم!« ي ــد ك ــا ايجــاب مك‌ىن ــع م ــد: »آن‌جــا مناف ــه م‌ىگوين ــم - ك مك‌ىن
ــان  ــراى خودش ــم ب ــا ه ــع ملته ــد مناف ــراف كني ــه اعت ــد ك ــروّت داري ــاف و م ــدر انص ــا آن ق ــما آي ــد: »ش بگوي
ــدا  ــى پي ــا آن‌جــا حضــور نظام ــه م ــد ك ــا ايجــاب مك‌ىن ــع م ــد: »مناف ــه؟« شــما م‌ىگويي ــا ن ــرم اســت، ي محت
ــايل  ــواع وس ــا ان ــما ب ــه ش ــى ك ــع آن ملت ــد؟ مناف ــاب مك‌ىن ــه ايج ــومالى چ ــت س ــع مل ــس مناف ــم.« پ كني
ــا  ــت؛ ام ــر اس ــت، معتب ــرم اس ــت، محت ــع اس ــما مناف ــع ش ــد؟ مناف ــاب مك‌ىن ــه ايج ــد، چ ــركوبش مك‌ىني س

ــت؟ ــر نيس ــرم و معتب ــر، محت ــاى ديگ ــع ملته مناف
ــا  ــما ب ــع ش ــر مناف ــم.« اگ ــع داري ــا مناف ــا در اين‌ج ــد: »م ــد؟ م‌ىگوين ــه مك‌ىني ــارس چ ــج ف ــما در خلي  ش
ــاى  ــع ملته ــر مناف ــدّم ب ــما مق ــع ش ــل مناف ــه دلي ــه چ ــد، ب ــكاك پيداكن ــارس اصط ــاى خليج‌ف ــع ملته مناف
ــع  ــرد و مناف ــرار گي ــا ق ــورد اعتن ــد م ــاً باي ــما مطلق ــع ش ــد مناف ــرا م‌ىگويي ــت؟ چ ــارس اس ــج ف ــه خلي منطق

ــرا؟! ــد؟! چ ــد، ش ــع ش ــال و ضاي ــر پايم ــر، اگ ــاى ديگ ملته
ــى فاســد اســت  ــان ريشــه اخلاق ــان روح اســتكبارى اســت. هم ــن هم ــى اســت. اي ــان مســأله اخلاق ــن هم  اي
ــى وادار  ــى و ب‌ىانصاف ــرّض و نامردم ــور و تع ــم و ج ــه ظل ــه ب ــى را اين‌گون ــام سياس ــك نظ ــت و ي ــك دول ــه ي ك

. مك‌ىنــد

نظام امريكا يك نظام ضدّ اخلاقى
ــواع  ــه ان ــران، ب ــامى اي ــورى اس ــورد جمه ــا در م ــت. اينه ــى اس ــدّ اخلاق ــام ض ــك نظ ــكا ي ــام امري ــروز نظ  ام
ــن كار را  ــرا اي ــما چ ــند: »ش ــا م‌ىپرس ــوند. از آنه ــل م‌ىش ــز متوسّ ــه و خباثت‌آمي ــهاى موذيان ــام روش واقس
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ــونِ  ــا صراحــت، باطــن و مكن ــم!« ب ــرار دهي ــر فشــار ق ــران را زي ــت اي ــم مل ــد: »م‌ىخواهي مك‌ىنيــد؟« م‌ىگوين
ــوش)3(«  ــت »ب ــكا - حكوم ــى امري ــت قبل ــد. در دوران حكوم ــان م‌ىآورن ــر زب ــان را ب ــب خودش ــدِ قل فاس
- تظاهــر مك‌ىردنــد بــه اينك‌ــه »مــا ملــت ايــران را دوســت م‌ىداريــم و م‌ىخواهيــم بــا ايــران روابــط 
ــه اينك‌ــه ســوءنيّتى داشــته  ــا حســن نيّــت در داخــل كشــور مــا هــم - ن داشــته باشــيم.« يــك عــدّه از افــرادِ ب
باشــند - باورشــان آمــده بــود! م‌ىگفتنــد: »شــايد واقعــاً امركياييهــا از آن راهِ خــاف و كــجِ خودشــان منصــرف 
ــده‌اند؛  ــيمان ش ــايد پش ــد، ش ــت مك‌ىردن ــد و خباث ــمن بودن ــران دش ــت اي ــا مل ــه ب ــى ك ــده‌اند. اينهاي ش
ــا ملــت ايــران بايــد ســاخت.« اگرچــه افــراد هوشــمند و دقيــق، همــان  ــا انقــاب ســاخت؛ ب فهميده‌انــد بايــد ب
ــى  ــاور را در بعض ــن ب ــود كه‌اي ــورى ب ــان ط ــا اظهاراتش ــد؛ ام ــا دروغ م‌ىگوين ــه آنه ــتند ك ــم م‌ىدانس ــت ه وق
ــت  ــه مل ــبت ب ــان نس ــى خودش ــت و از بدجنس ــمنى و خباث ــا از دش ــا امركياييه ــه گوي ــود ك ــود آورده ب ــه وج ب
ــد،  ــون روى كار آمده‌ان ــه اكن ــى ك ــى اينهاي ــته‌اند. ول ــت شس ــده و دس ــرف ش ــامى منص ــاب اس ــران و انق اي
ــان  ــز خودشــان بي ــا ســخنان گســتاخانه و رذالت‌آمي ــت را ب ــا حقيق ــد. اينه باطــن خودشــان را آشــكار مك‌ىنن
ــا  ــد »م ــد. م‌ىگوين ــرى مك‌ىنن ــران موضعگي ــت اي ــران و مل ــامى اي ــورى اس ــه جمه ــاً علي ــد. صريح مك‌ىنن
ــوم شــد كســانى كــه خــاف ايــن را  ــران كار و تــاش كنيــم.« حقيقــت روشــن شــد. معل م‌ىخواهيــم عليــه اي

ــت. ــه در لاكم اينهاس ــت ك ــن اس ــع همي ــد. واق ــاكارى مك‌ىردن ــد، ري ــان م‌ىآوردن ــر زب ب
ــه  ــه ك ــد.« البت ــا م‌ىزنن ــن حرفه ــه از اي ــاده‌لوحند ك ــد، س ــد، خامن ــا ب‌ىتجربه‌ان ــد: »اينه ــى م‌ىگوين  بعض
ب‌ىتجربه‌انــد، خامنــد و مردمانــى ابتدايــى در سياســتند. ايــن از كارهايشــان معلــوم اســت. امــا هميــن موجــب 
ــار اينهــا طــورى شــده اســت كــه  ــد. رفت ــر خودشــان را پنهــان و مخفــى كنن ــا ف‌ىالضمي ــد م اســت كــه نتوانن
امــروز ديگــر شــعار »مــرگ بــر امريــكا« متعلّــق بــه همــه ملــت ايــران اســت. اگــر بعضــى در دوران دولــت قبلــى 
ــت  ــد. مل ــت را فهميده‌ان ــه حقيق ــر هم ــروز ديگ ــد، ام ــده بودن ــد ش ــار تردي ــى دچ ــكا، ازروى ساده‌انديش امري
ــن  ــكا، در اي ــودن مســؤولان امــروز امري ــن دشــمنى را احســاس مك‌ىنــد. منتهــا ســاده‌لوحى و خــام ب ــران اي اي
ــد ايــن طــور كارهــاى شــيطانى عليــه ملــت بــزرگ ايــران، عليــه  مطلــب آشــكار م‌ىشــود كــه آنهــا نفهميده‌ان
ايــن ملــت شــجاع و فــداكار، عليــه ايــن كشــور داراى اقتــدار معنــوى، هيــچ اثــرى جــز رســوا كــردن خــود آنهــا 

ــا شكســت نم‌ىخــورد. ــن چيزه ــا اي ــران ب ــت اي ــدارد. مل ن

ایستادگی ملت ایران در برابر ابرقدرتهای جهانی 
ــم  ــدرت ه ــر دو ابرق ــرار داشــت. ه ــا ق ــود آنه ــر نف ــا زي ــام دني ــد و تم ــا بودن ــدرت در دني ــه دو ابرق ــود ك روزى ب
ــه كيديگــر داده و دولتــى مثــل رژيــم بعثــى عــراق را وادار كــرده  عليــه جمهــورى اســامى، دســتِ همــكارى ب
ــه  ــد ك ــا شــما ديدي ــاورد. ام ــت بي ــن مل ــر اي ــواع فشــارها را ب ــا، ان ــا اســتفاده از پشــتيبانيهاى آنه ــه ب ــد ك بودن
هرچــه گذشــت، ملــت بــزرگ ايــران قويتــر شــد، عزيزتــر شــد، مصمّم‌تــر شــد، اســتقامتش بيشــتر شــد. مگــر 
م‌ىتواننــد بــا ملــت بــزرگ و مؤمــن مــا، مقابلــه‌اى كننــد كــه بــه شكســت خــود آنهــا منتهــى نشــود؟! هــر كار 
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ــوت و  ــا ق ــد، ب ــا آموختن ــه م ــام ب ــه انقــاب و ام ــان ك ــا راه اســام را، آن‌چن ــه ضــرر خــود آنهاســت. م ــد ب بكنن
ــم داد. ــه خواهي ــدرت ادام ق

نتیجه ناکامی‌های دشمنان
ــروز  ــت. ام ــده اس ــتر ش ــا بيش ــامى در دني ــورى اس ــزّت جمه ــت، ع ــته اس ــان گذش ــه زم ــر چ ــدالَلّ ه بحم
دولــت ايــران، ملــت ايــران، رئيــس جمهورايــران، رزمنــدگان ايــران، جوانــان ايــران و مــرد و زن ايــران، در دنيــا 
ــا آســيا،  ــا، ب ــا اروپ ــا دنيــا، بحمــدالَلّ مســتحكم اســت. ب ــد. ارتباطــات جمهــورى اســامى ب ســربلند و آبرومندن
ــى و  ــا بددل ــد ب ــوى اســت و شــيطانها نم‌ىتوانن ــاتْ مســتحكم و ق ــدالَلّ ارتباط ــا، بحم ــه كشــورهاى دني ــا هم ب

ــد. ــه وجــود آورن ــورى اســامى اشــكال ب ــراى جمه ــان، ب ــاى خودش بدخواهيه

لزوم حفظ و تداوم وحدت و ایستادگی ملت در برابر دشمنان اسلام
 اســاس قضيــه اين‌اســت كــه ملــت بزرگــوار مــا، ايــن وحــدت را، ايــن پيوســتگى را و ايــن تمسّــك بــه راه خــدا 
ــانى  ــما كس ــازان و ش ــما جانب ــهدا، ش ــز ش ــاى عزي ــما خانواده‌ه ــد. ش ــظ كن ــدرت، حف ــوت و ق ــن ق ــا همي را، ب
ــن  ــدالَلّ اي ــه بحم ــد ك ــد بداني ــد، باي ــرمايه‌گذارى كردي ــان س ــزان خودت ــا عزي ــان ي ــاب، از ج ــراى انق ــه ب ك
خونهــاى پــاك، اثرخــودش را بخشــيده اســت. تلاشــهاى امــام بزرگــوار، كار خــودش را كــرده اســت. فــداكارى 
و مجاهــدت شــما ملــت، تأثيــر خــود را بخشــيده اســت و ان‌شــاءالَلّ تحــت توجّهــات ولىّ‌عصــر، ارواحنالتــراب 
مقدمه‌الفــداء و عنايــات و ادعيــه زايّكــه آن بزرگــوار، روزبــه‌روز ايــن ملــت در راه اســتقلال و ســربلندى و آبــادى و 

ــراى ملتهــاى ديگــر الگــو خواهــد شــد. بهبــود زندگــى پيــش خواهــد رفــت و ب
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جهاد اكبر در دورانی 
كه چرب و شيرين زندگى در دهان‌ها مزه كرد

مسائل داخلی و انقلاب اسلامی
دوران جهاد اکبر انقلاب اسلامی

عامل حفظ انقلاب اسلامی در برابر خطرها



عدالت اجتماعی

جهاد اكبر در دورانی كه چرب و شيرين زندگى در دهان‌ها مزه كرد *

مسائل داخلی و انقلاب اسلامی
عزيــزان مــن، هــر كــس در مســائل جــارى جهانــى و مســائل كنونــى انقــاب، بصيرتــى داشــته باشــد به روشــنى 
ــده  ــن كنن ــه تعيي ــل و البت ــر دشــوار و حائ ــك معب ــران در حــال حاضــر از ي ــاب اســامى اي ــه انق م‌ىفهمــد ك
ــم در ســطح  ــد بگويي ــم باي ــه خلاصــه كني ــد جمل ــن مســائل را در چن ــم اي ــر بخواهي ــور اســت. اگ در حــال عب
ــاب  ــن انق ــد اي ــر نتوانن ــه اگ ــيده‌اند ك ــى رس ــن نتيجــه قطع ــه اي ــتكبارى و صهيونيســتى ب ــز اس ــان مراك جه
ــه احتمــال زيــاد، ســر رشــته كار را از دســت داده و ديگــر نخواهنــد  را در مرحلــه كنونــ‌ىاش شكســت بدهنــد ب
ــه  ــه معنويــت بلكــه ب توانســت مــوج فزاينــدهى‌ بيــدارى اســامى و حتــى گرايــش ملتهــاى غيــر مســلمان را ب
مفاهيــم معنــوى اســامى مهــار كننــد. و ايــن مــوج عظيــم كــه در ايــن شــانزده ســال، عمــق كافــى هــم يافتــه 

ــود. ــى خواهــد ب اســت تهديــدى جــدى عليــه حاكميــت اســتكبارى و مشــخصاً عليــه ســلطه فرهنگــى غرب
ــات  ــارها و حم ــت، فش ــم هس ــتى ه ــت درس ــش و برداش ــه بين ــه البت ــت ك ــش و برداش ــن بين ــاس اي ــر اس ب

گوناگــون خــود را عليــه ايــن انقــاب فشــرده‌تر و قو‌ىتــر ســازماندهى كرده‌انــد.

دوران جهاد اکبر انقلاب اسلامی
ــه  ــد ك ــر« نامي ــاد اكب ــوان آن را دوران »جه ــه م‌ىت ــت ك ــى اس ــون در مرحلهي‌ ــاب اكن ــى، انق ــطح داخل در س
دورانــى اســت بســيار ســخت، بســيار خطرنــاك و همــه انقلابهــا ايــن دوران را قاعدتــاً تجربــه مك‌ىننــد و شــايد 
بشــود گفــت كــه اكثــر انقلابهــا در ايــن دوران دچــار لغــزش و انحطــاط م‌ىشــوند. و شــايد تعجــب كنيــد اگــر 

*. پيام به نشست سالانهى‌‌ اتحاديه انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان )دفتر تحيكم وحدت( 1374/02/06
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عــرض كنــم كــه انقــاب عظيــم تاريخــى نخســتين اســام در چنيــن دورانــى بــود كــه بيشــترين نيــروى خــود 
ــت داد. را از دس

ــرو نشســته،  ــادى ف ــدود زي ــا ح ــاب ت ــه انق ــان اولي ــور و هيج ــه ش ــى ك ــى دوران ــر يعن ــاد اكب ــى دوران جه بل
ــرب و  ــيارى نشــان داده و چ ــه بس ــود را ب ــى، خ ــره راحــت زندگ ــده و چه ــم بدســت آم ــى ه ــاً موفقيتهاي ضمن

ــت. ــاك اس ــن، آن دوران خطرن ــت. اي ــرده اس ــزه ك ــى م ــى در دهانهاي ــيرين زندگ ش
ــر  ــش از ه ــه بي ــه نهج‌البلاغ ــت ك ــيد و لذاس ــت رس ــه حكوم ــه ب ــود ك ــى ب ــن دوران ــن)ع( در چني اميرالمؤمني
ــوى« و  ــدل عل ــى »ع ــه حت ــت ك ــد گف ــه باي ــا دارد و غمگنان ــه دني ــى ب ــد و ب‌ىاعتناي ــخن از زه ــر س ــز ديگ چي
»زهــد علــوى« هــم نتوانســت مــوج مخــرب دنياطلبــى را در آن دوران مهــار كنــد و در نهايــت شــد آنچــه شــد.

مــا امــروز در ايــن دوران از انقــاب كبيــر و عظيــم و عميــق خــود قــرار داريــم. البتــه امتيــاز مــا بــه صــدر اول در 
ــده و  ــراى مــا صفحــه درس آموزن ــا كــه ب ــر م ــهى‌ آن دوران در براب دو نكتــه، مهــم اســت. نخســت: وجــود تجرب

ــع شــود. ــد توانســت از آن خطــرات مان ــه اى بســا خواه هشــداردهندهىي‌ اســت ك
ــا ايمانهــاى جوشــان و دلهــاى پــاك و در همــه جــاى ايــن  و نكتــه دوم: كثــرت و تراكــم دلهــاى مؤمــن و آگاه ب

ــزرگ اســت. كشــور ب

عامل حفظ انقلاب اسلامی در برابر خطرها
ــيده‌اند و  ــه آن را چش ــلمانان آن دوران ضرب ــه مس ــى ك ــر عظيم ــا را از خط ــت م ــد توانس ــه خواه ــن دو نكت اي
ــا حــدود  ــك شــرط و آن شــرط ت ــه ي ــا ب ــد ام ــد نجــات بده ــرو رفته‌ان ــاق آن ف ــا در بات ــزرگ دني ــاى ب انقلابه
ــاك  ــا و پ ــه مــدد صف ــن اســت كــه شــما ب ــد و آن اي ــز ارتبــاط مي‌ىاب ــان دانشــجوى عزي ــه شــما جوان ــادى ب زي
نهــادى و كــم علاقگــى خــود بــه دنيــا، ميــدان را بــا همــه ايمــان و مجاهــدت خــود پــر كنيــد. حضــور انقلابــى، 
ــى، وحــدت و  ــى، آگاهــى و هوشــيارى انقلاب ــى، طهــارت و معصوميــت انقلاب ــى، پارســاىي انقلاب فعاليــت انقلاب
ــوكل و تضــرع و  ــت، ت ــال آن و در نهاي ــه انگيزه‌هــاى گروهــى و خطــى و امث ــى ب كيپارچگــى حقيقــى، ب‌ىاعتناي
توســل شــما بــه خــداى قــادر متعــال خواهــد توانســت خطــر ايــن دوران را كــم كنــد و ســدى عظيــم در مقابــل 

ــاورد. ــد بي ــز پدي تهاجــم دشــمنان ني
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تأمين عدالت، اوّلين هدف همه انبيا

بزرگترین روز تاریخ بشریت
عاملان اولیه پیام‌های بعثت

اهداف بعثت پیامبران:
1. ایجادتحـرک درونی و نفسـانی  انسـان به سـوی 

خداوند
2. تحقق قسط وعدل در جامعه

عامل همه‌ی دردها و بیماریهای بشریت
دو هدف پیامبراکرم در بعثت

عامل سرافرازی ملت ایران
عامل ایجاد گرفتاریها در دنیای غرب

دو عامل حفظ نظام اسلامی در برابر تهدیدها



عدالت اجتماعی

تأمين عدالت، اوّلين هدف همه انبيا *

بزرگترین روز تاریخ بشریت
روز »بعثــت«، تحقيقــاً بزرگتريــن روز در تاريــخ بشــريتّ اســت. روز ولادتِ برجســته تريــن و شــريفترين 
ــك  ــر را از ي ــا بش ــود ت ــى ب ــت عمل ــك حرك ــام، ي ــرم عليه‌الصّلاةوالسّ ــت نبىّ‌اك ــت. بعث ــم و ارزشهاس مفاهي
ــى و اصــاح  ــى زندگــى اجتماع ــه تعال ــر ب ــوى، و از ســوى ديگ ــردى، روحــى و معن ــه ســرمنزل كمــال ف ســو ب
وضــع جوامــع برســاند. مســأله ايــن اســت كــه در بعثــت پيغمبــر، آنچــه بــه مــردم هديــه شــد، فقــط تعــدادى 
ــردم را در آن راه در دســت  ــور م ــام ام ــروى در آن نيســت و كســى زم ــه ره ــى ك ــه طريق ــم خشــك و ارائ مفاهي
نــدارد، نبــود. از لحظــه اوّل، ايــن بعثــت در وجــود خــودِ آن بزرگــوار و ســپس در روح و جــان و در عمــل مؤمنيــن 
ــن،  ــه كــرد. اي ــا آن مقابل ــه خــورد و ب ــن پيــام ضرب ــت، از لحظــه اوّل، از اي ــق يافــت و جاهليّ ــن پيــام، تحقّ ــه اي ب

ــت. ــت انبياس ــت بعث خصوصي

عاملان اولیه پیام‌های بعثت
ــه انســانها  ايــن، مخصــوص نبــوّت خاتــم هــم نيســت. انبيــا حركــت مك‌ىننــد و آنچــه را كــه در مقــام تعليــم ب
ــى  ــن راه را ط ــه اي ــتند ك ــانى هس ــن كس ــان اوّلي ــد. خودش ــان م‌ىدهن ــم نش ــل ه ــد، در عم ــه مك‌ىنن هدي

. مك‌ىننــد
ــرعِ ايــن اســت كــه علــم كتــاب و حكمــت در وجــود مقــدّس نبــى اكــرم،  ــم الكتــاب والحكمــة)1(« ف  »يعلمهّ
در حــدّ اعلــ‌ى وجــود دارد. »يزيّكهــم« فــرع بــر ايــن اســت كــه آن وجــود مطهّــر در حــدّ اعــاى ممكنــه بــراى 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام 1374/09/29
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ــش  ــه پي ــمت تزيك ــه س ــى را ب ــد دنياي ــه م‌ىتوان ــت ك ــن نيروس ــا اي ــت. ب ــده اس ــه ش ــرى، تزيك ــتِ بش طبيع
ــون فلســفى،  ــم گوناگ ــته داران مفاهي ــر رش ــف و س ــب مختل ــران مكات ــه رهب ــزى اســت ك ــن، آن چي ــرد. اي بب
اجتماعــى، سياســى و غيــره، از آن بيگانه‌انــد. آنــان چيزهايــى بــه ذهنشــان م‌ىرســد؛ در عالــم تصــوّرْ 
ــد،  ــاد م‌ىگيرن ــا ي ــم از آنه ــانى ه ــد. كس ــل م‌ىدهن ــم تحوي ــردم ه ــه م ــا را ب ــد و آنه ــى را م‌ىفهمن چيزهاي
ــق  ــت، از اوّلْ تحقّ ــدام اس ــت، از اوّلْ اق ــت اس ــه از اوّلْ حرك ــت ك ــاى انبياس ــر از ممش ــن، غي ــد. اي ــا نم‌ىگيرن ي
ــان آنهــا وجــود دارد و در عمــل آنهاســت. ايــن، درســت، در زندگــى نبــىّ اكــرم  آن شــعارهاىي اســت كــه در زب
پيــش آمــد. از لحظــه اوّل، آن تعليــم و تزيكــه و آن حركــتِ درراه اقامــه قســط، آغــاز شــد. لــذا از لحظــه اوّل هــم، 
مصادمــه و معارضــه شــروع شــد؛ از همــان وقتــى كــه پيغمبــر اكــرم دعــوت خــود را در پاســخِ »وانــذر عشــيرتك 
ــى كــه در ســطح عمــومِ مــردم آن را منتشــر و علنــى  ــا زمان ــد، ت الأقربيــن)2(«، در يــك ســطح گســترش دادن
ــد و آن را  ــت نمودن ــود - حرك ــدل ب ــام ع ــان نظ ــه هم ــى - ك ــام اجتماع ــت نظ ــه در جه ــى ك ــا وقت ــد و ت كردن
اقامــه كردنــد. البتــه چيــزى كــه مــا در بعثــتْ مشــاهده و توصيــف مك‌ىنيــم، رويــه ظاهــرى بعثــت اســت. آن 
حقيقــت الهــى و ملكوتــى و چيــزى كــه ميــان خالــق متعــال و يــك انســان ممتــاز و برگزيــده اتفّــاق م‌ىافتــد، 
ــن جهــت،  ــه، از اي ــاده اســت. حادث ــى افت ــه چــه اتفّاق ــم ك ــا نم‌ىفهمي ــا خــارج اســت و م ــنِ م از دســترسِ ذه
فــوق العــاده عظيــم اســت و بــراى مــا قابــل تصــوّر نيســت. آنچــه مــا م‌ىبينيــم و در منظرمــان قــرار م‌ىگيــرد، 
ــان و  ــان، انس ــه، روى مخاطب ــن حادث ــد و همي ــزى از آن م‌ىفهم ــود، چي ــر خ ــم و تدبّ ــدر فه ــس به‌ق ــر ك ه

ــذارد. ــر م‌ىگ ــود، تأثي ــون خ ــاى پيرام دني

اهداف بعثت پیامبران:

1. ایجادتحرک درونی و نفسانی  انسان به سوی خداوند
ــى روشــن، در آن وجــود داشــت:  ــز به‌صــورت هدف ــوع پيوســت، دوچي ــه وق ــه ب ــن حادث ــه اي ــدا ك  از همــان ابت
ــن،  ــال. اي ــداى متع ــه خ ــان ب ــن انس ــه دادن باط ــانى درتوجّ ــى و نفس ــى، روحان ــرّك درون ــاد آن تح ــى ايج كي
ــرآن،  ــات ق ــه تعبيــر بســيارى از آي ــا ب ــم، ي ــروردگار عال ــه پ ــه ب آن نكتــه اوّل اســت. يعنــى مســأله ايمــان، توجّ
ــه خــود  ــر و ب ــه انســانها م‌ىدهــد، ذكــر و تذكّ »ذكــر«. آنچــه خــداى متعــال به‌وســيله بعثــت، در درجــه اوّل ب
ــق  ــا، تحقّ ــا و نبوّته ــدافِ بعثته ــك از اه ــود، هيچي‌ ــن نش ــا اي ــت. ت ــدم اوّل اس ــن، ق ــت. اي ــان اس ــدن انس آم
ــروى  ــر را در خــود به‌وجــود آورد و از آن پي ــن تذكّ ــه اي ــر.)3(« كســى ك ــع الذّك ــن اتبّ ــذر مَ ــا تن ــد. »انمّ نمي‌ىاب
ــت.  ــى اس ــاى اجتماع ــارزه در راه هدفه ــل و مب ــاد، تكام ــاح، ارش ــذار، اص ــل ان ــان، قاب ــد از آن زم ــد، بع كن
ــه روى او بســته  ــاى اصــاح و صــاح ب ــه دره ــل شــد، هم ــت غاف ــى از معنويّ ــدم اوّل اســت. بشــر، وقت ــن، ق اي
ــه  ــد هم ــد كلي ــادّى، م‌ىتوان ــاى م ــه در دني ــه ك ــروز آنچ ــد! ام ــگاه كني ــادّى ن ــاى م ــه دني ــروز ب ــود. ام م‌ىش
اصلاحــات و ســعادتها محســوب شــود، هميــن اســت كــه انســانها بــه خــود آينــد، متذكّــر شــوند، هــدف خلقــت 



57

عدالت اجتماعی

را از وراى ايــن ظواهــر مــادّى جســتجو كننــد و در وراى ايــن ظواهــر مــادّى زندگــى، كــه هميــن خــور و خــواب، 
ــه  ــه ب ــدمِ توج ــاد، ع ــه فس ــد. ريش ــى بگردن ــال حقيقت ــت، دنب ــن چيزهاس ــتى و اي ــدرت، مال‌پرس ــهوات، ق ش
ايــن باطــنِ حقيقــىِ عالــم اســت. ســرّ، معنــا و باطــن زندگــى و حيــات انســان، ايــن اســت: متوجــه يــك مبــدأ 
ــارِ از  ــادر و صاحــب اختي ــدأ حاكــم و ق ــك مب ــان ي ــه فرم ــودن. گــوش ب ــام ب ــك اله ــودن. منتظــر ي و تكليــف ب
غيــب بــودن. ايــن، اصــل قضيــه اســت؛ كــه بــاز تعبيــر ديگــر قرآنــى، همــان »ايمــان بــه غيــب« اســت: »الذّيــن 
ــن خــور و خــواب،  ــى را در همي ــرق نم‌ىشــوند. زندگ ــادّىِ زندگــى غ ــرِ م ــن ظواه ــب.)4(« در اي ــون بالغي يؤمن
شــهوات، تمايــات انســانى، قــدرت، رياســت و امثــال اينهــا، خلاصــه نمك‌ىننــد. ايــن، اوّليــن هديــه بعثتهــا بــه 
ــه  ــا ايمــان بدهــد؛ آن هــم ايمــان ب ــه آنه ــد و ب ــر كن ــا را متذكّ ــر اســت؛ كــه آنه انســانها و اوّليــن هــدف پيغمب

ــب. غي

2. تحقق قسط وعدل در جامعه
هــدف دومــى كــه پيغمبــر، از لحظــه اوّل به‌دنبــال آن بــوده اســت، عبــارت اســت از ايجــاد يــك محيــط ســالم 
ــف  ــده شــدنِ ضعي ــم و دري ــه در آن، ظل ــى ك ــى دنياي ــى انســانى. يعن ــراى معيشــت انســان و زندگ ــح ب و صحي
به‌وســيله قــوى نباشــد. دنيايــى كــه در آن، ناكامــى مطلــق بــراى ضعفــا و قانــون جنــگ نباشــد. يعنــى همــان 
ــود.  ــه م‌ىش ــدل« گفت ــط و ع ــه آن »قس ــى، ب ــات دين ــث، و اصطلاح ــرآن، حدي ــات ق ــه در اصطلاح ــزى ك چي
ــانْ  ــه انس ــى ك ــى از آن زمان ــان )يعن ــخ انس ــر از اوّل تاري ــان بش ــن آرم ــر. بزرگتري ــن آرزوى بش ــى بزرگتري يعن
ــروز، آرزوى  ــا ام ــى داده اســت( ت ــه زندگــى خــود، نظــم و ترتيب ــده، و ب ــه ســراغ او آم ــه و فكــرى ب ــى يافت تعقّل
ــى  ــيار خوب ــز بس ــح، چي ــه صل ــد. البت ــرح مك‌ىنن ــح را مط ــعار صل ــى ش ــون، بعض ــت. اكن ــت اس ــق عدال تحقّ
ــت، جنــگ را  ــه عدال ــراى رســيدن ب ــه باشــد. بســيارى ب ــحْ آن زمــان خــوب اســت كــه عادلان اســت؛ لكــن صل
ــر اســت.  ــر و مهمت ــح بالات ــت از صل ــه عدال ــس، پيداســت ك ــد. پ ــت، م‌ىجنگن ــد و در راه عدال انتخــاب مك‌ىنن

ــن اســت. ــم، همي ــت ه حقيق

عامل همه‌ی دردها و بیماریهای بشریت
ــر  ــخ بش ــاى تاري ــره ه ــت‌ترين چه ــما در زش ــه ش ــت ك ــزى اس ــان چي ــت، هم ــدون عدال ــان ب ــى انس زندگ
ــما  ــه ش ــى ك ــه بدبختيهاي ــود. هم ــاهده م‌ىش ــا مش ــار دني ــه و كن ــم در گوش ــروز ه ــد. ام ــاهده مك‌ىني مش
ــان  ــن را نش ــور، اي ــر ام ــت ظاه ــن اس ــت. ممك ــى اس ــم و ب‌ىعدالت ــى از ظل ــد، ناش ــف م‌ىبيني ــع مختل در جوام
ــى جــان  ــم، كــودكان از ب‌ىغذاي ــن اســت. اگــر شــما م‌ىبينيــد در گوشــه‌اى از عال ــه، اي ــا باطــن قضي ندهــد؛ ام
ــاران، خشكســالى شــده اســت؛  ــه دليــل نيامــدن ب خــود را از دســت م‌ىدهنــد، ظاهــر قضيــه ايــن اســت كــه ب
ــر  امــا باطــن قضيــه، چيــز ديگــرى اســت. باطــن قضيــه، ب‌ىعدالتــى اســت. اگــر عدالــت از نســلهاى گذشــته ب
ــت  ــان م‌ىتوانس ــود، انس ــا ب ــر حكمفرم ــى بش ــط زندگ ــر محي ــت ب ــه عدال ــود و چنانچ ــا ب ــه حكمفرم آن جامع
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ــد  ــل زيســت باشــد و فرزن ــراى او قاب ــه ب ــت، محيــط زندگــى خــود را طــورى بســازد ك در ســايه اســتقرار عدال
ــن  ــر ب‌ىعدالتــى، انســانيت دچــار اي ــدر زشــت و دردآور نشــود. در اث ــن ق ــد و زندگــى، اي ــه آن فكلاــت نيفت او ب

ــت. ــا و دردهاس بيماريه

دو هدف پیامبراکرم در بعثت
ــه كيــى  ــى اســت. البت ــن دو هــدف اصل ــت اســت. اي ــار آن ذكــر، تأميــن عدال ــا، در كن  اوّليــن هــدف همــه انبي
ــد،  ــت بياي ــر غفل ــت. اگ ــه اس ــاس قضي ــه‌اى و اس ــت. آن، ريش ــر اس ــوع تذكّ ــان موض ــت و آن، هم ــر اس اصل‌ىت
ــه  ــانى ك ــا و كس ــد آن نظامه ــما ديدي ــذا، ش ــد. ل ــود نم‌ىآي ــم به‌وج ــت ه ــد و عدال ــد ش ــد نخواه ــزى عاي چي
مدّعــىِ عدالــت اجتماعــى بودنــد، نتوانســتند چيــزى از نــوع عدالــت، بــه مــردم جوامــع خودشــان هديــه كننــد. 
ــا  ــاختند؛ ام ــان س ــا برايش ــكهاى قارّه‌پيم ــد، موش ــا دادن ــه آنه ــوردى ب ــد! فضان ــر دادن ــاى ديگ ــرا؛ چيزه چ
عدالــت اجتماعــى را نتوانســتند مســتقر كننــد! عدالــت اجتماعــى، در ســايه اصــاح انســان، نفــوس و بواطــن و 
در ســايه توجّــه بــه خــدا و ذكــر، حاصــل خواهــد شــد. ايــن دو، هــدف پيغمبــر اســت و توانســت آنهــا را محقّــق 

ــره‌اى محــدود. ــو در داي ــد؛ ول كن
ــود در  ــن ب ــى. ممك ــت اجتماع ــاىِ عدال ــدّ اع ــوردار از ح ــر، آگاه و برخ ــود آورد متذكِّ ــه وج ــه‌اى ب او جامع
ــت.  ــى نيس ــت اجتماع ــدان عدال ــاك فق ــن، م ــا اي ــد؛ ام ــم بكن ــى ظل ــه كس ــى ب ــه، كس ــه‌اى از آن جامع گوش
مــاك وجــود و عــدم عدالــت اجتماعــى، اســتقرار حاكمانــه عدالــت اجتماعــى اســت. در جامعــه‌اى كــه قانــون 
و حكمروايــى عادلانــه اســت، حكمــران عــادل اســت و نيّــت، نيّــت عدالــت اســت، حركــت عمومــى بــه ســمت 
عدالــت اجتماعــى اســت. ممكــن اســت ديــر يــا زود ايــن راه طــى شــود و مدتــى طــول بكشــد؛ امــا بالاخــره بــه 
ــن ب‌ىعدالتــى را،  ــه وجــود آورد. كمتري ــر اكــرم ب ــت اجتماعــى خواهــد رســيد. چنيــن وضعيتــى را پيغمب عدال
ــار آن  ــىّ اكــرم، آث ــارك نب ــات مب ــا پــس از حي ــه م ــت. الگــو نشــان داد، كــه البت آن بزرگــوار برنتافــت و نپذيرف
ــان  ــام، هم ــن عليه‌الصّلاةوالسّ ــاز در دوران اميرالمؤمني ــم و ب ــامى ديدي ــع اس ــا در جوام ــا مدته ــت را ت تربي

ــم. ــان، مشــاهده كردي ــاى اســام در آن زم ــوار دني ــر و بزرگ ــم مطهّ ــق را در شــخص حاك ــت مطل عدال
ايــن دو خصوصيــت، از ويژگيهــاى بعثــت اســت. مــا كــه بعثــت را جشــن م‌ىگيريــم، بــراى ايــن اســت كــه ايــن 
ــراى  ــا و ب ــا و حادثه‌ه ــخصيتها، راهه ــتن ش ــده نگهداش ــر زن ــم به‌خاط ــن م‌ىگيري ــود. جش ــا ش ــا احي ويژگيه

ــا. ــن از آنه درس گرفت

عامل سرافرازی ملت ایران
آنچــه كــه امــروز ملــت ايــران را ســرافراز مك‌ىنــد، ايــن اســت كــه در جهــت ايــن بعثــت، يــك حركــت عظيــم 
ــد  ــن را نم‌ىتوانن ــا اي ــد؛ ام ــاى دروغ م‌ىزنن ــى حرفه ــا، خيل ــاره م ــمنان درب ــت. دش ــام داده اس ــى انج و اساس
ــت  ــد بعث ــاى ارزشــهاى اســام و تجدي ــراى احي ــران، ب ــت اي ــورى اســامى و مل ــه نظــام جمه ــر شــوند ك منك
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ــب  ــه موج ــم ك ــزى ه ــت. چي ــار ماس ــن، افتخ ــت، و اي ــرده اس ــام ك ــلّم قي ــرم صل‌ىاللَّ‌عليه‌وآله‌وس ــىّ اك نب
شــده اســت ايــن ملــت تــا امــروز در ايــن راه مقاومــت كنــد، هميــن بــوده اســت. لــذا، اگــر شــما متــن جامعــه را 
مشــاهده كنيــد، خواهيــد ديــد كــه جامعــه مــا بحمــدالَلّ يــك جامعــه غفلــت زده نيســت. مــردم، مــردم ذاكــر 
ــراى آنهــا، ارزشــهاى معنــوى و الهــى حقيقتــاً ارزش  و متذكّــرى هســتند؛ دنبــال حقيقــت و در راه حقيقتنــد. ب
ــه  ــى جامع ــد. روال عموم ــات نمك‌ىنن ــداى ماديّ ــات را ف ــد؛ معنويّ ــات مك‌ىنن ــداى معنويّ ــات را ف ــت. مادّي اس
ــوع انســانى در همــه جــا پيــدا م‌ىشــود. درآن قســمت دوم هــم، اســاس جامعــه  مــا ايــن اســت. البتــه، همــه ن
ــت.  ــى اس ــط اجتماع ــت و قس ــدف، عدال ــت. ه ــط)5(« اس ــاس بالقس ــومَ النّ ــامى، »ليق ــورى اس ــام جمه نظ

ــن تأميــن شــود. ــى، عمــران و نجــات حقيقــى خواهــد رســيد كــه اي ــه صــاح، آبادان ــى ب جامعــه، زمان

عامل ایجاد گرفتاریها در دنیای غرب
ــم و صنعــت در كشورهايشــان رفتنــد؛  ــادى، عمــران و پيشــرفت عل ــا، دنبــال آب نظامهــاى ســرمايه‌دارى در دني
ــل اعتنايــى داشــته باشــند. البتــه خيلــى از آن هدفهــا  ــه اصــل عدالــت اجتماعــى، اهتمــام قاب ــدون اينك‌ــه ب ب
را توانســتند كســب كننــد؛ ماننــد كســب علــم، زندگــى راحــت، فنــآورى پيشــرفته، زندگــى لوكــس و كســب 
ــت  ــوده اس ــده فرم ــال وع ــد متع ــت. خداون ــى اس ــده اله ــم وع ــن ه ــد و اي ــت آم ــا به‌دس ــى. اينه ــدرت نظام ق
ــيد. ــد رس ــدف خواه ــه آن ه ــد، ب ــت كن ــى حرك ــر هدف ــال ه ــدّى به‌دنب ــور ج ــه به‌ط ــى، چنانچ ــر ملت ــه ه ك

ــر  ــن ظواه ــه اي ــدار، ب ــان مق ــه هم ــد، ب ــه به‌طــور جــدّى حركــت كردن ــم ك ــى ه ــن، شــك نيســت. آنهاي در اي
ــه ثــروت جامعــه، قــدرت نظامــى و قــدرت و پيشــرفت علمــى رســيدند؛ امــا در زندگ‌ىشــان،  زندگــى؛ يعنــى ب
ســعادتمند نشــدند. در آن كشــورها، دردهــاى بشــريتّ، تمــام نشــده اســت. ثروتــى كــه در آن جامعــه هســت، 
ــى  ــت اجتماع ــرف و عدال ــض را برط ــا نتوانســته‌اند تبعي ــرده اســت؛ ام ــوردار ك ــه را برخ ــراد جامع ــدّه‌اى از اف ع
ــى،  ــى حقيق ــد ، نتوانســتند راحت ــىِ راحــت برخوردارن ــه از زندگ ــم ك ــراى كســانى ه ــى ب ــد. حتّ ــرار كنن را برق
ــام  ــواع و اقس ــ‌ىرود. ان ــن نم ــان پايي ــوش از گلويش ــد. آب خ ــود آورن ــوش به‌وج ــى خ ــى و زندگ ــش روح آرام
ــد از  ــورى ظاهــر م‌ىشــود و بعضــى بع ــا ف ــه بعضــى از گرفتاريه ــه اســت. البت ــا را گرفت ــان آنه ــا، گريب گرفتاريه
ــتِ ظاهــر شــدن گرفتاريهــاى آنهاســت. دنيــاى غــرب، ممكــن اســت  مدّتــى ظاهــر م‌ىگــردد، كــه اكنــون وق
ــان آن را  ــادّى، گريب ــا اكنــون گرفتاريهــاى زندگــى م ــوده اســت؛ ام ــا چهــل ســال پيــش اين‌طــور نب بيســت ت

ــه نكــرده اســت. ــت اجتماعــى توجّ ــت و عدال ــه معنويّ ــن اســت كــه ب گرفتــه اســت. دليــل آن، اي

دو عامل حفظ نظام اسلامی در برابر تهدیدها
ــن،  ــراى بشــر اســت و اي ــش، ســعادت و زندگــى راحــت ب ــا شــده باشــد، هدف ــت بن ــه براســاس بعث ــى ك  نظام
ــيارى  ــد. بس ــر نمك‌ىن ــم اث ــمنيها ه ــر دش ــد، ديگ ــور ش ــر اين‌ط ــود. اگ ــن نم‌ىش ــدف، تأمي ــا آن دو ه ــز ب ج
ــد،  ــدام مك‌ىردن ــا اق ــه م ــدرت علي ــر دو ابرق ــد و ه ــدرت بودن ــه دو ابرق ــد آن روزى ك ــه ش ــه چ ــد ك متحيّرن

يا 
 انب

مه
ف ه

هد
ن 

وّلي
ت، ا

دال
ن ع

أمي
ت



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

60

نتوانســتند بــه جمهــورى اســامى آســيبى برســانند! امــروز هــم كــه يــك ابرقــدرت نابــود شــده و كيــى مانــده 
ــت،  ــارت و ذلّ ــه از روى حق ــى ك ــاى ضعيف ــه دولته ــرفته و چ ــاى پيش ــه دولته ــتانش - چ ــت، او و همدس اس
ــه  ــامى، ضرب ــورى اس ــه جمه ــد ب ــد - نم‌ىتوانن ــاش مك‌ىنن ــم ت ــا ه ــد و ب ــكا را پذيرفته‌ان ــتى امري همدس
كارى وارد كننــد. ســرّش، هميــن ايمــان، توجّــه و پايبنــدى مــردم بــه ديــن، حضــور معنويّــت در زندگــى مــردم 
ــده  ــى عرب ــه دشــمن خيل ــد. البت ــت حركــت مك‌ىن ــه ســمت عدال ــه ب ــه نظــام جامع ــن احســاس اســت ك و اي
ــن  ــت بي ــرق اس ــت. ف ــرى نيس ــدام مؤثّ ــدام او، اق ــا اق ــد. منته ــدام مك‌ىن ــد و اق ــم تهدي ــيار ه ــد و بس مك‌ىش
ــا  ــوى كــه ب ــا ملتــى معن ــت نيســت، ب ــه معنويّ ــده اســت و ملتــى كــه متّكــى ب ــردمِ خــود بري نظامــى كــه از م
نظــام و حكومــت خــود كيپارچــه اســت و بيــن آنهــا ارتباطــات مســتحكمى وجــود دارد. مــردم، دولــت و رئيــس 
ــه  ــردم ب ــد. م ــم بيشــتر دوســت م‌ىدارن ــان ه ــدان خودش ــا را از فرزن ــى آنه ــد. گاه ــود م‌ىدانن ــور را از خ جمه
ــم  ــت ه ــان و معنويّ ــد و از ايم ــان م‌ىدانن ــان را از خودش ــد. آن ــوا، علاقه‌مندن ــاى ق ــس و رؤس ــدگان مجل نماين
برخوردارنــد. ايــن ملــت و دولــت را نم‌ىتــوان بــا آن نظــام بريــده منقطــعِ از مــردم خــود مقايســه كــرد. لــذا، آن 

ــد. ــر نمك‌ىن ــا اث تهديده
ــكا،  ــت امري ــؤولان دول ــن مس ــت. اي ــت اس ــدّ جلاف ــد، در ح ــر مك‌ىنن ــن اواخ ــه اي ــم ك ــى ه ــه تهديدهاي البت
ــد مك‌ىننــد. كارهــاى  ــا ســبُىك تهدي ــه حــدّ ركاكــت و جلافــت رســانده‌اند. ب ــران را ب ــت و ملــت اي ــد دول تهدي
ــن  ــه تعيي ــكا بودج ــره امري ــد. كنگ ــا م‌ىزنن ــاى بيج ــردود اســت و حرفه ــا، م ــى دني ــكار عموم ــر اف ــان از نظ آن
ــا به‌حــال در نظــام جمهــورى  ــكارى كننــد. خــوب؛ مگــر ت ــا در جمهــورى اســامى فعّاليتهــاى خراب مك‌ىنــد ت
ــت  ــم مش ــما، طع ــزدور ش ــكاران م ــال خراب ــه ح ــر تاب ــت؟! مگ ــده اس ــكارى نش ــاى خراب ــامى، فعّاليته اس

ــد؟! ــان كنن ــد امتح ــر م‌ىخواهن ــار ديگ ــك ب ــه ي ــيده‌اند ك ــران را نچش ــت اي ــن مل پولادي
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عدالت اجتماعی

دو ابزار برای پیشرفت اسلام، منطق و عدالت اجتماعى* 

وعده الهی در محافظت از دین در برابر دشمنیهای دشمنان
امـروز فكر كـردم كـه از فرصـت اسـتفاده شـود و ضمـن اين كـه مسـائل مهمّـى را كـه مناسـب م‌ىدانـم در آغاز 
اين سـال جديد هجرى شمسـى عرض شـود، يـك نكتـه قرآنى هـم مطـرح گـردد. در واقع، آنچـه به عنـوان كي 
مسـأله قرآنى و اسلامى عرض م‌ىشـود، بـه نظر من بـا آن مطلبـى كه بـراى ملـت عزيز ايـران شـنيدنش در اين 
ايـام لازم اسـت، منطبـق اسـت. آن نكتـه قرآنى اين اسـت كـه در آيـات متعـدّدى از قـرآن كريـم، خـداى متعال 
وعده فرموده اسـت كـه ديـن خـدا و ديـن حـق را در مقابـل كارشـكنيها و دشـمنيها و حسـادتها و يكن‌ورزيهاى 
دشـمنان در طول زمـان، حفـظ خواهد كـرد. اين آيـه شـريفه‌اى كه مربـوط به سـوره »صف« اسـت، كيـى از آن 
آيات اسـت: »يريـدون ليطفـؤا نـورالَلّ بافواههم«. ايـن آيه كريمـه، راه خـدا و دين خـدا را به نـور، آن هم نـور خدا 
تشـبيه فرمـوده اسـت. نور خـدا چـون منتسـب بـه حضـرت باريتعالى اسـت، طبعـاً از همـه انـوارى كـه در ذهن 
بشـر م‌ىگنجد - مثـل نـور خورشـيد و نـور سـتارگان و انـوار قويتـر از آن - بـه مراتـب و به قـدر ب‌ىنهايـت قويتر 
اسـت. دشـمنىِ دشـمنان را هم بـه پفُ كـردن بـا دهان تشـبيه كـرده اسـت. همان‌گونـه كه كسـى پـُف مك‌ىند 
و نـور شـمع يـا چراغـى را خامـوش مك‌ىنـد، دشـمنان م‌ىخواهنـد پـُف كنند و نـور خـدا را خامـوش كننـد! نور 
خدا طبعـاً از همـه آنچـه كـه در ذهن بشـر م‌ىگنجـد، قويتر اسـت. اگـر بگويند كسـى نـور خورشـيد را بـا هواى 
ضعيفى كـه از دهان خـارج مك‌ىنـد، م‌ىخواهـد خاموش كنـد، عقلا بـر اين تصميـم احمقانـه و كودكانـه، خنده 
تمسـخر م‌ىزنند؛ چه رسـد بـه نور خـداى متعـال. قـرآن كريم، ديـن حـق را به ايـن نور تشـبيه مك‌ىنـد و تلاش 
دشـمنان را - چـه تلاش نظامـى، چـه تلاش تبليغاتـى، چـه تلاش سياسـى، چـه تلاش اقتصـادى و لًاكّ همه 

*. بيانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1376/01/01
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آنچـه را كـه دشـمنان، ديـروز و امـروز و در آينـده در مقابل ديـن خدا عمـل كرده‌انـد - به همـان هـواى ضعيف و 
پفُـى كـه از دهان كسـى خارج م‌ىشـود، تشـبيه مك‌ىنـد. ايـن يكـد دشـمن، چقـدر در مقابـل اراده ذات مقدّس 
پروردگار ضعيـف اسـت. »والَلّ متمّ نـوره و لوكره الكافـرون«. اين، وعده‌اى اسـت كه خـداى متعال فرموده اسـت. 
يعنـى اين‌طور مسـلّم گردانيده اسـت كـه هر جـا حركت و تلاش و نهـادى مبتنـى بر دين خـدا پا گرفـت، تلاش 
دشـمنان خدا نم‌ىتوانـد آن را از بين ببـرد و نابـود كند. البتـه شـرايطى دارد كه آن شـرايط، در مجموعـه معارف 
ديـن ذكر شـده اسـت؛ اما اصـل و حقيقـت مطلـب، همين اسـت. مـا بـه تاريخ هـم كـه نـگاه مك‌ىنيـم، همين را 

مشـاهده مك‌ىنيـم و درسـت هـم همين اسـت.

وعده الهی درتسلط دین خدا بر عالم
در دنبالـه ايـن آيـه م‌ىفرمايـد: »هوالـّذى ارسـل رسـوله بالهدى و ديـن الحـق ليظهـره على الدّيـن كلـه و لوكره 
المشـركون«. آن نكتـه‌اى كـه م‌ىخواهـم عـرض كنـم، در ضمـن ايـن آيـه شـريفه اسـت. يعنـى م‌ىفرمايـد كه 
خداى متعـال تصميـم گرفته اسـت ديـن خـود، دين حـق، راه درسـت و صـراط مسـتقيم الهـى را بر همـه اديان 
بشـرى و همـه آنچه كـه در دسـت بشـر وجـود دارد - كـه حـق نيسـت و باطـل اسـت - غلبه دهـد؛ چـه آنچه كه 
از اصـل باطل اسـت و چه آنچـه كـه روزى حق بـوده و بعـد بـا تصـرّف متصرّفـان و تحريفگـران، به صـورت باطل 
درآمده اسـت. ديـن خـدا بر همـه دينهـا غلبـه خواهد كـرد؛ يعنـى همـه فرهنگهـاى بشـرى، همه سيسـتمهاى 
اقتصـادى، همهى‌ روشـهاى حكومتـى و همـه شـيوه‌هاى زندگى غلـط، بالأخـره محكوم ديـن خدا خواهند شـد. 
بگذار چنـد روز و چنـد صباحى، به قـدر تلاش اصحـاب خود و ضعـف اصحاب حـق جولانى كننـد؛ امـا در نهايت، 
دين خـدا همـه روى زمين را فـرا خواهـد گرفت و همـه انسـانها و افراد بشـر، از ديـن خـدا بهره‌مند خواهند شـد. 

ايـن، مضمـون اين آيه شـريفه اسـت.

روش تسلط دین خدا در زمین
 سـؤالى كـه در اين جـا مطرح م‌ىشـود، اين اسـت كـه دين خـدا چگونـه بـر روى زميـن مسـلّط خواهد شـد؟ آيا 
ديـن خـدا، بـا زور و بـا قـدرت سياسـى و نظامـى در سـطح عالـم گسـترش پيـدا خواهـد كـرد؟ يقينـاً نم‌ىتواند 
اين‌طـور باشـد. ايـن، هنـرى نيسـت كـه ديـن و عقيـده‌اى را كسـانى كـه صاحـب آن عقيده‌انـد و شمشـير در 
دستشـان اسـت و قدرت دارند، بر روى كشـورها و نقـاط متصرّف خود، اشـاعه و گسـترش دهند و مـردم را مجبور 
كنند كـه برطبق ايـن عقيده رفتـار نماينـد. دين باطل هـم م‌ىتوانـد هميـن خصوصيات را پيـدا كنـد. يعنى كي 
نفـر، عقيده غلطـى را با شمشـير بـر زندگى بشـر مسـلطّ كند؛ مثـل ايـن كـه تفكّـر ماركسيسـتى و روش زندگى 
كمونيسـتى، در چنـد سـالى از سـالهاى ايـن قـرن، بـه زور بـر كشـورها و ملتهايـى مسـلّط شـد و مردم به شـيوه 
كمونيسـتى زندگـى مك‌ىردند. ديـن خدا ايـن طـور نم‌ىخواهد كـه بـر روى زمين، بـر كشـورها و ملتهـا و اديان 
ديگر غلبـه پيدا كنـد. دين خدا بـر دلها مسـلّط م‌ىشـود و با شمشـير و زور نم‌ىشـود بر دل مسـلّط شـد. دل بايد 
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بفهمد، بپذيـرد و از روى طـوع و رغبت، زير بـار روش و عقيـده و ايمانى بـرود. اين طور كه شـد، آن وقـت از منافع 
آن ايمـان و عقيده دينـى، بهره‌مند خواهد شـد. با زور و شمشـير نم‌ىشـود. نه؛ اسلام چنيـن چيزى را نخواسـته 

اسـت.

دو ابزار اسلام برای جذب دلها
 البتـه دشـمنان خـدا و دشـمنان اسلام در طـول زمـان، در ايـن زمينـه حرفهـاى نادرسـت زيـادى زده‌انـد كـه 
كار بـه حـرف آنهـا نداريـم. عـدّه‌اى اين‌طـور وانمـود كردنـد كه اسلام بـا شمشـير در دنيا منتشـر شـد. عـدّه‌اى 
هـم از آن طـرف پشـت بـام افتادنـد و گفتنـد اصلاً اسلام شمشـير نـدارد! هـر دو حـرف، غلـط بـود و هـر كدام 
بحثهايـى طولانـى دارد و مـن دربـاره آنهـا نم‌ىخواهـم صحبـت كنم. سـخن من دربـاره يـك مطلب ديگر اسـت 
كه بـراى امـروزِ مردم و كشـور و مسـؤولان مـا بسـيار مهمّ اسـت. پس، ديـن خدا و ديـن اسلام، اگر ادّعـا مك‌ىند 
كه بـر همه روشـهاى زندگـى، بـر همـه شـيوه‌هاى حكومتـى و بـر شـيوه‌هاى اجتماعـى و فرهنگهاى دست‌سـاز 
بشـرى مسـلّط خواهد شـد، معنايـش اين نيسـت كه با شمشـير مسـلطّ م‌ىشـود. اگـر با شمشـير نيسـت، پس با 

چيسـت؟ پاسـخ به ايـن سـؤال، آن نكتـه اصلى اسـت.
 اسلام دو وسـيله ديگـر دارد كه با كمـك ايـن دو وسـيله م‌ىتواند بـر همه اديـان عالـم پيروز شـود؛ همـه دلها را 
جذب كنـد و همه منطقهـاى پوشـالى مقابل خـود را شكسـت دهـد. آن دو وسـيله چيسـت؟ ىكي، عبارت اسـت 
از منطـق قـوى و اسـتدلال محكم و دلايـل متقن كـه اسلام از آن برخـوردار اسـت. ديگـرى، عبـارت از عدالت به 

معناى حقيقـىِ كلمـه و به صـورت مطلق اسـت. ايـن، دو ابزار براى پيشـرفت اسلام اسـت.

عامل گسترش اسلام در دنیا
منطـق قـوى و اسـتدلال محكـم در مقابـل تصـرّف افـكار مـردم دنيـا مؤثـّر اسـت. يعنـى شـما نـگاه مك‌ىنيـد، 
م‌ىبينيـد كـه در طـول زمـان، فـراوان عليـه اسلام شـبهه درسـت كردنـد، بـه اشكالتراشـى پرداختنـد و 
استدلال‌سـازى كردنـد تـا بلكـه بتواننـد عقايـد اسلامى را سسـت و موهوم كننـد؛ امـا عقايد اسلامى بـه خاطر 
اسـتحكامى كـه دارد و چـون منطـق دنبـال تفكّـر اسلامى اسـت - نـه فقـط عقايـد كـه احـكام اسلامى نيـز 
همين‌طور اسـت؛ چـون متّىك بـه منطق و همراه اسـتدلال اسـت؛ چـون هر ذهـن صحيح و سـالم و اهـل و فهم و 

اسـتدلالى، در مقابـل منطـق اسلام تسـليم و خاضـع م‌ىشـود - روز بـه روز گسـترش پيـدا كـرده اسـت.
 شـما امروز اسلام را با پنجاه سـال قبل مقايسـه كنيـد. امروز در كشـورهاىي كـه رژيمهاى آنهـا با همـه ابزارهاى 
ممكـن بـا اسلام م‌ىجنگنـد، اسلام رو بـه گسـترش اسـت. به‌عنـوان مثـال رژيـم ايـالات متّحـده امركيا بـا هر 
وسـيله‌اى كه به دسـتش برسـد و بتوانـد، با اسلام مبـارزه مك‌ىنـد - البتـه ظاهـر مطلب را هـم حفـظ مك‌ىند و 
م‌ىگويـد من بـا اسلام معارضه‌اى نـدارم، يـا با مسـلمانان دشـمنى نـدارم؛ امـا اين، يـك ظاهـر نفاق‌آلود اسـت، 
بـر اى ايـن كـه مسـلمين را از آنچـه كـه م‌ىگـذرد، غافـل كنـد - امـا در هميـن كشـورى كـه رژيـم آن با اسلام 
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مخالف اسـت و اگر اسلام صحيـح و نـاب را جاىي سـراغ كند، با هر وسـيله ممكـن با آن مبـارزه مك‌ىنـد، آن‌گونه 
كـه آمارهـا نشـان م‌ىدهـد، اسلام ديـن دوم اسـت. يعنـى تعـداد مسـلمانان در اين كشـور، بسـيار زياد اسـت و 
روزبه‌روز نـه فقـط سـياهان امريـكا، بلكـه سفيدپوسـتان امريـكا - امركياييهاى نـژاد بومـى اصلى كه شـايد چند 
نسـل اسـت كه در اين كشـور هسـتند - به اسلام گرايـش پيـدا مك‌ىننـد. در اروپـا همين‌طـور اسـت. در آفريقا 

همين‌طـور اسـت. در شـرق دور همين‌طـور اسـت.
 بـا وجود آن كـه اين همـه با اسلام مخالفـت مك‌ىننـد، ولى رو به توسـعه اسـت. چـرا؟ چـون اسـتدلال و منطق، 
با اسلام همراه اسـت. ايـن اسـتدلال، فقط اسـتدلال دانشـگاهى هـم نيسـت كـه بگوييم فقـط دانشـمندان اين 
اسـتدلال را م‌ىفهمنـد؛ نه. اسلام در بطن خـود، عقايـد و احكامـى دارد كه هـر انسـان سـليم‌الطبعى را در مقابل 
خود جـذب و به خـود معتقـد مك‌ىنـد. مسـأله، مسـأله اسـتدلالهاى پيچيـده و معضـل فلسـفى فقط نيسـت كه 
اسلام، از آن هم برخوردار اسـت. اسـتدلال اسلامى كـه م‌ىگوييم، يعنـى اسـتدلالى كه بـراى عامّه مـردم، قابل 

فهم اسـت. اين، يـك ابزار اسـت كـه در اختيار اسلام قـرار دارد.

بزرگترین دشمنی‌ها با اسلام
 البتـه در همين جـا، من به همـه علاقه‌مندان و عشّـاق گسـترش اسلام عـرض كنم كه درسـت نقطـه مقابل اين 
پيروزى، آن اسـت كه كسـانى خرافـات را به نـام اسلام بيان كننـد. بزرگترين دشـمنى در اين قسـمت با اسلام، 
همين اسـت كه كسـانى بـه نام اسلام، بـه نام ديـن خـدا و بـه نـام محبّـت اهـل بيـت عليهم‌السّلام، خرافاتى را 
اشـاعه دهنـد كـه وقتـى كسـانى از ايـن خرافـات اطّلاع پيـدا مك‌ىننـد، بگوينـد »اگر اسلام اين اسـت، مـا اين 

اسلام را نم‌ىخواهيـم!« ايـن، ضربه بزرگى اسـت.
 من در دو، سـه سـال قبل از ايـن، راجع بـه قمـه‌زدن مطلبى را گفتـم و مردم عزيـز مـا، آن مطلب را بـا همه وجود 
پذيرفتنـد و عمـل كردنـد. اخيـراً مطلبى را كسـى به مـن گفت كـه خيلـى برايم جالـب و عجيـب بود. براى شـما 
هـم آن مطلـب را نقـل مك‌ىنم. كسـى كـه با مسـائل كشـور شـوروى سـابق و اين بخشـى كه شيعه‌نشـين اسـت 
- جمهـورى آذربايجـان - آشـنا بـود، م‌ىگفـت: آن زمـان كه كمونيسـتها بـر منطقـه آذربايجان شـوروى سـابق 
مسـلّط شـدند، همه آثار اسلامى را از آن‌جا محو كردنـد. مثلًا مسـاجد را بـه انبار تبديـل كردند، سـالنهاى دينى 
و حسـينيه‌ها را بـه چيزهـاى ديگـرى تبديـل كردند و هيـچ نشـانه‌اى از اسلام و ديـن و تشـيّع باقى نگذاشـتند. 
فقط كي چيـز را اجـازه دادنـد و آن، قمـه زدن بـود! دسـتورالعمل رؤسـاى كمونيسـتى به زيردسـتان خودشـان 
اين بود كـه مسـلمانان حـق ندارند نمـاز بخواننـد، نمـاز جماعـت برگزار كننـد، قـرآن بخواننـد، عـزادارى كنند، 
هيـچ كار دينـى نبايد بكننـد؛ اما اجـازه دارنـد قمـه بزنند! چـرا؟ چون قمـه زدن، بـراى آنها يـك وسـيله تبليغ بر 
ضدّ دين و بـر ضدّ تشـيع بـود. بنابرايـن، گاهى دشـمن از بعضـى چيزهـا، اين گونـه عليه ديـن اسـتفاده مك‌ىند. 

هرجا خرافـات بـه ميان آيـد، ديـن خالص بدنـام خواهد شـد.
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تنها بستر تحقق عدالت اجتماعی
 مبلّغـان دينـى، علمـاى دينـى، متفكّـران دينـى، عشّـاق گسـترش اسلام، علاقه‌منـدان بـه اسلام و اهل‌بيـت 
عليهم‌السّلام بايـد توجّه كنند كه اسلام و قـرآن، بـا اسـتدلال و منطق همراه اسـت. مكتـب اهل بيت، بـا منطق 
و اسـتدلال همـراه اسـت. اگـر اسـتدلال را از آن جـدا كردنـد و به جـاى اسـتدلال، خـداى نكـرده چيـزى را وارد 
كردنـد كـه از منطـق دور اسـت و جنبـه خرافـى دارد، اين درسـت ضـدّ اسـتدلال عمـل خواهـد كرد. پـس، كي 
ابزار اسلام بـراى گسـترش و غلبه بر همـه اديـان و جماعات و ملـل و كشـورها، عبـارت از منطق اسـت و ديگرى، 

عبـارت از عدالـت اجتماعى اسـت.
 فـرق عدالـت اجتماعى بـا منطـق اين اسـت كـه منطـق و اسـتدلال را همـه مسـلمانانى كـه حتّـى در اقليّت هم 
باشـند، م‌ىتواننـد بـه كسـانى كـه دربـاره اسلام دچـار ترديدنـد، ارائـه دهنـد. مثلاً فـرض بفرماييـد، اگـر كي 
دانشـمند اسلامى در كشـورى زندگى كند كـه مسـلمانان در آن كشـور، در اقليّـت قرار داشـته باشـند، م‌ىتواند 
عقايد اسلامى و اسـتدلال و منطق اسلام را ارائـه كند. امـا عدالت اجتماعـى چه؟ عدالـت اجتماعىِ اسلام، فقط 
در هنگامـى قابـل ارائـه و عرضـه كـردن اسـت كـه يـك حكومت اسلامى بـر پـا شـود. عـدل اسلام در هنگامى 
اسـت كه حكومـت اسلامى و نظـام اسلامى در كشـورى وجـود داشـته باشـد؛ والّ عدالت اسلامى چگونـه قابل 

اجراسـت؟

مصادیق گرایش به اسلام بواسطه تحقق عدالت در صدر اسلام
 در قطعاتـى از تاريـخ كـه حاكميـت اسلام، حاكميـت حقيقـى بـوده اسـت - مثـل دوران اميرالمؤمنيـن 
عليه‌السّلام، يـا بعضـى از دوران ديگـر صدر اسلام - همـان مقـدار از عدالت اسلامى كـه باقى مانـده، دلهـا را به 
خود جذب كرده اسـت. شـما ببينيد چنـد نفـر از نويسـندگان و دانشـمندان غيرمسـلمان، دربـاره اميرالمؤمنين 
عليه‌السّلام كتـاب نوشـته‌اند و راجع بـه عدالت آن حضـرت سـخن گفته‌اند؛ بـه انگيزه عدالـت، على عليه‌السّلام 
را شـناخته‌اند و بـه او دل باخته‌انـد. عدالـت، اين‌گونه اسـت. اگـر جامعه‌اى كه براسـاس اسلام به وجـود م‌ىآيد، 
در ميـان خـود، عدالـت اجتماعـى و عدالـت حقوقـى و عدالت قضايـى و عدالـت اجرايـى داشـته باشـد، عدالت به 
معنـاى مطلـق كلمه در ميـان مـردم اجرا شـود و تقسـيم صحيح ثـروت باشـد، خود ايـن عدالـت در ايـن جامعه، 
عاملـى بـراى جذب دلهـاى ملتهـا و مـردم در همـه جاى دنيـا به اسلام اسـت. چـرا؟ چـون انسـانها از ب‌ىعدالتى 

رنـج م‌ىبرنـد.
 امروز در كشـورهاىي هم كـه داراى ثـروت مـادّى و علمىِ فـراوان هسـتند، ب‌ىعدالتى هسـت و عدالت بـه معناى 
حقيقـى كلمه نيسـت. لـذا اكثريـت انسـانها در آن كشـورها دچـار رنجنـد. چـرا؟ چـون درباره آنهـا عدالـت اجرا 
نم‌ىشـود. وقتى اينهـا ببينند كـه در گوشـه‌اى از دنيـا حكومتى وجـود دارد و نظامى هسـت كه براسـاس اسلام 
شـكل گرفتـه و در اين نظـام، عدالت مسـتقر اسـت و مـردم از عدالـت بهره‌مندنـد و در آن، ب‌ىعدالتـى و زورگوىِي 
افـراد بـه كيديگـر و تجـاوز و تعـرّض بـه حقـوق ديگـران نيسـت و در آن مظلومـى وجـود نـدارد كـه دسـتش به 

ى 
اع

تم
 اج

ت
دال

و ع
ق 

نط
م، م

سلا
ت ا

رف
ش

ی پی
 برا

زار
و اب

د



ت اجتماعی"
ضوع " عدال

شتر درباره مو
مطالعه بی

عدالت اجتماعی

68

دادرسـى و دادگسـترى نرسـد، نسـبت به آن نظام، جذب م‌ىشـوند. خودِ اين، عامل گسـترش اسلام است. پس، 
عامـل دومِ گسـترش اسلام، عدالت اسـت. عدالـت، مقوله‌اى اسـت كه امـروز جمهورى اسلامى، مخاطـب به آن 

اسـت.

 اخلاق اسلامی لازمه اجرای عدالت
 البتـه عدالـت كامـل و مطلـق، چيزى نيسـت كـه در ظـرف دو سـال و پنجسـال و دهسـال، به وسـيله انسـانهاى 
ناقصـى از قبيـل مـا قابـل اسـتقرار يابـد. عدالـت، مقولـه بسـيار دشـوارى اسـت. عدالـت، بسـيار صعب‌الوصول و 

مشـكل اسـت. جامعـه بايـد از لحـاظ اخلاقى سـاخته شـود، تـا بتـوان عدالـت كامـل را در آن اجـرا كرد.

مصادیق ظلم به مردم ایران قبل از انقلاب اسلامی
 نكته ديگـر اين كـه از اوّل تشـيكل حكومـت جمهورى اسلامى تا امـروز، به فضـل پروردگار تلاشـهاى بسـيارى 
بـراى اسـتقرار عدالت شـده اسـت. آن ظلمهـا، آن زورگوييهـا، آن از بالا حقـوق افراد جامعـه را غصـب كردنها، آن 
مال‌اندوزيهـاى قدرتمنـدان - كـه آن كسـى كـه در رأس قـدرت قـرار داشـت، از همـه مـردمِ كشـور ثروتمندتـر 
بـود - امرى عـادّى نبود. سلاطين قاجار، سلاطين پهلـوى - از قبليهـا ما درسـت خبر نداريـم و كارى هـم با آنها 
نداريم - آن كسـانى كـه در رأس حكومـت بودند و آن كسـى كه بـه عنوان پادشـاه در اين كشـور زندگـى مك‌ىرد 
و رئيـس كشـور بـود، از همـه افـراد ملـت ثروتمندتـر بودنـد. ايـن، از كجاسـت؟ مگر جـز با ظلـم، چنيـن چيزى 
ممكن اسـت؟ امـوال مـردم را م‌ىگرفتنـد. رضاخـان هرجـا ملك خوبى بـود، هرجـا چيز چشـمگيرى بـود، هرجا 
عمارت زيبايـى بود، دسـت م‌ىگذاشـت و ثروت انبـوه عظيمى بـراى خودش درسـت مك‌ىـرد و چقـدر از مناطق 
كشـور را كه كيجـا دسـت گذاشـت و آن را متعلقّ به خـودش كـرد! بازمانـدگان او هم همين‌طـور بودنـد. در رأس 
قـدرت، ب‌ىعدالتـىِ مطلـق بـود. هرچـه از رأس قـدرت پايينتـر م‌ىآمديـم، ايـن ب‌ىعدالتى هـم پايين‌تـر م‌ىآمد 
و گسـترش پيـدا مك‌ىـرد. هـر كـس در آن نظـام دسـتش م‌ىرسـيد كـه بـه ديگـرى ظلـم كنـد، ظلـم مك‌ىـرد. 

جلوگيرى هـم نداشـت.جلودارى هـم نبـود. آن نظامهـا، اين‌گونـه بودند.

 حرکت جمهوری اسلامی به سمت عدالت پس از انقلاب اسلامی
در نظـام جمهورى اسلامى، بحمـدالَلّ مطلـب به عكس اسـت. اگر يـك وقت هـم گزارشـى از برخـى ب‌ىعدالتيها 
يـا تعرّضهـا و تجاوزهـا م‌ىرسـد، مطلقـاً مربوط بـه كسـانى كـه در رتبه‌هاى بـالاى حكومت هسـتند، نيسـت. آن 
كسـانى كـه در رأس قدرتنـد؛ آن كسـانى كـه در رأس حكومتنـد، زندگيهايـى مثـل زندگيهـاى مـردم متوسّـط 
- بعضـاً پايين‌تـر از متوسّـط - دارنـد، طمعـى بـه مـال مـردم ندارنـد، طمعـى به مـال دنيـا ندارنـد. خدا را شـكر 
مك‌ىنيم كـه پـروردگار عالم، اين سـنّت و سـيره سـجيّه پسـنديده را در جمهورى اسلامى قـرار داد كه كسـى از 
مسـؤولان نخواهد به ثـروت تفاخر كنـد. آن روزهـا به ثـروت تفاخـر مك‌ىردند، چـون كي امتيـاز بود؛ ولـى امروز 
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ثروت داشـتن مسـؤولان، كي جنبه منفى اسـت. اگـر كيـى از مسـؤولان داراى ثروتى باشـد، مال و منالى داشـته 
باشـد، خانـه آن چنانـى داشـته باشـد، وضعيـت آن چنانـى داشـته باشـد، اين يـك امـر منفى اسـت. هـم از نظر 
مـردم بحمـدالَلّ منفـى اسـت، هـم از نظـر مسـؤولان منفى اسـت، هـم آن كسـانى كـه دارنـد، م‌ىداننـد كه كي 
نقطه منفى اسـت. ايـن، در نظـام جمهـورى اسلامى، مسـأله خيلـى مهمّى اسـت. اين، همـان حركت به سـمت 
عدالت اسـت كـه از اوّل انقلاب بحمدالَلّ شـروع شـد - امـام بزرگـوار ما مظهـر پاكدامنـى و پارسـاىي و ب‌ىاعتناىي 

به دنيـا بـود - و بحمـدالَلّ رواج داشـت. در نظـام حكومـت امروز هـم همين‌طور اسـت.

 تحقق کامل عدالت در جامعه نیازمند یک حرکت بلندمدت
بنابرايـن، هـم كارهايـى كه شـده اسـت و هـم آنچه كـه بـه معنـاى عدالـت مطلق مـورد نظر اسـت، يـك حركت 
بلندمـدّت لازم دارد؛ ولـى آن‌چيـزى كـه مـن م‌ىخواهـم بـه مسـؤولان و به مـردم عـرض كنـم، اين نكته اسـت 
كـه در دوران بازسـازى، خطـر دنياطلبى بيشـتر از هميشـه اسـت. در دوران بازسـازى، ثروتها انباشـته م‌ىشـود؛ 
چون دوران بازسـازى، دوران تراكـم كارها، دوران انباشـت ثروتهـا، دوران افزايـش فعّاليتهاى اقتصـادى و دورانى 
اسـت كه اگـر كسـى م‌ىتواند تلاشـى بكنـد و حركتى اقتصـادى بكنـد، راه بـراى او بـاز اسـت. در چنيـن دورانى، 
آدمهايـى كه اهل دنيـا هسـتند، آدمهاىي كـه دلشـان در بند زخـارف دنيوى اسـت، آدمهايـى كه منافع شـخصى 
خود را بـر منافـع كشـور و ملـت و مصالـح انقلاب ترجيـح م‌ىدهند، دستشـان بـاز اسـت، براى ايـن كـه بتوانند 
خداى نكرده به سـمت اشـرافيگرى و زرانـدوزى و جمع مال و منـال و سوءاسـتفاده بروند. دوران بازسـازى، دوران 
شـكوفاىي و پيشـرفت ملت و دوران سـاختن كشـور اسـت. اما در هميـن حـال، ايـن دوران، دوران خطـرِ گرايش 
آدمهـاى ضعيف بـه سـمت اشـرافيگرى و تجمّـل و انباشـت ثـروت و سوءاسـتفاده اقتصادى اسـت. لذا همـه بايد 

خيلى مراقـب باشـند؛ هم مسـؤولان و هـم آحـاد مردم.

وجود فاصله زیاد بین فقیر وغنی در جامعه؛ خلاف عدالت
 خـداى متعال بـراى جامعه، غنا و ثروت خواسـته اسـت. خـداى متعـال از جامعه فقير خشـنود نيسـت و از جامعه 
مسـتمند و ملت فقيرى كـه نم‌ىتوانـد زندگـى خـود را تأمين كنـد، خوشـش نم‌ىآيد. خـداى متعال، بـراى كي 
جامعه، غنـا و ثروت و داشـتن امكانات زندگـى و اسـتخراج ذخيره‌هـاى زيرزمينى و امثال اينها را خواسـته اسـت. 
اسلام، اين را خواسـته اسـت. اسلام از ما خواسـته اسـت كه روى زمين را آباد كنيم و به ثـروت جامعـه بيفزاييم. 
اين درسـت؛ امـا در عين حال اسلام خواسـته اسـت كـه در جامعـه، فاصلـه ميـان دو قشـر از جامعه - قشـر فقير 
و قشـر غنـى - فاصله زيـاد و دره عميقى نباشـد و شـكاف بـه وجود نيايـد. اين طور نباشـد كـه در جامعـه، عدّه‌اى 
دچار فقـر و تنگدسـتى و تيـره‌روزى باشـند، اوّليات زندگى به دسـت آنهـا نرسـد؛ اما عـدّه‌اى ثروتهاى افسـانه‌اى 
درسـت كنند. ايـن را اسلام نم‌ىخواهـد. اين، خلافِ عدالت اسـت. ايـن، همان چيزى اسـت كـه اگـر در جامعه 
به وجود آمـد و به آن ميـدان داده شـد، آن وقت ديگـر تأميـن عدالت اجتماعـى در جامعه، شـكل افسـانه‌وارى به 
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خود خواهـد گرفت. ديگـر نم‌ىشـود اميدوار بـود كه جامعـه به عدالـت اجتماعـى خواهد رسـيد. بايد جلـوِ اين را 
گرفت. آنچـه كه مـن م‌ىخواهـم در روز اوّل سـال 1376 هجـرى شمسـى و روز ولادت امـام عل‌ىبن‌موسـ‌ىالرّضا 

عليه‌السّلام بـه همه شـما، به همـه ملت و بـه همه مسـؤولان عـرض كنـم، همين نكته اسـت.

صرفه جویی و قناعت، دستوری اسلامی برای همگان
 مـن ديـروز در پيـام اوّلِ سـال، بـه ملـت ايـران عـرض كـردم كـه صرفه‌جويـى را شـعار خودتـان قـرار دهيـد. 
صرفه‌جويـى بـه معنـاى گدابازى نيسـت كـه بعضـى بگوينـد چـرا نم‌ىگذاريـد مـردم از نعمتهـاى خدا اسـتفاده 
كنند. نه؛ اسـتفاده كننـد، ولى اسـراف و زيـاده‌روى نكنند. اسـراف در جامعـه، لازمه اشـرافيگرى و تقسـيم نابرابر 
ثـروت و مايـه تضييـع امـوال عمومـى و نعمـت الهـى اسـت. صرفه‌جويـىِ صحيـح - همـان كـه در اسلام بـه آن 
قناعـت م‌ىگويند - بـه معناى نخـوردن نيسـت. به معنـاى زيـاده‌روى نكردن، مـال خدا را حـرام نكـردن و نعمت 
الهـى را ضايـع نكـردن اسـت. اگـر جامعـه‌اى بخواهـد قناعـت و صرفه‌جويـى را - كه كي دسـتور اسلامى اسـت 
- عمل كنـد، بايـد متوجّه باشـد كـه در شـكل كلـّى بـه عدالـت اجتماعـى و مسـأله عدالـت پرداخته شـود. براى 
ايـن كه بشـود ايـن راه را ادامـه داد، همـه و همه بايـد كوشـش كنند. حـال كه بحمـدالَلّ كشـور در راه سـازندگى 
حركـت مك‌ىنـد، از عدالـت غفلت نكننـد و ميـدان بـراى سوءاسـتفاده كنندگان بـاز نشـود. مسـؤولان قضاىي، با 
اسـتحكام دادگاهها و دسـتگاههاى قضاىي؛ مسـؤولان اجراىي، با دقّت در سـپردن مسـؤوليتها و كارهـا و طرحها و 
ثروتها به افـراد امين؛ مسـؤولان قـوّه مقنّنـه و نمايندگان مجلس شـوراى اسلامى، با وضـع قوانين مناسـب، بايد 

ايـن زمينـه را فراهـم كنند.

نوسازى، تحوّل معنوى و اخلاقى، گام چهارم انقلاب 
 اين كـه من چنـدى پيش بـه مـردم عزيـز اهـواز و خوزسـتان و در حقيقت بـه همه ملـت ايـران گفتم كه مـا بايد 
گام چهـارم انقلاب را كـه گام نوسـازى و تحوّل معنـوى و اخلاقـى اسـت، برداريـم و در جامعـه، به يـك معنا اين 
حركت از همه حركتها دشـوارتر اسـت و خيلى سـخت اسـت كه انسـان از لحاظ اخلاقـى، همه جامعه را نوسـازى 
كنـد و تحوّل ببخشـد و رذايـل اخلاقى را كنـار بريـزد و معنويـّات را بر جامعه مسـتقر كنـد، به‌خاطر همين اسـت 
كه ما بـدون كي تحـوّل اخلاقـى عميـق و گسـترده، نخواهيـم توانسـت عدالـت اجتماعـى را آن‌طورى كـه مورد 
نظـر اسلام اسـت، انجـام دهيـم. عدالـت، عـدّه‌اى را زخمـدار و ناراضى مك‌ىنـد. عدالـت، كسـانى را كـه درصدد 
سوءاسـتفاده از امـوال عموم‌ىانـد، بـه اعتـراض وام‌ىدارد. آن كسـانى هـم كـه در اين مواقـع اعتراضـى مك‌ىنند، 
كسـانى نيسـتند كه دستشـان به جايـى نرسـد. كسـى كـه امكانـات و ثـروت دارد، م‌ىتواند مسـأله درسـت كند. 

دشـمنان خارجى هـم بـه اين طـور آدمهـا كمـك مك‌ىنند.
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عامل جذب دلها به اسلام
نظام اسلامى، نظام عدالت اسـت. لـذا در آيه شـريفه قرآن، فرسـتادن پيامبـران و نازل شـدن كتب آسـمانى را به 
هدف اقامه قسـط معيّـن فرموده اسـت: »ليقـوم النّاس بالقسـط«)3(. جامعـه، با قسـط حركت مك‌ىنـد. وقتى در 
جامعه عدالـت بود؛ وقتـى هر كس كـه اهـل تلاش و كار و فعّاليت اسـت، ديـد در جامعـه م‌ىتواند تلاش و كار و 
فعّاليت كنـد و وقتى همـه ديدند كسـانى كـه فرصت‌طلبند، كسـانى كه پرُرويند، كسـانى كـه متجـاوز و متعرّض 
به حقـوق ديگراننـد، توسّـط قانـون و پاسـداران قانون جلويشـان گرفتـه م‌ىشـود، به اسلام جذب م‌ىشـوند. نه 
فقـط آنها، بلكـه همـه ملتهـا و كشـورها و همـه انسـانها و همـه تشـنگان عدالـت در دنيا، به سـمت اسلام جذب 

م‌ىشـوند.

مردم دنیا تشنه عدالت
 مـردم در دنيـا به‌شـدّت تشـنه عدالتنـد. امـروز در كشـورهاىي كـه دم از دمكراسـى م‌ىزننـد، ب‌ىعدالتـى از همه 
جـا بيشـتر اسـت. در هميـن كشـورِ امريـكا، با ايـن كـه سـالهاى متمـادى م‌ىگـذرد كـه رسـماً برابـرى حقوقى 
سـياه و سـفيد را روى كاغـذ اعلان كرده‌انـد، هنـوز كـه هنـوز اسـت، ميـان سـياهان و سـفيدان تبعيـض حاكم 
اسـت. در بعضـى از كشـورهاى اروپاىي، تبعيض هسـت. مسـأله نـژادى هنـوز در آن جاها مطـرح اسـت. هنوز كه 
هنوز اسـت، قدرتمنـدان ايـن كشـورها - از جملـه در امريـكا - اگـر در داخـل ملاحظه كننـد كه كسـى، چيزى و 

جماعتـى، بـا اقتـدار مطلـقِ سـرمايه‌دارى آنهـا معارضـه‌اى دارد، ب‌ىرحمانـه مك‌ىوبنـدش!
 كسـانى كه اهل خبـر و مطبوعاتند، بـه ياد دارند كه چند سـال قبـل در ايـالات متّحـده جماعتى را زنـده زنده در 
آتش سـوزاندند! هفتاد، هشـتاد مـرد و زن و كـودك را در امركيا - در همـان جاىي كه به خيال خودشـان سـگها و 
حيوانـات حقـوق دارند و اگر كسـى بـه گربه يا سـگ خـود در خانـه ظلم كنـد، ادّعـا مك‌ىنند كـه عليـه‌اش اعلام 
جرم خواهد شـد - در روز روشـن و جلوِ چشـم مـردم دنيـا در آتـش سـوزاندند! همين كشـور، از تروريسـت‌ترين 
كشـورها و دولتهاى دنيـا - يعنـى صهيونيسـتها - صريحاً حمايـت مك‌ىند. امـروز در دنيـا، هيچ نظـام و رژيمى از 
لحاظ گرايـش به تبعيـض و ظلـم و فاشـيزم و تروريـزم، زشـت‌عمل‌تر و سـياهروتر از رژيم صهيونيسـتى نيسـت. 
رژيم صهيونيسـتى، تروريسـت و غاصـب و نژادپرسـت و ظالـم و متقلبّ و خدعه‌گـر و حيله‌گـر و اخلالگـر در امور 
دولتها و كشـورها و ملتهاسـت، كه اگر كسـى اسـناد افشـا شـده امنيتى آنها را ملاحظه كنـد، همه اينهـا را خواهد 
ديد. چنيـن كشـورى، در مقابل چشـم مـردم دنيـا، بزرگترين ظلمهـا را به اعـراب مسـلمانِ صاحب آن سـرزمين 
- نـه فقـط سـاكن آن سـرزمين؛ مالـك آن سـرزمين - مك‌ىنـد. از صـد مـورد ظلـم آنهـا، ىكي هـم مـورد تعرّض 
قدرتهـاى جهانى قـرار نم‌ىگيـرد و تازه اگـر كي مـورد از ظلمشـان - مانند مـورد اخيـر - در شـوراى امنيت مورد 
تعرّض قـرار گيـرد و قطعنامـه‌اى عليـه رژيـم صهيونيسـتى صـادر شـود، امريـكا آن را وتو مك‌ىنـد! شـما ببينيد 

چقدر اينهـا بدكردارنـد؛ چقـدر اينها طرفـدار سـياهى و ظلم و زشـت‌ىاند.
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وظیفه مردم و دستگاههای مسئول در كشور
مـردم، امـروز تشـنه عدالتنـد. وقتـى در نظـام جمهـورى اسلامى عدالت باشـد، از همـه جـاى دنيا مـردم گردن 
خواهند كشـيد؛ چشـم به ايـن حقيقـت درخشـان خواهنـد دوخـت، آن را تحسـين خواهند كـرد و بـه آن جذب 
خواهند شـد. آن وقـت اين آيه شـريفه معنـا خواهـد شـد: »هوالذّى ارسـل رسـوله بالهـد‌ى و دين الحـق ليظهره 
عل‌ىالدّيـن كلّـه«. اين وظيفه اسـت؛ هـم وظيفه مـردم و هـم وظيفه دسـتگاههاى مسـؤول. همان‌طـور كه عرض 
كردم، هم دسـتگاههاى قضايـى، هم دسـتگاههاى اجرايـى و هم قـوّه مقنّنه، هـر كدام بايـد ببينند بـراى تكميل 
و گسـترش و هوشـمندانه اجـرا كـردن عدالـت در سـطح كشـور و در همـه كارهـا و فعاليتهـاى اقتصـادى - كـه 
مقدارى بحمـدالَلّ وجـود دارد، امـا بايد تكميل شـود - بخصـوص در ايـن دوران، چه وظيفـه‌اى متوجّه آنهاسـت؛ 

آن وظيفـه را بايـد انجـام دهند.
 مـردم، بـه نظـام جمهـورى اسلامى بـا همـه وجـود علاقه‌مندنـد. مـردم، مسـؤولان و نظـام و نماينـدگان خود 
را دوسـت م‌ىدارنـد. ايـن مـردمِ علاقه‌منـدِ بااخلاصِ صـادقِ وفـادارِ وارد در همـه ميدانهـاى لازم در جمهـورى 

اسلامى را بايسـتى بـا اجـرا و گسـترش و اعِمـال عدالـت، بـاز هم بـه ايـن حقيقـت روشـن اميدوارتـر كرد.

عامل شکست کید دشمنان
 عزيـزان مـن! بـه شـما عـرض كنم كـه ايـن دو آيـه با هـم اسـت. ايـن آيـه م‌ىگويـد كـه اسلام در سـايه عوامل 
درونـى خـود - كـه عـرض كرديـم منطـق و اسـتدلال از يـك سـو و عدالـت اجتماعـى از سـوى ديگـر اسـت - بر 
دنيـا سـيطره خواهـد يافـت. نـه از راه توطئه‌گـرى، نـه از راه شمشـير، نـه از راه كارهايـى كـه دشـمنان خـدا در 
جاهـاى ديگـر هميشـه كرده‌انـد و دشـمنان جمهـورى اسلامى هميـن حـالا هـم مك‌ىننـد؛ بلكـه از راه منطق 
و از راه اجـراى عدالـت. ايـن، كي آيـه. آيـه قبلى هم اين اسـت كـه »يريـدون ليطفئـوا نـورالَلّ بافواههـم«؛ هرچه 
م‌ىخواهنـد تهديد كننـد. اين كـه خداى متعـال، يكـد دشـمن را در مقابل اسلام ضعيـف م‌ىشـمارد، فقط يكد 
كفّـار قريـش در روزگار پيامبـر نيسـت. ايـن، يعنى همـه توطئـه دشـمن، كيجا عليـه جمهـورى اسلامى. يعنى 
محاصـره اقتصـادى. يعنـى توطئـه تبليغاتـى گسـترده در همه جـا. يعنـى فشـارهاى سياسـى. يعنى شـب و روز 
نشسـتن صهيونيسـتهاى وسوسـه‌گر با ديگـر قدرتهاى ضـدّ جمهورى اسلامى و عليه جمهورى اسلامى شـب و 
روز تلاش كردن. همـه اينها را شـامل م‌ىشـود و قـرآن م‌ىگويد كـه در مقابـل پايبندى ايـن ملت به اسلام و راه 
خـدا؛ در مقابل وحدت و همبسـتگى ايـن ملت؛ در مقابل عشـقى كـه اين ملـت را از روز اوّل بـه راه خـدا و قرآن به 
حركت واداشـته اسـت؛ در مقابـل اسـتقامت و صبـر و حكمت و هوشـيارى اين ملـت، همه ايـن قدرتهـا، همه اين 

توطئه‌هـا، همـه ايـن خدعه‌گريهـا و همدسـتيها و همـه ايـن دشـمنيها، كيجـا محكوم به شكسـت اسـت.
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عدالت، مهمترين ارزش در جامعه

عوامل تضعیف و تقویت قوه قضائیه
اهمیت قوه قضائیه و عملکردآن

قـوه قضائیـه کارآمـد، مهـم و دارای شـخصیتهای 
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مهمترين ارزش‌ها در جامعه

ضرورت و لزوم وجود عدالت در جامعه 
افتخار قوه قضائیه



عدالت اجتماعی

عدالت، مهمترين ارزش در جامعه *

درباره قـوّه قضايّيه، بعـد از اظهـار ارادت و اخلاص به شـما عزيزانى كـه در اين قـوّه زحمت مك‌ىشـيد، همچنين 
همه كسـانى كه در سرتاسـر كشـور، در جمـع قـوّه قضايّيـه تلاش مك‌ىننـد، و تشـكّر از زحماتتـان و قدردانىِ از 
آنچه كـه كرديد، يـا همّـت آن را داريد كـه بكنيـد؛ همچنين اظهـار ارادت نسـبت به همه شـما، مخصوصـاً رئيس 
محترم اين قـوّه عظيم و شـخصيتهاى برجسـته و قضات شـريف و پاكدامـن و شـجاعك‌ىه هسـتند، م‌ىخواهم دو 

نكتـه را در كنـار هم و بـا هم عـرض كنم:

عوامل تضعیف و تقویت قوه قضائیه
يـك نكتـه ايـن اسـت كـه قـوّه قضايّيـه از اركان كشـور اسـت. تضعيـف اين قـوه جايـز نيسـت؛ تقويـت ايـن قوّه 
هم بـه انحاىي اسـت. بعضـى برم‌ىگـردد به كسـانى كـه در خـودِ ايـن قـوّه عظيـم و كارآمـد هسـتند، بعضى هم 
بـه ديگـران برم‌ىگـردد. معلوم اسـت كـه قاضـى - حتّـى قاضـى بحـق - هميشـه يـك طـرف را از خـود ناراضى 
مك‌ىند. معمـولاً متخاصميـن، هـر دو راضى از كنـار قاضـى نم‌ىروند؛ مگـر بنـدرت. ايـن نارضايتيها، يـا آنچه كه 
مربوط م‌ىشـود بـه ندانسـتن آنچه كـه در داخـل اين قـوّه م‌ىگـذرد، نبايد موجب شـود كه كسـانى به خودشـان 
حق بدهند قـوّه‌اى را كه ضامـن امنيت و عدالـت و اجراى قانون و آسـايش در كشـور اسـت و در حقيقت پشـتوانه 

نظـم و انضباط ملـى اسـت، تضعيـف كنند.

*. بيانات در ديدار مسئولان دستگاه قضاىي 1377/04/07
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اهمیت قوه قضائیه و عملکردآن
 شـما كـه در داخـل ايـن قـوّه مشـغول كار هسـتيد، بدانيـد كار شـما خيلـى مهـم و اساسـى اسـت. اگـر همـه 
دسـتگاههاى كشـور مشـغول كار خودشـان باشـند، اما خداى نكرده قـوّه قضايّيـه معطّل باشـد و كارآمد نباشـد، 
كارهـا بتدريج بـه سـمت خرابـى خواهـد رفـت. اگـر بقيـه دسـتگاهها خيلـى كارآمـد نباشـند، امـا قـوّه قضايّيه 
كارآمد باشـد، اين كارآمـدى بـر روى همه دسـتگاهها اثـر خواهد گذاشـت و آنهـا را بتدريـج اصلاح خواهـد كرد. 
وقتـى فهميديـد جايـگاه شـما و تأثيـر نيـك عمـل كـردن و پشـتكار و صداقـت و امانـت و پاكدامنـى و دقّـت و 
هوشـمندى شـما در فهم قضايـا اين قـدر مهـم اسـت، كار را بـراى خـدا و بـراى آن بركاتى كـه خداى متعـال در 
كار شـما قـرار داده اسـت، بـا هميـن اسـتحكام انجـام دهيـد. گوشـتان بـه اين نباشـد كـه حـالا فلانـى اعتراض 
كـرد، فلانـى حرفـى زد، فلانـى اهانتـى كـرد. البتـه نبايـد بكننـد. ايـن كـه بعضـاً ديـده م‌ىشـود، دسـتجات 
سياسـى يا مطبوعـات يا غيـره، در مقابـل حفـظ احترام ايـن قـوّه‌اى كه مـردم بايد بـه آن اعتماد داشـته باشـند، 
احسـاس مسـؤوليتى نمك‌ىننـد، بـد و خلاف مصلحت اسـت. كيـى از راههـاى ب‌ىاعتمـاد كـردن مـردم، همين 

شـايعه‌پراكنيها و حرفهايـى اسـت كـه از روى ب‌ىمسـؤوليتى زده م‌ىشـود

قوه قضائیه کارآمد، مهم و دارای شخصیتهای برجسته
 پس، نكتـه اوّل اين اسـت كـه همـه بداننـد قـوّه قضايّيـه، كارامـد و مهـم و بحمـدالَلّ برخـوردار از شـخصيتهاى 
برجسـته اسـت. امروز رئيس قـوّه قضايّيـه، تحقيقـاً كيـى از امين‌تريـن و غيورترين علماى برجسـته ايـن مملكت 
اسـت. اين براى يـك قـوّه، خيلـى حائـز اهميـت اسـت. بحمـدالَلّ در ايـن قـوّه، شـخصيتهاى روحانى برجسـته، 

قضـات عال‌ىرتبـه اميـن، پاكدامـن و پارسـا وجـود دارند.
 مـن ايـن شـهادتى را كـه م‌ىدهـم از روى اطّلاع اسـت. بسـيارى از شـخصيتهاى ايـن قـوّه و ايـن قضـات را 
م‌ىشناسـم. ب‌ىسـروصدا و بدون هيـچ طمعى، در گوشـه و كنـار بـا پاكدامنى و بـا پارسـاىي براى خاطـر حقيقت 
كار مك‌ىننـد. خيلـى اهميـت دارد كـه انسـان چنيـن مجموعه‌اى را در كشـور داشـته باشـد؛ و مـا بحمـدالَلّ اين 
مجموعـه را داريم. همـه ايـن را بدانند و همه نسـبت بـه اين قضيه بـا مسـؤوليت برخورد كننـد؛ نه غيرمسـؤولانه 

و تابـع هيجانهـاى سياسـى و انگيزه‌هـاى سياسـى و حرفهـاى سياسـى و غيـره.

 تلاش جهت رفع نواقص و نقاط ضعف قوه قضائیه
نكتـه دوم كـه در كنار ايـن نكتـه حتماً بايـد مـورد توجّه قـرار گيـرد، اين اسـت كه قـوّه قضايّيـه ما در عيـن حال 
كامـل نيسـت. ضعفهايـى دارد؛ نم‌ىتوانيم ايـن ضعفهـا را انـكار كنيم. بنـده بحمـدالَلّ اين لطـف را از سـوى خدا 
دارم كـه از طـرق مختلف مـورد مراجعـات زيـاد هسـتم. نامه‌هـا و شـكوه‌نامه‌ها به دسـت ما يـا لااقل بـه اطّلاع ما 
م‌ىرسـد. آن چيـزى كه مـا بـراى اين مملكـت و بـراى ايـن ملـت خواسـته‌ايم، عبـارت از اين اسـت كه مـردم در 

كنار قـوّه قضايّيـه، احسـاس آرامـش كنند. ايـن هنـوز حاصل نشـده اسـت؛ بايد اين بشـود.
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لازمه حق ستانی ضعفا در دستگاه قضا
 من يـك بـار خطـاب بـه مجموعـه شـما عزيـزان عـرض كـردم: در نظـام اسلامى بايـد به‌گونه‌اى باشـد كـه اگر 
كسـى مظلوم واقع شـد، كسـى حقّى از كسـى ضايـع كـرد و آن حقْ‌تضييع‌شـده نتوانسـت در مقابـل او از خودش 
دفـاع كند، كسـى توى سـر كسـى زد، كسـى بـه كسـى اهانت كـرد، آن فـردى كـه مظلـوم واقع شـده اسـت، در 
دلش فـروغ اميدى روشـن باشـد؛ بگويد حالا سـراغ قـوّه قضاييه مـ‌ىروم. ايـن را بايـد شـما در اين كشـور تأمين 
كنيـد؛ ايـن بايد بشـود. عدالـت قضايـى، در كنـار انـواع رشـته‌هاى گوناگـون عـدل اجتماعـى، تأمينك‌ننـده اين 

اسـت.
 البتـه بـا مطالبى كـه فرمودنـد)1( - مبنـى بر اينك‌ـه اقدامـات بسـيار باارزشـى انجـام گرفته اسـت - ان‌شـاءالَلّ 
بايسـتى بيشـتر هم تلاش شـود. هـم دولـت تلاش كنـد و هـم خـود شـما عزيـزان تلاش كنيـد. كارى كنيد كه 
مـردم در تظلّمها خاطرشـان جمع باشـد كه نهايتاً سـراغ قـوّه قضايّيـه م‌ىآيند. ايـن حالـتِ اعتماد بايـد به وجود 

آيـد.

لزوم پیگیری موضوع عدالت اقتصادی در کشور
 من يـك جمله هـم اضافـه كنـم: در خلال عرايضى كه ما سـال گذشـته بـه شـما مجموعـه محتـرم و خدمتگزار 
و بـاارزش عـرض كرديم، ايـن مسـأله ثروتهـاى بـادآورده و تشـيكل طبقـه جديـد و بحث عدالـت اقتصـادى بود. 
مخاطـب اين مطلـب، فقـط شـما نيسـتيد؛ همـه دسـتگاههاى كشـورند. دولـت، بخصـوص بخشـهاى اقتصادى 
دولت، قـوّه مقننّـه و مسـؤولان عال‌ىرتبـه از همـه نهادهـاى مختلف، همـه مخاطبنـد. البته سـال گذشـته وقتى 
مـن ايـن حـرف را زدم، آحـاد مـردم و گروههـاى مختلـف اظهارنظـر كردنـد، پيغـام دادنـد، مطالبـى گفتنـد و 
اميدواريهايـى در دلهـا پديـد آمـد. البتـه حرفهـاى غيرمنصفانـه‌اى هـم زده شـد. مطالبى گفته شـد كـه حقيقتاً 

درسـت و منصفانه نبـود؛ لكيـن عزيـزان مـن! دنبالگيـرى لازم دارد.

مهمترين ارزش‌ها در جامعه
عدالـت و عـدل، مهمتريـن ارزش در جامعـه اسـت: »بالعـدل قامـت السّـموات والارض)2(«؛ آسـمان و زميـن به 
عدالـت وابسـته اسـت؛ نظـام اجتماعى هـم بـه عدالت وابسـته اسـت. اگـر عدالـت نباشـد، هيـچ چيـز در جامعه 
نيسـت.در يـك جامعـه آزاد - حتّـى آزاد بـه همـان سـبك امركيايـى - اگـر عدالـت نباشـد - كـه در آن‌جاهـا 
نيسـت و همـان آزادى هـم به نفـع كي طبقـه و عليـه يـك طبقه خواهـد بـود - چنـد نفر سفيدپوسـت يـك نفر 
سياه‌پوسـتِ معلـول را از روى ويلچـر برم‌ىدارنـد و بـه اتومبيـل خودشـان م‌ىبندنـد، بـه بيابانهـا م‌ىبرنـد و روى 
زمين مكِ‌ىشـند! بالاخـره آزادى اسـت ديگـر! عدالت كه نباشـد، امنيـت هـم در خدمت طبقـه مرفّـه و برخوردار 
و سوءاسـتفاده‌چى اسـت. اگـر عدالـت نباشـد، همه خيـرات به يـك طرف مـ‌ىرود. مـن پارسـال به شـما عزيزان 
عرض كـردم كه هشـت سـال دوران سـازندگى را گذرانديـم كـه از بهتريـن و پركارتريـن دورانهاى ما بوده اسـت. 
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خيلى تلاش شـده اسـت، خيلى زحمت كشـيده شـده اسـت؛ اما خاصيـت دوران بازسـازى اين اسـت كـه پول در 
جامعـه زيـاد اسـت. زرنگترهـا، ب‌ىملاحظه‌ترهـا، ب‌ىقانون‌ترهـا، ب‌ىخداترهـا، كسـانى كه دلشـان به خـون امثال 
شـهداى هفتـم تيـر نم‌ىتپـد، در چنيـن شـرايطى سوءاسـتفاده مك‌ىنند. كسـانى كـه بارها بـر دوش آنهاسـت، 
سرشـان بـلاك‌ىه م‌ىمانـد؛ يعنـى اكثريـت كشـور، يعنـى طبقـه مسـتضعفين، يعنـى پابرهنه‌هـا، يعنى كسـانى 
كه بـار تـورّم بـر روى دوش آنهاسـت و گرانيها بـر آنها فشـار مـ‌ىآورد؛ يعنى طبقـه كارمنـد، طبقه كارگر، كسـبه 
ضعيـف، قضـات پاكدامـن، قاضـ‌ىاى كـه در سـنين نزدكي بـه بازنشسـتگى بايـد چند يكلـو پرونـده را زيـر بغل 
بگذارد، بـه خانـه ببرد و فصـل تابسـتان در كي اتـاق گرم بنشـيند، سـاعتها بررسـى كند. بـراى اين كـه درآمدى 
در مقابل آن داشـته باشـد! فشـارها روى اينهاسـت؛ اينهـا عقـب م‌ىمانند. اين خلاف عدالت اسـت. ما بـراى اين 
نيامده‌ايـم. فلسـفه وجـود مـن و امثـال مـن در اين‌جـا - كـه بنـده كي طلبـه هسـتم - اين اسـت كـه مـا بتوانيم 
عدالـت را اجـرا كنيم ولاغيـر. دعاىي كه شـما براى آمـدن امـام زمانتان مك‌ىنيـد - كه اعـزّ همه خيلاق عنـدالَلّ و 
عنـد عبـاده الصّالحين اسـت - اين اسـت كـه م‌ىگوييم:»يملاالَلّ بـه الارض عـدلاً و قسـطا«)3(، نم‌ىگوييـد ديناً 

و خلقاً. بشـر تشـنه عدالـت و دنبـال عدالت اسـت.

ضرورت و لزوم وجود عدالت در جامعه 
عزيـزان مـن! كشـورهاى غربـى بـراى ايـن كـه خودشـان را از مسـأله عدالـت راحـت كننـد، شـعارهاى ديگرى 
م‌ىدهنـد. عدالـت مقوله‌اى نيسـت كـه چيـزى جـاى آن را بگيـرد. در جامعه عدالـت لازم اسـت. عدالـت در همه 
امـور اجتماعـى، از جملـه در امـور اقتصـادى لازم اسـت. نم‌ىگوييـم همـه يـك انـدازه درآمد داشـته باشـند؛ اما 

فرصتهـاى بهره‌منـدى از امكانـات عمومـى در اختيـار همه قـرار گيـرد و سوءاسـتفاده نباشـد.
 بعضـى گفتنـد شـما كه راجـع بـه عدالـت حـرف م‌ىزنيـد، امنيـت اقتصـادى از بيـن مـ‌ىرود؛ بعكس اسـت. اگر 
عدالـت باشـد، امنيـت اقتصـادى بيشـتر اسـت. دزدهـا و چپاولگرهـا هسـتند كـه از ب‌ىعدالتـى سـود م‌ىبرنـد. 
انسـانى كـه م‌ىخواهـد سـرمايه‌گذارى كنـد و طبـق قانـون سـود ببـرد، از عدالـت خوشـش م‌ىآيـد؛ عدالـت 
پشـتوانه و پشـتيبان اوسـت. ايـن قضايـا را دنبـال كنيـد و عوامـل را بيابـد. دولـت هـم بايد به شـما كمـك كند.

افتخار قوه قضائیه
افتخـار قـوّه قضايّيـه اين اسـت كـه بتوانـد عدالـت را در جامعـه تأميـن كنـد. جلـوِ جُرمهـا را بگيريـد. اينهـا كار 
لازم دارد. خيلـى تلاش كردنـد؛ مـن م‌ىدانـم. مـا بحمـدالَلّ موفّـق هسـتيم كـه ديدارهـاى منظّمـى بـا جنـاب 
آقـاى يـزدى داريـم. گزارشـهاى خوبـى به مـن داده م‌ىشـود كـه خيلى خـوب اسـت؛ اما مـن به همـه، بـه بدنه، 
به مجموعـه، بـه شـخصيتهاى گوناگـون قـوّه قضايّيـه عـرض مك‌ىنـم كـه تلاش لازم دارد، تحقيـق م‌ىخواهد، 
دنبالگيـرى م‌ىخواهـد، تـا بتوانيـد ان‌شـاءالَلّ روشـهاىي را پيـدا كنيـد كه ايـن كار انجـام گيـرد. بايد هم بشـود. 
تا نشـود به نتايـج و اهـداف اين انقلاب نخواهيـم رسـيد. بايـد عدالـت در جامعه تأميـن شـود. ان‌شـاءالَلّ خداى 
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متعال هـم بر ايـن تلاشـها ترحّـم خواهد كـرد، رحمـت الهى شـامل حـال جامعه خواهد شـد، حـدود الهـى اجرا 
خواهد شـد، موازيـن و قسـط اجـرا خواهد شـد و خـداى متعـال ان‌شـاءالَلّ كمـك خواهـد كرد.
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مبارزه با فقر و فساد و تبعيض،
 معنای تحقّق اصلاحات به معناى حقيقى

خطرات فقر
فساد و انواع فساد

معنا و مصداق تبعیض
همراهی و کمک مردم در جهت مبارزه با فقر و فساد

عوامل حقیقی اقتدار و بقاء انقلاب اسلامی
شکسـت دشـمنان در ایجـاد تفرقه میـان قومیت 

های کشور



عدالت اجتماعی

مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، معنای تحقّق اصلاحات به معناى حقيقى *

من كي نكتـه از مسـائل كلّـى كشـور و انقلاب را هم عرض كنـم؛ دربـاره آن چيـزى كه امـروز كشـور ما، مـردم ما، 
جوانـان و فرزانگان كشـور بـه آن احتياج دارنـد و بايد فكـر آنهـا روى آن متمركز شـود.

من دو هفته گذشـته، صحبتى با مسـؤولان كشـور كـردم - كـه احتمـالاً شـما آن را از راديـو و تلويزيون شـنيديد و 
ديديـد - م‌ىخواهـم ايـن نكتـه را بگويـم كه اگـر مسـؤولان كشـور به پشـتيبانى ايـن مـردم و بـه كمك ايـن افكار 
عمومىِ بسـيار مسـتعد و علاقه‌منـد، كي مبـارزه خسـتگ‌ىناپذير را با عوامـل انحطـاط و عقب‌ماندگى شـروع كنند، 
هم موفّق خواهند شـد، هم مـردم را بـه هدفهاى خودشـان خواهند رسـاند، هم خـدا را از خـود راضـى خواهند كرد 
و اصلاحات به معنـاى واقعـى - به همـان معناىي كـه دشـمنان، آن را دوسـت ندارند؛ بـه آن معناىي كه رسـانه‌هاى 
بيگانـه، از آن متنفـر و بيزارند، امـا دلهاى مؤمـن و مسـؤول بـه آن علاقه‌مند اسـت - اتفّـاق خواهد افتاد. مسـؤولان 
هم دلشـان بـراى ايـن مبـارزه م‌ىتپد. كسـى گمـان نكنـد كـه مسـؤولانِ بـالاى كشـور نم‌ىخواهنـد اين مبـارزه 

طولانـى و دشـوار را يا شـروع كننـد، يـا ادامـه بدهند؛ نـه، همـه م‌ىخواهند.
آماج ايـن مبارزه، سـه چيز اسـت: كيـى فقر اسـت، ىكي فسـاد اسـت و كيـى تبعيض. اگـر با فقـر و فسـاد و تبعيض 
در كشـور، مبـارزه شـود، اصلاحـات به معنـاى حقيقـى - اصلاحـات انقلابـى و اسلامى - تحقّق پيـدا خواهـد كرد. 
مشـلاكت ما از اين سـه پايـه شـوم و از اين سـه عنصر مخـرّب اسـت. ناامنى هـم كـه داريم، بـه خاطر همين اسـت. 

بسـيارى از ناامنـى، به خاطـر فقر اسـت و بسـيارى به خاطر فسـاد اسـت.

*.  بیانات در جمع مردم استان اردبيل‌ 1379/05/03
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خطرات فقر
بـا فقر، بايـد مبـارزه شـود؛ هم بـا فقر شـخصى افـراد و بـا كمبـود مناشـى درآمـد و هم بـا فقر عمومـى. انسـانى كه 
امكان زندگـى در حـدّ نياز و ضـرورى را نـدارد، مصـداق حديثى اسـت كـه از قول پيامبر نقل شـده اسـت كـه »كاد 
الفقر ان كيـون كفـرا«!)1( فقـر، انسـان را به فسـاد، بـه خيانـت و بـه بسـيارى از راههـا مك‌ىشـاند. البته انسـانهاى 
مؤمـن، هميشـه مقاومـت مك‌ىننـد؛ ايـن مجـوّزى نيسـت بـراى اينك‌ـه افـرادى بخواهنـد بـه ايـن بهانه از مسـير 

صحيح، منحـرف شـوند. اما فقـر، ايـن خطـر را دارد.
فقـر عمومى هـم موجب م‌ىشـود كه شـهرى مثـل اردبيل، دچـار كمبـود فرهنگسـتان، كمبـود كتابخانـه، كمبود 

ورزشـگاه و كمبـود سـالنهاى فرهنگى باشـد و جوانهـا از ايـن جهت دچـار فقر عمومى باشـند.

استخراج و مصرف بهینه منابع ملی معنای مبارزه با فقر
اينهـا همه، ناشـى از فقر اسـت. مبـارزه بـا فقر، يعنـى تلاش بـراى اينك‌ه ثـروت ممكنـى كـه م‌ىشـود از منابع ملى 
اسـتخراج گردد و به دسـت آيـد، اوّلاً به شـكل بهينـه اسـتخراج شـود، و بعد به شـكل بهينه مصرف شـود و اسـراف 

نگـردد. 

فساد و انواع فساد
فسـاد، يعنـى فسـاد اخلاقـى، فسـاد كارى، عـدم احسـاس وجـدان در تقديـم خدمـات عمومـى، عـدم احسـاس 
مسـؤوليت در مواجهـه بـا افـكار عمومـى و بـا ذهنهاى مـردم. اينها شـاخه‌ها و شـعبه‌هاى فسـاد اسـت. مسـؤولان، 
فرزانگان، دلسـوزان و كسـانى كه با افكار عمومـى، مواجهند، نبايـد بگذارند كه دسـتهاى بدخواه بيايـد و مكيربهاى 
اختلاف را در فضاى ذهنـى تزريق كنـد. چه فايـده‌اى بـراى مـردم دارد؟! چه كمكـى به مردم اسـت كه شـعارهاى 
اختلاف‌آميـز و شـعارهاى تفرقه‌انگيـز در ميانشـان رواج پيـدا كنـد؟! نيـاز واقعـى مـردم، اينها نيسـت؛ نيـاز واقعى 

مـردم چيـز ديگرى اسـت.

معنا و مصداق تبعیض
يـك كار مهـم ديگـر، مبـارزه بـا تبعيـض اسـت. تبعيـض، يعنـى بـه جـاى ملاحظـه قابليتهـا، بـه جـاى ملاحظـه 
اسـتحقاق، به جـاى ملاحظه خـدا و قانـون، ملاحظـه رابطه‌ها بشـود! نتيجـه، اين بشـود كه اگـر به اهل كي روسـتا 
چند ميليون داده شـود، زندگـى كي روسـتا متحوّل م‌ىگـردد و آن روسـتا محروم نم‌ىمانـد؛ اما اشـخاصى هم پيدا 
م‌ىشـوند كه ميليونها را صـرف خواسـته‌هاى حقير و كوچـك، صرف يـك ميهمانى، صـرف يـك كار تجمّلى، صرف 

يـك كار غيرضـرورى - و احياناً مضـر - بكنند!
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همراهی و کمک مردم در جهت مبارزه با فقر و فساد
بايـد هدف مبـارزه، اينهـا باشـد. اصلاحـات حقيقـى در كشـور، اينهاسـت. آن اصلاحاتـى كه هر كسـى در كشـور - 
بخصـوص در كشـورى مثل كشـور مـا كـه مـردم مؤمننـد و پايبند بـه اصـول و مبانـى اعتقـادى و اخلاقى هسـتند 
- دنبال آن اسـت، جلـو بيفتد و خـود را آمـاده تحمّل مشـلاكت آن كند، مـردم دنبـال او خواهنـد بود و بـه او كمك 
خواهنـد كـرد. هـر دولتـى، هـر مسـؤول دولتـ‌ىاى، هـر انسـان روشـن‌بينى، هـر عالـم دينـى و هـر فرزانـه‌اى، اگر 
اين‌گونـه اصلاحـات را - مبـارزه بـا فقر و فسـاد - دنبـال كند، مـردم يـارى خواهند كـرد. اينهـا كارهـاى پيچيده‌اى 
اسـت؛ كارهاى سـاده‌اى نيسـت؛ امـا كارهاىي اسـت كه دسـتگاههاى بـزرگ كشـورى م‌ىتواننـد دنبـال آن بروند و 
هدف خودشـان قرار دهند. بايد مطالبات انسـانهاى دلسـوز و مسـؤول، اينها باشـد. اگر اينها شـد، آن وقت بسـيارى 

از مشـلاكت، حـل و بسـيارى از گرفتاريهـا و گره‌هـا بـاز خواهد شـد.

عوامل حقیقی اقتدار و بقاء انقلاب اسلامی
اختلاف‌افكنـى، ايجـاد دغدغـه و دلهـره ميـان مسـؤولان و ميان مـردم، خدمتـى به مـردم نمك‌ىنـد. ايـن انقلاب و 

ايـن نظام اسلامى و ايـن ملت بـزرگ، از عوامـل حقيقـى اقتـدار و بقـاء برخوردارند.
شـما نگاه كنيد بـه اين كشـورهاى منطقه مـا و بسـيارى از كشـورهاى ديگر دنيـا، ببينيد آن كشـورى كـه پايه‌هاى 
مردمـى بودنش بـه اين اسـتحكامى اسـت كـه امـروز در ايـران اسلامى مشـاهده مك‌ىنيـد، كجاسـت؟ در جاهاى 
ديگر، بين مسـؤولان و مـردم، رابطه عاطفـى و احساسـى، رابطه عشـق و محبـت و رابطه ايمـان ديده نم‌ىشـود. در 
ايران اسلامى، چون مـردم مسؤولانشـان را م‌ىشناسـند و با آنهـا رابطه قلبـى، رابطه ايمانـى و رابطه عاطفـى دارند، 
در انتخابـات شـركت مك‌ىنند؛ در مبـارزات و در سـازندگى شـركت مك‌ىننـد؛ در هرجا كه مسـؤولان كشـور از آنها 
اسـتمداد كنند، با ميـل و رغبت شـركت مك‌ىنند.خوشـبختانه كشـور و جامعه ما هم كشـور جوانى اسـت. هم نظام 
ما جوان اسـت، هم ترتيـب جمعيتى مـا جوان اسـت و ايـن فرصت بسـيار بزرگى اسـت. خـداى متعال بـه اين ملت 

در همـه جاى ايـن كشـور، بزرگترين لطـف را كـرده اسـت. مايه‌هاى وحـدت در بيـن ما زياد اسـت.

شکست دشمنان در ایجاد تفرقه میان قومیت های کشور
من اين‌جا لازم اسـت عرض كنم بسـيار كسـان تلاش مك‌ىنند كه بيـن قوميتهـاى اين كشـور، اختلاف بيندازند، 
به خيـال اينك‌ـه م‌ىتوانند وحـدت ايـن ملـت را خدشـه‌دار كننـد؛ غافـل از اينك‌ـه همين انقلاب بـزرگ و همين 
نظـام اسلامى، كيـى از مسـتحكمترين پايه‌هايـش در هميـن مناطـق آذر‌ىزبـان - در آذربايجـان، در اردبيـل، در 
آذربايجان غربى - نهاده شـده اسـت. فداكاريهـاى اين مردم، ايسـتادگى اين مـردم، شـعارهاى زنده اين مـردم و آن 
چيزى كه امـروز در زبـان اين مردم به عنوان شـعار اسـت، اوّل، از آذربايجان شـروع شـد و آمـد - نام امام، نـام ولايت 
و بيزارى از دشـمنان - و ايـن مـردم آذربايجان بودنـد كـه در امتحانهاى گوناگون توانسـتند دشـمن را از خودشـان 

مأيـوس كنند.
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»عدالت«، 
مفهوم برجسته در زندگى و شخصيت اميرالمؤمنين)ع(

بـه  عملـی  شـدن  نزدیـک  اهمیـت  و  ضـرورت 
امیرالمؤمنین

یکی از برجسته‌ترین خصوصیات امیرالمؤمنین
پشتوانه عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین 

شرط مجری عدالت در جامعه
شرط امارت و مدیریت بر مردم

اسـتفاده از روشـهای اسالمی در پیشـبرد اهداف 
توسط مسئولان جامعه اسلامی

عدالت امیرالمؤمنین در قلمرو جامعه
وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی

امکان تحقق واقعی عدالت اجتماعی در جامعه
تلاش مسئولان در اجرای تمام ابعاد عدالت در جامعه
عامل جذب دلها به اسلام و پاسداری از امانات الهی
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»عدالت«، مفهوم برجسته در زندگى و شخصيت اميرالمؤمنين)ع(*

ضرورت و اهمیت نزدیک شدن عملی به امیرالمؤمنین
امـروز در خطبـه اوّل راجـع بـه اميـر مؤمنـان - كـه امسـال بـه نـام آن بزرگـوار مزيـّن بـود - مطالبـى را عـرض 
مك‌ىنم. ايـن روزهـا سـال اميرالمؤمنين بـه پايان م‌ىرسـد. البتـه همه سـالها، همـه روزها و همـه تاريـخ، متعلقّ 
بـه اميـر مؤمنـان و بـه خـط و راه روشـن اوسـت. در ايـن سـال كـه بـه نـام اميرالمؤمنيـن موسـوم و مزينّ شـد، 
كارهـاى فكرىِ خوبـى در بـاب معرفـت اميرالمؤمنيـن به‌وسـيله علاقه‌مندان بـه آن بزرگـوار انجام گرفـت. از اين 
جهت، اين نامگـذارى بجا بـود و محصـول قابل توجّهـى هم داشـت: دلها متوجّـه اميرالمؤمنيـن اسـت؛ از اين امر 
اسـتقبال كردند و يـاد آن بزرگوار در سرتاسـر سـال، در مجامـع و مراكزى كـه براى آگاهى بخشـيدن اسـت و نيز 
در دل مـردم، زنـده مانـد. اين خـوب بـود. اما آنچـه كه مهم اسـت و امـروز بـراى مـا از معرفـت و آگاهيهـا مهمتر 
اسـت، عبارت اسـت از نزدكي شـدن عملى بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام؛ زيرا او اسـوه اسـت. شـناختن 
على كافـى نيسـت؛ شـناختن بايـد مقدّمه نزديـك شـدن بـه جايـگاه اميرالمؤمنين باشـد. اگـر حكومتـى خير و 
صلاح مـردم را م‌ىطلبـد، بايـد عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب عليه‌السّلام را اسـوه و الگـوى خـود قرار دهـد. اين‌جاسـت كه 
انسـانها احسـاس خواهند كرد كـه سـعادت در زندگى آنهـا حضـور دارد. هم امـروز اين‌طور اسـت و هـم در آينده 
تاريخ هميشـه همين‌گونه خواهـد بود. اگـر جامعه‌اى در انتظار سـعادت اسـت، راه عملى آن اسـت كـه حكومتها، 
زندگـى و حكومـت اميرالمؤمنيـن را اسـوه قـرار دهنـد و بـه آن سـمت حركـت كننـد. حـرف و عمـلِ رياكارانـه 
حكومتهاى غربـى - كه امـروز تبليغات دنيا در دسـت آنهاسـت - نم‌ىتواند انسـانها را سـعادتمند كنـد و جامعه را 

از طعـم واقعـى عدالـت شـيرينك‌ام نمايد.

*. بيانات در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران)خطبه اول(‌ 1379/12/26
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یکی از برجسته‌ترین خصوصیات امیرالمؤمنین
در زندگى و شـخصيت اميرالمؤمنين، واژه و مفهـوم »عدالت« برجسـتگى خاصى دارد. بسـيارى از خصوصيات در 
آن بزرگـوار بود، اما كيـى از برجسـته‌ترين ايـن خصوصيات - كه هميشـه با نـام آن بزرگوار همراه اسـت - مسـأله 
عدالـت اسـت. مفاهيـم گوناگونـى كـه شُـعب مختلـف عدالـت دارد، در وجـود اميرالمؤمنيـن درهم‌تنيده اسـت. 
اميرالمؤمنيـن مظهـر عـدل الهـى هـم هسـت. عـدل بـه آن معنايـى كه مـا جـزو اصـول ديـن م‌ىدانيـم، اقتضاء 
مك‌ىرد كـه خداوند متعـال شـخصيتى مثـل اميرالمؤمنيـن را بـراى رهبـرى و هدايت مـردم انتخاب كنـد؛ و اين 
كار را خـداى متعـال كـرد. وجـود اميرالمؤمنين، شـخصيت او، تربيـت او، اوج مقـام او، و بعـد نصب او بـه خلافت، 
اينهـا مظهـر عـدل الهـى اسـت؛ امـا در وجـود خـود او، عدالت بـه معنـاى انسـانىِ آن هـم به طـور كامـل متجلّى 
اسـت. عدالت انسـانى در دو قلمرو فـردى و اجتماعى، خود را نشـان م‌ىدهـد: عدالت كي انسـان در قلمـرو فردى 
او، و عدالـت كي انسـان در زمينه حكومـت و فرمانروايـى او، كه بـه آن عدالت اجتماعـى م‌ىگوييم. هـر دوى اينها 
در زندگـى اميرالمؤمنيـن برجسـته اسـت. اينهـا را ما بايـد به قصـد عمل كـردن بدانيـم؛ بخصوص كسـانى كه در 

جامعه مسـؤوليتهاىي بـر دوش دارنـد و در قلمـرو حكومت، صاحب شـأنى هسـتند.

پشتوانه عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین 
در اميرالمؤمنيـن عدالـت شـخصى در حـدّ اعلـ‌ى بـود؛ همـان چيزى كـه از آن بـه تقـوا تعبيـر مك‌ىنيـم. همين 
تقواسـت كه در عمل سياسـى او، در عمـل نظامـى او، در تقسـيم بيت‌المـال توسـط او، در اسـتفاده او از بهره‌هاى 
زندگـى، در هزينـه كـردن بيت‌المـال مسـلمين، در قضـاوت او و در همـه شـؤونِ او خـودش را نشـان م‌ىدهد. در 
واقـع در هـر انسـانى، عدالـت شـخصى و نفسـانى او، پشـتوانه عدالـت جمعـى و منطقـه تأثيـر عدالـت در زندگى 
اجتماعى اسـت. نم‌ىشـود كسـى در درون خـود و در عمل شـخصىِ خـود تقوا نداشـته باشـد، دچار هـواى نفس 
و اسـير شـيطان باشـد، اما ادّعا كنـد كـه م‌ىتوانـد در جامعـه عدالـت را اجرا كنـد. چنين چيـزى ممكن نيسـت. 

شرط مجری عدالت در جامعه
هركس كـه بخواهـد در محيط زندگى مـردم منشـأ عدالـت شـود، اوّل بايـد در درونِ خود تقـواى الهـى را رعايت 
كنـد. تقـوا - بـه همـان معنايـى كـه در ابتـداى خطبه عـرض كـردم - يعنـى مراقبـت بـراى خطـا نكـردن. البته 
معنـاى اين حـرف آن نيسـت كه انسـان خطـا نخواهد كـرد؛ خيـر. بالأخره هـر انسـانِ غيـر معصومى دچـار خطا 
م‌ىشـود؛ اما اين مراقبت، يـك صراط مسـتقيم و يـك راه نجات اسـت و از غرق شـدن انسـان جلوگيـرى مك‌ىند 
و به انسـان قـدرت م‌ىبخشـد. انسـانى كـه مراقـب خـود نيسـت و در عمـل و لاكم و زندگى شـخصىِ خـود دچار 
ب‌ىعدالتـى و ب‌ىتقوايـى اسـت، نم‌ىتوانـد در محيـط جامعـه منشـأ عدالـت اجتماعـى باشـد. ايـن جاسـت كـه 
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام درس هميشـگى خـودش را بـه همه كسـانى كه در امـور سياسـى جامعه خود 
نقشـى دارند، بيـان كـرده اسـت: »من نصـب نفسـه للنّـاس امامـا فليبـدأ بتعليـم نفسـه قبل تعليـم غيـره«؛)1( 
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هر كـس كـه خـود را در معـرض رياسـت، امامـت و پيشـواىِي جامعـه م‌ىگـذارد - در هـر محـدوده‌اى - اوّل بايد 
شـروع به تأديـب و تربيـت خـود كند؛ بعد شـروع بـه تربيـت مـردم كنـد. يعنـى اوّل خـودش را اصلاح كنـد، بعد 
به سـراغ ديگـران بـرود. م‌ىفرمايـد: »ولكيـن تأديبه بسـيرته قبـل تأديبـه بلسـانه«؛)2( اگـر م‌ىخواهـد ديگران 
را تربيـت كنـد، بايـد بـا سـيره و روش و رفتـارِ خـود تربيـت كند؛ نـه فقط بـا زبـان خود. بـه زبـان بسـيار چيزها 
م‌ىشـود گفت؛ امـا آن چيزى كـه م‌ىتوانـد انسـانها را بـه راه خدا هدايـت كند، سـيره و عمل كسـى اسـت كه در 
محدوده‌اى - چـه در آفـاق كي جامعـه و، چـه در محدوده‌هـاى كوچكتـر - او را بـه عنوان پيشـوا و معلّم و كسـى 
كـه مـردم بناسـت از او پيـروى كننـد، منصوب كننـد. بعـد م‌ىفرمايـد: »و معلّـم نفسـه و مؤدّبهـا احـقّ بالأجلال 
من معلّـم النّـاس و مؤدّبهـم«؛)3( كسـى كـه خـود را تعليـم م‌ىدهـد و تأديب مك‌ىنـد، بيشـتر مسـتحقِ‌ّ اجلال 
و تكريـم اسـت، از آن كسـى كه م‌ىخواهـد ديگـران را تأديـب كنـد، در حالى كـه خـودش را تأديب نكرده اسـت. 
اين، منطـق و درس اميرالمؤمنين اسـت. حكومـت، فقـط فرمانرواىي نيسـت. حكومت، نفـوذ در دلهـا و مقبوليت 
در ذهنهاسـت. كسـى كـه در چنين موقعيتـى قـرار م‌ىگيرد يـا خـود را قـرار م‌ىدهـد، اوّل بايـد در درونِ خود به 

صـورت دائمى مشـغول تأديـب باشـد؛ خـود را هدايـت كند، بـه خود تذكّـر دهـد و خـود را موعظـه نمايد.

شرط امارت و مدیریت بر مردم
اميرالمؤمنيـن دربـاره كسـى كه سـزاوار امـارت بر مـردم يا بـه دسـت گرفتن بخشـى از كارهـاى مردم اسـت؛ كه 
البتـه اين از موضع رياسـت كي كشـور شـروع م‌ىشـود و تـا مديريتّهـاى پايين‌تـر و كوچكتـر ادامه پيـدا مك‌ىند 
- اميرالمؤمنيـن ايـن توصيه‌هـا را بـراى فرمانـداران و اسـتانداران خـود م‌ىفرمودنـد؛ اما بـراى قاضى كي شـهر و 
مسـؤول كي بخـش و مديـر گوشـه‌اى از گوشـه‌هاى اين دسـتگاه عريـض و طويل هـم صـادق بـود - م‌ىفرمايند: 
»فـكان اوّل عدلـه نفـى الهـوى عـن نفسـه«؛)4( اوّليـن قـدم او در راه عدالـت ايـن اسـت كـه هـو‌ى و هـوس را از 
خـودش دور كند. »يصـف الحـق و يعمل بـه«؛)5( حق را بـر زبان جـارى و توصيـف كند و نيـز به آن عمـل نمايد. 
بـه هميـن خاطـر اسـت كـه در اسلام، قـدرت بـا اخلاق پيوسـته اسـت و قـدرت عـارى از اخلاق، يـك قدرت 
ظالمانـه و غاصبانه اسـت. روشـهاىي كـه براى كسـب قـدرت و حفـظ آن بـه كار گرفتـه م‌ىشـود، بايد روشـهاى 
اخلاقـى باشـد. در اسلام، كسـب قدرت بـه هـر قيمتى، وجـود نـدارد. اين‌طـور نيسـت كه كسـى يـا جمعى حق 
داشـته باشـند به هر روش و وسـيله‌اى متشـبّث شـوند، براى ايـن كه قـدرت را بـه دسـت آورنـد - همان‌گونه كه 
امـروز در بسـيارى از مناطـق دنيـا رايج اسـت - نـه‌4 قدرتـى كه از ايـن راه به دسـت آيـد و يـا حفظ شـود، قدرتِ 

نامشـروع و ظالمانه اسـت.

استفاده از روشهای اسلامی در پیشبرد اهداف توسط مسئولان جامعه اسلامی
در اسلام، روشـها بسـيار مهمّنـد؛ روشـها مثـل ارزشـها هسـتند. در اسلام همچنان كـه ارزشـها بسـيار اهميت 
دارند، روشـها هـم اهميـت دارنـد و ارزشـها بايد در روشـها هـم خودشـان را نشـان دهند. امـروز اگـر م‌ىخواهيم 
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حكومـت ما به معنـاى حقيقى كلمه اسلامى باشـد، بـدون ملاحظـه بايـد در هميـن راه حركت كنيم. مسـؤولان 
بخشـهاى مختلـف، قـواى سـه‌گانه، مديـران ميانـى، همـه و همـه بايـد سع‌ىشـان ايـن باشـد كـه بـراى كارها و 
پيشـبرد اهدافشـان، از روش سـالم و اخلاقى اسـتفاده كنند. اسـتفاده از اين روش ممكن اسـت در جاىي ناكاميها 
و دردسـرهاىي را هـم به لحاظ كسـب قـدرت بـه وجـود آورد؛ امـا درعين‌حال ايـن متعيّن اسـت كه از نظر اسلام 
و از نظـر اميرالمؤمنيـن، تشـبّث بـه روشـهاى غيـر اخلاقـى به‌هيچ‌وجـه صحيـح نيسـت. راه علـى ايـن اسـت و 
مـا بايـد اين‌گونـه حركـت كنيـم. ايـن مطالبـى كـه عـرض كـردم، در زمينـه عدالـت در قلمرو مسـائل شـخصى 

بـود. عليه‌الصّلاةوالسّلام  عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب 

عدالت امیرالمؤمنین در قلمرو جامعه
و اما عدالـت على عليه‌السّلام در قلمـرو جامعـه؛ يعنى تأميـن عدالت اجتماعـى. در اين‌جـا اميرالمؤمنين نسـخه 
كامـل اسلام اسـت. حكومـت اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام كي حكومـت صددرصد اسلامى اسـت، نه 99 
درصـد يـا 99/99 درصد؛ نـه. صددرصد يـك حكومت اسلامى اسـت. تـا آن‌جاىي كـه بـه اميرالمؤمنيـن و دامنه 
اختيـار و قلمـرو قـدرت او ارتبـاط پيـدا مك‌ىند، يـك لحظـه حركـت و تصميم غيـر اسلامى در او نيسـت؛ يعنى 
عدالـت مطلـق. البتـه در مناطـق گوناگونـى از حكومـت اميرالمؤمنيـن كاملاً ممكن بـود و اتفّـاق هم افتـاد، كه 
كارهاى غيـر عادلانـه‌اى انجـام گيـرد؛ امـا اميرالمؤمنين بـه عنوان يـك فرد مسـؤول، هرجا كـه با چنيـن چيزى 
مواجه شـد، احسـاس تكليف كرد. نامه‌هـا و هشـدارها و خطبه‌هـاى جانسـوز و جنگهـاى اميرالمؤمنيـن، همه در 

راه اجـراى ايـن عدالـت بود.

وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی
امـروز تكليـف ما نيـز هميـن اسـت. مـن نم‌ىخواهم ايـن گمـان حتّـى در ذهنهـا به‌وجـود آيـد كه ممكن اسـت 
انسـانهاىي مثل مـا، يا حتّـى بالاتر از مـا، بتواننـد شـبيه اميرالمؤمنيـن شـوند؛ نـه. اميرالمؤمنين كي مثـال اعل‌ى 
و يـك نمونه ناب اسـت. ايـن نمونه بـراى آن اسـت كه همه بـه آن سـمت حركـت كننـد؛ والّ اميرالمؤمنيـن قابل 
تشـبيه نيسـت و هيچك‌س را نم‌ىشـود به او تشـبيه كـرد. ايـن بزرگوارانـى كه خـداى متعال آنهـا را انتخـاب كرد 
و بـه آنها عصمت بخشـيد - چـه انبيـاى عظام الهـى و چـه ائمّه اطهار عليهم‌السّلام - سـتارگان آسـمان بشـريت 
و مُلـك و ملكوتنـد. اينها كسـانى نيسـتند كـه افـراد عـادى - امثال مـا - با نفسـهاى حقيـر و ظرفيتهـاى كوچك 
بتواننـد آن‌گونـه حركـت كنند يا بـه آن‌جـا برسـند؛ امـا آنهـا راهنماينـد. انسـان، بـا سـتاره، راه را پيـدا مك‌ىند. 
بنابرايـن مـا بايـد در آن سـمت حركـت كنيـم. امـروز وظيفهى‌ مـا اين اسـت. امـروز در نظـام جمهورى اسلامى 
هيچ كـس حـق نـدارد بگويـد چـون مـا نم‌ىتوانيـم مثـل اميرالمؤمنيـن عمل كنيـم، پـس تكليفـى نداريـم؛ نه. 
بيـن آنچه كـه مـا م‌ىتوانيم عمـل كنيـم و آن‌جـا كـه اميرالمؤمنين بـود، مراتب بسـيارى فاصله اسـت. مـا هرچه 

م‌ىتوانيـم، بايـد ايـن مراتب را طـى كنيـم و پيـش برويم.
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امکان تحقق واقعی عدالت اجتماعی در جامعه
عدالـت بايـد واقعيـتِ خـودش را در جامعه نشـان دهـد؛ و ايـن ممكـن اسـت؛ كمااينك‌ه انقلاب اسلامى و نظام 
جمهـورى اسلامى بخشـهاىي از عدالـت را كـه در دوره‌اى اجـراى آن در ايـران جـزو محـالات شـمرده م‌ىشـد، 
محقّق كـرد. كي روز بـود كه در كشـور ما امـكان دسـتيابى به مراكز سياسـى براى كسـانى كه وابسـته بـه امركيا 
نبودنـد، قبـل از آن وابسـته‌به انگليـس نبودنـد، وابسـته بـه قدرتهـاى فاسـد نبودند، وابسـته بـه آن دربار فاسـد 
نبودنـد، جزو محـالات بـود. مـردم عـادى كاره‌اى نبودند. كسـى بـه ذهنش هم خطـور نمك‌ىـرد كه بتوانـد بدون 
ايـن آلودگيهـا و وابسـتگيها، در مجموعـه فلك سياسـت و قـدرت در اين كشـور تأثيـرى بگـذارد؛ اما امـروز همه 
آحاد اين كشـور م‌ىبينند كـه اگر بخواهنـد و اگـر شـرايط لازم را در خودشـان فراهم كننـد، به بالاتريـن مقامات 
سياسـى ايـن نظـام نايـل م‌ىشـوند. يـك روز بـود كـه در ايـن كشـور عدالـت اجتماعى بـراى كسـى قابـل تصوّر 
نبـود؛ امـا امـروز بخشـى از آن محقّق شـده اسـت. پـس مـا م‌ىتوانيـم. با همّـت مـردم، م‌ىشـود كارهـاى زيادى 

كـرد.

تلاش مسئولان در اجرای تمام ابعاد عدالت در جامعه
مسـؤولان بايد همّـت كنند تـا بتوانند ايـن عدالتِ مـورد نظر اسلام را در همـه ابعـاد - در ابعـاد قضايـى، در ابعاد 
اقتصـادى، در تقسـيم منابع ثـروت ملـى و فرصتهـاى گوناگـون و در همـه چيزهاىي كـه در كشـور براى انسـانها 
اهميـت دارد - اجـرا كننـد. در هزينـه بيت‌المـال، در اسـتفاده شـخصى، در عـزل و نصـب و در همـه كارهاىي كه 
كي مسـؤول در قـواى سـه‌گانه - چه در قـوّه مجريـّه، چـه در قـوّه قضاييّه و چـه در قـوّه مقنّنـه - م‌ىتوانـد انجام 
دهد، بايد هـدف، اجـراى عدالـت؛ و روش، روشِ عادلانه باشـد. اگـر اين‌طور شـد - كه در هر بخشـى از بخشـهاى 
اين كشـور و اين نظـام به تحقّـق عدالت همت گماشـته شـد و كسـانى دنبالـش را گرفتنـد و عدالت در دسـترس 
بود و مـردم طعـم آن را چشـيدند؛ در همه بخشـهاى زندگى بايد سـعى كنيـم اثـرى از ب‌ىعدالتى نمانـد - آن روز 
اسـت كه جمهـورى اسلامى خواهـد توانسـت به همـه مـردم دنيا و بـه همـه امتهاى اسلامى، بـه عنـوان الگوى 

حقيقى اسلام، خـودش را نشـان دهد.

عامل جذب دلها به اسلام و پاسداری از امانات الهی
امروز كشـورهاى مسـلمان، مجـذوب حاكميت اسلامند و آن روزى كـه تحقّق واقعـى حاكميت اسلام را ببينند، 
اين جاذبـه ده برابـر خواهد شـد. يعنـى ببينند حـدود الهـى در جامعـه‌اى رعايـت م‌ىشـود؛ ببينند حقـوق مردم 
در يـك جامعه به طـور كامل رعايـت م‌ىشـود؛ ببينند هيـچ كس بـه خاطـر برخورداريهـاى گوناگون، ديگـران را 
در دامـان ب‌ىعدالتى و ظلـم نم‌ىانـدازد؛ ببينند هيچك‌س بـه خاطر شـخصيت و مقـام، از اجراى عدالـت حقيقى و 
واقعى در حـقّ او بركنـار نم‌ىمانـد؛ ببيننـد تخلّف از همـه كس جرم اسـت؛ ببيننـد به همـه آحاد مردم بـه خاطر 
شـأن انسـانى و برادرىِ اسلامى، كيسـان نگاه م‌ىشـود. اگر مـا اين‌طور عمـل كرديـم، اين امانـت الهـى را كه در 
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دسـت ماسـت، پاسـدارى كرده‌ايـم؛ امـا اگـر اين‌گونـه عمـل نكنيـم، آن‌گاه اميرالمؤمنين قضـاوت سـختى دارد: 
»اعلـم يا رفاعـة انّ هـذه الأمـارة امانـة)6(«؛ اميرالمؤمنيـن م‌ىفرمايد: ايـن رياسـت و مديريتّى كـه در اختيار من 
و شماسـت، كي امانـت اسـت؛ »فمن جعلهـا خيانـة«؛ هر كس ايـن را بـه خيانـت تبديل كنـد و به هـو‌ى و هوس 
آلـوده نمايـد و در خدمت مطامع شـخصى و وسـيله اجراى مقاصـد غيرالهـى و غيرعادلانه خـود قرار دهـد، »لعنه 

الَلّ الـى يـوم القيامة«؛ تـا روز قيامـت لعنت خدا بـر او خواهـد بود.



91

عدالت اجتماعی
ت...

صي
شخ

 و 
گى

ند
ر ز

ه د
ست

رج
م ب

هو
 مف

ت«،
دال

»ع



فرمان هشت ماده‌‌اى 
به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

رفتارقاطع و منصفانـه علوی در جمهوری اسالمی 
با تکیه برخدا و حمایت مردم

لازمه انجام فعالیت اقتصادی سالم درکشور
اقدام همـه جانبه قواى سـه گانـه در خشـكانيدن 

ريشهى‌ فساد اقتصادى
بیـان نکاتـی لازم در مبـارزه بـا فسـاد مالـی بـه 

دست اندرکاران کشور
1- عدم تسامح در مبارزه با فساد

2- مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی
3- سـپردن کار مبـارزه با فسـاد به افـراد مطمئن، 

سالم و امین
4- ضربه قاطع، دقیق و ظریف عدالت

5- همکاری صمیمانه در بخشهای نظارتی
6- پوشش اطلاعاتی وزارت اطلاعات به دولت و 

دستگاه قضائی
و...
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فرمان هشت ماده‌‌اى به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی *

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأييداتهم‌

رفتارقاطع و منصفانه علوی در جمهوری اسلامی با تکیه برخدا و حمایت مردم
ــه و قضائيــه  ــا فســاد كــه دو قــوهى‌ مجري ــا مفاســد اقتصــادى و تهيــه طــرح مبــارزه ب تشــيكل ســتاد مبــارزه ب
ــد.  ــد ميده ــى نوي ــى و حيات ــن امراساس ــدام در اي ــه اق ــئولان را ب ــدّى مس ــزم ج ــته‌اند، ع ــت گماش ــدان هم ب
ــزرگ خــود را كــم  ــه الگــو ســاختن نظــام علــوى اســت بايــد در همــه حــال تكليــف ب حكومتــى كــه مفتخــر ب
ــن جهــادى از ســر اخــاص  ــد، و اي ــوى و اســامى بدان ــى عل ــا نظــام آرمان ــى خويــش ب ــهى‌ طولان كــردن فاصل
ــت  ــردم و افراشــتن پرچــم عدال ــه م ــت ب ــه جــز خدم ــورى اســامى ك ــد. جمه ــى سســت‌ىناپذير ميطلب و همّت
ــدارد نبايــد در ايــن راه دچــار غفلــت شــود؛ رفتــار قاطــع و منصفانــهى‌ علــوى را  اســامى، هــدف و فلســفه‌ئى ن
ــت و انصــاف را قــدر ميداننــد  ــه كمــك الهــى و حمايــت مردمــى كــه عدال ــد در مــدّ نظــر داشــته باشــد؛ و ب باي

ــد. ــه كن تيك
ــز، خــط  ــرادران عزي ــه شــما ب ــوى« فرصــت مناســبى اســت ك ــار عل ــارك »رفت ــام مب ــه ن نامگــذارى امســال ب
ــس  ــازه نف ــى ت ــوده، فعّاليت ــواره در كار ب ــته هم ــالهاى گذش ــدالَلّ در س ــه بحم ــام را ك ــامت نظ ــت از س مراقب
ــن،  ــب و مؤم ــت نجي ــن ملّ ــم اي ــر چش ــا را در براب ــاد، افق‌ه ــكارى و اتح ــا هم ــيد و ب ــه ببخش ــازمان يافت و س

ــازيد. ــفافتر س ــنتر و ش روش

*.   ابلاغیه 1380/02/10
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لازمه انجام فعالیت اقتصادی سالم درکشور
امــروز كشــور مــا تشــنهى‌ فعاليّــت اقتصــادى ســالم و ايجــاد اشــتغال بــراى جوانــان و ســرمايه‌گذارى مطمئــن 
اســت. و ايــن همــه بــه فضائــى نيازمنــد اســت كــه در آن، ســرمايه‌گذار و صنعتگــر و عنصــر فعــال در كشــاورزى 
ــت و  ــى و امان ــات حكومت ــامت ارتباط ــت و س ــرها، از صحّ ــهى‌ قش ــدهى‌ كار و هم ــى و جوين ــر علم و مبتك
ــر دســت  ــد. اگ ــش كنن ــت و آرام ــوده و احســاس امني ــن ب ــى و اقتصــادى مطمئ ــور مال ــان ام ــت متصدي صداق
ــان  ــان و زياده‌خواه ــر امتيازطلب ــود، و اگ ــع نش ــى، قط ــات حكومت ــتفادهك‌نندگان از امكان ــدان و سوءاس مفس
ــى  ــاس ناامن ــه احس ــتغال‌طلب، هم ــده و اش ــد كنن ــرمايه‌گذار و تولي ــوند، س ــرد نش ــو، ط ــا و انحصارج پرمدّع
ــد  ــى تشــويق خواهن ــاى نامشــروع و غيرقانون ــه اســتفاده از راهه ــان ب ــرد و كســانى از آن ــد ك ــدى خواهن و نومي

ــد. ش

اقدام همه جانبه قواى سه گانه در خشكانيدن ريشهى‌ فساد اقتصادى
ــدام همــه  ــاره، مســتلزم اق ــن ب ــى و اقتصــادى و عمــل قاطــع و گره‌گشــا در اي خشــكانيدن ريشــهى‌ فســاد مال
ــى  ــا نظارت ــه ب ــوهى‌ مجري ــه اســت. ق ــه و قضائي ــوهى‌ مجري ــه مخصوصــاً دو ق ــواى ســه گان ــه بوســيلهى‌ ق جانب
ــوهى‌  ــد، و ق ــگيرى كن ــتگاهها پيش ــادمالى در دس ــد فس ــروز و رش ــاض، از ب ــق و ب‌ىاغم ــه و دقي ــازمان يافت س
ــر  ــوده را از س ــر آل ــن و عناص ــرم و خائ ــن، مج ــع و پاكدام ــات قاط ــان و قض ــتفاده از كارشناس ــا اس ــه ب قضائي
ــهيل  ــب تس ــه موج ــن ك ــع قواني ــه در وض ــوهى‌ مقنن ــش ق ــه نق ــت ك ــى اس ــردارد. بديه ــور ب ــى كش راه تعال

ــت. ــاز اس ــم و كارس ــيار مه ــارت، بس ــهى‌ نظ ــاء وظيف ــز در ايف ــت و ني ــى اس ــاى قانون راهك‌اره

بیان نکاتی لازم در مبارزه با فساد مالی به دست اندرکاران کشور
ــا فســاد  ــدركاران كشــور كــه ميتواننــد در مبــارزه ب ــان و ديگــر دســت ان ــه حضــرات آقاي لازم اســت نكاتــى را ب

ــى ايفــاء نقــش كننــد، تذكــر دهــم : مال

1- عدم تسامح در مبارزه با فساد
ــاى  ــا و نعره‌ه ــج فرياده ــا و بتدري ــاً زمزمه‌ه ــى، يقين ــادى و مال ــاد اقتص ــا فس ــدّى ب ــارزهى‌ ج ــاز مب ــا آغ 1 - ب
ــدام  ــن اق ــه از اي ــود ك ــد ب ــانى خواه ــوى كس ــاً از س ــا عمدت ــن مخالفته ــد. اي ــد ش ــد خواه ــا آن بلن ــت ب مخالف
ــا ســاده‌دلانى  ــد ي ــت و كشــور مخالفن ــا ســعادت مل ــه ب ــى ك ــى اســت بددلان ــزرگ متضــرر ميشــوند و طبيع ب
ــما  ــخ ش ــزم راس ــد در ع ــا نباي ــن مخالفته ــوند. اي ــان همصــدا ش ــا آن ــد ب ــر پذيرفته‌ان ــان تاثي ــات آن ــه از القائ ك
ترديــد بيفكنــد. بــه مســئولان خيرخــواه در قــواى ســه گانــه بياموزيــد كــه تســامح در مبــارزه بــا فســاد، بنوعــى 
همدســتى بــا فاســدان و مفســدان اســت. اعتمــاد عمومــى بــه دســتگاههاى دولتــى و قضائــى در گــرو آن اســت 

ــد. ــزل خــود را نشــان دهن ــف قاطعيــت و عــدم تزل ــا مجــرم و متخل ــن دســتگاهها در برخــورد ب كــه اي
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2- مبارزه با فساد موجب امنیت فضای اقتصادی
ــاى  ــتفادهك‌نندگان از ثروته ــا مفســدان و سوءاس ــارزه ب ــه مب ــد ك ــا تصــوّر كنن ــن اســت كســانى بخط 2 - ممك
ــس،  ــه بعك ــد ك ــم كني ــخاص تفهي ــن اش ــه اي ــت. ب ــرمايه‌ها اس ــرار س ــادى و ف ــى اقتص ــب ناامن ــى، موج ملّ
ــالم  ــت س ــد فعالي ــه م‌ىخواهن ــت ك ــانى اس ــان كس ــادى و اطمين ــاى اقتص ــت فض ــب امني ــارزه موج ــن مب اي
ــاد  ــى و اقتص ــاد مال ــان فس ــتين قرباني ــود نخس ــور، خ ــن كش ــدگان اي ــد كنن ــند. تولي ــته باش ــادى داش اقتص

ند. ناســالم‌ا

3- سپردن کار مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امین
ــا فســاد را چــه در دولــت و چــه در قــوهى‌ قضائيــه بــه افــراد مطمئــن و برخــوردار از ســامت و  3 - كار مبــارزه ب
امانــت بســپاريد. دســتى كــه ميخواهــد بــا ناپاكــى دربيفتــد بايــد خــود پــاك باشــد، و كســانى كــه ميخواهنــد 

در راه اصــاح عمــل كننــد بايــد خــود برخــوردار از صــاح باشــند.

4- ضربه قاطع، دقیق و ظریف عدالت
ــا  ــان، ي ــردن ب‌ىگناه ــم ك ــد. مته ــف باش ــق و ظري ــال دقي ــن ح ــى در عي ــع ول ــد قاط ــت باي ــهى‌ عدال 4 - ضرب
ــز  ــزرگ جاي ــان ب ــا گناه ــان كوچــك ب ــن گناه ــا كيســان گرفت ــتباه، ي ــت و اش ــان خيان ــهى‌ كيســان مي معامل
نيســت. مديــران درســتكار و صالــح و خدمتگــزار كــه بيگمــان، اكثريــت كارگــزاران در قــواى ســه گانــه كشــور 
را تشــيكل ميدهنــد نبايــد مــورد ســوء ظــن و در معــرض اهانــت قــرار گيرنــد و يــا احســاس ناامنــى كننــد. چــه 
ــم  ــى مه ــا فســاد و مفســد، وظيفه‌ئ ــه ب ــار مقابل ــز در كن ــزاران ني ــان و خدمتگ ــه تشــويق صالح ــو اســت ك نكي

ــود. ــناخته ش ش

5- همکاری صمیمانه در بخشهای نظارتی
5 - بخشــهاى مختلــف نظارتــى در ســه قــوه از قبيــل ســازمان بازرســى كل كشــور، ديــوان محاســبات و وزارت 
ــه، نقــاط دچــار آســيب در گــردش مالــى و اقتصــادى كشــور را بدرســتى  ــا همــكارى صميمان اطلاعــات بايــد ب

شناســائى كننــد و محاكــم قضائــى و نيــز مســئولان آســيب زدائــى در هــر مــورد را يــارى رســانند.

6- پوشش اطلاعاتی وزارت اطلاعات به دولت و دستگاه قضائی
ــاى  ــيب‌پذير در فعاليته ــاط آس ــود، نق ــى خ ــف قانون ــوب وظائ ــت در چهارچ ــف اس ــات موظ 6 - وزارت اطلاع
ــاى  ــزرگ، طرح‌ه ــرمايه‌گذاريهاى ب ــى، و س ــاى خارج ــات و قرارداده ــد: معام ــىِ لاكن مانن ــادى دولت اقتص
ــت و  ــه دول ــد و ب ــى ده ــش اطلاعات ــور را پوش ــى كش ــادى و پول ــرى اقتص ــم تصميم‌گي ــز مه ــز مراك ــى، و ني ملّ
دســتگاه قضائــى در تحقــق ســامت اقتصــادى يــارى رســاند و بطــور منظــم بــه رئيــس جمهــور گــزارش دهــد.
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7- عدم تبعیض و استثنا در امر مبارزه با فساد
ــد  ــاد و دســتگاهى نباي ــچ نه ــده شــود. هيچكــس و هي ــچ تبعيضــى دي ــد هي ــا فســاد نباي ــارزه ب ــر مب 7 - در ام
ــا ديگــر مســئولان كشــور،  ــب ي ــه اينجان ــا عــذر انتســاب ب ــد ب ــا نهــادى نميتوان اســتثنا شــود. هيــچ شــخص ي
ــورت  ــان ص ــورد كيس ــد برخ ــند باي ــا و هرمس ــر ج ــاد در ه ــا فس ــمارد. ب ــاف بش ــى مع ــاب كش ــود را از حس خ

ــرد. گي

8- عدم برخورد شعارى، تبليغاتى و تظاهرگونه با فساد
8 - بــا ايــن امــر مهــم و حياتــى نبايــد بگونــهى‌ شــعارى و تبليغاتــى و تظاهرگونــه رفتــار شــود. بجــاى تبليغــات 
بايــد آثــار و بــركات عمــل، مشــهود گــردد. بــه دســت انــدركاران اين‌مهــم تايكــد كنيــد كــه بجــاى پرداختــن 
ــه  ــد و نقــاط اصلــى را رهــا نكننــد. هرگون ــه ســراغ ضعفــا و خطاهــاى كوچــك نرون ــه ريشــه‌ها و ام‌الفســادها ب ب
ــارات نســنجيده و  ــدور از اظه ــد ب ــه در جــاى خــود لازم اســت، باي ــه البت ــى ك ــكار عموم ــه اف اطــاع رســانى ب

ــى را در نظــر داشــته باشــد. ــكار عموم ــان اف ــظ آرامــش و اطمين ــوده و حف ــه ب تبليغات‌گون
ــئلت  ــور، مس ــن ام ــئولان اي ــهى‌ مس ــما و هم ــود و ش ــراى خ ــق را ب ــدّ و توفي ــاص و جِ ــال اخ ــد متع از خداون
ــدى  ــه گام بلن ــرار گرفت ــداه ق ــورد رضــاى حضــرت بقيةاللَّ‌الاعظــم روحــى ف ــدام م ــن اق ــدوارم اي ــم و امي مكين

ــد. ــدارك كن ــى را ت ــايش عموم ــاه و آس ــوى رف بس
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عدالت، برجسته ترین شعار مهدویت *

اعتقاد بـه ظهـور مهـدى در دورانـى از تاريخ، مخصوص شـيعه نيسـت؛ همـه مسـلمانان، اعم از شـيعه و سـنّى به 
اين معنـا معتقدنـد؛ بلكه غيرمسـلمانان هـم به يـك صـورت معتقدند. منتهـا امتيـاز شـيعه در اين اسـت كه اين 
شـخصيت نجاتبخش بشـريت را با نـام و نشـان و خصوصيّات م‌ىشناسـد و معتقـد اسـت او همواره بـراى دريافت 
دسـتور الهى، حاضـر و آماده اسـت. هر وقـت پـروردگار عالم بـه او دسـتور دهـد، او آمـاده شـروع آن كار عظيمى 
اسـت كه بناسـت بشـريت و تاريخ را متحوّل كنـد. آنچه مـا به عنـوان يـك درس و تعليـم معرفتى و عملـى از اين 

قضيه بايـد بگيريـم، مهمّ اسـت.
 شـما برادران و خواهـران توجّـه داريد كه برجسـته‌ترين شـعار مهدويـّت عبـارت اسـت از عدالت. مثلاً در دعاى 
ندبه وقتى شـروع به بيـان و شـمارش صفـات آن بزرگـوار مك‌ىنيم، بعـد از نسـبت او به پـدران بزرگـوار و خاندان 
مطهّـرش، اوّلين جملـه‌اى كه ذكـر مك‌ىنيـم، اين اسـت: »ايـن المعـدّ لقطـع دابـر الظّلمه، ايـن المنتظـر لاقامة 
الأمت و العـوج، ايـن المرتجى لأزالـة الجـور و العـدوان)1(«؛ يعنـى دل بشـريت م‌ىتپد تـا آن نجاتبخـش بيايد و 
سـتم را ريشـهك‌ن كند؛ بناى ظلـم را - كـه در تاريـخ بشـر، از زمانهاى گذشـته همـواره وجود داشـته و امـروز هم 
با شـدّت وجود دارد - ويـران كند و سـتمگران را سـر جاى خود بنشـاند. ايـن اوّلين درخواسـت منتظـران مهدى 
موعـود از ظهـور آن بزرگوار اسـت. يـا در زيارت آل ياسـين وقتـى خصوصيـات آن بزرگـوار را ذكـر مك‌ىنيد، ىكي 
از برجسـته‌ترين آنها اين اسـت كـه »الـّذى يملأ الارض عـدلاً و قسـطاً كما ملئتـت جـوراً و ظلمـاً«.)2( انتظار اين 
اسـت كه او همه عالم - نه يـك نقطـه - را سرشـار از عدالت كنـد و قسـط را در همه جا مسـتقر نمايـد. در رواياتى 
هم كـه دربـاره آن بزرگوار هسـت، هميـن معنـا وجـود دارد. بنابرايـن انتظار منتظـران مهـدى موعـود، در درجه 

*. بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1381/07/30
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اوّل، انتظـار اسـتقرار عدالت اسـت.

درد بزرگِ بشريت
درد بزرگِ بشـريت، امـروز همين مسـأله فقـدان عدالت اسـت. هميشـه دسـتگاههاى ظلـم و جور در سـطح دنيا 
به شـكلهاى مختلف بر مـردم جفا كرده‌اند؛ بشـريت را زير فشـار قـرار داده‌انـد و انسـانها را از حقـوق طبيعى خود 
محروم كرده‌انـد؛ اما امـروز ايـن معنا از هميشـه تاريخ بيشـتر اسـت و رفـع ايـن را انسـان از ظهور مهـدى موعود 

م‌ىطلبـد و انتظـار م‌ىبـرد. بنابرايـن، مسـأله، مسـأله طلبِ عدالت اسـت.

حتمی بودن نابودی ظلم در جهان
 اوّليـن درس عملـى از اين موضوع اين اسـت كـه نابود كـردن بنـاى ظلم در سـطح جهان، نـه فقط ممكن اسـت، 
بلكه حتمى اسـت. ايـن، مطلب بسـيار مهمّى اسـت كه نسـلهاى بشـرى امروز معتقـد نباشـند كـه در مقابل ظلم 
جهانـى، نم‌ىشـود كارى كـرد. امـروز وقتى ما بـا نخبـگان سياسـى دنيـا از ظلمهـاى مراكـز قـدرت بين‌المللى و 
سيسـتم جهانىِ ظلـم - كه امـروز به سـركردگى اسـتكبار در همه دنيـا وجـود دارد - صحبت مك‌ىنيـم، م‌ىبينيم 
آنهـا م‌ىگويند بلـه؛ چيـزى كـه شـما م‌ىگوييد، درسـت اسـت؛ واقعـاً ظلـم مك‌ىننـد؛ امـا كارى نم‌ىشـود كرد! 
يعنـى مجموعـه بزرگـى از نخبگان كـه سررشـته كار در دنيا در دسـت آنهاسـت، اسـير يـأس و نااميد‌ىانـد و اين 
يـأس و نااميدى را بـه ملتهـاى خـود سـرريز مك‌ىننـد و آنهـا را از اينك‌ه بتـوان نقشـه ظالمانـه و شـيطانى امروز 
دنيـا را عـوض كـرد، مأيـوس مك‌ىننـد. بديهـى اسـت كـه انسـانهاى مأيـوس نم‌ىتواننـد هيـچ حركتـى در راه 
اصلاح انجام دهنـد. آن چيـزى كـه انسـانها را وادار بـه كار و حركت مك‌ىنـد، نـور و نيروى اميـد اسـت. اعتقاد به 
مهـدى موعـود، دلهـا را سرشـار از نـور اميد مك‌ىنـد. بـراى ما كـه معتقد بـه آينـده حتمى ظهـور مهـدى موعود 
عليه‌السّلام هسـتيم، اين يأسـى كه گريبانگيـر بسـيارى از نخبگان دنياسـت، ب‌ىمعناسـت. مـا م‌ىگوييـم نخير، 
م‌ىشـود نقشـهى‌ سياسـى دنيـا را عوض كـرد؛ م‌ىشـود با ظلـم و مراكـز قـدرت ظالمانـه درگيـر شـد و در آينده 
نه فقـط اين معنـا امكانپذير اسـت، بلكـه حتمى اسـت. وقتى ملتى معتقد اسـت نقشـه ظالمانـه و شـيطانىِ امروز 
در كلّ عالـم قابـل تغيير اسـت، آن ملت شـجاعت مي‌ىابـد و احسـاس مك‌ىند دسـت تقدير، تسـلّط سـتمگران را 

براى هميشـه به طور مسـلّم ننوشـته اسـت.

زنده نگه داشتن امید نابودی ظلم و تلاش برای رفع آن
 انسـانها م‌ىتوانند تلاش كنند و پرچـم عدالـت را - ولو در يـك نقطه محـدود - بلند كنند. شـما ببينيـد ملتهاىي 
كه امـروز در گوشـه و كنـار عالم زير فشـارِ ظلم و سـتم زندگـى مك‌ىننـد، اگر ايـن اميـد را در دل خـود بپرورانند 
كه م‌ىشـود بـا ظلـم مبـارزه كـرد، چـه اتفّاقـى در دنيـا م‌ىافتـد و چطـور ملتهـا بيـدار م‌ىشـوند! يـك روز ملت 
ايران هـم در پنجـه اقتـدار رژيـم طاغوتى دچـار هميـن يأس بـود؛ ولـى امام بزرگـوار مـا بـا تعاليم اسلامى، اين 
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يـأس را از دلها پـاك كـرد و به مـردم اميـد و شـجاعت داد. نتيجه اين شـد كـه اين مـردم به پـا خاسـتند، نهضت 
كردند، تـن به سـختى دادنـد، مبـارزه كردنـد، از جـان خـود دريـغ نكردنـد و توانسـتند در اين نقطـه از عالـم، با 

عوامل ظلـم و نظـام ظالمانـه و شـيطانى مبـارزه و آن را ريشـهك‌ن و سـرنگون كنند.

شرط ایستادگی در برابر ظالمان
 امـروز دسـتگاههاى تبليغاتـىِ مراكـز اسـتكبارى دنيـا و روشـنفكرانِ وابسـته بـه آنهـا، در سـطح عالـم اين‌طـور 
تبليـغ مك‌ىننـد كه هيـچ حركتـى در مقابـل نظـم ظالمانـه كنونـى ممكن نيسـت. بـا فكـر انقلاب و آرمانگراىي 
مبـارزه مك‌ىننـد و م‌ىخواهنـد ملتهـا را متقاعد كننـد كه بـه همين وضعيـت كنونـىِ ظالمانـه دنيا بسـازند و در 
مقابـل آن هيـچ عكس‌العملـى نشـان ندهند. فكـر اعتقاد بـه مهـدى، نقطـه مقابل ايـن تبليغـات غلـط و ظالمانه 
اسـت. جوانان و روشـنفكران و عمـوم ملت ما بـا اعتقاد بـه ظهـور مهـدى عليه‌الصّلاةوالسّلام اين اعتقاد راسـخ را 
در دل خود پـرورش م‌ىدهنـد كه نظـم ظالمانه جهانـى، قابل زوال اسـت و ابدى نيسـت؛ م‌ىشـود بـا آن مبارزه و 

در مقابـل آن ايسـتادگى كرد.

شرط استقرارعدالت 
درس ديگـرى كـه اعتقـاد بـه مهدويـّت و جشـنهاى نيمـه شـعبان بايـد به مـا بدهـد، ايـن اسـت: عدالتـى كه ما 
در انتظـار آن هسـتيم - عدالـت حضـرت مهـدى عليه‌السّلام كـه مربـوط بـه سـطح جهـان اسـت - بـا موعظه و 
نصيحت بـه دسـت نم‌ىآيـد؛ يعنـى مهـدى موعـودِ ملتهـا نم‌ىآيـد سـتمگران عالـم را نصيحـت كند كـه ظلم و 
زياده‌طلبـى و سـلطه‌گرى و اسـتثمار نكننـد. بـا زبـان نصيحـت، عدالـت در هيـچ نقطـه عالم مسـتقر نم‌ىشـود. 
اسـتقرار عدالت، چه در سـطح جهانـى - آن طـور كـه آن وارث انبيـا انجام خواهـد داد - و چـه در همه بخشـهاى 
دنيا، احتيـاج به ايـن دارد كـه مردمان عـادل و انسـانهاى صالـح و عدالت‌طلب، قدرت را در دسـت داشـته باشـند 
و با زبـان قـدرت بـا زورگويان حـرف بزننـد. با كسـانى كـه سرمسـت قـدرت ظالمانه هسـتند، نم‌ىشـود بـا زبان 
نصيحـت حرف زد؛ بـا آنهـا بايد با زبـان اقتـدار صحبت كـرد. آغاز دعـوت پيغمبـران الهى بـا زبان نصيحت اسـت؛ 
اما بعـد از آنك‌ه توانسـتند طرفـداران خـود را گـرد آورنـد و تجهيز كننـد، آن‌گاه بـا دشـمنان توحيد و دشـمنان 

بشـريت، بـا زبـان قـدرت حـرف م‌ىزدند.

ایجاد نظام اسلامی، تحقق قدرت اسلام در اجرای عدالت
 شـما ببينيـد در همين آيـه كريمـه قـرآن كه راجـع بـه قسـط صحبـت مك‌ىنـد و م‌ىگويد خـداى متعـال همه 
پيغمبـران را فرسـتاد، »ليقـوم النّـاس بالقسـط)3(«؛ بـراى اينك‌ـه قسـط و عدالـت را در جامعـه مسـتقر كننـد، 
بلافاصلـه م‌ىفرمايـد: »و انزلنـا الحديـد فيه بـأس شـديد و منافـع للنّـاس)4(«؛ يعنى پيغمبـران علاوه بـر اينك‌ه 
با زبـان دعـوت سـخن م‌ىگوينـد، بـا بـازوان و سـرپنجگان قدرتى كـه مجهّز بـه سلاح هسـتند و بـا زورگويان و 
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قدرت‌طلبـان فاسـد، معارضـه و مبـارزه مك‌ىننـد. پيغمبر اكـرم وقتى بـه مدينه آمـد و نظام اسلامى را تشـيكل 
داد، آيـات قـرآن را بـر مـردم م‌ىخواند، بـه گوش دشـمنان هـم م‌ىرسـانيد؛ امـا به ايـن اكتفـا نمك‌ىرد. كسـانى 
كـه طرفـدار عدالـت هسـتند، در مقابـل زورگويـان و زياده‌طلبـان و متجـاوزان به حقـوق انسـانها بايد خـود را به 
قـدرت مجهّز كننـد. لذا شـما م‌ىبينيـد از روزى كـه نظام اسلامى به وجـود آمـد - يعنى اسلام مجهّز بـه قدرتِ 
يـك ملـت بـزرگ و امكانات يـك كشـور و دولت بـزرگ شـد - دشـمنان اسلام حركـت اسلام را جـدّى گرفتند 
و علاقه‌منـدان و طرفداران اسلام هـم در اطـراف و اكنـاف عالم اميـدوار شـدند. بسـيارى از پيغمبـران در ميدان 

مبـارزه و جهـاد مقـدّس و قتـال قـدم م‌ىگذاشـتند: »و كأينّ مـن نبىٍ‌ّ قاتـل معـه ربيّون كثيـرٌ)5(«.

 استقرار و افزایش قدرت نظام اسلامی، تهدیدی برای ظالمان
كسـانى كه خيال مك‌ىنند اسلام بايد بـرود و در گوشـه‌اى بنشـيند و مردان اسلام و ديـن فقط زبـان نصيحت را 
به كار گيرنـد، اينها دانسـته يا ندانسـته همـان چيـزى را م‌ىگويند كـه مراكـز قـدرت جهانـى آن را م‌ىخواهند و 
آرزو مك‌ىننـد. مراكز قـدرت اسـتكبارى از اينك‌ـه رهبران اسلامى در گوشـه‌اى از دنيا بنشـينند و گاهـى پيامى 
بدهنـد و كي كلمـه حرفـى بزننـد - همچنان كـه رهبـران مسـيحى در هر قضيـه‌اى پيامـى م‌ىدهنـد، نصيحتى 
مك‌ىننـد و جملـه‌اى م‌ىگوينـد - هيـچ ترسـى ندارنـد؛ م‌ىداننـد ايـن خطـرى بـراى آنهـا نيسـت. از اينك‌ـه 
ملتهـاى مسـلمان بيـدار شـوند و تشـيكل حكومـت دهنـد؛ از اينك‌ـه ايمـان اسلامىِ آحـاد مـردم در قالـب كي 
نظام و يـك دولت و يـك حكومت تجسّـم پيـدا كنـد، واهمـه دارنـد و م‌ىترسـند. نظام اسلامى و ملت مسـلمان 
ايران و دولـت جمهورى اسلامى بزرگتريـن قـدم را در اين راه برداشـت و بـه بركت مجاهـدت جوانـان و مردان و 
زنـان مؤمن و فـداكار ايـن ملت، اسلام در دنيا بـه عنوان يـك قـدرت ظاهر شـد. هرچه اين قـدرت بتوانـد خود را 

مسـتقرتر و پايدارتـر كنـد، نظـم ظالمانـه و شـيطانىِ دنيا بيشـتر تهديد م‌ىشـود.
 بعضيهـا ب‌ىتوجّـه، از جدايـى دين و سياسـت حـرف م‌ىزنند؛ يعنـى دين را به گوشـه‌هاى خلـوت برانند و انسـان 
دينـدار، فقط بـه نصيحت اكتفـا كنـد! در اين‌جـا نصيحـت نم‌ىتوانـد كارى بكند. آنچـه م‌ىتوانـد قدرتهـا را مهار 
و تهديـد كنـد و در برابر ظلـم و فسـاد مقاومت نمايـد و ريشـه آن را برَكنـد يـا آن را متزلزل سـازد، قـدرت الهى و 
اسلامى اسـت؛ قدرت سياسـ‌ىاى اسـت كه در اختيار احكام اسلامى باشـد. امـام زمـان ارواحنافـداه بـا اقتدار و 
قدرت و تيكـه بر توانايـ‌ىاى كه ايمـان والاى خـودِ او و ايمـان پيـروان و دوسـتانش، او را مجهّز به آن قـدرت كرده 

اسـت، گريبان سـتمگران عالـم را م‌ىگيـرد و كاخهـاى سـتم را ويـران مك‌ىند.

معنای واقعی انتظار
درس ديگـرِ اعتقـاد بـه مهدويـّت و جشـنهاى نيمـه شـعبان بـراى من و شـما اين اسـت كـه هر چنـد اعتقـاد به 
حضرت مهـدى ارواحنافـداه يـك آرمـان والاسـت و در آن هيچ شـكّى نيسـت؛ اما نبايـد مسـأله را فقط بـه جنبه 
آرمانـى آن ختـم كـرد - يعنـى بـه عنـوان يـك آرزو در دل، يـا حدّاكثـر در زبـان، يا بـه صورت جشـن - نـه، اين 
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آرمانـى اسـت كـه بايـد بـه دنبـال آن عمـل بيايـد. انتظـارى كـه از آن سـخن گفته‌انـد، فقـط نشسـتن و اشـك 
ريختن نيسـت؛ انتظـار به معنـاى اين اسـت كه مـا بايد خـود را بـراى سـربازىِ امام زمـان آمـاده كنيم. سـربازىِ 
امـام زمـان، كار آسـانى نيسـت. سـربازىِ منجى بزرگـى كـه م‌ىخواهد با تمـام مراكـز قـدرت و فسـاد بين‌المللى 
مبارزه كنـد، احتيـاج بـه خودسـازى و آگاهـى و روشـن‌بينى دارد. عـدّه‌اى اين اعتقـاد را وسـيله‌اى بـراى تخدير 
خـود يا ديگـران قـرار م‌ىدهنـد؛ ايـن غلط اسـت. مـا نبايد فكـر كنيم كـه چون امـام زمـان خواهـد آمـد و دنيا را 
پـُر از عـدل و داد خواهـد كرد، امـروز وظيفـه‌اى نداريم؛ نـه، بعكس، مـا امـروز وظيفه داريـم در آن جهـت حركت 
كنيم تـا بـراى ظهـور آن بزرگـوار آماده شـويم. شـنيده‌ايد، در گذشـته كسـانى كـه منتظـر بودند، سلاح خود را 
هميشـه همراه داشـتند. ايـن يـك عمـل نمادين اسـت و بديـن معناسـت كـه انسـان از لحـاظ علمـى و فكرى و 

عملـى بايـد خـود را بسـازد و در ميدانهـاى فعّاليت و مبـارزه، آمـاده به كار باشـد.

بزرگترين وظيفه منتظران امام زمان)عج(
 اعتقـاد به امـام زمان بـه معناى گوشـه‌گيرى نيسـت. جريانهـاى انحرافـى قبـل از انقلاب تبليغ مك‌ىردنـد، الان 
هـم در گوشـه و كنار تبليـغ مك‌ىننـد كه امـام زمـان م‌ىآيد و اوضـاع را درسـت مك‌ىنـد؛ ما امـروز ديگـر چه كار 
كنيم! چـه لزومـى دارد مـا حركتـى بكنيـم! اين مثـل آن اسـت كـه در شـب تاركي، انسـان چـراغ روشـن نكند؛ 
چون فردا بناسـت خورشـيد عالمتـاب بيايد و روز شـود و همـه دنيا را روشـن كند. خورشـيدِ فردا، ربطـى به وضع 
كنونـى مـن و شـما نـدارد. امـروز اگـر مـا م‌ىبينيـم در هـر نقطـه دنيـا ظلـم و ب‌ىعدالتـى و تبعيـض و زورگوىي 
وجـود دارد، اينهـا همان چيزهاىي اسـت كـه امـام زمان بـراى مبارزه بـا آنهـا م‌ىآيد. اگـر ما سـرباز امـام زمانيم، 
بايـد خـود را براى مبـارزه بـا اينهـا آمـاده كنيـم. بزرگتريـن وظيفـه منتظـران امام زمـان اين اسـت كـه از لحاظ 
معنوى و اخلاقـى و عملـى و پيوندهاى دينـى و اعتقـادى و عاطفى بـا مؤمنين و همچنيـن براى پنجـه درافكندن 
بـا زورگويان، خـود را آماده كنند. كسـانى كـه در دوران دفـاع مقدّس، سـر از پا نشـناخته در صفوف دفـاع مقدّس 
شـركت مك‌ىردند، منتظـران حقيقـى بودند. كسـى كه وقتى كشـور اسلامى مـورد تهديد دشـمن اسـت، آماده 
دفـاع از ارزشـها و ميهـن اسلامى و پرچـم برافراشـته اسلام اسـت، م‌ىتواند ادّعـا كند كـه اگر امـام زمـان بيايد، 
پشـت سـر آن حضرت در ميدانهـاى خطر قـدم خواهد گذاشـت. اما كسـانى كـه در مقابـل خطر، انحـراف و چرب 
و شـيرين دنيـا خـود را م‌ىبازنـد و زانوانشـان سسـت م‌ىشـود؛ كسـانى كـه بـراى مطامـع شـخصى خـود حاضر 
نيسـتند حركتـى كه مطامـع آنهـا را به خطـر م‌ىانـدازد، انجـام دهند؛ اينهـا چطـور م‌ىتواننـد منتظر امـام زمان 
به حسـاب آيند؟ كسـى كـه در انتظـار آن مُصلـحِ بزرگ اسـت، بايـد در خـود زمينه‌هـاى صلاح را آماده سـازد و 

كارى كنـد كـه بتواند بـراى تحقّـق صلاح بايسـتد.

 اتکا به ایمان و اراده مردم در حکومت حضرت مهدی)عج(
درس مهـمّ ديگـرى كـه وجـود دارد، ايـن اسـت كـه حكومـت آينـده حضـرت مهـدى موعـود ارواحنافـداه، كي 
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حكومـت مردمىِ بـه تمام معناسـت. مردمـى يعنى چـه؟ يعنى متّكـى بـه ايمانهـا و اراده‌ها و بـازوان مردم اسـت. 
امـام زمـان، تنهـا دنيـا را پـُر از عـدل و داد نمك‌ىنـد؛ امـام زمـان از آحـاد مؤمن مـردم و بـا تيكـه به آنهاسـت كه 
بنـاى عـدل الهـى را در سرتاسـر عالم اسـتقرار م‌ىبخشـد و يـك حكومـت صددرصـد مردمـى تشـيكل م‌ىدهد؛ 
امـا اين حكومـت مردمى بـا حكومتهـاى مدّعـى مردمـى بـودن و دمكراسـى در دنيـاى امـروز از زمين تا آسـمان 
تفـاوت دارد. آنچـه امـروز در دنيـا اسـم دمكراسـى و مردم‌سـالارى را روى آن گذاشـته‌اند، همـان دكيتاتوريهاى 
قديمى اسـت كه لبـاس جديد بر تـن كرده اسـت؛ يعنـى دكيتاتـورى گروهها. اگـر رقابت هـم وجـود دارد، رقابت 
بيـن گروههاسـت و مـردم در اين ميـان هيچكاره‌انـد. كي گـروه به قدرت دسـت پيـدا مك‌ىنـد و در سـايه قدرت 
سياسـ‌ىاى كه همـه زمامهـاى امـور را در كشـور در اختيـار او م‌ىگـذارد و بـا سوءاسـتفاده از اين قـدرت، ثروت و 
پول و سـرمايه بـه نفـع خـود گـردآورى مك‌ىنـد و آنهـا را در راه بـه دسـت آوردن دوباره قـدرت مصـرف مك‌ىند. 
دمكراسـيهاى امـروز دنيا بـر پايـه تبليغـات دروغ و فريبنـده و مسـحور كردن چشـمها و دلهاسـت. امـروز در دنيا 
هرجـا شـعار دمكراسـى م‌ىدهند، شـما ببينيـد بـراى تبليغـات كانديداهـاى رياسـت جمهـورى و يـا نمايندگان 
مجلـس چـه كار مك‌ىنند! پـول خـرج مك‌ىننـد. دمكراسـى در پنجه اقتـدار پول اسـير اسـت. مردم‌سـالارى امام 

زمـان - يعنـى مردم‌سـالارى دينـى - بـا ايـن روش، بهك‌لـّى متفاوت اسـت.

بزرگترین جرم در نظام اسلامی 
 اينك‌ه بنـده تأيكـد مك‌ىنـم بايـد مراقـب سوءاسـتفاده‌هاى مالـى در دسـتگاههاى قـدرتِ وابسـته بـه حكومت 
بـود، به خاطـر اين اسـت. زيـان بـزرگ فسـاد اقتصـادى در دسـتگاههاى دولتى اين اسـت كـه پـول را در خدمت 
قـدرت و قـدرت را در خدمت پـول بـه كار م‌ىگيـرد و دور باطلى بـه وجود م‌ىآيـد. از قدرت و داشـتن مسـؤوليت 
و مديريـّت در بخشـهاى مختلف بـراى جمـع‌آورى ثـروت و پـول سوءاسـتفاده شـود؛ بعد همـان پول مجـدّداً در 
خدمـتِ خريـدن آراءِ رأ‌ىدهندگان قرار گيـرد؛ حالا يـا خريدن آشـكار - كه در خيلـى جاها در دنيا معمول اسـت 
پول بدهنـد - يـا خريـدن پنهـان بـا شـيوه‌هاى گوناگـون؛ يعنى بـا خـرج كردنهـاى گوناگـون، جلـب محبوبيّت 
كنند. وقتـى با تبليغـات فريبنـده پرُخـرج، آراءِ مـردم را به سـمت خود جلـب كنند، ايـن مردم‌سـالارى و دخالت 

مـردم در امـور نيسـت؛ رأى مـردم در اين‌جا بازيچه شـده اسـت.
 در نظـام اسلامى كـه مظهـر كامـل آن، حكومـت حضـرت بقيـةالَلّ ارواحنافداه اسـت، فريـب و حيله‌گـرى براى 
جلـب آراء مـردم، خودش جـرم اسـت؛ اسـتفاده از قـدرت بـراى به‌دسـت آوردن پـول، كيـى از بزرگتريـن جرائم 
اسـت. آن‌جا ياران حضرت مهـدى موظّفند در سـطوح پاييـن زندگى كننـد. نظام اسلامىِ ما پرتو كوچكـى از آن 

حقيقت درخشـان اسـت. ما هرگـز ايـن ادّعـا را نكرديـم و نمك‌ىنيم؛ امـا بايد نشـانه‌اى از او داشـته باشـيم.

 مبارزه با تبعیض هدف نظام اسلامی
در نظام اسلامى، مراكـز قـدرت و كسـانى كـه دسـتگاههاى مختلـف و مديريتّهـا و امضاءهـا را در اختيـار دارند، 
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بايد بـه جمـع ثروت شـخصى بـراى خـود، بـه عنوان يـك گنـاه نـگاه كننـد. اگـر اين‌طـور شـد، آن‌گاه دسـتها و 
دامنها پـاك خواهد مانـد؛ والّ اگر مسـؤولى كـه فلان تجـارت خارجـى و فلان مناقصه بـزرگ در اختيار اوسـت؛ 
فلان پـروژه مهـم و پرُخـرج زيـر امضاى اوسـت و فلان صنـدوق پـول زير كليـد اوسـت، به خـودش اجـازه دهد 
بـراى منافـع شـخصى و جمـع‌آورى ثـروت بـراى خـود يـا نزدكيانـش، از ايـن امـكان - كـه متعلـّق بـه كشـور و 
مـردم اسـت - اسـتفاده كنـد، همان چيـزى اتفّـاق خواهـد افتـاد كـه در كشـورهاى دچـار سيسـتمهاى ظالمانه 
در گذشـته و امـروز در دنيـا اتفّاق افتـاده اسـت؛ يعنى ثـروت در يـك نقطه متمركـز خواهد شـد و جمـع كثيرى 
دچـار محروميّـت و فقر خواهنـد گرديد. ايـن تبعيض اسـت؛ اين چيزى اسـت كه اسلام بـراى مبارزه بـا آن آمده 

اسـت. ما هم كـه مدّعـىِ اسلام هسـتيم، بايـد بـا آن مبـارزه كنيم.
 اينك‌ـه اميرالمؤمنيـن عليه‌السّلام م‌ىفرمايـد: »ما رأيـت نعمة موفـورة الّ و فـى جانبها حـقّ مضيّـع)6(«؛ يعنى 
هرجا شـما ديديد ثـروت انباشـته‌اى بـه وجود آمـده، بدانيـد در كنـارش حقـوق ضايع‌شـده فراوانى وجـود دارد؛ 
مظهـر اصلى و مصـداق عمـده‌اش همين اسـت كه كارگـزاران و مسـؤولان حكومـت، با اسـتفاده از نفـوذ و قدرت، 
راحـت بتواننـد از امكانـات عمومى اسـتفاده كننـد؛ بانكهـا راحـت وام بدهنـد؛ مراكـز گوناگـون، امكان اسـتفاده 
از زميـن، آب، هـوا، تجـارت و وارد كـردن و صـادر كـردن را در اختيـار آنهـا بگذارنـد؛ ناگهـان ببينيد كسـانى كه 

دستشـان از مـال دنيا تـا اندكـى پيش خالـى بـود، ثروتهـاى گـزاف پيـدا كرده‌اند؛ ظاهـر كار هـم قانونى اسـت.

مبارزه جدی با فساد در دستگاههای دولتی
من يـك وقـت گفتـم قانوندانهـاى قانون‌شـكن، خطرناكتـر از همه‌انـد؛ كسـانى كه قانـون را خـوب بلدنـد، پيچ و 
خمهـا و دالانهاى تودرتـوى قانـون را خـوب م‌ىشناسـند، اما خودشـان قانون‌شـكنند؛ بـدون اينك‌ه معلوم شـود 
كارشـان قانون‌شـكنى اسـت. اگر خـداى نكـرده چنين چيـزى بـراى ملت مـا رواج پيـدا كنـد، كي فاجعه اسـت. 
ايـن چيزى اسـت كه با نظـام اسلامى و بـا انتظار مهـدى موعـود كاملاً منافـات دارد. اين حدّى اسـت كـه من از 

خواسـته‌ام. مسؤولان 
 بـه مسـؤولان بارهـا گفتـه‌ام، تأيكد هـم كـرده‌ام، باز هـم م‌ىگويـم و پـاى ايـن مطلـب ايسـتاده‌ام: بايد با فسـاد 
در دسـتگاههاى دولتـى و ديگـر دسـتگاههاى حكومتى مبـارزه شـود. متعهّدِ ايـن مبارزه، خـودِ مسـؤولان قواى 
مختلـف هسـتند. در درجـه اوّل، بـراى جلوگيـرى از فسـاد در دولـت، خـودِ مسـؤولان دولتـى، خـودِ وزرا و خودِ 
مديـران ارشـد مسـؤولند. نگذارنـد در مجموعه‌هـاى آنها فسـاد بـه وجود آيـد. اگر آنهـا بخواهنـد مبـارزه كنند و 
اگر ايـن مبـارزه را جـدّى بگيرنـد، بهتر از هـر كـس خواهند توانسـت مبـارزه كننـد. البتـه بايد حواسشـان جمع 

باشـد كـه دامنهـاى خـود را پايكـزه نگهدارند.

مقابله جدی قوه قضائیه با مقوله فساد 
 ايـن را همـه بداننـد: كسـى كـه خـودش آلـوده بـه فسـاد باشـد، قـادر نخواهد بـود بـا فسـاد مبـارزه كنـد. خودِ 
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مسـؤولان بايد با هشـيارى و دقّـت، با ايـن پديده مبـارزه كننـد. اگر خـداى نكـرده مديـران در مقابله با فسـاد در 
دسـتگاههاى خود كوتاه بياينـد، ناگزيـر بايد قـوّه قضايّيـه وارد ميدان شـود. دسـتگاه قضاىي هم بايـد ب‌ىاغماض 
و بـدون ملاحظه، هرجا فسـاد و يـا عملـى را برخلاف قانـون و در جهـت سوءاسـتفاده ملاحظه كـرد، بـا آن مقابله 

كنـد.

نیاز عمده کشور
بـرادران و خواهـران عزيـز! نيـاز عمده امـروزِ كشـور مـا عدالت اسـت. مـردم از تبعيـض رنـج م‌ىبرند. مسـؤولان 
كشـور - كـه بحمـدالَلّ مسـؤولان ارشـد كشـور مؤمـن و پايكزه‌انـد - اگـر م‌ىخواهنـد آنچـه را كـه نيـاز حقيقى 
مـردم اسـت، اعمـال كننـد، بايـد بـه عدالـت بينديشـند. اگـر فكـر و انگيـزه عدالـت در دلهـا زنـده باشـد، آن‌گاه 
فرصـت، كار و توفيـق بـراى بازكـردن گره‌هـا كيـى ىكي بـه وجـود خواهـد آمـد؛ بيـكارى و مسـائل اقتصـادى و 
مشـلاكت گوناگونى كـه در زمينه‌هـاى فرهنگى وجـود دارد، حل م‌ىشـود و رشـد علـم در دسـتگاههاى علمى و 

در دانشـگاهها ممكـن خواهـد شـد.
 ملـت عزيز مـا با ايمـان نـاب و پاىك كـه دارد و بـا اعتمـادى كه بـه نظام اسلامى در سرتاسـر وجـود او بحمـدالَلّ 
موجـود اسـت، خواهـد توانسـت در مقابـل تهديدهـاى جهانـى همچنـان بـا اسـتقامت و سـرافرازى و با قـدرت و 
شـهامت بايسـتد و متجـاوزان سـلطه‌طلب و سـيطره‌طلب جهانـى را از نزدكي شـدن به مرزهـا و حريـم اين ملت 

برحـذر دارد.
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مورد سؤال‌ قرار گرفتن هر پدیده‌ی‌ ضدعدالت‌ در واقعیات‌ كشور *

بسم‌ا‌للهالرحمن‌الرحیم‌
جوانان‌ و دانشجویان‌ عزیز

خصوصیت ویژه‌ی محیط‌های دانشجویی
در ایـن‌ گردهمائـی‌ دانشـجویی‌ مجموعه‌هـای‌ متعـددی‌ از دانشـجویان‌ شـركت‌ كرده‌انـد. ایـن‌ نقطـه‌ی‌ روشـن‌ 

دیگـری‌ اسـت‌ كـه‌ جذابیـت‌ طبیعـی‌ گردهمایی‌هـای‌ دانشـجویی‌ را مضاعـف‌ می‌سـازد.
دانشـجوی‌ متعهـد و آگاه‌ از پیـش‌ از انقلاب‌ تاكنـون‌ همـواره‌ در جسـتجوی‌ مهمترین‌ مسـائل‌ جاری‌ كشـور بوده‌ 
اسـت‌. او با انگیزه‌ی‌ آگاهی‌ و نشـاطی‌ كـه‌ لازمه‌ی‌ محیطهای‌ دانشـجویی‌ اسـت‌ در پی‌ آن‌ اسـت‌ كـه‌ آرمانهای‌ والا 
و تعهـدآور خـود را در پیگیری‌ ایـن‌ گونه‌ مسـائل‌ جسـتجو كنـد و در راه‌ تحقـق‌ آن‌ گام‌ نهـد. این‌ نیـز خصوصیت‌ 

طبیعـی‌ دیگری‌ بـرای‌ محیطهای‌ دانشـجویی‌ اسـت‌.

عدالتخواهی، آرمان بی بدیل دانشجو
امـروز سـرآغاز فهرسـت‌ بلند مسـائل‌ كشـور مسـئله‌ی‌ عدالـت‌ اسـت‌. دانشـجوی‌ جـوان‌ اگرچـه‌ خود برخاسـته‌ 
از قشـرهای‌ مسـتضعف‌ جامعـه‌ هـم‌ نباشـد، بـه‌ عدالـت‌ اجتماعـی‌ و پـر كـردن‌ شـكافهای‌ طبقاتی‌ به‌ چشـم‌ ی‌ك 

آرزوی‌ بـزرگ‌ و بی‌بدیـل‌ می‌نگـرد.
این‌ احسـاس‌ و انگیزه‌ در دانشـجو پـر ارج‌ و مبارك‌ اسـت‌ و می‌توانـد پایـه‌ی‌ قضاوتهـا و برنامه‌های‌ عملـی‌ او برای‌ 

*.پیام به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ جنبش‌ دانشجویی 1381/08/06
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ــ آرزو و آرمان‌ و  ــ عدالت‌ واقعـی‌ و ملمـوس‌ و نه‌ فقط سـخن‌ گفتـن‌ از عدالـت‌ ـ حـال‌ و آینده‌ باشـد. اگـر عدالت‌ ـ
هـدف‌ برنامه‌ریزی‌هاسـت‌، پـس‌ بایـد هـر پدیـده‌ی‌ ضدعدالـت‌ در واقعیات‌ كشـور مورد سـؤال‌ قـرار گیرد.

مسـابقه‌ی‌ رفـاه‌ میـان‌ مسـؤولان‌، بی‌اعتنایـی‌ بـه‌ گسـترش‌ شـكاف‌ طبقاتـی‌ در ذهـن‌ و عمـل‌ برنامه‌ریـزان‌، 
ثروت‌هـای‌ سـربرآورده‌ در دسـتانی‌ كه‌ تـا چندی‌ پیـش‌ تهی‌ بودنـد، هزینـه‌ كـردن‌ امـوال‌ عمومـی‌ در اقدامهای‌ 
بدون‌ اولویـت‌، و به‌ طریق‌ اولـی‌ در كارهـای‌ صرفا تشـریفاتی‌، میـدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ كـه‌ زرنگـی‌ و پررویی‌ آنان‌ 
همـه‌ی‌ گلوگاههـای‌ اقتصادی‌ را بـه‌ روی‌ آنـان‌ می‌گشـاید، و خلاصه‌ پدیـده‌ی‌ بسـیار خطرناك‌ انبوه‌ شـدن‌ ثروت‌ 
در دسـت‌ كسـانی‌ كـه‌ آمادگـی‌ دارند آنـرا هزینـه‌ی‌ كسـب‌ قـدرت‌ سیاسـی‌ كننـد و البته‌ بـا تكیـه‌ بـر آن‌ قدرت‌ 

سیاسـی‌ اضعـاف‌ آنچـه‌ را هزینـه‌ كرده‌انـد گـرد می‌آورنـد.
اینهـا و امثـال‌ آن‌ نقطه‌های‌ اسـتفهام‌ برانگیزی‌سـت‌ كـه‌ هر جـوان‌ معتقد به‌ عـدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خـود را به‌ 
آن‌ متوجـه‌ می‌یابـد و از كسـانی‌ كـه‌ مظنون‌ بـه‌ چنیـن‌ تخلفاتی‌ شـناخته‌ می‌شـوند پاسـخ‌ می‌طلبـد و همچنین‌ 
در كنـار آن‌ از دولـت‌ و مجلـس‌ و دسـتگاه‌ قضایی‌ عملكـرد قاطعانـه‌ برای‌ ریشـهك‌ن‌ كردن‌ ایـن‌ فسـادها را مطالبه‌ 

میك‌نـد.
امروز ایـن‌ مهمترین‌ و مطرح‌ترین‌ مسـئله‌ی‌ كشـور ماسـت‌ و نسـل‌ جـوان‌ دانشـجوی‌ متعهـد و مؤمـن‌ نمی‌تواند 

نسـبت‌ بـه‌ آن‌ بی‌تفـاوت‌ بماند.
توفیقات‌ همگان‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم‌.
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مبارزه با فقر و محرومیت، وظیفه همگانی در اندیشه اسلامی
به بركـت مـاه رمضـان، بـراى مسـلمان فرصتى پيـش م‌ىآيـد كـه بايـد از آن در جهـت تقويـت حيـات معنوى و 
نشـاط مادّىِ خـود اسـتفاده كند. كيـى از درسـهاى بـزرگ ماه رمضـان كـه در خلال دعـا و روزه و تلاوت قرآن 
در ايـن مـاه بايـد آن را فـرا بگيريـم و اسـتفاده كنيـم، ايـن اسـت كـه بـا چشـيدن گرسـنگى و تشـنگى، بـه فكر 
گرسـنگان و محرومـان و فقـرا بيفتيـم. در دعـاى روزهاى مـاه رمضـان م‌ىگوييـم: »اللّهـم اغـن كلّ فقيـر. اللّهم 
اشـبع كلّ جائـع. اللّهـم اكـس كلّ عريـان)1(«. ايـن دعـا فقـط بـراى خواندن نيسـت؛ بـراى اين اسـت كـه همه 
خود را بـراى مبارزه بـا فقـر و مجاهدت در راه سـتردن غبـار محروميـت از چهره محرومـان و مسـتضعفان موظّف 
بداننـد. اين مبـارزه، يـك وظيفه همگانى اسـت. در آيـات قـرآن م‌ىخوانيـم: »أرايت الذّى كيـذّب بالدّيـن. فذلك 
الذّى يـدعّ اليتيـم. و لايحـضّ على طعـام المسـيكن)2(«. كيـى از نشـانه‌هاى تكذيـبِ دين اين اسـت كه انسـان 
در مقابـل فقـر فقيـران و محرومـان ب‌ىتفاوت باشـد و احسـاس مسـؤوليت نكنـد. در ماه رمضـان، به بركـت روزه، 
طعم گرسـنگى و تشـنگى و نرسـيدن به آنچه اشـتهاى نفـس انسـان اسـت را درك كرديم و چشـيديم. ايـن بايد 
ما را به احسـاس مسـؤوليتى كه اسلام در قبال مسـأله مهـمّ فقـر و فقير از كياكي مسـلمانان خواسـته اسـت و بر 
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دوش آنـان وظيفه نهـاده اسـت، نزدكي كنـد. البته علاج فقر به شـكل اصولـى در هـر جامعـه‌اى، از راه اسـتقرار 
عدالـت اجتماعى و نظـام عادلانـه در محيـط جامعه اسـت، تا كسـانى كه اهل دسـت‌اندازى بـه حقـوق ديگرانند، 
نتواننـد ثروتى را كـه حقّ همگان اسـت، به سـود خـود مصادره كننـد. اين يـك وظيفـه دولتى و حكومتى اسـت؛ 
امـا مردم هـم به نوبه خـود وظيفـه سـنگينى بـر دوش دارنـد. اجـراى برنامه‌هـاى اجتماعـى فقـط در بلندمدّت و 
ميان‌مـدّت و بتدريـج امكانپذيـر اسـت؛ اما نم‌ىشـود منتظـر ماند تـا برنامه‌هـاى اجتماعى به ثمر برسـد و شـاهد 
محروميـت محرومان و فقـر گرسـنگان در جامعه بـود. اين وظيفـه خودِ مردم و همه كسـانى اسـت كـه م‌ىتوانند 

در ايـن راه تلاش كنند.

وظیفه جهانی برای انسان‌هایی با وجدان و عاطفه
 همـه بايـد خـود را موظّـف بـه مواسـات بداننـد. مواسـات يعنـى هيـچ خانـواده‌اى از خانواده‌هـاى مسـلمان و 
هم‌ميهـن و محـروم را بـا دردهـا و محروميتهـا و مشـلاكت خـود تنهـا نگذاشـتن؛ بـه سـراغ آنهـا رفتن و دسـت 
كم‌كرسـانى به سـوى آنهـا دراز كـردن. امـروز ايـن يـك وظيفه جهانـى بـراى همه انسـانهاىي اسـت كـه داراى 
وجـدان و اخلاق و عاطفه انسـانى هسـتند؛ اما بـراى مسـلمانان، علاوه بر اينك‌ـه كي وظيفـه اخلاقـى و عاطفى 

اسـت، يـك وظيفـه دينى اسـت.

مصرف گرایی مانع مواسات
 بـه همسـايه‌ها و فقرا رسـيدگى كنيـد. كيـى از عواملـى كـه نم‌ىگذارد دسـت كسـانى كـه تواناىي كمـك دارند، 
بـه يـارى فقـرا دراز شـود، روحيـه مصرف‌گرايـى و تجمّـل در جامعـه اسـت. بـراى جامعه بلاى بزرگى اسـت كه 
ميل به مصـرف، روزبـه‌روز در آن زيـاد شـود و همه به بيشـتر مصـرف كردن، بيشـتر خـوردن، متنوّعتـر خوردن، 
متنوّعتـر پوشـيدن و دنبـال نشـانه‌هاى مُـد و هـر چيز تـازه بـراى وسـايل زندگـى و تجمّلات آن رفتن، تشـويق 
شـوند. چه ثروتهـا و پولهاىي كـه در ايـن راهها هـدر مـ‌ىرود و از مصرف شـدن در جاىي كـه موجب رضـاى خدا و 

رفع مشـلاكت جمعـى از مـردم اسـت، بـاز م‌ىماند!

وظیفه‌ای مهم برای آحاد مردم
 مصرف‌گراىي بـراى جامعه بلاى بزرگى اسـت. اسـراف، روزبـه‌روز شـكافهاى طبقاتى و شـكاف بين فقيـر و غنى 
را بيشـتر و عميقتر مك‌ىنـد. كيـى از چيزهاىي كه لازم اسـت مـردم براى خـود وظيفه بداننـد، اجتناب از اسـراف 
اسـت. دسـتگاههاى مسـؤولِ بخشـهاى مختلـف دولتـى، بخصـوص دسـتگاههاى تبليغاتـى و فرهنگـى - به‌ويژه 
صدا و سـيما - بايد وظيفـه خود بداننـد مردم را نـه فقط بـه اسـراف و مصرف‌گرايـى و تجمّل‌گراىي سـوق ندهند؛ 
بلكه در جهت عكـس، مـردم را به سـمت قناعت، اكتفـا و به انـدازهى‌ لازم مصـرف كـردن و اجتنـاب از زياده‌روى 
و اسـراف دعـوت كننـد و سـوق دهنـد. مصرف‌گرايـى، جامعـه را از پـاى درمـ‌ىآورد. جامعـه‌اى كه مصـرف آن از 
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توليدش بيشـتر باشـد، در ميدانهـاى مختلف شكسـت خواهد خـورد. ما بايـد عادت كنيـم مصرف خـود را تعديل 
و كـم كنيـم و از زياديهـا بزنيم.

تشکیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر
 جوانـان اجتماعـات خانوادگى تشـيكل دهنـد و كمكهاى افـراد خانـواده را جمع كننـد و در درجـه اوّل به مصرف 

فقرا و نادارهـاى همـان خانـواده و فاميل برسـانند و اگر نيـازى نبـود، به فقـراى ديگر رسـيدگى كنند.

 ریشه کن کردن فقر وظیفه نظام اسلامی و مردم
امـروز در جامعه مـا فقـر وجـود دارد. وظيفـه ما به عنـوان نظام اسلامى، ريشـهك‌ن كـردن فقـر در جامعه اسـت. 
نبايـد در جامعه محروميـت باشـد. اين تكليف ماسـت به عنـوان دولـت، به عنـوان نظام اسلامى، به عنـوان آحاد 
مـردم. »كلّكـم راع و كلّكم مسـؤول عـن رعيتـه)3(«؛ اين وظيفه همه اسـت. هـر كدام بـه نحوى تجمّل و اسـراف 
و زيـاده‌روى را كـم كنيم. ايـن درس مـاه رمضان اسـت. ايـن كار، همّت و گذشـت و بصيـرت و آگاهـى م‌ىخواهد. 

از خداى متعـال كمـك بخواهيم.
 خانواده‌هـاى بسـيارى هسـتند كـه نـه از روى تن‌پـرورى و تـن بـه كار نـدادن، بلكـه بـه معنـاى واقعـى كلمـه 
محـروم و مسـتمندند. بايـد اينهـا را شناسـاىي و پيدا كنيـد - كار مشـكلى هم نيسـت - و بـه اينها كمـك نماييد.
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علاج فقر به شكل اصولى در جامعه

مبـارزه بـا فقـر و محرومیـت، وظیفـه همگانی در 
اندیشه اسلامی

وظیفه جهانی برای انسان‌هایی با وجدان و عاطفه
مصرف گرایی مانع مواسات

وظیفه‌ای مهم برای آحاد مردم
تشکیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر

ریشه کن کردن فقر وظیفه نظام اسلامی و مردم
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استقرار عدالت اجتماعى و نظام عادلانه، علاج فقر به شكل اصولى در جامعه* 

مبارزه با فقر و محرومیت، وظیفه همگانی در اندیشه اسلامی
ــات  ــت حي ــت تقوي ــد از آن در جه ــه باي ــد ك ــش م‌ىآي ــى پي ــلمان فرصت ــراى مس ــان، ب ــاه رمض ــت م ــه برك ب
ــا و  ــال دع ــه در خ ــان ك ــاه رمض ــزرگ م ــهاى ب ــى از درس ــد. كي ــتفاده كن ــود اس ــادّىِ خ ــاط م ــوى و نش معن
ــيدن  ــا چش ــه ب ــت ك ــن اس ــم، اي ــتفاده كني ــم و اس ــرا بگيري ــد آن را ف ــاه باي ــن م ــرآن در اي ــاوت ق روزه و ت
ــان  ــاه رمض ــاى م ــاى روزه ــم. در دع ــرا بيفتي ــان و فق ــنگان و محروم ــر گرس ــه فك ــنگى، ب ــنگى و تش گرس
ــط  ــا فق ــن دع ــان)1(«. اي ــس كلّ عري ــم اك ــع. اللّه ــبع كلّ جائ ــم اش ــر. اللّه ــن كلّ فقي ــم اغ ــم: »اللّه م‌ىگويي
ــا فقــر و مجاهــدت در راه ســتردن  ــراى مبــارزه ب ــراى ايــن اســت كــه همــه خــود را ب ــدن نيســت؛ ب ــراى خوان ب
غبــار محروميــت از چهــره محرومــان و مســتضعفان موظّــف بداننــد. ايــن مبــارزه، يــك وظيفــه همگانــى اســت. 
در آيــات قــرآن م‌ىخوانيــم: »أرايــت الّــذى كيــذّب بالدّيــن. فذلــك الّــذى يــدعّ اليتيــم. و لايحــضّ علــى طعــام 
المســيكن)2(«. كيــى از نشــانه‌هاى تكذيــبِ ديــن ايــن اســت كــه انســان در مقابــل فقــر فقيــران و محرومــان 
ــم گرســنگى و تشــنگى و  ــه بركــت روزه، طع ــاه رمضــان، ب ــد. در م ــاوت باشــد و احســاس مســؤوليت نكن ب‌ىتف
ــه احســاس  ــا را ب ــد م ــن باي ــم و چشــيديم. اي ــس انســان اســت را درك كردي ــتهاى نف ــه آنچــه اش ــيدن ب نرس
ــر دوش  ــت و ب ــته اس ــلمانان خواس ــك مس ــر از كياي ــر و فقي ــمّ فق ــأله مه ــال مس ــام در قب ــه اس ــؤوليتى ك مس
آنــان وظيفــه نهــاده اســت، نزديــك كنــد. البتــه عــاج فقــر بــه شــكل اصولــى در هــر جامعــه‌اى، از راه اســتقرار 
ــوق  ــه حق ــه اهــل دســت‌اندازى ب ــا كســانى ك ــه اســت، ت ــط جامع ــه در محي ــى و نظــام عادلان ــت اجتماع عدال
ديگراننــد، نتواننــد ثروتــى را كــه حــقّ همــگان اســت، بــه ســود خــود مصــادره كننــد. ايــن يــك وظيفــه دولتــى 

*. بيانات در خطبه‌هاى نماز عيد فطر)خطبه اول( 1381/09/15
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ــاى  ــراى برنامه‌ه ــد. اج ــر دوش دارن ــنگينى ب ــه س ــود وظيف ــه خ ــه نوب ــم ب ــردم ه ــا م ــت؛ ام ــى اس و حكومت
ــا  ــد ت ــر مان ــود منتظ ــا نم‌ىش ــت؛ ام ــر اس ــج امكانپذي ــدّت و بتدري ــدّت و ميان‌م ــط در بلندم ــى فق اجتماع
ــن  ــود. اي ــه ب ــر گرســنگان در جامع ــان و فق ــه ثمــر برســد و شــاهد محروميــت محروم ــى ب ــاى اجتماع برنامه‌ه

ــد. ــاش كنن ــن راه ت ــد در اي ــه م‌ىتوانن ــت ك ــانى اس ــه كس ــردم و هم ــودِ م ــه خ وظيف

وظیفه جهانی برای انسان‌هایی با وجدان و عاطفه
ــواده‌اى از خانواده‌هــاى مســلمان  ــچ خان ــى هي ــد. مواســات يعن ــه مواســات بدانن ــف ب ــد خــود را موظّ  همــه باي
ــن  ــا رفت ــراغ آنه ــه س ــتن؛ ب ــا نگذاش ــود تنه ــلاكت خ ــا و مش ــا و محروميته ــا درده ــروم را ب ــن و مح و هم‌ميه
ــه انســانهاىي  ــراى هم ــى ب ــه جهان ــك وظيف ــن ي ــروز اي ــردن. ام ــا دراز ك ــه ســوى آنه ــانى ب و دســت كم‌كرس
ــك  ــه ي ــر اينك‌ ــاوه ب ــراى مســلمانان، ع ــا ب ــه انســانى هســتند؛ ام ــه داراى وجــدان و اخــاق و عاطف اســت ك

ــى اســت. ــه دين ــك وظيف ــى اســت، ي ــى و عاطف ــه اخلاق وظيف

مصرف گرایی مانع مواسات
ــه همســايه‌ها و فقــرا رســيدگى كنيــد. كيــى از عواملــى كــه نم‌ىگــذارد دســت كســانى كــه توانايــى كمــك   ب
ــاى  ــه ب ــراى جامع ــت. ب ــه اس ــل در جامع ــى و تجمّ ــه مصرف‌گراي ــود، روحي ــرا دراز ش ــارى فق ــه ي ــد، ب دارن
ــه بيشــتر مصــرف كــردن، بيشــتر  ــاد شــود و همــه ب ــه‌روز در آن زي ــه مصــرف، روزب ــل ب ــه مي بزرگــى اســت ك
ــايل  ــراى وس ــازه ب ــز ت ــر چي ــد و ه ــانه‌هاى مُ ــال نش ــيدن و دنب ــر پوش ــوردن، متنوّعت ــر خ ــوردن، متنوّعت خ
ــ‌ىرود و از  ــدر م ــا ه ــن راهه ــه در اي ــى ك ــا و پولهاي ــه ثروته ــوند. چ ــويق ش ــن، تش ــات آن رفت ــى و تجمّ زندگ
ــد! ــاز م‌ىمان ــت، ب ــردم اس ــى از م ــلاكت جمع ــع مش ــدا و رف ــاى خ ــب رض ــه موج ــى ك ــدن در جاي ــرف ش مص

وظیفه‌ای مهم برای آحاد مردم
 مصرف‌گرايــى بــراى جامعــه بــاى بزرگــى اســت. اســراف، روزبــه‌روز شــكافهاى طبقاتــى و شــكاف بيــن فقيــر 
ــد،  ــه بدانن ــود وظيف ــراى خ ــردم ب ــت م ــه لازم اس ــى ك ــى از چيزهاي ــد. كي ــر مك‌ىن ــتر و عميقت ــى را بيش و غن
اجتنــاب از اســراف اســت. دســتگاههاى مســؤولِ بخشــهاى مختلــف دولتــى، بخصــوص دســتگاههاى تبليغاتــى 
ــه اســراف و مصرف‌گرايــى  ــه فقــط ب و فرهنگــى - به‌ويــژه صــدا و ســيما - بايــد وظيفــه خــود بداننــد مــردم را ن
ــدازهى‌ لازم  ــه ان ــا و ب ــه ســمت قناعــت، اكتف ــى ســوق ندهنــد؛ بلكــه در جهــت عكــس، مــردم را ب و تجمّل‌گراي
ــه را از  ــى، جامع ــد. مصرف‌گراي ــوق دهن ــد و س ــوت كنن ــراف دع ــاده‌روى و اس ــاب از زي ــردن و اجتن ــرف ك مص
پــاى درمــ‌ىآورد. جامعــه‌اى كــه مصــرف آن از توليــدش بيشــتر باشــد، در ميدانهــاى مختلــف شكســت خواهــد 

خــورد. مــا بايــد عــادت كنيــم مصــرف خــود را تعديــل و كــم كنيــم و از زياديهــا بزنيــم.
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تشکیل اجتماعات خانوادگی جهت رفع فقر
ــه  ــواده را جمــع كننــد و در درجــه اوّل ب ــراد خان ــان اجتماعــات خانوادگــى تشــيكل دهنــد و كمكهــاى اف  جوان
ــه فقــراى ديگــر رســيدگى  ــازى نبــود، ب ــواده و فاميــل برســانند و اگــر ني مصــرف فقــرا و نادارهــاى همــان خان

ــد. كنن

 ریشه کن کردن فقر وظیفه نظام اسلامی و مردم
امــروز در جامعــه مــا فقــر وجــود دارد. وظيفــه مــا بــه عنــوان نظــام اســامى، ريشــهك‌ن كــردن فقــر در جامعــه 
اســت. نبايــد در جامعــه محروميــت باشــد. ايــن تكليــف ماســت بــه عنــوان دولــت، بــه عنــوان نظــام اســامى، 
بــه عنــوان آحــاد مــردم. »كلكّــم راع و كلكّــم مســؤول عــن رعيتــه)3(«؛ ايــن وظيفــه همــه اســت. هــر كــدام بــه 
نحــوى تجمّــل و اســراف و زيــاده‌روى را كــم كنيــم. ايــن درس مــاه رمضــان اســت. ايــن كار، همّــت و گذشــت و 

ــم. ــال كمــك بخواهي ــرت و آگاهــى م‌ىخواهــد. از خــداى متع بصي
ــى  ــاى واقع ــه معن ــه ب ــدادن، بلك ــه كار ن ــن ب ــرورى و ت ــه از روى تن‌پ ــه ن ــتند ك ــيارى هس ــاى بس  خانواده‌ه
ــا  ــه اينه ــم نيســت - و ب ــد - كار مشــكلى ه ــدا كني ــاىي و پي ــا را شناس ــد اينه ــه محــروم و مســتمندند. باي كلم

ــد. ــك نمايي كم
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عدالت نقطه بارز در زندگی اجتماعی اميرالمؤمنين)علیه‌السلام( *

شاخصه نظام اسلامی
در خطبـه اوّل، مطلـب كوتاهـى را دربـاره اميرالمؤمنيـن عرض مك‌ىنـم و آن اين اسـت كـه در زندگـى جمعى و 
حكومتـى اميرالمؤمنيـن، نقطـه بارزتر از همـه چيز »عدالت« اسـت. همچنـان كه در عمـل فـردى اميرالمؤمنين 
نقطه بـارز تقواسـت، در عمل حكومتى و سياسـى و شـأن خلافـت اميرالمؤمنيـن، بارزتريـن نقطه، عدالت اسـت. 
اين بـراى مـا كـه خـود را پيـرو اميرالمؤمنيـن م‌ىدانيـم، نقطـه بسـيار بـا اهميتى اسـت. ملاحظـه عدالـت، اجر 
نهادن بـه عدالـت و عمل كـردن بـه آنچه مقتضـاى عدالـت اسـت، وظيفـه ماسـت و بايد شـاخصه نظام اسلامى 
به حسـاب آيد. همـه چيـز تحت‌الشّـعاع عدالـت قـرار م‌ىگيـرد؛ ايـن منطـق اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام 

اسـت.

ایستادگی امیرالمؤمنین بر اجرای عدالت
 اگـر بـه زندگـى اميرالمؤمنيـن و حـوادث دورانِ تقريبـاً پنج‌سـاله حكومـت آن حضـرت نـگاه كنيـم، م‌ىبينيـم 
عمـده آنچه بـراى آن بزرگـوار در اين مـدّت به عنـوان مشـكل پيش آمـد، ناشـى از عدالتخواهى ايشـان بـود. اين 
نشـان م‌ىدهد كه مسـأله عدالـت چقدر سـخت اسـت. عدالتخواهـى و دنبال عدالـت رفتن، به زبان آسـان اسـت؛ 
امـا در عمـل آن‌قدر بـا موانـع گوناگـون مواجه م‌ىشـود كـه دشـوارترين كار هـر حكومـت و نظامى اين اسـت كه 
عدالـت را در جامعـه تأميـن كنـد. عدالـت فقط عدالـت اقتصـادى نيسـت؛ عدالـت در همه امـور و شـؤون زندگى 
بسـيار دشـوار اسـت. اين همان چيزى اسـت كـه اميرالمؤمنيـن با آن قـدرت ملكوتـى و شـأن الهـى، آن را وجهه 

*. بيانات در خطبه‌هاى نمازجمعه 1382/08/23
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همّت خود قـرار داد و دنبـال كرد. لـذا اميرالمؤمنيـن در اين عبـارت معـروف فرمـوده اسـت: »والَلّ لان ابيت على 
حسـك السّـعدان مسـهّدا، و اجُـرّ فى الاغلال مصفّـدا، احـبّ الـىّ مـن أن القـى الَلّ و رسـوله يـوم القيامـة ظالما 
لبعـض العبـاد و غاصباً لشـ‌ىءٍ مـن الحطـام)2(«؛ يعنـى از خلافت كنـار آمـدن كه هيـچ؛ اگر مـرا به غـل و زنجير 
بكِشـند و روى خارهـاى مغلاين هـم با تـن عريان بكِشـانند، حاضر نيسـتم حتّـى به كي نفـر از بنـدگان خدا ظلم 
كنم. به‌خاطـر هميـن منطـق، اميرالمؤمنيـن همـه مشـلاكت دوران خلافت خـود را لمـس كـرد و با آنهـا مواجه 
شـد؛ چون عدالت او بـود كه آن دشـمنها و دشـمنيها را عليه او به‌وجـود مـ‌ىآورد. اميرالمؤمنين ايسـتادگى كرد و 

به‌خاطـر مواجهه بـا مشـلاكت و حلّ آنهـا حاضـر نشـد از عدالت دسـت بـردارد؛ اين شـد درس.

تحمل مشکلات فراوان در راه اجرای عدالت، درس امیرالمؤمنین
پنـج سـال حكومـت اميرالمؤمنيـن دوران بسـيار كوتاهـى در تاريخ اسلام اسـت؛ امـا آنچه بـه ايـن دوران كوتاه 
اهميـت م‌ىدهـد، ايـن اسـت كـه اميرالمؤمنيـن عملاً عدالـت را نشـان داد؛ مثـل سرمشـقى كـه بـالاى صفحه 
م‌ىنويسـند و متعلّـم بايـد مثـل آن را در صفحـه تكـرار كنـد. اميرالمؤمنيـن ايـن سرمشـق را نوشـت كـه اگـر 
به‌خاطـر عدالتخواهـى، ايـن همـه مشـكل بـراى حاكـم اسلامى به‌وجـود آيـد - كـه در طـول نزدكي پنج سـال 
نگذاشـتند اميرالمؤمنيـن بـدون دغدغـه بـه اداره كشـور و مسـائل آن بينديشـد؛ سـه جنـگ را بـا مشـلاكت و 
دنباله‌هـاى گوناگـون بـر او تحميـل كردنـد - بايـد تسـليم نشـد. تسـليم نشـد، يعنـى چـه؟ يعنـى از راه عدالـت 
عقب‌نشـينى نكـرد؛ ايـن شـد درس.  امـروز مـا مدّعـىِ پيـروى از اميرالمؤمنيـن هسـتيم. البتـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالب 
مخصوص شـيعه نيسـت؛ دنياى اسلام براى علـى شـأن و عظمت قائـل اسـت و او را امـام خـود م‌ىدانـد. تفاوتى 
كـه وجـود دارد، ايـن اسـت كـه در مقـام تطبيق بـا گفتـار و كـردار ديگـران، مـا هـر فعـل و تـرك آن بزرگـوار را 
به‌خاطـر عصمتش بـراى خود حجّـت م‌ىدانيـم. ايـن خصوصيت شـيعه اسـت. بنابرايـن ما به عنـوان شـيعه بايد 
ايـن درس را به ياد داشـته باشـيم كه عدالـت قابل اغمـاض و قابـل معامله نيسـت و هيچيـك از مصالـح گوناگون 
- نـه مصالـح فردى و نـه مصالـح حكومـت و كشـور اسلامى - نم‌ىتوانـد بـا عدالـت معاملـه شـود. اميرالمؤمنين 

به‌خاطـر عدالـت ايـن مشـلاكت را متحمّـل شـد و عقب‌نشـينى نكـرد.

علت مواجه قاسطین، ناکثین و مارقین با امیرالمؤمنین
سـه گروه بـا اميرالمؤمنيـن مواجه شـدند: گـروه قاسـطين؛ يعنـى بن‌ىاميّـه و اهل شـام. اينهـا اهل عمـلِ به ظلم 
و روش ظالمانـه بودنـد؛ كارشـان هم بـا اميرالمؤمنيـن به‌شـدّت ظالمانه بود. گـروه ديگـر ناكثين - بيعت‌شـكنان 
- بودنـد؛ يعنـى همرزمـان و دوسـتان قديمـى اميرالمؤمنيـن كـه طاقـت عدالـت او را نياوردنـد و بـا او درافتادند؛ 
كسـانك‌ىه علـى را م‌ىشـناختند و بـه او اعتقـاد داشـتند. بعضـى از آنهـا حتّـى در روى كارآمـدن اميرالمؤمنيـن 
هم نقـش داشـتند و با او بيعت كـرده بودنـد؛ اما طاقـت عدالـت اميرالمؤمنيـن را نياوردنـد و بـا او درافتادند؛ چون 
ديدنـد آن حضـرت بـه آشـناىي و سـابقه و رفاقـت توجّهـى نمك‌ىنـد. يـك گـروه هـم مارقيـن بودنـد؛ يعنى آن 
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جمعيـت افراطـى و متعصّـب در نظـرات خـود؛ بـدون اينك‌ـه اعتقـاد دينى آنهـا ريشـه معرفتىِ درسـتى داشـته 
باشـد.

 مارقین؛ افراد متظاهر به دین و فاقد مبانی معرفتی
به اشـتباه، مارقيـن را افـراد مقدّس‌مـآب م‌ىنامنـد. مسـأله مقدّس‌مآبى نيسـت - در بيـن اصحـاب اميرالمؤمنين 
كسـانى بودند كه از آنهـا خيلى مقدّسـتر بودند - مسـأله اين اسـت كه كسـانى تفكّـر و ديـدى دارند كه بـا ظواهر 
ديـن هم سـازگار اسـت، امـا ريشـه معرفتـى نـدارد و عميـق نيسـت. اينهـا شـناخت ندارنـد تـا بتواننـد در موارد 
اشـتباه، خـود را از انحـراف نجـات دهنـد. ‌كيجـا آن‌قـدر تنـد م‌ىايسـتند كـه م‌ىگوينـد چـون قـرآن سـرِ نيزه 
اسـت، نبايد بـه آن تيراندازى كـرد؛ زيـرا قرآن مقـدّس اسـت. در جنـگ صفّين به‌مجـرّد اينك‌ـه با حيله شـاميها 
قرآنها سـرِ نيزه شـد - چون احسـاس شكسـت كرده بودند، مجبور شـدند قرآنها را سـر نيـزه كنند - اينهـا آن‌قدر 
نسـبت به قـرآن متعصّـب و علاقه‌منـد و افراطى شـدند كـه از اميرالمؤمنيـن - كه قـرآن ناطق بـود - بـراى قرآن 
اهميت بيشـترى قائل شـدند. آمدند بـه اميرالمؤمنين فشـار آوردند و گفتنـد اينها اهـل قرآنند، برادر مسـلمانند؛ 
با اينهـا نبايد بجنگى! بـا تهديـد، اميرالمؤمنيـن را وادار كردنـد جنگ را نيمـهك‌اره رها كنـد. همينها بعـد از آنك‌ه 
فهميدنـد فريـب خورده‌انـد و سرشـان لاكه رفتـه اسـت، از آن‌طرف آن‌قـدر دچـار تفريط شـدند كـه گفتند همه 
ما كافـر شـده‌ايم و علـى هـم كافر شـده اسـت؛ لذا بايـد توبـه و اسـتغفار كنـد! ايـن افـراد به‌خاطـر اينك‌ه ريشـه 
معرفتى و اعتقـادىِ درسـتى ندارنـد، به‌راحتى صدوهشـتاد درجه مسـير انحـراف را طـى مك‌ىنند. اگـر بخواهيد 
نمونه ايـن قضيـه را در انقلاب مـا پيدا كنيـد، منافقيـن هسـتند؛ همينهايـى كـه اوّلِ انقلاب در مبارزه بـا امركيا 
امـام را هـم قبـول نداشـتند، بعـد رفتنـد زيـر دامـن امريـكا مخفـى شـدند و از امريـكا پـول گرفتنـد و بـه صدّام 
پناهنده شـدند! وقتى ريشـه معرفتى نباشـد؛ غـرور ناشـى از نادانى بـه يافته‌هـاى ذهنى خود باشـد و تمسّـك به 

ظواهـر دين هـم وجود داشـته باشـد، نتيجـه ايـن م‌ىشـود؛ مارقين.

 قاسطین، مخالفین حاکمیت و عدالت امیرالمؤمنین 
امـا از همـه اينهـا خطرناكتـر بـراى اميرالمؤمنيـن، قاسـطين بودند؛ كسـانى كه اهـل بنـاى ظالمانـه در حكومت 
بودند؛ اصلاً مبناى علـوى و اسلامى را در حكومت قبـول نداشـتند؛ خود علـى و بيعت مـردم با علـى را هم قبول 
نمك‌ىردنـد و زيـر بـار او نم‌ىرفتنـد؛ بـه رفتـار عادلانـه و تقسـيمِ به قسـط و عمـل به عـدل هـم مطلقـاً اعتقادى 
نداشـتند؛ چـون اگـر م‌ىخواسـتند بـه عدالـت ميـدان بدهنـد و اسـم عدالـت را بياورنـد، اوّل گريبان خودشـان 
گرفته م‌ىشـد. بـراى اينك‌ـه با عدالـت علوى مبـارزه كننـد، آمدنـد به احتـرامِ بـه صحابه و اصل شـورا متمسّـك 
شـدند. اين مطلـب خيلى مهمّى اسـت. بـراى اينك‌ه اصل عدالـت را بكوبنـد و ارزش عدالـت را كه محـور حكومت 
اميرالمؤمنيـن بـود، از يادهـا ببرنـد، آمدنـد ارزش اسلامى ديگـرى را - كـه البتـه اهميـت آن به‌مراتـب كمتر از 
ارزش عدالـت اسـت - در مقابـل اميرالمؤمنين عَلـَم كردند. قصـد آنها حمايـت از آراء صحابـه يا از خـود صحابه يا 
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از شـوراى صحابه نبـود. اميرالمؤمنيـن در نامـه‌اى)3( هميـن معنـا را به نحوى بـه معاويـه م‌ىنويسـد و م‌ىگويد 
تـو م‌ىخواهـى بيـن مهاجريـن و انصـار قضـاوت كنـى؟ تـو م‌ىخواهـى به مـا يـاد بدهـى؟! شـما تازه‌مسـلمانان 
م‌ىخواهيـد اسلام را بـه عل‌ىبن‌اب‌ىطالـب كـه وجـودش آميختـه بـا اسلام و سـاخته دسـت اسلام اسـت، يـاد 

بدهيـد؟! بنابرايـن آنها بـا عدالت علـوى مخالـف بودنـد و بـه آن اعتقادى نداشـتند.

 نظام جمهورى اسلامى، تداوم نظام علوى 
امروز هـم در دنيا همين‌طور اسـت. نظـام جمهورى اسلامى تـداوم شـعارهاى علوى و نظام علوى اسـت. اشـتباه 
نشـود؛ نم‌ىخواهيـم بگوييـم امروز نظـام حكومتى مـا منطبـق بـر الگـوى اميرالمؤمنين اسـت؛ نه، خيلـى فاصله 
اسـت. اين را هـم هيچ كـس نم‌ىتوانـد ادّعا كنـد كه در زمـان مـا، در نظـام كنونى مـا و بلكـه در زير اين آسـمان، 
غيـر از ولىّ‌عصر ارواحنافداه كسـى وجود داشـته باشـد كـه بـا عل‌ىبن‌اب‌ىطالب قابل مقايسـه باشـد. امـام بزرگوار 
ما كـه فرد ممتـاز طراز اسلامى در زمـان ما بـود، افتخار مك‌ىـرد كه خـود را كمتريـن كمتـرانِ ياران علـى بداند؛ 
افتخـار مك‌ىرد كـه خدمتگـزار خدمتگـزارانِ عل‌ىبن‌اب‌ىطالب باشـد. امـا نظام اسلامى چـرا، ادامه همـان نظام و 

الهـام گرفته از آن اسـت و بـا همان مسـائل هم روبه‌روسـت.
 امـروز مهمتريـن حـرف نظـام اسلامى عدالـت اسـت. امـروز مـا م‌ىخواهيم عدالـت اجـرا شـود. همه تلاشـها و 
مجاهدتهـا بـراى ايـن اسـت كـه در جامعـه عدالـت تأميـن شـود؛ كـه اگـر عدالـت تأمين شـد، حقـوق انسـان و 
كرامت بشـرى هـم تأمين م‌ىشـود و انسـانها به حقـوق و آزادى خـود هم م‌ىرسـند. بنابرايـن عدالت محـور همه 

اسـت. چيز 

نظام استكبارى غرب، نظامی عدالت ستیز
 امـروز هـم در مقابل نظـام اسلامى، نظـام اسـتكبارى غـرب و در رأس آن امركيا قـرار دارد كـه با عدالت دشـمن 
اسـت و عدالت‌سـتيز اسـت. نـه اينك‌ه دنبـال عدالـت نيسـت؛ بـا عدالت بـد اسـت. امـروز اگر قـرار باشـد عدالت 
مطـرح شـود و گريبان كسـى را بگيـرد، اوّليـن كسـانك‌ىه زيـر تازيانـه عدالت قـرار خواهنـد گرفت، سـردمداران 
اسـتكبار جهان‌ىانـد! اينهـا نم‌ىتوانند اسـم عدالـت را بياورند و دنبـال عدالت باشـند؛ لـذا در مقابـل ارزش عدالت 
و بـراى كمرنگ كـردن آن در دنيـا دمكراسـى و حقوق انسـان را مطـرح مك‌ىنند؛ كأنهّ بـراى مردم‌سـالارى ارزش 
قائلنـد، كه البتـه بـراى آن هـم ارزشـى قائـل نيسـتند؛ امـا آن را مطـرح مك‌ىنند بـراى اينك‌ـه عدالـت ضعيف و 

شـود. كمرنگ 

عدالت، هدف و شعار نظام اسلامی
 آنچه مـا بايـد بدانيم - بخصـوص ما مسـؤولان نظـام جمهورى اسلامى - اين اسـت كه اصل، عدالت اسـت. شـما 
ببينيد انتظـار حجّـت قائم ارواحنـا فداه كـه انتظار ديرپاى هميشـگى شـيعه بـوده، در درجـه اوّل بـراى اين بوده 
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اسـت كه عدالـت در دنيـا اسـتقرار پيدا كنـد: »يمأل الأرض قسـطاً و عدلاً بعـد ما مألت ظلمـاً و جـوراً)4(«. همه 
چيـز بعـد از عدالـت اسـت. آرزوى ديريـن انسـانهاى مظلـوم در سرتاسـر تاريـخ هم عدالـت بوده اسـت. مـا امروز 
نظامـى داريم كـه م‌ىخواهـد دنبـال عدالت باشـد؛ ايـن هدف و شـعار ماسـت. بايـد راه را درسـت انتخـاب كنيم.

 البتـه دنبـال عدالـت بـودن، هزينه‌هـا و دردسـرهاىي دارد و موجـب دشـمنى قشـرهاىي هـم م‌ىشـود. 
اميرالمؤمنيـن در نامـه خـود به مالك اشـتر متعـرّض هميـن معنـا م‌ىشـوند و م‌ىگوينـد: »آن‌جاىي كه امـر داير 
شـد بين تـوده مـردم - آنهاىي كـه محتـاج عدالـت تـو هسـتند - بـا خـواص و مجموعه‌هـاى كوچـك و بهره‌مند 
و ممتـاز جامعـه، حتمـاً تـوده مـردم را ترجيح بـده.« امروز ايـن معنـا بايد شـعار ما باشـد و معيـار درسـتىِ كار ما 

محسـوب شـود و برنامه‌ريزيهـا و سياسـتگذاريها و عملكردهـاى مـا بـه دنبـال ايـن قضيـه باشـد.
 البتـه عدالـت چيزى اسـت كـه آسـان بـر زبـان جـارى م‌ىشـود؛ امـا آسـان بـه دسـت نم‌ىآيـد. برنامه‌ريزيهاى 
بلندمـدّت لازم دارد. بايـد ايـن برنامه‌ريزيهـا را بكنيم و چشـم‌انداز خـود را چشـم‌انداز عادلانه قرار دهيـم؛ چيزى 
باشـد كه ما را بـه عدالت نزديـك كند. ايـن وظيفـه ماسـت و امـروز درس اميرالمؤمنين بـراى ما بيش از هميشـه 

هميـن نكته اسـت.

 عدالتخواهی امیرالمؤمنین، عامل دشمنی دشمنان
اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام به‌خاطـر همين عظمتهـا و تراكـم همين ارزشـهاى ممتاز در وجـود مباركش، 
ضربت خـورد و ايـن فاجعـه بزرگ انسـانى بـه وسـيله انسـانهاى شـقى و گمـراه، نسـبت بـه آن بزرگـوار به‌وجود 
آمـد. خـون اميرالمؤمنيـن هـم ثارالَلّ دانسـته شـده اسـت. شـما بـه امـام حسـين م‌ىگوييـد: »السّلام علكي يا 
ثـارالَلّ وابن ثـاره«. فقـط خون امـام حسـين نيسـت كـه خونخـواه آن، خداسـت؛ خـون اميرالمؤمنين هم ثـارالَلّ 

اسـت؛ يعنى خونخـواه و صاحـب اين خـون، خـداى متعال اسـت.
 امـروز براى مـردم كوفـه و دنيـاى اسلام روز مصيبت‌بـارى بـود و به‌خاطـر تأثيراتـى كـه شـهادت اميرالمؤمنين 
گذاشـت و محروميتـى كـه دنيـاى اسلام از آن حكومت عادلانـه پيدا كـرد، بـراى همه نسـلهاى مسـلمان و بلكه 
همـه آزادگان عالـم روز مصيبت‌بـارى اسـت. آن‌قـدر ايـن حادثـه بـزرگ بـود كـه بعـد از آنك‌ـه اميرالمؤمنيـن 
عليه‌السّلام نزديـك طلـوع فجر بـا ضربـت »ابن‌ملجـم« در مسـجد مجـروح گرديـد و خـون مبـارك آن حضرت 
روى صـورت و محاسـنش جـارى شـد، صـداى منـاد‌ىاى را شـنيدند كـه فريـاد مـ‌ىزد: »تهدّمـت والَلّ اركان 

الهـدى)5(«؛ يعنـى پايه‌هـاى بنـاى هدايـت فروريخـت. اميرالمؤمنيـن پايـه هدايـت بـود.
 اميرالمؤمنيـن جوانىِ سرشـار از مجاهدت، ميانسـالىِ سرشـار از غصّه و خون دل و سـرانجامِ سرشـار از مشـلاكت 
فـراوان را بـا مظلوميتِ تمـام گذرانـد. حقيقتـاً بزرگتريـن مظلـوم، اميرالمؤمنين بـود. بـا مظلوميت ايـن دوران را 

گذرانـد و پايان ايـن دوران هـم آن شـهادتِ بزرگ واقع شـد.
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عدالت‌خواهی، یكی از آرمانهای جوان دانشجوی ایرانی

نیـاز بـه تقویت احسـاس مسـئولیت دانشـجویان 
نسبت به کشور

توقعی از جوانان
پشتوانه اجرای عدالت در کشور

لـزوم تعهـد بدنه دانشـجوىي كشـور بـه آرمانهای 
دانشجویی

آزادیخواهی، یکی از آرمانهای دانشجویی
نیاز اقتضائی اداره کشور 

بـه  آرمـان گرایـی  تبدیـل  از  اجتنـاب جوانـان 
مصلحت گرایی

علـم،  زمینـه  در  کارتئوریـک  بـه  توجـه 
عدالتخواهی و آزاداندیشی

لزوم تقویت جنبه‌های مثبت در دانشگاهها
شرط تحقق آرمانهای دانشجویی 
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عدالت‌خواهی، یكی از آرمانهای جوان دانشجوی ایرانی* 

نیاز به تقویت احساس مسئولیت دانشجویان نسبت به کشور
مـن م‌ىخواهـم ايـن را بگويـم: نفـس اينك‌ـه شـما م‌ىآييـد اين‌جـا و ايـن فكـر را در فضـاى كشـور و جامعـه 
پرتـاب مك‌ىنيـد - كه منعكـس هـم خواهد شـد - مهمتريـن مسـأله اسـت و مطلبى اسـت كه مـا بـه آن احتياج 
داريم. مـا م‌ىخواهيـم جوان ما احسـاس كنـد كه بايـد فكر كنـد و بايد ايـن فكـر را مطـرح و آن را مطالبـه نمايد. 
نم‌ىخواهيـم كارِ نمايشـى كنيـم و نيـازى هـم بـه كارِ نمايشـى نداريـم؛ امـا بـه اينك‌ـه جـوان مـا - بخصـوص 
مجموعـه دانشـجوىي كه در سـطح كشـور بسـيار گسـترده و وسـيع اسـت - ايـن احسـاس را در خـودش تقويت 
كند كـه در آينده كشـور نقـش و مسـؤوليت دارد و بايد تعهّـدى در ايـن زمينه در خود احسـاس و بـراى آن تلاش 

كنـد، نيـاز داريم.

توقعی از جوانان
مـن همين‌جا يـك نكتـه اساسـى را - كـه در نظرم بـود اگـر فرصتى شـد به شـما بگويـم - مطـرح مك‌ىنـم و آن، 
اين اسـت كـه مـا از جوانـان عزيزمـان - چـه دختـران و چـه پسـران - توقّـع داريم كـه در مورد مسـائل اساسـى 
كشـور، جدّى باشـند و جدّى برخـورد كننـد. پيشـنهاد مك‌ىنـم روى اين مسـأله »جدّى بـودن« فكر كنيـد، بعد 

خواهيـد ديـد خيلـى از كارهاىي كـه در گوشـه و كنـار انجـام م‌ىگيرد، ناشـى از جـدّى نبودن اسـت.
در دعـاى كميـل م‌ىخوانيـم: »قوّ علـ‌ى خدمتـك جوارحـى و اشـدد علـى العزيمـة جوانحى و هـب لى الجـدّ فى 
خشـيتك)1(«. خيـال نكنيد ايـن دعاها فقـط تضـرّع و انابه اسـت. البتـه تضـرّع و انابـه خيلـى ارزش دارد؛ اما در 

*.  بيانات در ديدار جمعى از اعضاى تشكّلها و نشريات و هيأت‌هاى مذهب‌ى و نخبگان دانشجو‌ىي 1382/08/15
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لابـه‌لاى اين حالـت تضـرّع و انابه، معرفتهـاى لازم بـراى زندگى گنجانده شـده اسـت. ايـن دعاها چشـمه معارف 
است. اسلامى 

»قـوّ على خدمتـك جوارحـى«؛ مرا بـر انجام ايـن خدماتى كـه بر عهـده‌ام اسـت، از لحاظ جسـمانى توانـا كن. »و 
اشـدد على العزيمـة جوانحـى«؛ اراده و عـزم مرا مسـتحكم كـن. »و هب لـى الجـدّ فى خشـيتك«؛ به مـن حالتِ 

جد بـده؛ سرسـرى نگرفتـن؛ بازيچه نينگاشـتن.

پشتوانه اجرای عدالت در کشور
مسـأله عدالتخواهـى را كه مـن با شـما و جوانـان مطرح مك‌ىنـم، به معنـاى اين نيسـت كه بـا غيرجوانـان مطرح 
نكرده‌ام. قبـل از اين نامـه‌اى كه كيـى از دوسـتان مطرح كردند كه دو سـه سـال پيش به كي تشـكّل دانشـجوىي 
نوشـتم، مسـأله عدالتخواهـى را دهها بار بـا مسـؤولانى كـه وظيفه اجرايـى دارنـد، مطـرح كـرده‌ام و اين‌طور هم 
نبوده كـه هيچ عمـل نشـود و پيش نـرود؛ چـرا، كارهاىي هم شـده و پيـش هم رفته اسـت؛ امـا همه ايـن حركتها 
بـراى مانـدگارى و عمقي‌ابـى، پشـتوانه م‌ىخواهـد، كـه آن پشـتوانه مطالبه و خواسـت، شـما هسـتيد. منظور از 
خواسـت و مطالبه هـم اين نيسـت كـه انسـان مشـتش را گـره كنـد و مسـأله‌اى را بخواهـد؛ نـه، بلكـه بدانيد كه 
اين مطالبـه و خواسـته لازم اسـت و باور كنيـد كه اين نيـازى قطعـى و حياتى بـراى كشـور و جامعه اسـت. نفس 
اينك‌ه شـما اين موضـوع را بـاور كنيـد، مهمترين مطالبه اسـت و اثـر خـود را در حـرف، كار، تعامـل، جبهه‌گيرى 

سياسـى و حركت دينـى و مردمى شـما م‌ىگـذارد.
بنـده وقتى جنبـش نرم‌افـزارى يـا توليد علـم را - كـه معنايـش خارج شـدن علـم از حالـت تقليـدى و ترجمه‌اى 
اسـت - مطرح كـردم، مسـأله به ايـن صـورت زنـده نبـود. الان هرجا كه بـه محيطهـاى دانشـجوىي و دانشـگاهى 
مـ‌ىروم، م‌ىبينـم اسـتاد، دانشـجو، محقّـق و پژوهشـگر از جنبـش نرم‌افـزارى حـرف م‌ىزنـد. ايـن خوب اسـت. 
وقتـى در يـك مجموعـه بـاور به‌وجـود آمـد، ايـن بـاور پشـتوانه حركـتِ مانـدگار و پايـدار خواهد بـود. مـا اين را 
م‌ىخواهيـم. مـن م‌ىگويـم در ايـن قضيـه شـما بايـد جـدّى باشـيد؛ نبايـد مسـائل كشـور و آينـده را بـه بازيچه 

گرفـت.

لزوم تعهد بدنه دانشجوىي كشور به آرمانهای دانشجویی
شـما جماعتـى كـه اين‌جـا تشـريف داريـد - از پسـران و دختـران دانشـجو كـه فرزنـدان عزيـز مـن هسـتيد - 
همه‌تـان از دانشـجويان متديـّن و معتقـد بـه مبانى دينـى و معـارف اسلامى هسـتيد، كه بدنـه دانشـجوىي هم 
به‌طـور غالـب انسـانهاى معتقـدى هسـتند؛ اما مـن م‌ىخواهـم غالـب يا بيـش از غالـب بدنه دانشـجوىي كشـور، 
مجموعـه‌اى متعهّـد و داراى احسـاس مسـؤوليت نسـبت بـه آرمانهـاى دانشـجوىي باشـند. كيـى از ايـن آرمانها 

مسـأله علـم اسـت؛ دومـى عدالتخواهـى اسـت و آرمـان سـوم، آزادانديشـى و آزاديخواهى اسـت.
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آزادیخواهی، یکی از آرمانهای دانشجویی
آزاديخواهى نبايـد فقط منحصـر در معناى محـدود سياسـى تلقّى و معنـا شـود. در آزاديهاى سياسـى، آزاديهاى 
اجتماعى از بخشـهاى مهم آزاديهاى بشـرى اسـت. مـا خودمـان كت‌كخورده و زنـدان رفتـه اين آزاديها هسـتيم 
و معنـى آزادى سياسـى را م‌ىفهميـم؛ اما م‌ىگوييم كسـانى كـه با شـعار آزادى سياسـى، دنبال تحقّق شـعارهاى 
ضدّآزاد‌ىتريـن مجموعه‌هـاى سياسـى دنيـا - هيـأت حاكمـه امريـكا؛ فاشيسـتهاى ظاهـراً دمكـرات موجود در 
دنيـا كـه از هـر فاشيسـتى، فاشيسـتترند مجموعـه‌اى متعصّـب و نـو محافظـهك‌ار كـه تـازه وارد ميدان سياسـت 
شـده‌اند - درباره ايـران هسـتند، اينهـا آزاديخواهند؟ ايـن، آزاديخواهـى و دنبال آزادى سياسـى رفتن اسـت؟ آن 
شـعار آزاديخواهى كـه معنـا و مـآل و خلاصه‌اش اين باشـد كـه امريـكا حكومـت دست‌نشـانده خـودش را بر اين 
كشـور مسـلطّ كند، آن شـعار آزاديخواهـى نيسـت؛ ولو صد بـزك و رنـگ و روغـن آزاديخواهى هـم بـه آن بزنند؛ 
اين شـعار، دروغيـن و شـعار اسـارت و خيانت اسـت. بـا منطقى كـه مـن م‌ىگويـم، آزادانديشـى را عميقتـر معنا 
كنيـم تـا اين‌جـا هـم اثـر خـودش را ببخشـد. آزادانديشـى يعنـى آزادانـه فكـر كـردن؛ آزادانـه تصميـم گرفتن؛ 
ترجمـه‌اى، تقليدى و بـر اثـر تلقين دنبـال بلندگوهـاى تبليغاتى غـرب حركت نكـردن. لذا شـامل علـم، معرفت، 
مشـى سياسـى، شـعارها و واژه‌هـا و خواسـته‌هاى متعـارف سياسـى و اجتماعـى هـم م‌ىشـود. اگـر امـروز غرب 
م‌ىگويـد دمكراسـى، مـا بايـد فكـر كنيـم - آزادفكـرى يعنـى ايـن - ببينيـم آيـا همينك‌ـه او م‌ىگويـد درسـت 

اسـت و دمكراسـى به‌صـورت مطلـق ارزش اسـت، يـا نه قابل خدشـه اسـت؟

نیاز اقتضائی اداره کشور 
كيـى از دانشـجويان عزيـز مطـرح كردنـد كـه »شـما م‌ىگوييـد دانشـجويان مصلحت‌انديـش نباشـند. حـالا مـا 
آرمانگـرا، پس چـرا گاهى اوقـات بعضـى از دسـتگاههاى اجراىي مصلحت‌انديشـى مك‌ىننـد؛ ايـن دو چگونه قابل 
جمع هسـتند؟« مـن ايـن نكتـه را بگويم كـه مصلحت‌انديشـى بـد، منفى و ضـدّارزش نيسـت. مصلحت‌انديشـى 
يعنـى دنبـال مسـأله‌اى كـه مصلحـت اسـت، رفتـن. اينك‌ـه موضـوع بـدى نيسـت. ايـن را بدانيـد كـه دسـتگاه 
اجرايـى كشـور در تعامـل بسـيار دشـوار خـود در دنيـا، بـر سـر دوراهيهاىي قـرار م‌ىگيـرد كـه مجبور م‌ىشـود 
مصالحـى را در نظـر بگيـرد؛ چـون اداره كشـور و كار اجرايـى، كار خيلـى سـختى اسـت. مثـال آن، اين اسـت كه 
وقتـى كسـى از پـاى تلويزيـون كوهنـوردى را م‌ىبينـد كـه بـا زحمـت و قـدم به قـدم جلـو مـ‌ىرود، بـا خودش 
م‌ىگويـد: يـك ذرّه زودتـر و تندتر قـدم بـردار تنبـل! او پـاى تلويزيـون نشسـته، در آن ارتفـاع چندهـزار مترى و 
در آن وضعيـت قـرار نـدارد كـه ببينـد ايـن كار چقدر عملـى اسـت. همين مثـال بر كسـى كه مسـابقه كشـتى يا 
فوتبـال را از تلويزيـون م‌ىبينـد، صـدق مك‌ىند. حتمـاً ديده‌ايـد كه گاهـى اوقـات بعضـى از تماشـاگران فوتبال، 
دائـم بـه بازكينهـا و تيمهـاى مـورد علاقه خـود دسـتور م‌ىدهنـد: تنبـل بزن! شـوت كـن! بـه هرحـال، كار اداره 
كشـور كار سـختى اسـت و البته مصلحت، هيچ اشـكالى هم نـدارد؛ ما بـه آنها ايـراد نم‌ىگيريـم. البته حواسـمان 
هم جمع اسـت كه آنهـا هميشـه غـرق در مصلحـت نشـوند و بنده بـا توجه بـه مسـؤوليتم به ايـن موضـوع توجّه 
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. مك‌ىنـم

اجتناب جوانان از تبدیل آرمان گرایی به مصلحت گرایی
اگـر شـما جوانـان نـگاه بـه قلّه‌هـاى آرمانـى را كنـار بگذاريـد، برآينـدِ غلطـى به‌وجـود خواهـد آمـد. برآينـدِ 
آرمانگرايـى شـما و چالش مسـؤولان بـا مصلحتها، برآينـد معتـدل و مطلوبى خواهد شـد؛ اما اگر شـما هـم دنبال 
مصلحت‌گرايـى رفتيـد و گرايـش مصلحت‌انديشـانه - يعنـى صددرصـد بـا واقعيتهـا كنـار آمـدن - وارد محيـط 
فكـرى و روحـى دانشـجو و جوان شـد، آن‌وقـت همـه چيـز به‌هـم م‌ىريـزد و بعضـى آرمانها از ريشـه قطـع و گم 
خواهـد شـد. دانشـجويان نبايـد آرمان‌گرايـى را رهـا كننـد. توقّـع مـن از شـما عزيـزان ايـن اسـت كـه پايه‌هاى 

معرفتـى خودتـان را در همـه زمينه‌هـا عميـق و مسـتحكم كنيـد.

توجه به کارتئوریک در زمینه علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی
كيـى از كارهـاى بسـيار مهمّى كه مـورد اشـاره بعضـى از دوسـتان هم بـود، اين اسـت كه شـما م‌ىتوانيد در سـه 
زمينـه علـم، عدالتخواهـى و آزادانديشـى كار تئوريـك كنيـد. ايـن كار تئوريـك را م‌ىتوانيـد در زمينـه جنبـش 
توليـد علـم يـا در زمينـه عدالتخواهـى انجـام دهيـد. مثلاً در زمينـه عدالتخواهـى، م‌ىتوانيـد قانون اساسـى را 
مطالعـه كنيـد و ببينيـد اگـر مـا بخواهيـم عدالـت اجتماعـى را بـا همـان مفهـوم متعارفى كـه همـه م‌ىفهميم، 

تحقّـق ببخشـيم، بايـد از كـدام دسـتگاهها چـه توقّعهاىي داشـته باشـيم.

لزوم تقویت جنبه‌های مثبت در دانشگاهها
آنچه من نسـبت بـه دانشـگاهها اعتقاد دارم، اين اسـت كـه دانشـگاههاى مـا از لحاظ بدنه دانشـجوىي و اسـتادى 
خيلـى خوبنـد. نـه اينك‌ـه انسـان نابـاب و ناجـور در دانشـگاهها نيسـت؛ كجا هسـت كـه انسـان نابـاب و ناجور و 
بد نباشـد، بلكـه م‌ىخواهـم بگويـم اغلـبِ بدنـه اسـتادان و دانشـجويان به‌طـور طبيعى و فطـرى خـوب، مؤمن و 

پاكنـد. بنابرايـن، بايد ايـن جنبه‌هـاى مثبـت را تقويـت كرد.

شرط تحقق آرمانهای دانشجویی 
اعتقاد ديگـر من دربـاره وجـود اسـتعدادهاى بسـيار خـوب در دانشگاههاسـت. مـن چنـد روز قبـل در همين‌جا 
و در جمـع مسـؤولان گفتـم گزارشـهاىي كـه انسـانهاى وارد از وضع دانشـگاهها بـراى مـن آورده‌اند، گزارشـهاى 
بسـيار خوبى اسـت. نـه اينك‌ـه كمبودهـا و نقصها ناديـده گرفته شـده باشـد؛ نـه، بلكـه غالـب آنهـا را م‌ىدانيم و 
تلاش هم م‌ىشـود كـه ان‌شـاءالَلّ برطرف گـردد؛ لكن مجموعـاً حركت دانشـجوىي خوب اسـت و ظرفيـت علمى 
و تحصيلى كشـور در بيسـت سـال اخير ده برابر شـده، در حالك‌ىـه متوسّـطِ رشـد آن در دنيا در چهل سـال اخير 
شـش برابر بـوده اسـت. بنابرايـن، حركت مـا حركت خوبـى بوده اسـت. منتهـا دشـمنان م‌ىخواهند ايـن حركت 
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و ايـن كاروان را بمبـاران و نابـود كننـد؛ حواسـتان جمـع باشـد، نگذاريـد. ضمنـاً بدانيـد همه ايـن آرمانهـا قابل 
دسترسـى اسـت؛ به شـرط اينك‌ـه شـما در ميـدان باشـيد كـه الحمـدلَلّ هسـتيد. اميـدوارم خداوند همه‌تـان را 
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عدالت اجتماعی

عدالت باید همراه با معنویت باشد *

طرح شعار عدالت محوری، یک تحول و کار بزرگ
كيـى از شـعارهاى اين دولـت، عدالت اسـت. عدالـت يقينـاً محور انقلاب بود؛ در اين شـىك نيسـت. هيـچ دولتى 
هـم از اول نيامـده صريحـاً بگويد مـن نم‌ىخواهـم طبق عدالـت رفتار كنـم؛ لكين مـن بايـد از آقـاى احمد‌ىنژاد 
تشـكر كنم كـه ايشـان كار جديـدى كردنـد؛ عدالـت محـورى را بـه عنوان كي شـعار گذاشـتند وسـط؛ ايـن كار 
خيلـى بزرگـى بـود. وقتـى كـه ايشـان تبليغـات انتخاباتـى مك‌ىردند، بـه افـراد خانـوادهى‌ خـودم م‌ىگفتـم اگر 
آقـاى احمد‌ىنـژاد رأى هـم نيـاورد، ايـن خدمت بـزرگ را بـه انقلاب كرد كـه شـعار عدالـت محـورى را مطرح 
كرد؛ نگذاشـت به فراموشـى سـپردنِ اين شـعار بشـود كي سـنت. اين شـعار مطـرح شـد و ذهن‌ها را بـه خودش 
متوجـه كـرد. خوشـبختانه مـردم هـم فهميدنـد، خواسـتند، دوسـت داشـتند و رأى دادنـد. ايـن كار، كار مهمى 
اسـت. بنابرايـن عدالت‌محـور بـودنِ ايـن دولـت حـرف بزرگى اسـت؛ طـرح اين شـعار بـه عنـوان محـور حركت 

دولـت، يـك كار جديد اسـت؛ خـودش يـك تحول اسـت؛ بـه ايـن پايبند باشـيد.

عامل تضعیف و خطر کمرنگ شدن عدالت
براى تحقـق عدالت، خيلـى كار شـده اسـت. از اول انقلاب همـهى‌ فعاليت‌هايـى كه به نفـع طبقات محـروم انجام 
گرفتـه؛ يعنى بـردن امكانـات رفاهى، امكانـات آموزشـى و امكانات بهداشـتى بـه اقص‌ى نقاط كشـور - كـه واقعاً از 
بس زيـاد اسـت، قابل شـمارش نيسـت - در جهـت عدالـت بوده اسـت. حقـاً و انصافـاً ايـن خدمت‌رسـانى، اوضاع 
را زيـر و رو كـرده. كسـانى كـه در دورهى‌ قبـل اوضـاع طبقـات محـروم را ديدنـد، م‌ىتواننـد بفهمند. مـن خودم 

*. بيانات در ديدار رئيس‌جمهور و اعضای هيأت دولت 1384/06/08
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در نقاط محـروم بـودم و جاهـاى محـروم را در آن دوره ديدم؛ حـالا هم كه خيلـى اوقات رفتـم و از نزديـك ديدم؛ 
واقعـاً زيـر و رو شـده. هميـن زيرسـاخت‌هاى عظيمى كـه بـراى اسـتفادهى‌ عموم اسـت، همـهى‌ اينهـا كمك به 
عدالـت اسـت؛ در اين ترديـدى نيسـت؛ منتهـا نبايـد ارزش عدالـت بـه عنـوان يـك ارزش درجـهى‌ دو كمك‌م در 
مقابل ارزشـهاى ديگـر به فراموشـى سـپرده شـود؛ در نظـام مـا اين خطـر وجود داشـته اسـت. ارزش‌هـاى ديگر 
هـم خيلـى مهـم اسـت؛ مثلاً ارزش پيشـرفت و توسـعه، ارزش سـازندگى، ارزش آزادى و مردم‌سـالارى. مطـرح 
كـردن ارزش عدالـت مطلقاً بـه معناى نفـى اينها نيسـت؛ اما وقتـى ما ايـن ارزش‌ها را عمـده مك‌ىنيم و مسـألهى‌ 
عدالت و نفـى تبعيـض و توجه بـه نيازهـاى طبقات محـروم در جامعـه كمرنگ م‌ىشـود، خطـر بزرگى اسـت؛ اما 

بـا عدالت‌محـور بودن يـك دولـت، ايـن خطـر از بين مـ‌ىرود يـا ضعيف م‌ىشـود.

توجه مسئولان به معنا و روش تحقق عدالت 
اصلًا عدالت چيسـت؟ عدالت، به‌حسـب ظاهـر، مفهوم سـادهىي‌ اسـت و همـه م‌ىگوينـد و آن را تكـرار مك‌ىنند؛ 
منتها در مصـداق و در عمل، رسـيدن بـه عدالت خيلى دشـوار اسـت؛ همـان نكتهىي‌ كـه اميرالمؤمنيـن دربارهى‌ 
حـق فرمـوده اسـت: »الحـق اوسـع الاشـياء فـى التواصـف و اضيقهـا فـى التناصـف«. در مـورد عـدل هـم عينـاً 
همين‌طـور اسـت؛ چون عـدل هم حـق اسـت و اصلاً از هم جـدا نيسـتند. بـه كي معنـا، حـق همان عدل اسـت؛ 
عدل همـان حـق اسـت؛ تواصفش آسـان اسـت، امـا در عمل، رسـيدن بـه عدالت مشـكل اسـت؛ حتّى شـناختن 
مـوارد عدالـت و مصاديـق عدالـت هـم گاهـى خيلى مشـكل اسـت؛ كجـا عدالـت اسـت، كجـا ب‌ىعدالتى اسـت. 
مـن نم‌ىخواهـم الان عدالـت را تعريف كنـم كـه چيسـت. تعريف‌هاى كلـى و عمدهي‌ـى از عدالت شـده؛ تقسـيم 
عادلانـهى‌ امكانـات و از ايـن قبيـل حرفها، كه درسـت هم هسـت و محتـاج تدقيـق و ريزبينـى هم هسـت؛ يعنى 

شـما در هـر يـك از بخش‌هايتـان واقعـاً بايـد ببينيـد عدالت چيسـت و بـا چه چيـزى حاصل م‌ىشـود.

شروط تحقق عدالت در جامعه
مـن م‌ىخواهـم ايـن نكتـه را هم عـرض كنـم كـه اگـر بخواهيـم عدالـت بـه معنـاى حقيقـىِ خـودش در جامعه 
تحقق پيـدا كنـد، بـا دو مفهوم ديگـر بشـدت در هم تنيـده اسـت؛ كيـى مفهـوم عقلانيت اسـت؛ ديگـر معنويت. 
اگر عدالـت از عقلانيـت و معنويـت جدا شـد، ديگر عدالتـى كه شـما دنبالش هسـتيد، نخواهـد بود؛ اصلاً عدالت 
نخواهد بـود. عقلانيـت به‌خاطر اين اسـت كه اگـر عقل و خـرد در تشـخيص مصاديق عدالـت بهك‌ار گرفته نشـود، 
انسـان بـه گمراهـى و اشـتباه دچـار م‌ىشـود؛ خيـال مك‌ىنـد چيزهايـى عدالـت اسـت، در حالك‌ىـه نيسـت؛ و 
چيزهايـى را هم كـه عدالت اسـت، گاهـى نم‌ىبينـد. بنابراين عقلانيـت و محاسـبه، ىكي از شـرايط لازمِ رسـيدن 

بـه عدالت اسـت.
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تفاوت عقلانیت با محافظه کاری
عقلانيـت و محاسـبه كـه م‌ىگوييـم، فـوراً بـه ذهـن نيايـد كـه عقلانيـت و محاسـبه بـه معنـاى محافظـهك‌ارى، 
عقل‌گرايـى و تابـع عقل بـودن اسـت. عاقل بـودن و خـرد را بـه كار گرفتـن بـا محافظـهك‌ارى فـرق دارد. محافظه 
كار، طرفـدار وضع موجـود اسـت؛ از هر تحولـى بيمناك اسـت؛ هرگونـه تغييـر و تحولـى را برنم‌ىتابـد و از تحول 
و دگرگونـى م‌ىترسـد؛ امـا عقلانيـت اين‌طـور نيسـت؛ محاسـبهى‌ عقلانى گاهـى اوقات خـودش منشـأ تحولات 
عظيمـى م‌ىشـود. انقلاب عظيم اسلامى مـا ناشـى از يـك عقلانيـت بـود. اين‌طور نبـود كـه مـردم همين‌طور 
ب‌ىحسـاب و كتاب بـه خيابـان بياينـد و بتواننـد كي رژيـمِ آن‌چنانـى را سـاقط كننـد؛ محاسـبات عقلانـى و كار 
عقلانـى و كار فكـرى شـده بـود. در طـول سـالهاى متمـادى - بـه تعبير رايـج امـروز - يـك گفتمـان حق‌طلبى، 
عدالت‌خواهـى و آزاد‌ىخواهـى در بيـن مـردم بـه وجـود آمـده بـود و منتهـى شـد بـه اينك‌ـه نيروهاى مـردم را 
اسـتخدام كنـد و بـه ميـدان جهـاد عظيـم بيـاورد و در مقابـل آن دشـمن صف‌آراىي كنـد و بـر آن دشـمن پيروز 
كنـد. بنابرايـن عقلانيـت گاهى منشـأ چنيـن تحـولات عظيمـى اسـت. الان هـم همين‌طـور اسـت. الان در نظام 
مـا برخـى از تحولات هسـت كـه مُنتجـهى‌ يـك نـگاه عقلانـى و دقيـق و موشـكافانهى‌ بـه وضـع موجـود و وضع 
دنياسـت. مـن در زمينـهى‌ مسـائل گوناگـون ايـن را دارم مشـاهده مك‌ىنـم. حالـت خواب‌رفتگـى و تـن دادن به 
آنچـه در جريـان عمومـىِ سياسـى و اقتصـادى دنيـا دارد م‌ىگذرد و تسـليم شـدن بـه آن، خطر بـزرگ جامعهى‌ 
ماسـت و اگر كسـى درسـت بفهمد و بينديشـد، م‌ىفهمد كـه بايد بـا كي تحـرك و تحول، ايـن وضـع را دگرگون 
كرد؛ هـم در زمينـهى‌ مسـائل اقتصـادى، هـم در زمينهى‌ مسـائل سياسـى. بنابرايـن عقلانيـت بـا محافظهك‌ارى 
فـرق دارد. محاسـبهى‌ عقلانـى را بـا محاسـبهى‌ محافظهك‌ارانه بـه هيچ‌وجه مخلـوط نكنيـد؛ اينها دو چيز اسـت. 
تـا م‌ىگوييـم محاسـبه و عقلانيـت، عدهي‌ـى م‌ىگوينـد مواظب باشـيد، دسـت از پا خطـا نكنيـد، عقـل را رعايت 
كنيد؛ نبـادا يـك حـرفِ آن‌چنانـى بزنيد كـه در دنيـا آن‌طـورى بشـود؛ نبـادا يـك كارِ آن‌چنانـى بكنيد كـه دنيا 
صف‌آرايـى كنـد. اينهـا عقلانيـتِ محافظهك‌ارانـه اسـت؛ مـن به ايـن اصلاً اعتقـاد نـدارم. بنابرايـن اگـر بخواهيد 
عدالـت را بدرسـتى اجـرا كنيد، احتيـاج داريـد به محاسـبهى‌ عقلانـى و بـهك‌ار گرفتن خـرد و علـم در بخش‌هاى 
مختلـف، تـا بفهميـد چـه چيـزى م‌ىتوانـد عدالـت را برقـرار كنـد و اعتدالـى را كه مـا بنـاى زميـن و زمـان را بر 

اسـاس آن اعتـدالِ خـدادادى م‌ىدانيـم و مظهـرش در زندگـى مـا عدالـت اجتماعى اسـت، تأميـن كند.

ثمرات عدالت بدون معنویت
اگـر عدالـت را از معنويت جـدا كنيـم - يعنـى عدالتـى كه بـا معنويـت همـراه نباشـد - اين هـم عدالـت نخواهد 
بـود. عدالتى كـه همراه بـا معنويـت و توجـه به آفـاق معنـوىِ عالـم وجـود و كائنات نباشـد، بـه ريـاكارى و دروغ 
و انحـراف و ظاهرسـازى و تصنـع تبديـل خواهـد شـد؛ مثـل نظامهـاى كمونيسـتى كـه شعارشـان عدالـت بـود. 
مـا م‌ىگفتيـم عدالـت و آزادى؛ امـا آزادى اصلاً جـزو شـعارهاى آنهـا نبـود. در همـهى‌ كشـورهاىي كـه حركـت 
كمونيسـتى در آن‌جا به شـكلى از اشـكال - انقلاب يا كودتـا - تحقق پيدا كـرده بـود، »عدالت« محور شـعارهاى 
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آنهـا بود؛ امـا واقعيـت زندگـى آنها مطلقـاً نشـان‌دهندهى‌ عدالـت نبود؛ درسـت ضـد عدالت بـود. عدهىي‌ به اسـم 
كارگـر سـر كار آمدنـد، كـه همـان طبقـهى‌ اشـرافىِ رژيم‌هـاى طاغوتـى بودنـد و هيـچ تفاوتى بـا آنها نداشـتند. 
زندگـى سـران كشـورهاى ماركسيسـتى اين‌طور بـود. بنـده زمـان مسـؤوليت رياسـت‌جمهورى وضعيت اقشـار 
پاييـن بعضـى از كشـورهاى سوسياليسـتى را ديده بـودم؛ آن چيـزى كه اسـمش عدالـت اسـت و آن مفهومى كه 
عدالت دارد، مطلقـاً در آن‌جاهـا وجود نداشـت. طبقهى‌ اشـراف جديـدى در آن‌جا وجود داشـت كه بـا معيارهاى 
حزبـى و سياسـىِ خـاص خودشـان روى كار آمـده بـود و از همـهى‌ امكانـات برخـوردار بـود؛ مـردم هـم در فقر و 
تهيدسـتى و بدبختـى زندگـى مك‌ىردنـد. اين وضعيـت حتّـى در بعضى از كشـورهاى درجهى‌ كيشـان هـم ديده 
م‌ىشـد. بنابرايـن، اين‌گونـه عدالت‌طلبى بـ‌ىدوام خواهـد بـود و از طريق درسـتِ خـودش منحـرف و رياكارانه و 

دروغيـن خواهـد بود.

درهم تنیده بودن معنویت و عدالت
عدالـت بايد بـا معنويت همراه باشـد؛ يعنى بايد شـما بـراى خـدا و اجر الهـى دنبال عدالـت باشـيد؛ در اين صورت 
م‌ىتوانيـد بـا دشـمنان عدالـت مواجهـه و مقابله كنيـد. البتـه معنويت هـم بـدون گرايش بـه عدالت، يـك بعُدى 
اسـت. بعض‌ىهـا اهـل معناينـد، اما هيـچ نگاهـى بـه عدالـت ندارند؛ ايـن نم‌ىشـود. اسلام، معنويـتِ بـدون نگاه 
بـه مسـائل اجتماعى و سرنوشـت انسـانها نـدارد؛ »مـن اصبح و لـم يهتـمّ بامـور المسـلمين فليس بمسـلم«. آدم 
معنوىي‌ى كـه با ظلم م‌ىسـازد، بـا طاغوت م‌ىسـازد، بـا نظـام ظالمانه و سـلطه م‌ىسـازد، ايـن چطـور معنويتى 

اسـت؟ اين‌گونـه معنويت را مـا نم‌ىتوانيـم بفهميـم. بنابرايـن معنويـت و عدالـت در هم تنيده اسـت.

معنای عدالت
ايـن نكته را هـم در بـاب عدالت عـرض كنيم كـه بعض‌ىهـا م‌ىگوينـد عدالت يعنـى توزيع فقـر. نخير، كسـانك‌ىه 
بحـث عدالـت را مك‌ىننـد، به‌هيچ‌وجـه منظورشـان توزيـع فقر نيسـت؛ بلكـه توزيـع عادلانـهى‌ امكانـات موجود 
اسـت. آنهاىي كـه م‌ىگويند عدالـت توزيـع فقر اسـت، مغـزا و روح حرفشـان اين اسـت كه دنبـال عدالـت نرويد؛ 
دنبـال توليـد ثـروت برويـد تـا آنچـه تقسـيم م‌ىشـود، ثـروت باشـد. دنبـال توليـد ثـروت رفتـن بـدون نـگاه به 
عدالـت، همان چيـزى م‌ىشـود كـه امـروز در كشـورهاى سـرمايه‌دارى مشـاهده مك‌ىنيـم. در غن‌ىترين كشـور 
عالـم - يعنـى امريـكا - كسـانى هسـتند كـه از گرسـنگى و از سـرما و گرمـا م‌ىميرنـد؛ اينهـا كـه شـعار نيسـت؛ 
واقعيتهايـى اسـت كه مشـاهده مك‌ىنيم. كسـانى هسـتند كـه در آرزوى يـك آپارتمانِ سـه چهـار اتاقه سـالهاى 

سـال تلاش مك‌ىننـد و چـون بـه جايـى نم‌ىرسـند، م‌ىرونـد خيانـت مك‌ىنند تـا بـه ايـن امكانات برسـند.

بی عدالتی، زمینه ساز خیانت 
دو سـه سـال قبـل يـك عضـو عال‌ىرتبـهى‌ سـى.آى.اى را بـه جـرم جاسوسـى بـراى شـوروى سـابق و دنباله‌اش 
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روسـيه، دسـتگير كردنـد. در مصاحبهي‌ـى از او پرسـيدند - كه مـا ايـن مصاحبـه را در مطبوعهىي‌ خوانديـم - چرا 
ايـن كار را كـردى؟ گفتـه بود مـن دلم م‌ىخواسـت يـك وىلاي سـه اتاقـه داشـته باشـم، اما ديـدم با ايـن حقوق 
و درآمد نم‌ىشـود؛ مجبور شـدم بـروم نوكـرى شـوروى را بكنم؛ بـا آن دشـمنى و نقاضتى كـه آن روز بيـن آن دو 
كشـور وجـود داشـت. وقتى دنبـال توليـد ثـروت رفتـن از نـگاه عدالـت محور جـدا باشـد، به ايـن جاها م‌ىرسـد 
كـه در جامعهي‌ـى، كسـانك‌ىه زرنگ‌تـر و باهوش‌ترنـد، كيشـبه بـه ثروتهـاى لاكن و انبـوه م‌ىرسـند؛ كسـانى 
هـم كـه خودشـان خانـوادهى‌ ثروتنـد؛ اكثريتى هـم هسـتند كـه در زندگ‌ىهـاى معمولـى همـراه با حسـرت، و 
تعدادى هـم در زندگ‌ىهاى بسـيار سـخت و دشـوار به‌سـر م‌ىبرنـد. بنابراين، اينك‌ـه مـا بگوييم عدالـت را مطرح 
نكنيـد، توليد ثـروت را مطـرح كنيـد؛ بهانـه را هـم ايـن بياوريم كـه بعـد از توليد ثـروت سـراغ عدالـت م‌ىرويم، 
ايـن نم‌ىشـود. عدالـت يعنـى امكاناتـى كـه در كشـور هسـت، عادلانـه و عاقلانـه تقسـيم كنيـم - نـه عادلانهى‌ 
ب‌ىحسـاب و كتـاب - و سـعى كنيم هميـن امكانـات را بيشـتر كنيم تـا به همه بيشـتر برسـد؛ نـه اينك‌ه به قشـر 
خاص و به دسـتهى‌ خاصى بيشـتر برسـد. ايـن وظيفـه از وظايف دولت اسلامى بـود كه شـما شـعارش را داديد؛ 

خيلـى هم خـوب كرديـد؛ دنبالـش هم باشـيد؛ متعهـد به ايـن هـم باشـيد؛ و اين اسـاس كار شماسـت.

عدالت، محور تمام برنامه‌ریزی‌ها
عدالـت را واقعـاً محـور همـهى‌ برنامه‌ريز‌ىهـاى خودتـان قـرار دهيـد و ببينيـد در بخش‌هـاى مختلـف چگونـه 
م‌ىشـود آن را تأمين كـرد. در ايـن زمينه، بخصـوص سـازمان مديريـت و برنامه‌ريزى نقـش خيلى زيـادى دارد و 

بعد هـم بخش‌هـاى مالـى و اقتصـادى دولـت و بخـش خدماتـى و ديگـر بخش‌ها.
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خاستگاه عدالتخواهی در مشروطه *

ــا 1299؛ چهــارده  ــه حركــت مشــروطيت؛ يعنــى از ســال 1285 شمســى ت مــن حــالا يــك نگاهــى مك‌ىنــم ب
ــه  ــى كــه آن را اصــاً ب ــه لحــاظ ســلطنت رضاشــاه. در حال ــوزده ســال؛ ب ــد: ن ســال اســت. آقــاى حــداد فرمودن
ــاً  ــد؛ اص ــروع ش ــاى 1299 ش ــد، از كودت ــروع نش ــه ش ــلطنتش ك ــاه از س ــت رضاش ــد. حكوم ــاب نياوري حس
ــى را - ســردار ســپه  ــرِ رضاخان ــود كــه توانســت آن اســتبداد قاه ــت شــروع شــد. رضاخــان ب اســتبداد از آن وق
ــتبداد دوم را،  ــدأ اس ــس مب ــت. پ ــكان نداش ــذارد؛ والّ ام ــن او بگ ــيده‌اى در دام ــوهى‌ رس ــك مي ــل ي ــود - مث ب

ــد. ــال 1299 بگذاري س

اهداف انگلیس از رخنه به مشروطیت در ایران
ايــن حركــت انگليســى كــه فعــال مايشــاء در قضيــهى‌ مشــروطيت و مابعــد مشــروطيت بودنــد، در چــه دوره‌اى 
ــدن  ــاط تم ــا در اوج نش ــا و اروپا‌ىيه ــه غرب‌ىه ــى ك ــود؟ از وقت ــع م‌ىش ــس واق ــخ انگلي ــرب و تاري ــخ غ از تاري
ــد،  ــا دارن ــهى‌ دني ــه هم ــى ب ــدوارِ مهاجم ــاط امي ــت پرُنش ــك حرك ــى ي ــ‌ىاند؛ يعن ــى و سياس ــرفت علم و پيش
ــق  ــاى مناط ــه ج ــع هم ــا، در واق ــى همه‌ج ــيده؛ يعن ــه اوج رس ــا ب ــتعمار در اين‌ج ــد دوران اس ــما ببيني ــه ش ك
زرخيــزِ عالــم، تحــت اســتعمار اســت و كيــى از جاهايــى كــه بايــد تحــت اســتعمار قــرار بگيــرد، ايــن منطقــهى‌ 
ــايد در  ــد و ش ــح م‌ىش ــا واض ــراى غرب‌ىه ــت ب ــرور داش ــازه به‌م ــت ت ــش نف ــان، نق ــت. در آن زم ــز اس نفت‌خي
ــتان  ــون هندوس ــود؛ چ ــتان ب ــراى هندوس ــى ب ــك حائل ــاد ي ــألهى‌ ايج ــا مس ــراى آنه ــت ب ــر از نف آن روز مهمت
ــه  ــزارى ب ــد روس‌ت ــه نگذارن ــد ك ــى بودن ــراق حائل ــران و ع ــق اي ــود و مناط ــم ب ــى مه ــا خيل ــراى انگليس‌ه ب

*.  بيانات در ديدار شوراى مركزى و كميته‌‌هاى علمى همايش صدمين سالگرد مشروطيت 1385/02/09
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ــود. ــا ب ــى انگليس‌ه ــداف حتم ــا و اه ــى از آماج‌ه ــران كي ــن، اي ــد. بنابراي ــدا كن ــت پي ــتان دس هندوس

عوامل استحاله نهضت مشروطه
ــى  ــت عدالت‌خواه ــن حرك ــا اي ــد و ت ــى كردن ــد؟ اول، فرصت‌طلب ــه كار كردن ــا چ ــال اينه ــارده س در آن چه
ــت  ــن حرك ــه روى اي ــى ماهران ــد، خيل ــك حــس كردن ــران به‌وســيلهى‌ عوامل‌شــان از نزدي مشــروطيت را در اي
ــه اركان  ــود ك ــن ب ــد، اي ــه كردن ــم ك ــى ه ــن كارهاي ــزو اولي ــد. ج ــار گرفتن ــتند و آن را در اختي ــت گذاش دس
اصلــىِ جنبــهى‌ ديگــرِ ايــن حركــت را كــه جنبــهى‌ دينــى و ملــى باشــد، از صحنــه حــذف كردنــد، بعــد هــم بــا 
اســتفاده از هــرج و مرجــى كــه در ايــران بــه وجــود آمــد - م‌ىتــوان احتمــال داد كــه خيلــى از ايــن مــوارد هــرج 
و مــرج )حــوادث آذربايجــان، حــوادث شــمال غربــى كشــور و مســألهى‌ اروميــه( بــا تحريــك خــود اينهــا بــوده، 
ــد و  ــريح مك‌ىن ــوب تش ــى خ ــور را خيل ــى كش ــمال غرب ــوادث ش ــروى« ح ــاً »كس ــم دارد. اتفاق ــى ه ــه قرائن ك
انســان م‌ىبينــد چــه اتفاقــى آن‌جــا افتــاده - زمينــه را بــراى يــك حكومــت اســتبدادى مطلــق، يعنــى همــان 
چيــزى كــه مشــروطه ضــد او آمــده بــود، فراهــم كردنــد و بعــد هــم در 1299 ايــن مســتبد را آوردنــد ســر كار؛ 
ــى و اســامى  ــا جامعــهى‌ اســتبداد‌ىاى را كــه به‌وســيلهى‌ نهضــت مل يعنــى چهــارده ســال طــول مك‌ىشــد ت
ــتبدادىِ  ــهى‌ اس ــك جامع ــه ي ــد، ب ــام دادن ــان انج ــه خودش ــى ك ــا مقدمات ــد، ب ــردم داشــت مضمحــل م‌ىش م

ــد. ــل كنن ــل اضمحــال تبدي ــر قاب غي

حرکت حساب شده انگلیس به سمت کودتای1299
ــا در آن  ــه انگليس‌ه ــه‌اى ك ــروزىِ جبه ــا پي ــه ب ــد ك ــاق م‌ىافت ــم اتف ــى اول ه ــگ جهان ــا، جن ــن اثن در اي
هســتند، بــه انگليس‌هــا يــك قــدرت جديــدى م‌ىدهــد و اينهــا م‌ىتواننــد آزادانــه هــر كارى بكننــد. 
ــال‌هاى 1914 و 1920؛  ــن س ــى مابي ــد؛ يعن ــح كردن ــم فت ــراق را ه ــال‌ها ع ــن س ــا در همي ــه اينه ــد ك م‌ىداني
ــد كــه  ــى را شــروع كردن ــارهى‌ عــراق يــك سلســله اقدامات ــا 1338 قمــرى. اينهــا درب در واقــع 1333 قمــرى ت
ــل  ــه دلي ــاً ب ــوده، ثاني ــگ ب ــروزى در جن ــه پي ــا ب ــا پشــتگرمى اينه ــات، اولاً ب ــن اقدام ــه اي ــد ك انســان م‌ىفهم
تســلط بــر ايــران بــوده اســت. اينهــا در 1920 توانســتند عــراق را قبضــه كننــد كــه »ثورةالعشــرينِ« - انقــاب 
1920 - عراق‌ىهــا كامــاً ســركوب شــد و اينهــا حكومــت را بــه وجــود آوردنــد. در همــان ســال - يعنــى تقريبــاً 
ــر  ــان س ــد - رضاخ ــن‌ور و آن‌ور باش ــدارى اي ــك مق ــادى ي ــاى مي ــاظ ماه‌ه ــايد از لح ــالا ش ــال؛ ح ــك س در ي
ــاً  ــاهى، كام ــت و پادش ــده اس ــركار آم ــراق س ــل اول در ع ــك فيص ــا 21، مل ــده؛ در 1299 و در 1920 ي كار آم
ــاً  ــك حركــت كام ــى ي ــده؛ يعن ــه وجــود آم ــا در آن‌جــا ب ــه وســيلهى‌ خــودِ آنه ــود و ب ــا ب در مشــت انگليس‌ه

ــد. ــام دادن ــا انج ــى را انگليس‌ه ــقِ خوب ــدهى‌ دقي حساب‌ش
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استفاده انگلیس از مشروطه در جهت منافع خودش
مــن البتــه نم‌ىخواهــم از اهميــت مشــروطه - كــه آقايــان فرموديــد - در تاريــخ كشــورمان، كــه درســت اســت، 
صرف‌نظــر كنــم؛ ايــن چيــز خيلــى مهمــى اســت و قابــل انــكار نيســت؛ مثــل خيلــى از كارهايــى كــه دشــمنان 
ــالا  ــت. ح ــت اس ــع آن مل ــه نف ــه ب ــزى ك ــه چي ــده ب ــل ش ــرور تبدي ــا آن كار به‌م ــد، ام ــى كرده‌ان ــك ملت ي
ــد كــه حــزب كنگــرهى‌  ــرض كني ــاً ف ــا مث ــا شــروع كــرد، او اســتفاده كــرد! ام ــت م مشــروطه را كــه خــود مل
ــت! يعنــى  ــد به‌وســيلهى‌ حــزب كنگــره انجــام گرف ــى اســتقلال هن ــد، ول ــه وجــود آوردن ــا ب ــد را انگليس‌ه هن
ــدارد. ــرادى ن ــن، ممكــن اســت و اي ــا. اي ــه انگليس‌ه ــى علي ــه پايگاه ــل شــد ب ــان تبدي ــرور زم ــن به‌م خــود اي

لزوم توجه به نهضت علما در مشروطه
شــما بــه مشــروطه افتخــار بكنيــد و مشــروطه را جــزو نقــاط عطــف تاريــخ ايــران بدانيــد؛ امــا حقيقــت صحنــه و 
آنچــه در خــارج واقــع شــد، ايــن اســت. حــالا مــا ببينيــم نهضــت علمــا چــه بــود. بــه نظــر مــن روى آن خيلــى 
كار نشــده و كيــى از نقاطــى كــه حتمــاً بايــد رويــش تيكــه بشــود، ايــن اســت؛ اينك‌ــه نهضــت علمــا چــه بــود؟

شعار علما در نهضت مشروطه
ــه طــور مشــخص آنچــه كــه م‌ىخواســتند،  ــود. ب نكتــهى‌ اول ايــن اســت كــه شــعار علمــا، »عدالت‌خواهــى« ب
ــود  ــزى نب ــت چي ــود؛ چــون خواســت عدال ــى نب ــع اخلاق ــك توق ــن، ي ــود. درســت اســت؟ اي ــه« ب »عدالت‌خان
ــن چيــزى اســت كــه  ــود، اي ــن همــه ســر و صــدا بخواهــد. اگــر يــك درخواســت و توصيــهى‌ اخلاقــى ب كــه اي
ــد؛  ــويق مك‌ىردن ــت تش ــه عدال ــكام را ب ــا ح ــت ي ــه عدال ــردم را ب ــزرگان، م ــا و ب ــه علم ــوده و هميش ــه ب هميش
ــا دســتگاه  ــه ب ــى ك ــد مقابله‌هاي ــا، آن ايســتادگ‌ىها و بع ــد و آن تحصن‌ه ــه وجــود آم ــه ب ــى ك ــن جنجال ــا اي ام
ــا  ــود، بلكــه آنه ــى محــض نب ــك درخواســت اخلاق ــت، فقــط ي ــى كــه انجــام گرف اســتبداد شــد و فداكار‌ىهاي

ــتند. ــود، م‌ىخواس ــى ب ــت اخلاق ــك درخواس ــر از ي ــه فرات ــرى را ك ــز ديگ چي

محور عدالتخواهی علما در مشروطه
ــائل  ــهى‌ مس ــت در زمين ــتقيماً عدال ــاً و مس ــتند، دقيق ــا م‌ىخواس ــه اينه ــى ك ــه آن عدالت ــهى‌ دوم اينك‌ نكت
ــا از عملكــرد حاكــم تهــران شــروع شــد؛  ــود. م‌ىدانيــد قضاي ــود؛ چــون مخاطــب اينهــا حكومــت ب حكومتــى ب
ــى  ــاى تاريخ ــا زمينه‌ه ــهى‌ اينه ــه هم ــراً. البت ــع ظاه ــجد جام ــزالَلّ و مس ــيد عزي ــجد س ــال در مس آن جنج
ــن  ــب اي ــن، مخاط ــد. بنابراي ــر ش ــرد و منفج ــاز ك ــر ب ــه س ــود ك ــا ب ــده اين‌ج ــن غ ــا اي ــوم اســت؛ ام دارد و معل
ــم مك‌ىننــد در خــال  ــود و آحــاد مــردم - تجــار، بقيــهى‌ كســانى كــه ظل ــت ب عدالت‌خواهــى، حكومــت و دول

ــود. ــت ب ــى، حكوم ــز اصل ــه محــور و مرك ــد؛ بلك ــه - نبودن جامع
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خواسته علما در مشروطه
نكتــهى‌ ســوم ايــن اســت كــه آنچــه اينهــا م‌ىخواســتند، يــك بنيــاد تأمينك‌ننــدهى‌ عدالــت بــود، كــه اســمش 
ــر  ــت در نظ ــن اس ــد، ممك ــير م‌ىش ــور تفس ــه چه‌ج ــن عدالت‌خان ــالا اي ــه«. ح ــتند »عدالت‌خان را م‌ىگذاش
خــود آنهــا هــم واضــح نبــود. مــا ادعــا نمك‌ىنيــم كــه آنهــا مثــل نســخهى‌ مشــروطيت كــه در نظــر اروپا‌ىيهــا 
ــم كــه  ــا نم‌ىگويي ــد؛ م ــود كــه چــه م‌ىخواهن ــود، روشــن ب ــك نســخهى‌ عمل‌شــدهى‌ واضحــى ب ــا ي و غرب‌ىه
ــود  ــن ب ــه اي ــن ف‌ىالجمل ــه، لكي ــود؛ ن ــوح ب ــن وض ــه همي ــه ب ــخهى‌ عدالت‌خان ــن، نس ــا و متديني ــر علم در نظ
كــه م‌ىخواســتند يــك دســتگاه قانونــ‌ىاى وجــود داشــته باشــد كــه بتوانــد پادشــاه و همــهى‌ سلســله مراتــب 
ــت تأميــن بشــود؛  ــا عدال ــم نكننــد؛ ت ــا اينهــا ظل ــرار بدهــد، ت حكومتــى را تحــت كنتــرل و نظــارت خــودش ق
ــوراى  ــس ش ــه مجل ــود ب ــير ش ــت تفس ــن م‌ىتوانس ــالا اي ــتند. ح ــورى م‌ىخواس ــتگاه اين‌ج ــك دس ــى ي يعن
ــه يــك چيــز ديگــر. آنچــه آنهــا م‌ىخواســتند  ــا مجلــس شــوراى اســامى؛ م‌ىتوانســت تفســير شــود ب ملــى ي
ــرد؛  ــاه را بگي ــوى ش ــه جل ــن را داشــته باشــد ك ــدرت اي ــه ق ــود ك ــى ب ــت قانون ــك واقعي ــى و ي ــاد عمل ــك نه ي
ــد، طبعــاً بايســتى ايــن دســتگاه  چــون شــاه اســلحه و ســرباز داشــت كــه اگــر م‌ىخواســتند جلــوى او را بگيرن
قدرتــى فراتــر از ســرباز و ســربازخانه داشــته باشــد. اينهــا را بايســت فكــر كــرد، كــه اگــر م‌ىخواســتند، دنبــال 
ــار  ــع نظامــى در اختي ــى و مناب ــع مال ــاً مناب ــد؛ يعنــى طبع ــن را هــم مك‌ىردن ــاً فكــر اي ــد قاعدت ــد، لاب ــن بودن اي
او قــرار م‌ىگرفــت، تــا بتوانــد اجــراى عدالــت كنــد و عدالــت را بــر حكومــت و بــر شــخص شــاه تحميــل كنــد.

استحاله هدف نهضت مشروطه به اهداف استعماری انگلیس
ــت اســامى م‌ىخواســتند؛  ــود؛ يعنــى عدال ــت، قوانيــن اســامى ب ــن عدال ــار اي ــهى‌ آخــر هــم اينك‌ــه معي نكت
ــود  ــد. آنچــه كــه مــورد درخواســت مــردم ب ــه بودن ــن را بارهــا و بارهــا گفت ــدى نيســت و اي ــن هيــچ تردي در اي
ــود، كــه متنــش هــم مــواد اســامى و احــكام اســامى و قوانيــن اســامى اســت. انگليس‌هــا همان‌طــور  ايــن ب
ــه  ــوج فرصت‌طلبان ــن م ــر اي ــد ب ــد، آمدن ــنى م‌ىداني ــ‌ىاش را به‌روش ــدهى‌ خارج ــع ش ــول واق ــما فرم ــه ش ك
مســلط شــدند و ايــن را گرفتنــد و از شــاه عبدالعظيــم هدايتــش كردنــد بــه ســفارت انگليــس، بعــد هــم گفتنــد 
ــت  ــه تح ــانى ك ــت! كس ــش چيس ــه معناي ــود ك ــوم ب ــدگان معل ــر الهام‌دهن ــم از نظ ــروطه ه ــروطه! مش مش
ــا  ــم در آنه ــى ه ــه قدرت‌طلب ــه البت ــد ك ــرب‌زده بودن ــنفكرهاى غ ــهى‌ اول روش ــد، در درج ــا بودن ــر اينه تأثي
ــرادى  ــن اف ــل همي ــان از قبي ــنفكرهاى آن زم ــم روش ــرض كني ــا ف ــه م ــود ك ــور نب ــى اين‌ط ــود؛ يعن ــر ب مؤث
كــه اســم آورديــد كــه تاريخ‌هــا را نوشــته‌اند و در انجمن‌هــا حضــور داشــته‌اند، صرفــاً م‌ىخواســته‌اند 
ــه، به‌هيچ‌وجــه ايــن  ــو خــودِ آنهــا كنــار بماننــد؛ ن نســخهى‌ غربــى مشــروطيت در ايــران تحقــق پيــدا كنــد؛ ول
ــد و  ــم كردن ــاش ه ــن كار ت ــراى اي ــه ب ــا اينك‌ ــند؛ كم ــت باش ــتند در حكوم ــا م‌ىخواس ــتند. آنه را نم‌ىخواس
ــت حضــور داشــته  ــر او، م‌ىخواســتند در حكوم ــ‌ىزاده و غي ــل تق ــا ملحــق شــدند؛ از قبي ــه اينه ــه ب كســانى ك
ــر ايــن، عــده‌اى از قدرتمنــدان و رجــال حكومتــى  ــد. عــاوه ب باشــند. پــس، فعــالان روشــنفكر ايــن طــور بودن
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ــن اســت. ــاد، اي ــاق افت ــه اتف ــه در صحن ــت آنچــه ك ــن، حقيق ــرا شــدند. بنابراي ــن ماج ــج وارد اي ــم به‌تدري ه

عامل کامیابی انگلیس در نهضت مشروطه
ــا، مشــخصاً  ــه غرب‌ىه ــه چــه شــد ك ــن اســت ك ــورد توجهــم هســت، اي ــن مســأله، م ــار اي ــه در كن ــه‌اى ك نكت
انگليســ‌ىها، در ايــن مســأله كاميــاب شــدند؛ از چــه شــگردى اســتفاده كردنــد كــه كاميــاب شــدند. در حالــى 
كــه مــردم كــه جمعيــت اصلــى هســتند، م‌ىتوانســتند در اختيــار علمــا باقــى بماننــد و اجــازه داده نشــود كــه 
ــن  ــر م ــه نظ ــود. ب ــن ب ــه اي ــدهى‌ قضي ــود؛ قاع ــيده ش ــه دار كش ــردم ب ــن م ــم همي ــو چش ــل‌الَلّ جل ــيخ فض ش
ــى -  ــهى‌ عدالت‌خواه ــاى جبه ــده‌اى از اعض ــك ع ــتند ي ــا توانس ــه اينه ــد ك ــش آم ــا پي ــكل كار از اين‌ج مش
ــد  ــراى اينهــا پوشــيده نگــه دارن ــاً علمــا - را فريــب بدهنــد و حقيقــت را ب يعنــى همــان اعضــاى دينــى و عمدت
ــيد  ــوم س ــى و مرح ــدالَلّ بهبهان ــيد عب ــوم آس ــه مرح ــى ك ــه اظهارات ــى ب ــان وقت ــد. انس ــاد كنن ــاف ايج و اخت
ــگاه  ــته‌اند، ن ــان داش ــاح ايش ــل‌الَلّ و جن ــيخ فض ــاى ش ــا حرف‌ه ــهى‌ ب ــه و مقابل ــى در مواجه ــد طباطباي محم
ــد.  ــور م‌ىگفته‌ان ــه اين‌ط ــت ك ــن اس ــه همي ــا ب ــدهى‌ حرف‌ه ــه عم ــد ك ــأله را درمي‌ىاب ــن مس ــد، اي مك‌ىن
ــد كــه هميــن اظهــارات - انســان در كار  ــگاه مك‌ىني ــه نجــف هــم منعكــس م‌ىشــده و شــما ن ــا ب ــن حرف‌ه اي
مرحــوم آقــا نجفــى قوچانــى، در آن كتــاب و در مذاكراتــى كــه در نجــف در جريــان بــوده، اينهــا را م‌ىبينــد - و 
ــه داده  ــى را ك ــه م‌ىشــد و وعده‌هاي ــت گفت ــال حكوم ــه از ســوى روشــنفكرها و به‌وســيلهى‌ عم ــى را ك حرفهاي
ــوءظن  ــد؛ س ــه مك‌ىني ــد عجل ــما داري ــه: ش ــد ك ــور م‌ىگفتن ــد. اين‌ط ــت مك‌ىردن ــر صح ــل ب ــد، حم م‌ىش
ــاى  ــات، نامه‌ه ــائل در مكاتب ــن مس ــت! اي ــن اس ــان دي ــم هدف‌ش ــا ه ــد؛ اينه ــدى ندارن ــد ب ــا قص ــد؛ اينه داري
ــل  ــد منعكــس شــده اســت. انســان م‌ىبينــد كــه حساســيت آنهــا را در مقاب ــه مرحــوم آخون صــدر اعظــم و ... ب
ــا حســاس  ــد؛ اينه ــى مان ــل مرحــوم آشــيخ فضــل‌الَلّ باق ــا مث ــا حساســيت بعض‌ىه ــد؛ ام ــم كرده‌ان انحــراف ك
ــد.  ــه كردن ــد و مقابل ــد جامع‌الشــرايط را گنجاندن ــج مجته ــم، آن مســألهى‌ پن ــد و در متم ــد؛ اصــرار كردن ماندن
ــاورى و حُســن‌ظن  ــار خوش‌ب ــد و دچ ــن حساســيت را از دســت دادن ــه، اي ــن جبه ــرى از همي ــع ديگ ــك جم ي
ــخصيت‌ىها و  ــف ش ــى از ضع ــه بعض ــد ك ــدس م‌ىزن ــان ح ــه انس ــدند. البت ــل ش ــى تغاف ــم نوع ــايد ه و ش
ــيد  ــا س ــدالَلّ ي ــيد عب ــوم س ــل مرح ــه در مث ــو ن ــالا ول ــود؛ ح ــر نب ــس ب‌ىتأثي ــواى نف ــى و ه ــاى اخلاق ضعف‌ه
ــم  ــيخ ابراهي ــال ش ــش امث ــهى‌ واضح ــه نمون ــوده ك ــر نب ــك ب‌ىتأثي ــن، بلاش ــات پايي ــا در طبق ــد؛ ام محم
ــرد  ــم م ــود، ه ــف ب ــردهى‌ نج ــم تحصيلك ــم ه ــيخ ابراهي ــد. ش ــا بودن ــزء علم ــره ج ــا بالاخ ــت. اينه زنجان‌ىس
فاضلــى بــود؛ امــا تحــت تأثيــر حرف‌هــاى آنهــا قــرار گرفتنــد و غفلــت‌زده شــدند و مقــدارى هــواى نفســانى در 

ــد. ــروع ش ــا ش ــاف از اين‌ج ــت و اخت ــر گذاش ــا اث اينه

اساس کار امام)ره(، حرکت مستقیم به سوی هدف انقلاب
ــت  ــن غفل ــار اي ــه دچ ــود ك ــن ب ــام اي ــزرگ ام ــر ب ــم هن ــم، م‌ىبين ــگاه مك‌ىن ــه ن ــان ك ــاب خودم ــه انق ــن ب م
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ــه اتخــاذ  ــى را ك ــود و هدف ــه ب ــه گفت ــى را ك ــه حرف ــرد ك ــام اشــتباه نك ــن اســت. ام ــام اي نشــد؛ اســاس كار ام
كــرده بــود، در ســايهى‌ تنبيــه و ظاهرســاز‌ىهاى شــعارهاى ديگــران گــم كنــد و فرامــوش كنــد. ايــن، اســاس 
ــوى چشــمش  ــان آن را جل ــح و عري ــت؛ صري ــه طــرف هــدف پيــش رف ــود كــه مســتقيم ب ــام ب كار موفقيــت ام
قــرار داد و بــه طــرف آن حركــت كــرد. متأســفانه ايــن كار را زعمــاى روحانــى و مشــروطه نكردنــد و بــر ايشــان 
ــى  ــد. وقت ــدا كردن ــلط پي ــا تس ــد، آنه ــود آم ــه وج ــه ب ــاف ك ــد. اخت ــاف ش ــذا اخت ــد؛ فل ــاد ش ــت ايج غفل
ــدم.  ــراق دي ــاى ع ــن در قضاي ــه را م ــن قضي ــن همي ــرد. عي ــد ك ــر كارى نم‌ىش ــد، ديگ ــا آم ــدرت دســت آنه ق
ــه طــور جــدى وارد شــدند، بعــد تعبيــر و توجيــه شــروع شــد: حــالا شــايد  ــاى عــراق هــم اول علمــا ب در قضاي
اينهــا راســت بگوينــد! شــايد هــدف بــدى نداشــته باشــند!انگليس‌ها در آن‌جــا بيــن مــردم عــراق شــعارهاىي را 
ــم شــما را  ــا آمده‌اي ــراى اســتعمار شــما، م ــم ب ــا نيامده‌اي ــن لا مســتعمرين!«؛ م ــا محرري ــد: »جئن پخــش كردن
ــا  ــه عراق‌ىه ــر ب ــهى‌ اخي ــن بره ــا در اي ــالا آمركيا‌ىيه ــه ح ــى ك ــن حرف ــم! همي ــا آزاد كني ــت عثمان‌ىه از دس
ــلط  ــما تس ــر ش ــه ب ــراى اينك‌ ــم ب ــم، نيامده‌اي ــدام آزاد كني ــت ص ــما را از دس ــم ش ــا آمده‌اي ــد: م م‌ىگفتن
ــان  ــراق را آن‌چن ــا 57، س‌ىوهشــت ســال ع ــراً ي ــا 1958 ظاه ــا از 1920 ت ــا در آن‌ج ــت آنه ــم! آن وق ــدا كني پي
ــه  ــرد ك ــه‌اش م‌ىگي ــد، گري ــد و م‌ىخوان ــگاه مك‌ىن ــى را ن ــال‌هاى طولان ــن س ــان اي ــى انس ــه وقت ــردند ك فش
ــردم،  ــد: از كشــتار م ــى چــه كرده‌ان ــن عناصــر عراق ــودِ همي ــيلهى‌ خ ــم به‌وس ــاً ه ــه غالب ــراق و البت ــا در ع اينه
از نهــب مــردم، از غــارت كشــور، عقــب نگــه داشــتن كشــور و ذلت‌هايــى كــه بــر ملــت عــراق تحميــل كردنــد. 
ــده‌اى را  ــد و ع ــرح كردن ــى را مط ــعارهاى برّاق ــد و ش ــم آمدن ــا ه ــت؛ در اين‌ج ــور اس ــم همين‌ج ــا ه در اين‌ج
غافــل كردنــد، كــه مــا اگــر م‌ىخواهيــم از تجربــهى‌ مشــروطيت اســتفاده كنيــم، نبايــد بگذاريــم ايــن اشــتباه 
ــه  ــدون هيچ‌گون ــح و ب ــرده، صري ــيم ك ــامى ترس ــاب اس ــه انق ــى را ك ــتى آن هدف ــى بايس ــود؛ يعن ــرار ش تك
ــات زمــان غيــر از ايــن حرف‌هاســت؛ غيــر از ايــن اســت  ــه در نظــر داشــته باشــيم. البتــه رعايــت اقتضائ مجامل

ــم. ــه شــعارهاى ديگــران دل ببندي ــم و ب ــم كني ــوش و گ ــا هــدف را فرام ــه م ك
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عدالت اجتماعی

دهه چهارم انقلاب، دهه عدالت و پیشرفت *

لازمه ورود به دهه چهارم انقلاب
ــد  ــا بای ــامی، م ــوری اس ــارم جمه ــه‌ی چه ــرای ده ــویم؛ ب ــارم بش ــه‌ی چه ــم وارد ده ــا می‌خواهی ــب، م خ
ــم.  ــادی داری ــای زی ــا كمبوده ــا كجاســت؛ م ــای م ــم كمبوده ــه عرصــه‌ی زندگــی خــود و ببینی ــم ب ــگاه كنی ن
ــای صــد  ــب ماندگیه ــا وارث عق ــادی م ــای زی ــردم؛ در زمینه‌ه ــرض ك ــران ع ــت ای ــه مل ــروز ب ــام، ام ــن در پی م
ســاله‌ی دوران طاغوتیــم و در بخشــهای زیــادی عقــب مانده‌ایــم. مــا گفته‌ایــم می‌خواهیــم برویــم و بــه 
ــه ســمت جلــو حركــت میك‌نیــم؛ بقیــه‌ی ملتهــا كــه  صفــوف جلــوی بشــریت برســیم؛ بایــد بدانیــم مــا كــه ب
ــم  ــم بكنی ــان را جــوری تنظی ــوع حركتم ــد شــتابمان و ن ــد. بای ــد حركــت میك‌نن ــم دارن ــا ه نایســتاده‌اند. آنه
كــه بتوانیــم بــه صفــوف مقــدم برســیم؛ والا اگــر بخواهیــم بــا همــان ســرعت و بــا همــان شــتابی كــه بــه طــور 

ــم. ــب می‌مانی ــل عق ــن مراح ــاز در ای ــم، ب ــش بروی ــد، پی ــش می‌رون ــا پی ــارف ملته متع

دوشاخص عمده دهه چهارم انقلاب
ــاخص  ــت ـ دو ش ــش روی ماس ــه پی ــالی ك ــن ده س ــرای ای ــارم ـ ب ــه‌ی چه ــرای ده ــم، ب ــگاه میك‌نی ــی ن وقت
عمــده وجــود دارد كــه بایــد ایــن دو را حتمــاً بدســت بیاوریــم: یكــی پیشــرفت اســت، یكــی عدالــت. مــا مثــل 
ــت  ــا عدال ــراه ب ــا پیشــرفت را هم ــم؛ م ــر نمیك‌نی ــه پیشــرفت فك ــط ب ــا فق ــای دنی بعضــی از كشــورها و نظامه
ــا و شــاخصهای  ــه آماره ــد و ب ــی پیشــرفت كرده‌ان ــه از لحــاظ علم ــی از كشــورها هســتند ك ــم. خیل می‌خواهی
اقتصــادی آنهــا كــه نــگاه میك‌نیــم، ملاحظــه میك‌نیــم كــه مثــاً درآمــد ســرانه‌ی آنهــا خیلــی هــم بالاســت؛ 

*. بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی 1387/01/01
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ــن  ــود؛ ای ــیم می‌ش ــور تقس ــه ج ــت چ ــان مل ــرانه در می ــد س ــن درآم ــه ای ــت ك ــن اس ــم ای ــئله‌ی مه ــا مس ام
ــر  ــتكباری، دیگ ــخه‌های اس ــتك‌رده‌ی از نس ــای رونوش ــی و نظامه ــر اله ــای غی ــه نظامه ــت ك ــه‌ای اس آن نكت
ــات ـ  ــه‌ی جه ــورمان از هم ــم كش ــا می‌خواهی ــم؛ م ــه نكنی ــم توج ــا نمی‌توانی ــد. م ــه نمیك‌نن ــه آن توج ب
ــه  ــردم ب ــه پیشــرفت برســد، م ــاوری، از لحــاظ سیاســی ـ ب ــی، از لحــاظ اقتصــادی، از لحــاظ فن از لحــاظ علم
ــن  ــت اداره بشــود؛ ای ــا عدال ــه و ب ــم كشــور عادلان ــار پیشــرفت، می‌خواهی ــا در كن ــد؛ ام ــدا كنن ــاه دســت پی رف
مهــم اســت. نــه عدالــتِ بــدون پیشــرفت مطلــوب اســت، نــه پیشــرفتِ بــدون عدالــت. عدالــت بــدون پیشــرفت 
ــت را هــم هرگــز  ــدون عدال ــن را نمی‌خواهیــم. پیشــرفت ب ــری در فقــر؛ ای ــری در عقب‌ماندگــی، براب یعنــی براب
ــه  ــانی ك ــد آن كس ــود. بای ــم بش ــی ك ــل طبقات ــد فواص ــت. بای ــا عدال ــراه ب ــرفت، هم ــم؛ پیش ــه نمیك‌نی مطالب
ــه  ــی‌اش ب ــرد، تنبل ــی ك ــی تنبل ــر كس ــد؛ اگ ــت كنن ــر دریاف ــای براب ــد، فرصته ــتعداد دارن ــرك اس ــرای تح ب
ــا تــاش  ــرای تــاش علمــی ی ــد اینجــور باشــد كــه در برخــی از مناطــقِ كشــور مجــال ب گــردن خــودش. نبای
ــه،  ــه طــور بی‌نهایــت بتواننــد اســتفاده كننــد؛ ن ــات كشــور ب ــع و از امكان اقتصــادی نباشــد، امــا بعضیهــا از مناب
ــه و از  ــوه‌ی قضائی ــامی، از ق ــورای اس ــی ش ــس پی‌در‌پ ــا، از مجال ــت از دولته ــه‌ی مل ــت. مطالب ــن اس ــر ای هن
ــد؛ پیشــرفتِ در همــه‌ی بخشــها: پیشــرفت در  ــد پیشــرفت كن ــن باشــد. كشــور بای ــد ای همــه‌ی مســئولان بای
ــی و  ــی، پیشــرفت در اتحــاد مل ــزم و اراده‌ی مل ــره‌وری، پیشــرفت در ع ــش به ــروت، پیشــرفت در افزای ــد ث تولی
ــاوری، پیشــرفت در اخــاق و  ــم و فن ــتاوردهای عل ــر، پیشــرفت در دس ــه یكدیگ ــف ب ــی قشــرهای مختل نزدیك
ــاه عمومــی، در انضبــاط اجتماعــی، در بوجــود  در معنویــت، پیشــرفت در كــم كــردن فاصلــه‌ی طبقاتــی، در رف
آمــدن وجــدان كاری در یكایــك آحــاد مــا مــردم، پیشــرفت در امنیــت اخلاقــی، پیشــرفت در آگاهــی و رشــد 
سیاســی، پیشــرفت در اعتمادبه‌نفــس ملــی ـ كــه مــن چنــد مــاه قبــل مســئله‌ی اعتمادبه‌نفــس ملــی را اعــام 
كــردم؛ ملــت بایــد بــه خــود اعتمــاد داشــته باشــند و بداننــد كــه می‌تواننــد؛ درســت نقطــه‌ی مقابــل آن چیــزی 
كــه دشــمنان ایــن ملــت در طــول ســالهای متمــادی خواســتند بــه مــا تلقیــن كننــد و بگوینــد و ثابــت كننــد 
كــه نمی‌توانیــد ـ پیشــرفت در همــه‌ی ایــن زمینه‌هــا لازم اســت؛ امــا همــه‌ی ایــن پیشــرفتها بایــد در ســایه‌ی 

ــت باشــد. ــن عدال ــار تأمی ــت و در كن عدال

راهبرد نظام اسلامی در دستیابی به اهداف
ــر  ــا نمی‌شــود؛ اگ ــد: آق ــه اصطــاح تئوریســین‌های اقتصــادی بگوین ممكــن اســت بعضــی از صاحبنظــران و ب
بخواهیــد بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت پیــدا كنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه‌ی طبقاتــی را قبــول كنیــد و بپذیریــد! 
اینجاســت كــه مــا عــرض میك‌نیــم »نــوآوری«. نبایــد خیــال كنیــم كــه نســخه‌های اقتصــادی غــرب، آخریــن 
حــد دســتاورد بشــری اســت؛ نــه، ایــن هــم یــك نســخه‌ای اســت، دوره ای دارد؛ آن دوره طــی می‌شــود و فكــر 
ــد.  ــن باش ــد ای ــاخص بای ــد؛ ش ــدا كنی ــو را پی ــر ن ــد آن فك ــود؛ بگردی ــدان وارد می‌ش ــه می ــی ب ــر نوی ــازه و فك ت
ــور  ــدی در كش ــهای تولی ــرمایه‌گذاری در بخش ــم س ــا می‌خواهی ــود؛ م ــد بش ــور ثروتمن ــم كش ــا می‌خواهی م
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عمومیــت پیــدا كنــد. امــروز ثروتمنــدان زیــادی در كشــور مــا هســتند كــه برخــوردار از ثروتنــد؛ ایــن ثــروت را 
ــرای خودشــان ســود دارد، هــم  ــه كار بزننــد؛ هــم ب ــن ب می‌تواننــد در ســرمایه‌گذاریهای ســودمند و افتخارآفری
ــه  ــرای مــردم ســود دارد و هــم مایــه‌ی رضــای خــدا می‌شــود؛ ســرمایه‌گذاری ثروتمنــدان در كارهایــی كــه ب ب
ــادت و  ــالا ـ منتهــی می‌شــود، یــك عب ــا بهره‌دهــی ب ــه افزایــش محصــول در درون كشــور ـ ب تولیــد كشــور و ب
یــك ثــواب اســت. ایــن راه بــاز اســت؛ می‌تواننــد ســرمایه‌گذاری كننــد، تولیــد ثــروت كننــد؛ مدیریــت كشــور 
هــم مراقبــت كنــد كــه همــه‌ی طبقــات برخــوردار بشــوند و طبقــات ضعیــف هــم بتواننــد از فرصتهــا اســتفاده 
ــا  ــا از ضعــف خــارج بشــوند؛ همــه توانایــی پیــدا بكننــد. مــا در ایــن ســی ســال خیلــی جلــو رفتیــم. ت كننــد ت
ــی شــبكه‌ی  ــران ـ یعن ــت ای ــن روز دشــمنان مل ــن ســاعت و ای ــا ای ــوب شــده اســت؛ ت ــا مغل اینجــا دشــمن م

ــد. ــران شكســت خورده‌ان ــت ای ــكا ـ از مل ــم مســتكبر امری شــیطانی صهیونیســم و رژی

عوامل انزوا و تنفر از آمریکا در افکار عمومی دنیا
امــروز امریــكا در میــان افــكار عمومــی مــردم دنیــا منفــور و منــزوی اســت؛ شعارهاشــان هــم دیگــر در چشــم 
ــوق  ــدار حق ــكا طرف ــم امری ــه رژی ــد ك ــاور میك‌ن ــی ب ــد. ك ــاور نمیك‌ن ــی ب ــدارد و كس ــی ن ــگ و روی ــردم رن م
ــای  ــه‌ی برجه ــه حادث ــی! از شــهریور ســال 1380 ك ــوق بشــر امریكای ــدار دموكراســی اســت؟ حق بشــر و طرف
ــكا بازجویــی كــرده! ســی و دو  ــكا ســی و دو میلیــون نفــر را در داخــل امری ــت امری ــورك اتفــاق افتــاد، دول نیوی
ــد و در زندانهایشــان شــكنجه  میلیــون نفــر! اینهــا آمارهــای خودشــان اســت. مكالمــات مــردم را كنتــرل كردن
ــون را  ــن قان ــكا ای ــی امری ــور كنون ــس جمه ــا رئی ــد، ام ــب كردن ــكنجه تصوی ــون ضدش ــره قان ــد؛ در كنگ كردن
ــكا در  ــه؟ امری ــی چ ــر یعن ــوق بش ــد حق ــا می‌فهمن ــت! اینه ــوع نیس ــكنجه ممن ــی ش ــرد، یعن ــرد، رد ك ــو ك وت
ــت؛  ــتگاهها در اروپاس ــن بازداش ــدادی از ای ــه تع ــا دارد ك ــر دنی ــی در سراس ــتگاه مخف ــت بازداش ــدود دویس ح
اروپایی‌هایــی كــه حقــوق بشــر لقلقــه‌ی زبانشــان اســت و از هــر طــرف حركــت میك‌ننــد، اســم حقــوق بشــر 
ــه هولوكاســت  ــل آن كســی ك ــوق بشــر اســت؟ در مقاب ــن حق ــوق بشــریم! ای ــد حق ــا پایبن ــه م ــد ك را می‌آورن
ــا در  ــان ـ ام ــان، روزنامه‌هاش ــان، دولتهاش ــوند ـ دادگاه‌هاش ــیج می‌ش ــه بس ــد، هم ــرار بده ــؤال ق ــورد س را م
ــن  ــد! ای ــم میك‌نن ــی ه ــه همصدای ــد، بلك ــراض نمیك‌نن ــط اعت ــه فق ــرم اســام، ن ــی مك ــه نب ــت ب ــل اهان مقاب
ــدار  ــا طرف ــه انسانهاســت؟ می‌گوینــد م ــرام ب ــن احت ــه انســانیت اســت؟ ای ــرام ب ــن احت حقــوق بشــر اســت؟ ای
ــا  ــن ب ــت آهنی ــا مش ــد، ب ــا باش ــع آنه ــاف مناف ــر خ ــردم ب ــه آراء م ــی ك ــر جای ــا ه ــتیم، ام ــی هس دموكراس
دموكراســی و بــا دولــت منتخــب مــردم برخــورد میك‌ننــد! یــك نمونــه‌اش دولــت حمــاس اســت در فلســطین. 
ــد و بی‌محتوایــی اســت كــه علیــه جمهــوری  ــه هــم تهدیدهــای چرن مگــر منتخــب مــردم نیســت؟ یــك نمون
ــه و در  ــه‌ی منطق ــه در هم ــیع، ك ــالاری وس ــردم س ــن م ــا ای ــامی ب ــوری اس ــد؛ جمه ــكار می‌برن ــامی ب اس
بســیاری از نقــاط عالــم نظیــر ایــن مردم‌ســالاری رائــج در كشــور مــا وجــود نــدارد كــه در طــول كمتــر از ســی 
ــه اســت. علیــه جمهــوری اســامی حــرف می‌زننــد،  ــن كشــور انجــام گرفت ــات در ای ســال حــدود ســی انتخاب
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ــه‌ی  ــر حمل ــی؛ مگ ــه‌ی نظام ــه حمل ــد ب ــم، تهدی ــه تحری ــد ب ــد، تهدی ــد میك‌نن ــد، تهدی ــی میك‌نن مهمل‌باف
ــا ملــت ایــران تــا حــالا خوشــرفتاری كردیــد؟ ایــن ملــت هــر  نظامــی نكردیــد؟ مگــر تحریــم نكردیــد؟ مگــر ب
ــود  ــود و از ذات خ ــود را از درون خ ــدرت خ ــود دارد و ق ــتقامت و شــجاعت و ایســتادگی خ ــر اس ــر اث ــه دارد ب چ
ــز صهیونیســتی ـ كــه  ــم غــدار و خونری ــت از رژی ــد، آن‌وق ــای حقــوق بشــر میك‌نن ــه دســت آورده اســت. ادع ب
ایــن همــه جنایــت انجــام می‌دهــد ـ دفــاع میك‌ننــد. مــن تعجــب میك‌نــم چــرا بعضــی از دولتهــای اروپایــی، 
ــی  ــت. بعض ــور اس ــا منف ــدر در دنی ــد چق ــه می‌بینن ــا اینك‌ ــد؛ ب ــرت نمی‌گیرن ــكا عب ــم امری ــت رژی از سرنوش
ــد و در  ــده می‌رون ــب ش ــطین غص ــور فلس ــه كش ــت، ب ــرمایه‌داران صهیونیس ــامدگویی س ــرای خوش ــا ب از اینه
ــن  ــرای ای ــد؛ ب ــت میك‌نن ــران مذم ــد و از ای ــرف می‌زنن ــران ح ــه ای ــتی علی ــی صهیونیس ــت جعل ــان دول پارلم
كــه دل آنهــا را بــه دســت بیاورنــد! چــرا عبــرت نمی‌گیرنــد؟ امــروز رژیــم صهیونیســتی منفــور اســت؛ امریــكا 
ــه همــه‌ی دولتهــا و ملتهــا حكــم میك‌نــد  ـ كــه پشــتیبان اوســت ـ منفــور ملتهاســت؛ و امــروز حقــوق بشــر ب
ــكا  ــت امری ــكا و دول ــر امری ــلط ب ــتهای مس ــكا و صهیونیس ــای امری ــل زورگوییه ــدی را در مقاب ــف واح ــه ص ك

ــر و شــجاعتر ایســتاده اســت. ــا صریحت ــه، از همــه‌ی ملته ــن میان ــران در ای ــت ای ــد. مل تشــكیل بدهن

شروط پیشرفت کشور
ــدالله در  ــروز بحم ــه ام ــی‌ای ك ــن آمادگ ــا ای ــود دارد، ب ــان وج ــه در ملتم ــخی ك ــزم راس ــت و ع ــن نی ــا ای ــا ب م
ــروز در  ــه ام ــی ك ــت و نمایندگان ــر كار اس ــر س ــه ب ــی ك ــازه نفس ــس ت ــا مجل ــئولینمان و ب ــان و در مس دولتم
ــن  ــد پشــتیبانی ای ــا امی ــد ـ و ب ــه بحمــدالله همــه در جهــت ارزشــهای اســامی حركــت میك‌نن مجلســند ـ ك
ــكار را،  ــوآوری را، ابت ــه مســئولان ن ــر اینك‌ ــم، مشــروط ب ــش ببری ــم پی ــاز ه ــن كشــور را ب ــم ای ــت، می‌توانی مل
خلاقیــت را ـ در روشــهای گوناگــون ـ بــرای خوشــان یــك وظیفــه بداننــد و ســعی كننــد آنچــه را كــه در طــول 
ایــن ســی ســال شــروع شــده اســت ـ انجــام گرفتــه اســت یــا نیمــه كاره مانــده اســت ـ بــه شــكوفایی برســانند. 
ــد  ــم همــت را بگذارن ــه میك‌ن ــس شــورای اســامی هــم توصی ــه مجل ــم، ب ــه میك‌ن ــت هــم توصی ــه دول ــن ب م
ــده اســت و  ــر تمــام كــردن كارهــا و طرحهایــی كــه مدتهــا پیــش شــروع شــده اســت، بعضــی نیمــه كاره مان ب
بعضــی هنــوز بــه نتایــج خــود نرســیده اســت؛ منابــع ملــی را بــا اولویــت ـ بــا رعایــت كمــال دقــت و مراقبــت ـ 
بــكار ببرنــد. انشــاءالله ملــت ایــران، جوانــان مــا، مســئولان مــا، روز بــه روز شــاهد شــكوفایی بیشــتر ایــن كشــور 
خواهنــد بــود. امیــدوارم آخــر ســال 87، بــه توفیــق الهــی و بــا دعــای حضــرت بقیــه الله، ملــت ایــران روزهــای 

ــن ســال اســت داشــته باشــد. بســیار بهتــری را از امــروز كــه اول ای
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اصلاح الگوی مصرف، گامی به سوی پیشرفت و عدالت

ایجاد آمادگی لازم برای نیل به پیشرفت و عدالت در 
کشور 

عوامل و عناصر اصلی آمادگی برای پیشرفت کشور:
1. حضور نسل جوانِ تحصيلكرده‌

2. تجربه کسب شده مسئولان و نخبگان کشور
3. وجود زيرساختهاى علمی در كشور

مقصود ما از پيشرفت چيست؟
پیشرفت اسلامی، پیشرفتی توأم با عدالت

كاهش فاصله‌هاى طبقاتى؛ معنای عدالت
مبارزهى‌ با فساد مالى و اقتصادى؛ مصداق عدالت

اقدامی اساسى در نیل به پيشرفت و عدالت
نمونه‌هایی از اسراف در کشور:

1. اسراف در نان 
2. اسراف در آب

3. اسراف در مصارف فردی و خانوادگی
و...



عدالت اجتماعی

اصلاح الگوی مصرف، گامی به سوی پیشرفت و عدالت *

ایجاد آمادگی لازم برای نیل به پیشرفت و عدالت در کشور 
امسـال اولين سـال دهـهى‌ چهـارم انقلاب اسـت كه بـه نـام »دهـهى‌ پيشـرفت و عدالـت« ناميده شـده اسـت. 
به ايـن مناسـبت عرايضـى را عـرض مكينـم؛ هـم در زمينـهى‌ برخـى از مهمتريـن مسـائل كشـورمان در داخل، 
و همچنيـن اشـاره‌اى بـه بعضـى از مسـائل مهـم بين‌المللـى و خارجـى. ايـن دهـه را ده سـال پيشـرفت و عدالت 
كشـور و نظـام جمهـورى اسلامى ناميديـم؛ در حالـى كـه از آغـاز انقلاب، ملـت ايـران با حركـت عظيـم خود و 
با ايجـاد و اسـتقرار نظـام جمهـورى اسلامى، به سـمت پيشـرفت و عدالـت حركت كـرده اسـت. ده سـال آينده 
چـه خصوصيتـى دارد كـه آن را بـه عنـوان دهـهى‌ پيشـرفت و عدالـت نامگـذارى كرده‌ايـم؟ به نظـر مـا تمايز ده 
سـال آينده با سـه دهـهى‌ گذشـته، در آمادگ‌ىهاى بسـيار وسـيع و عظيمى اسـت كـه در كشـور عزيزمـان براى 
پيشـرفت و عدالـت بـه وجـود آمده اسـت، كـه ايـن آمادگ‌ىها بـه ملـت بـزرگ و مصمم مـا اجـازه ميدهـد كه در 
اين زمينـه يـك جهـش و يـك گام بلند نشـان بدهـد. ملـت، آمـادهى‌ يـك حركـت پرشـتاب و بزرگى به سـمت 
پيشـرفت و عدالـت اسـت؛ چيـزى كـه در دهه‌هاى قبـل، ايـن امكان بـا ايـن گسـتردگى براى ملـت فراهـم نبود.

عوامل و عناصر اصلی آمادگی برای پیشرفت کشور:
اگر بخواهيـم عوامـل اصلى و عناصـر اصلى ايـن آمادگـى را مشـخص كنيم، مـن عرض مكينـم چند عنصـر تأثير 

زيـادى دارد: 

*. بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( 1388/01/01
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1. حضور نسل جوانِ تحصيلكرده‌
ىكي حضور نسـل جـوانِ تحصيلكـردهى‌ ماسـت. امـروز ميليونها جـوان پرنشـاط و تحصيلكـرده، در ميـدان علم، 
در ميـدان تحقيـق، در ميـدان فعاليتهـاى اجتماعـى و سياسـى حضـور دارنـد. حضـور ايـن همـه جـوان دانـا و 

تحصيلكـرده و آمـاده در كشـور مـا يـك پديـدهى‌ بسـيار بـزرگ و قابـل توجـه و اهتمامى اسـت.

2. تجربه کسب شده مسئولان و نخبگان کشور
عنصـر ديگـر، تجربـه اسـت. نخبـگان و مسـئولان كشـور در طـول سـالهاى گذشـته در مواجهـهى‌ بـا مشـلاكت 

گوناگـون، تجربه‌هـاى بسـيار ذ‌ىقيمتـى كسـب كرده‌انـد. ايـن تجربه‌هـا امـروز در اختيـار مـردم اسـت.
 در زمينـهى‌ ايـن تجربه‌هـا اگـر بخواهيـم نمونه و مثـال عـرض كنيم، كيـى از آثـار آن، اجـراى سياسـتهاى اصل 
44 قانـون اساسـى اسـت. توجه بـه ايـن سياسـتها، ناشـى از تجربـهى‌ طولانـى چند ده سـالهى‌ گذشـته بـود كه 

نخبـگان كشـور را به ايـن نقطه رسـاند.
 نمونـهى‌ ديگـر، هميـن مسـئلهى‌ هدفمند كـردن يارانه‌هاسـت، كـه ايـن ناشـى از تجربـهى‌ بلندمـدت نخبگان 
كشـور اسـت كه در طول اين سـالها بـه اين نقطـه رسـيده‌اند كـه يارانه‌هائـى كـه از يكسـهى‌ بيت‌المـال -  يعنى 
از جيب عمـوم مردم - بيـرون ميـرود و بـه عموم تعلـق ميگيـرد، بيشـتر متوجه به قشـرهائى بشـود كه نيـاز آنها 
بيشـتر اسـت؛ يعنى قشـرهاى محـروم و طبقـات متوسـط بـه پائيـن جامعـه، از بيت‌المـال و از يكسـهى‌ عمومى 
ملـت بيشـتر برخوردار شـوند تـا طبقـات بسـيار مرفـه و كسـانى كـه در حقيقـت احتياجـى هم بـه ايـن يارانه‌ها 
ندارند. رسـيدن بـه اين حقيقـت و تصميـم و عزم راسـخ بر اجـراى آن، ناشـى از تجربـهى‌ طولان‌ىمدتى اسـت كه 

در طـول ايـن سـالها متراكم شـده اسـت و بـه مرحلهى‌ عمـل درآمده اسـت.

3. وجود زيرساختهاى علمی در كشور
 عنصـر ديگـر، زيرسـاختهاى كشـور اسـت. امـروز كشـور مـا مثـل دهـهى‌ اول يـا دهـهى‌ دوم انقلاب نيسـت كه 
زيرسـاختهاى علمى و مـورد نياز را در كشـور فاقد باشـد. امروز جوانهـاى ما و متخصصيـن ما و دانشـمندان در هر 
رشـته‌اى كه وارد ميشـوند، ميتوانند كارهاى بـزرگ انجـام دهند؛ لذا امـروز در كشـور آن چيزهائى كـه براى كي 
پيشـرفت وسـيع در زمينهى‌ ارتباطـات، در زمينهى‌ مواصلات، در زمينهى‌ تحقيقـات علمى، در زمينهى‌ سـاخت 
و سـازها مورد نياز اسـت، بحمدالَلّ آماده اسـت. ما از لحـاظ راه‌هاى مهـم و بين‌المللـى، از لحاظ سـاخت فرودگاه، 
از لحـاظ ارتباطات بيسـیم و باسـيم، شـبكه‌هاى ارتباطى، از لحاظ سـاخت سـدها، احتياجـى به ديگـران نداريم. 
يـك روزى بـود كه بـه خاطر كسـى خطـور هـم نمكيـرد كـه عناصـر داخلـى و متخصصيـن داخلـى بتوانند سـد 
بسـازند، سـيلو بسـازند، بزرگراه بسـازند، فرودگاه بسـازند، كارخانهى‌ فولاد بسـازند؛ در همهى‌ اين چيزها چشـم 
ملـت ما بـه بيگانـگان بـود. بعد هـم كـه بيگانـگان دستشـان قطع شـد، مـا از ايـن جهـت در كشـور فقيـر بوديم؛ 
امـا امـروز از اين جهـت توانائى زيـادى داريـم. جوانان مـا كارخانه‌هـاى پيچيـده را ميسـازند، كارهـاى پيچيدهى‌ 
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علمـى و فنـاورى را انجام ميدهنـد، نياز كشـور را بـرآورده مكيننـد، به كشـورهاى ديگر هـم به عنوان مستشـار و 
به عنوان كسـانى كه تجـارت علـم و فنـاورى مكينند، كمـك ميرسـانند. در اين جهت، كشـور وضعيت شـاخصى 
پيدا كـرده اسـت؛ اين پيشـرفت كمى نيسـت. يـك روزى جوانهاى مـا حتّى گلولـهى‌ آر.پى.جـى را نميتوانسـتند 
پرتـاب كننـد و نميشـناختند؛ امـروز همـان جوانهـا موشـك پرتابگر ماهـواره ميفرسـتند كه چشـم دانشـمندان 
جهـان را بـه خود جلـب مكينـد، همـه را متوجـه مكينـد. يـك روزى مـا بـراى اسـتفادهى‌ از نيروگاه‌هائـى كه در 
كشـور داشـتيم، احتياج بـه متخصص داشـتيم؛ امـروز جوانان كشـور مـا خودشـان آنچنـان در صنعت پيشـرفت 
كردند كه پالايشـگاه، نيـروگاه و امكانـات گوناگون را خودشـان ميسـازند و توليـد مكينند. يـك روزى در زمينهى‌ 
مسـائل زيست‌شناسـى، كشـور دچار فقـر مطلق بـود؛ امروز بـه پيشـرفت در دانشـهاى زيسـتى، از جملـه همين 
مسـئلهى‌ سـلولهاى بنيـادى كـه بسـيار در دنيـا چيز مهمى اسـت، دسـت پيـدا كرده اسـت. امـروز ايـن امكانات 
در كشـور وجـود دارد. اينهـا همـه زيرسـاختهائى اسـت كه پيشـرفتهاى آينـده براسـاس اين زيرسـاختها آسـان 
ميشـود. علاوهى‌ بر اينهـا - همـان طـورى كه عـرض كـردم - تجربـهى‌ مديـران، يـك تجربـهى‌ بسـيار عميق و 
وسـيعى اسـت. كشـور امروز در مقابل چشـم مديـران و نخبـگان كشـور، مثل يـك صحنه‌اى اسـت كـه ميتوانند 
بـراى پيشـرفت آن برنامه‌ريـزى كننـد. هميـن سركشـى كـردن مسـئولين بـه گوشـه و كنـار ايـن كشـور، نقاط 
محـروم، اسـتانهاى دوردسـت، در اسـتانها بـه شـهرهاى گوناگـون رفتـن، بـا مـردم تمـاس گرفتـن، اوضـاع را از 
نزديـك ديـدن، بـا چشـم مشـلاكت را مشـاهده كـردن، يـك تجربـهى‌ عظيـم و گرانقـدرى بـراى مأموريـن ما و 
مسـئولان كشـور به وجـود آورده اسـت؛ اينهـا زمينهى‌ كي جهش اسـت بـراى اينكـه كشـور بتواند ان‌شـاءالَلّ در 
طريـق پيشـرفت و عدالت حركـت كنـد؛ و ايـن ايجـاب مكيند كه دهـهى‌ آينـده - يعنـى ده سـالى كه از امسـال 
آغاز ميشـود - براى كشـور مـا و بـراى نظام جمهـورى اسلامى، ده سـال پيشـرفت و عدالت باشـد؛ كه همـه بايد 

در ايـن قسـمت تلاش و كار كنند.

مقصود ما از پيشرفت چيست؟
كي جملـهى‌ كوتـاه در مورد مفهـوم پيشـرفت، يـك جملهى‌ كوتـاه هـم در مـورد مفهـوم عدالت عـرض مكينم؛ 
تفصيل ايـن اجمـال را بايسـتى مسـئولان، گويندگان، كسـانى كـه با افـكار مردم سـر و كار دارنـد، بـاز كنند؛ هم 
تحقيـق كنند، هم بـه مردم اطلاع‌رسـانى كننـد. مقصود ما از پيشـرفت چيسـت؟ پيشـرفت در يـك جهتِ محض 
نيسـت. مقصود از پيشـرفت، پيشـرفت همـه جانبه اسـت. از همـهى‌ ابعاد در كشـور، اين ملت، شايسـته و سـزاوار 
پيشـرفت اسـت: پيشـرفت در توليد ثروت ملـى، پيشـرفت در دانـش و فنـاورى، پيشـرفت در اقتدار ملـى و عزت 
بين المللـى، پيشـرفت در اخلاق و در معنويـت، پيشـرفت در امنيت كشـور - هـم امنيـت اجتماعى، هـم امنيت 
اخلاقـى براى مـردم - پيشـرفت در ارتقاى بهـره‌ورى. ارتقاى بهـره‌ورى معنايش اين اسـت كـه ما بتوانيـم از آنچه 
كـه داريـم، بهتريـن اسـتفاده را بكنيـم. از نفـت موجـود، از گاز موجـود، از كارخانـهى‌ موجـود، از راه موجـود و از 
آنچه كه در اختيار هسـت، بيشـترين و بهتريـن اسـتفاده را بكنيم. همچنيـن پيشـرفت در قانون‌گرائـى و انضباط 
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اجتماعى؛ كـه اگر ملتـى دچار ب‌ىقانونى بشـود، قانون‌شـكنى بـر ذهن و عمـل مردم حاكم بشـود، هيچ پيشـرفت 
معقول و درسـتى نصيب آن ملت و كشـور نخواهد شـد. پيشـرفت در وحـدت و انسـجام ملى؛ چيزى كه دشـمنان 
از اول انقلاب سـعى كرده‌انـد آن را بـه هـم بزننـد؛ امـا خوشـبختانه ملـت ما اتحـاد و انسـجام خـود را بـا همهى‌ 
زمينه‌هائـى كـه ممكـن بـود بـراى تفرقـه مـورد سـوء اسـتفاده قـرار بگيـرد، حفـظ كـرده اسـت؛ ايـن را مـا بايد 
هرچه بيشـتر كنيم و ارتقاء ببخشـيم. پيشـرفت در رفـاه عمومى؛ همـهى‌ طبقات بتواننـد از رفاه برخوردار شـوند. 
پيشـرفت در رشـد سياسـى؛ كه درك سياسـى، رشـد سياسـى، قـدرت تحليل سياسـى بـراى جمعيـت عظيمى 
ماننـد جمعيـت ملت مـا، مثـل يـك حصـار پولاديـن در مقابـل بدخواه‌ىهاى دشـمنان اسـت؛ لـذا ما بايد رشـد 
سياسـى خود را بالا ببريـم. مردم ما از لحاظ رشـد سياسـى، امروز هـم از بسـيارى از ملتهـا جلويند؛ اما بـاز در اين 
جهت هـم بايـد پيشـرفت كنيـم. مسـئوليت‌پذيرى، عـزم و ارادهى‌ ملـى؛ در همـهى‌ ايـن زمينه‌ها بايد پيشـرفت 
بشـود. البته با حـرف نميشـود، بـا الفـاظ نميتـوان كارى انجـام داد، نوشـتن ايـن چيزهـا روى كاغذ اثـرى ندارد؛ 

تحـرك و برنامه‌ريـزى لازم دارد، كـه بعـد اشـاره‌اى عرض خواهـم كرد.

پیشرفت اسلامی، پیشرفتی توأم با عدالت
 امـا عدالت. پيشـرفت اگر بـا عدالت همراه نباشـد، پيشـرفتِ مورد نظر اسلام نيسـت. اينى كـه ما توليـد ناخالص 
ملـى را، درآمد عمومـى كشـور را به كي رقـم بالائى برسـانيم، امـا در داخل كشـور تبعيض باشـد، نابرابرى باشـد، 
عـده‌اى آلاف و الـوف براى خودشـان داشـته باشـند، عـده‌اى در فقـر و محروميـت زندگى كننـد، ايـن آن چيزى 
نيسـت كـه اسلام ميخواهـد؛ اين آن پيشـرفتى نيسـت كـه مـورد نظر اسلام باشـد. بايـد عدالـت تأمين بشـود. 

عدالت هم يـك واژهى‌ بسـيار عميق و وسـيعى اسـت كه بايسـتى خطـوط اصلـى آن را جسـتجو و پيـدا كرد. 

كاهش فاصله‌هاى طبقاتى؛ معنای عدالت
به نظـر مـا عدالـت، كاهـش فاصله‌هـاى طبقاتى اسـت، كاهـش فاصله‌هـاى جغرافيائـى اسـت. اينجور نباشـد كه 
اگر يـك مركزى، يـك اسـتانى، كي شـهرى، كي كوره دهـى از مركـز دور اسـت، در يـك نقطـهى‌ دور جغرافيائى 
كشـور قـرار گرفتـه اسـت، دچـار محروميت باشـد؛ امـا آنجائـى كـه نزدكي اسـت، برخـوردار باشـد؛ ايـن عدالت 
نيسـت. هـم فاصله‌هـاى طبقاتـى بايـد برداشـته شـود، فاصله‌هـاى جغرافيائـى بايد برداشـته شـود، هـم برابرى 
در اسـتفادهى‌ از امكانـات و فرصتهـا بايـد بـه وجود بيايـد.  همـهى‌ آحاد كشـور، آن كسـانى كـه اسـتعداد دارند، 
آن كسـانى كه امـكان دارنـد، بتواننـد از امكانات عمومى كشـور اسـتفاده كننـد. اينجور نباشـد كه نورچشـم‌ىها 
مقـدم باشـند و افـراد متقلـب و خدعه‌گـر جلـو بيفتنـد. كارى كنيم كـه افـراد گوناگـون كشـور، همـه بتوانند در 
برابـر امكانـات كشـور، از فرصـت برابـر اسـتفاده كننـد. البته اينهـا آرزوهـاى بزرگـى اسـت، لكين دسـتي‌افتنى 
اسـت؛ دسـت‌نيافتنى نيسـت. اگـر تلاش كنيـم و كار كنيـم، ميتوانيـم به آن برسـيم. سـخت اسـت، اما شـدنى 

اسـت.
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 مبارزهى‌ با فساد مالى و اقتصادى؛ مصداق عدالت
كيـى از مصداقهـاى عدالت، مبـارزهى‌ با فسـاد مالـى و اقتصادى اسـت كه بايسـتى جدى گرفته شـود. من سـالها 
پيش هم ايـن را گفتـه‌ام، بارها هـم تأيكد كرده‌ام، تلاشـهاى خوبـى هم انجـام گرفته اسـت و دارد انجـام ميگيرد؛ 
امـا مبارزهى‌ با فسـاد، كار دشـوارى اسـت؛ كارى اسـت كـه انسـان، مخالف پيـدا مكيند. شـايعه درسـت مكينند، 
دروغ ميگوينـد و آن كسـى كـه در اين ميـدان جلوتـر از ديگـران حركت كنـد، بيشـتر از همه مـورد تهاجـم قرار 
ميگيـرد. اين مبـارزه هم لازم اسـت و بايد انجـام بگيرد. خوب، كسـانى كـه بخواهند ايـن كارهاى بـزرگ را چه در 
زمينهى‌ پيشـرفت، چـه در زمينـهى‌ عدالت انجـام دهند، بايـد مديرانى باشـند كـه به ايـن چيزها معتقد باشـند؛ 
حقيقتاً عقيده داشـته باشـند كه بايـد عدالت برقـرار شـود، بايد با فسـاد مبارزه شـود. مديـران معتقـد و مؤمن به 
ايـن مبانى كـه داراى شـجاعت باشـند، داراى اخلاص باشـند، داراى تدبيـر و عزم راسـخ باشـند، قطعـاً ميتوانند 

اين مقاصـد و ايـن اغراض عالـى الهـى را تحقق ببخشـند. ايـن مطلـب اوّلى كـه لازم بود عـرض كنم.

اقدامی اساسى در نیل به پيشرفت و عدالت
كي اقـدام اساسـى در زمينـهى‌ هميـن پيشـرفت و عدالت، آن مسـئله‌اى اسـت كـه من در پيـام نـوروزى خطاب 
به ملـت عزيز ايـران عـرض كـردم؛ و آن مسـئلهى‌ مبـارزهى‌ با اسـراف، حركت در سـمت اصلاح الگـوى مصرف، 
جلوگيـرى از ولخرج‌ىهـا و تضييـع اموال جامعه اسـت؛ اين بسـيار مسـئلهى‌ مهمى اسـت. البتـه بار اوّلى نيسـت 
كه مـا اين مطلـب را مطـرح مكينيم. مـن در همين ديـدار اول سـال، در نوبتهـاى متعـددى در همين جـا خطاب 
به مـردم عزيزمـان دربـارهى‌ اسـراف، دربـارهى‌ ولخرجـى و تضييع امـوال و لـزوم صرفه‌جوئـى مطالبـى را عرض 
كردم؛ امـا ايـن مسـئله تمـام نشـده اسـت؛ ايـن مقصـود، آنچنـان كـه بايـد و شـايد بـرآورده نشـده اسـت. لازم 
اسـت بـه عنـوان يـك سياسـت، مـا مسـئلهى‌ صرفه‌جوئـى را در خطـوط اساسـى برنامه‌ريز‌ىهايمان در سـطوح 
مختلـف اعمـال كنيـم. مـردم عزيزمان توجـه داشـته باشـند كـه  صرفه‌جوئى بـه معناى مصـرف نكردن نيسـت؛ 
صرفه‌جوئـى بـه معنـاى درسـت مصـرف كـردن، بجـا مصـرف كـردن، ضايـع نكـردن مـال، مصـرف را كارآمـد و 
ثمربخش كـردن اسـت. اسـراف در امـوال و در اقتصاد اين اسـت كه انسـان مـال را مصرف كنـد، بـدون اينكه اين 
مصـرف اثـر و كارائى داشـته باشـد. مصـرف بيهـوده و مصـرف هـرز، در حقيقت هـدر دادن مـال اسـت. جامعهى‌ 
ما بايـد اين مطلـب را بـه عنوان يـك شـعار هميشـگى در مقابل داشـته باشـد؛ چـون وضع جامعـهى‌ مـا از لحاظ 
مصـرف، وضـع خوبـى نيسـت. ايـن را مـن عـرض مكينم؛ مـا بايـد اعتـراف كنيـم بـه ايـن مسـئله. عادتهـاى ما، 
سـنتهاى ما، روشـهاى غلطـى كـه از ايـن و آن يـاد گرفته‌ايم، ما را سـوق داده اسـت بـه زيـاده‌روى در مصـرف به 
نحو اسـراف. يـك نسـبتى بايـد در جامعه ميـان توليـد و مصـرف وجود داشـته باشـد؛ كي نسـبت شايسـته‌اى به 
سـود توليـد؛ يعنى توليـد جامعه هميشـه بايـد بر مصـرف جامعـه افزايش داشـته باشـد. جامعـه از توليـد موجود 
كشـور اسـتفاده كند؛ آنچه كـه زيادى هسـت، صـرف اعتىلا كشـور شـود. امروز در كشـور مـا اينجورى نيسـت. 
مصرف ما بـه نسـبت، از توليدمان بيشـتر اسـت؛ اين، كشـور را به عقـب ميرسـاند؛ ايـن، ضررهاى مهـم اقتصادى 
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بـر مـا وارد مكيند؛ جامعـه دچـار مشـلاكت اقتصـادى ميشـود. در آيات شـريفهى‌ قـرآن بارهـا راجع بـه پرهيز از 
اسـراف در امـور اقتصـادى تأيكد شـده؛ اين بـه خاطـر همين اسـت. اسـراف، هم لطمـهى‌ اقتصـادى ميزنـد، هم 
لطمـهى‌ فرهنگى ميزنـد. وقتى جامعـه‌اى دچار بيمارى اسـراف شـد، از لحـاظ فرهنگى هـم بـر روى او تأثيرهاى 
منفـى ميگـذارد. بنابرايـن مسـئلهى‌ صرفه‌جوئـى و اجتناب از اسـراف، فقـط كي مسـئلهى‌ اقتصادى نيسـت؛ هم 

اقتصـادى اسـت، هـم اجتماعى اسـت، هـم فرهنگى اسـت؛ آينـدهى‌ كشـور را تهديـد مكيند.

نمونه‌هایی از اسراف در کشور:

1. اسراف در نان 
 من كيـى دو تا از ايـن آمارهـاى تكان‌دهنـده را عـرض بكنـم؛ اسـراف در قلمهـاى مهم مصرفـى كشـور، از جمله 
اسـراف در نان. بر حسـب بررسـى ميدانـ‌ىاى كه در تهـران و بعضـى از مراكز اسـتانها شـده اسـت، گفته ميشـود 
كه 33 درصـدِ نان ضايعات اسـت. كي سـوم همـهى‌ نانى كـه در اين شـهرها توليـد ميشـود، دور ريخته ميشـود. 
فكـرش را بكنيـد شـما؛ يـك سـوم! آن وقـت كشـاورز مـا بـا آن زحمـت گنـدم را توليـد كنـد و اگـر يـك سـالى 
بارندگـى كم بـود - مثل سـال گذشـته كـه توليد گنـدم در كشـور كم شـد - دولـت از پـول عمومـى، از بودجهى‌ 
مـردم گنـدم از خـارج وارد كند، ايـن گندم آرد بشـود، خمير بشـود، نـان بشـود، بعد كي سـوم از اين همـه ثروت 

دور ريختـه شـود. چقدر تأسـف‌آور اسـت! متأسـفانه ايـن واقعيـت دارد، اين هسـت.

2. اسراف در آب
در مـورد آب بررسـ‌ىهائى كـه كرده‌اند، ميگوينـد تلفـات آب در مصـرف خانگى تا حدود 22 درصد اسـت. كشـور 
ما كشـور پرآبى نيسـت. حداكثـر صرفه‌جوئى را مـا مـردم ايـران در آب بايد انجـام دهيـم. آن وقت اين آبـى كه با 
اين زحمـت توليـد ميشـود، از راه‌هـاى دور آورده ميشـود، با بهاى سـنگين سـدهائى به وجـود م‌ىآيـد؛ اين همه 
دانـش، تجربه و تلاش بـه كار ميـرود تا ايـن آب به خانـهى‌ ما بيايـد؛ بعد در خانـهى‌ مـا 22 درصد از ايـن آب هدر 
برود! ايـن فقط مصـرف خانگى اسـت؛ مصرف كشـت و مصرف صنعـت هم كي جـور ديگـر اسـرافهائى دارد. آنچه 
كه برحسـب بررسـ‌ىها به عنـوان آمـار در اختيار ماسـت، ما مجموعـاً بيـش از دو برابر مصـرف متوسـط جهان در 
انـرژى - چه برق، چـه حاملهاى انـرژى - مصـرف مكينيم؛ يعنـى نفـت، گاز، گازوئيـل، بنزين. مصرف ايـن چيزها 

در كشـور ما از دو برابر متوسـط جهان بيشـتر اسـت. خوب، اين اسـراف اسـت. اسـراف نيست؟
 شـاخصى به نام شـاخص شـدت انـرژى وجـود دارد؛ يعنـى نسـبت بين انـرژ‌ىاى كـه مصرف ميشـود، بـا كالائى 
كـه توليد ميشـود؛ كـه هرچه انـرژ‌ىاى كـه مصرف ميشـود، كمتر باشـد، بـراى كشـور سـودمندتر اسـت. در اين 
زمينـه گاهى نسـبت به بعضـى از كشـورهاى پيشـرفته، مصرف شـدت انـرژى ما هشـت برابر بيشـتر اسـت! اينها 

اسـرافهائى اسـت كه در جامعـه دارد انجـام ميگيرد.
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3. اسراف در مصارف فردی و خانوادگی
و  تجمل‌گرائ‌ىهـا، چشـم  ميگيـرد.  فـردى صـورت  اسـرافِ  و خانوادگـى،  گوناگـون شـخصى  در مصـارف 
هم‌چشـم‌ىها، هوسـرانى افراد خانواده، مـرد خانـواده، زن خانـواده، جوان خانـواده، چيزهـاى غيـر لازم خريدن؛ 
اينهـا از مـوارد اسـراف اسـت. وسـائل تجملات، وسـائل آرايـش، مبلمـان خانـه، تزئينـات داخـل خانـه؛ اينهـا 
چيزهائى اسـت كه مـا بـراى آنها پول صـرف مكينيـم. پولى كـه ميتوانـد در توليـد مصرف شـود، سـرمايه‌گذارى 
شـود، كشـور را پيش ببرد، بـه فقرا كمـك كنـد، ثـروت عمومى كشـور را زيـاد كند، ايـن را مـا صـرف مكينيم به 
ايـن چيزهـاى ناش‌ىشـدهى‌ از هـوس، چشـم و هم‌چشـمى، آبرودار‌ىهـاى خيالـى. مسـافرت ميرونـد، م‌ىآيند، 
ميهمانى درسـت مكيننـد - گاهى خـرج آن ميهمانـى، از مسـافرت مكه‌اى كه رفته‌اند، بيشـتر اسـت! - عروسـى 
ميگيرنـد، عـزا ميگيرنـد؛ هزينه‌اى كـه بـراى ايـن ميهمان‌ىهـا مصـرف مكيننـد، هزينه‌هـاى گزافى اسـت؛ انواع 
غذاها! چـرا؟ چه خبر اسـت؟ در كشـور مـا هنوز هسـتند كسـانى كـه از اوّليات هـم محرومنـد. بايد كمـك كنيم 
كشـور پيش بـرود. نميگوئيـم پـول را برداريد برويـد حتمـاً انفاق كنيـد - البتـه اگر انسـان انفـاق بكنـد، بهترين 
كار اسـت - امـا حتّـى اگـر انفـاق هـم نكننـد، هميـن پولـى كـه صـرف ايـن تجملات ميشـود، در توليـد بـراى 
خودشـان بـه كار بيندازنـد، در كارخانجـات سـهيم شـوند و توليد كننـد، باز براى كشـور مفيد اسـت. مـا به جاى 
ايـن كارهـا ميهمانى درسـت مكينيـم، عزا درسـت مكينيـم، هـى رخت و بـرِ روزبـه‌روز دگرگـون بـراى خودمان 
درسـت مكينيم؛ چـرا؟ چـه لزومـى دارد؟ عقلاى عالـم ايـن كار را نمكينند؛ ايـن فقط سـخن دين نيسـت. قرآن 
ميفرمايـد: »و لاتسـرفوا انهّ لا يحـبّ المسـرفين«، »كلوا و اشـربوا و لاتسـرفوا«؛ بخوريد، بياشـاميد، امـا زياده‌روى 
نكنيـد. در آيـهى‌ شـريفهى‌ ديگـر: »كلـوا مـن ثمـره اذا اثمـر و اتـوا حقّـه يـوم حصـاده و لاتسـرفوا انـّه لايحـبّ 
المسـرفين«. خداونـد اسـرافك‌نندگان را دوسـت نميـدارد. مـا بنـدگان خـدا هسـتيم. اينهـا حرف دين اسـت و 
روايـات فراوانـى در ايـن زمينـه وجـود دارد. در روايت دارد كه كسـى ميـوه‌اى را خـورد و نيمـى از ميـوه ماند، آن 
را دور انداخـت. امـام )عليه‌السّلام( بـه او نهيـب زد كه اسـراف كـردى؛ چـرا انداختـى؟ در روايات ما هسـت كه از 
دانهى‌ خرمـا اسـتفاده كنيد. تـا اين حـد! خرده‌هاى نـان را اسـتفاده كنيـد. آن وقـت در هتلهـا ميهمانى درسـت 
كنند و بـه يـك عـده‌اى ميهمانـى بدهنـد؛ بعـد هرچه كـه غذا مانـد، بـه بهانـهى‌ اينكـه بهداشـتى نيسـت، توى 

سـطل آشـغال بريزنـد! اين مناسـب يـك جامعـهى‌ اسلامى اسـت؟ اينجورى ميشـود بـه عدالت رسـيد؟

 وظیفه مسئولان کشور در جلوگیری از اسراف 
بايد خودمـان را اصلاح كنيـم. بايد الگـوى مصـرف جامعه و كشـور اصلاح شـود. ما الگـوى مصرفمان غلط اسـت. 
چـه جـورى بخوريـم؟ چـه بخوريـم؟ چـه بپوشـيم؟ تلفـن همـراه تـوى جيبمـان گذاشـته‌ايم؛ بـه مجـرد اينكه 
كي مـدل بالاتـر وارد بـازار ميشـود، ايـن را كأنـّه دور م‌ىاندازيـم و آن مـدل جديـد را بايد بخريـم؛ چـرا؟! اين چه 

هوس‌بـاز‌ىاى اسـت كـه مـا بـه آن دچار هسـتيم.
 مسـئولان موظفنـد. اسـراف فقـط در زمينـهى‌ فردى نيسـت؛ در سـطح ملـى هم اسـراف ميشـود. هميـن برق و 
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انـرژى كه گفتيـم اسـراف ميشـود، بخـش مهمـى از ايـن اسـراف در اختيـار مـردم نيسـت؛ در اختيار مسـئولين 
كشـور اسـت. ايـن شـبكه‌هاى ارتباطاتـى، شـبكه‌هاى انتقـال برق، سـيمهاى بـرق، اينهـا وقتى فرسـوده بشـود، 
بـرق هـدر ميـرود. بـرق را توليـد كنيـم، بعـد بـا ايـن شـبكهى‌ فرسـوده آن را هـدر بدهيـم، كـه بخـش مهمـى 
هـدر ميـرود. يـا شـبكه‌هاى انتقـال آب اگـر فرسـوده باشـد، آب هـدر ميـرود. اينهـا اسـرافهاى ملـى اسـت؛ در 
سـطح ملـى اسـت؛ مسـئولين آن، مسـئولين كشـورند. اسـراف در سـطح سـازمان هـم اتفـاق م‌ىافتـد. رؤسـاى 
سـازمانهاى گوناگون مصـرف شـخصى نمكينند، امـا مصـرف ب‌ىرويهّ در مورد سـازمان خودشـان اتفـاق م‌ىافتد؛ 
تجملات اداره، اتـاق كار، تزئيناتـش، سـفرهاى بيهـوده، مبلمانهـاى گوناگـون؛ بايد بـا مراقبـت و نظـارت از اين 
كارهـا جلوگيـرى كـرد. هـم در سـطح دولت، هـم در سـطح آحـاد مـردم، هـم در سـطح سـازمانها بايسـتى نگاه 
عيب‌جويانـهى‌ بـه اسـراف وجود داشـته باشـد. همـان طور كـه عـرض كرديم، بـا حرف هـم تمـام نميشـود؛ بايد 
برنامه‌ريـزى كنند. قـوهى‌ مقننـه و قـوهى‌ مجريـه موظفند بـه پيگيـرى. برنامه‌ريـزى كننـد، قانونگـذارى كنند، 
قانـون را با قاطعيـتِ تمـام اجراء كننـد. اين پيشـرفتى كـه ما در ايـن ده سـال خواهيم داشـت، بخـش مهم‌ىاش 

مربـوط بـه هميـن قضيه اسـت.

زمینه سازی و ترویج روحیه صرفه جویی در کشور
 ايـن صرفه‌جوئ‌ىاى كـه لازم اسـت، از توليد تا مصـرف تـا بازيافـت: آب را صرفه‌جوئى كنيـم؛ يعنى از سـدهايمان 
صيانـت كنيم، شـبكه‌هاى آبرسـانى را اصلاح كنيـم، آبيار‌ىهـاى باصرفـهى‌ در كشـاورزى را آمـوزش بدهيم كه 
چه جـورى آبيـارى بشـود. البته ايـن كارهـا خوشـبختانه در ايـن سـالها به ميـزان زيـادى انجـام گرفته، امـا اين 
كافى نيسـت؛ بايد توسـعه پيدا كنـد. زمينه‌سـازى كنيم بـراى كاهش مصـرف آب خانگـى. اينكه گفته ميشـود از 
كسـانى كه مصـرف زياد دارنـد، ماليـات بيشـترى گرفته شـود، يارانـهى‌ كمترى بـه آنها داده شـود، حرف بسـيار 
معقولى اسـت، حرف خوبى اسـت. آن كسـانى كه مصـرف كمـى دارنـد، از كمكهاى دولتـى، از كمكهـاى عمومى 
بهره‌مند شـوند. بعض‌ىها هسـتند بـه قدرى كـم آب مصـرف مكينند كـه اگر دولـت از آنها پـول آب را هـم نگيرد، 
مانعـى نـدارد. بعض‌ىهـا ده برابـر آنهـا، بيسـت برابـر آنهـا آب مصـرف مكيننـد؛ خـوب، اينهـا بايسـتى هزينـهى‌ 

بدهند. بيشـترى 
 در امـر نـان، توليـد گنـدم خـوب، توليـد آرد خـوب، نگهـدارى درسـت، پخـت خـوب، بعد هـم مصرف درسـت؛ 

همـهى‌ اينهـا لازم اسـت. ايـن مسـئلهى‌ اسـراف و صرفه‌جوئـى بـود، كـه لازم بـود مـن عـرض كنم.
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گفتمان عدالت، يك گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه *

ضرورت تبدیل موضوع عدالت به یک گفتمان نخبگانی درکشور
بحــث عدالــت بايســتى بــه يــك گفتمــان نخبگانــى تبديــل شــود. بايــد ايــن مســئله را دنبــال كنيــم و پيگيــرى 
ــات دوســتان،  ايــن بحــث را رهــا نكنيــم؛ چــون زمينــه خيلــى زيــاد اســت، نيــاز خيلــى شــديد اســت و در بيان
ــد،  ــد ش ــده خواه ــاءالَلّ در آين ــد و ان‌ش ــما كردي ــه ش ــى ك ــن بحثهائ ــود. اي ــوس ب ــاز محس ــن ني ــى از اي بخش
ــود.  ــد ب ــازى خواه ــورد ني ــاارزش و بشــدت م ــده، محصــول ب ــى و نســلهاى آين ــراى نســل كنون محصــول آن ب
ــر  ــورهاى ديگ ــايد در كش ــم. ش ــتفاده كني ــم اس ــام ه ــاى اس ــران دني ــا از صاحبنظ ــد بعده ــايد لازم باش ش
ــا  ــه م ــت، ب ــث عدال ــاندن بح ــرانجام رس ــه س ــى و ب ــدى نهائ ــد در جمع‌بن ــه ميتوانن ــتند ك ــى هس صاحبنظران

ــد. ــك كنن كم
 مــن خوشــوقت و خشــنود شــدم از اينكــه احســاس كــردم دوســتان بــه بحثهــاى كيديگــر توجــه نشــان دادنــد. 
ــه نظــر مــن جــزو  ــد، ب ــن جلســه گنجاندن ــر واعظــزاده در اي ــاى دكت ــراض و اشــكال كــه آق ــن فصلهــاى اعت اي
ــى  ــن كار، هم‌افزائ ــد. اي ــه مباحــث توجــه كردن ــود كــه حضــار ب ــن ب ــود؛ نشــان‌دهندهى‌ اي ــن بحثهــا ب جذابتري
بــه وجــود مــ‌ىآورد. همــهى‌ شــماها نظراتــى داريــد، در ايــن مقولــه فكــر كرديــد و فكرهــاى بيشــترى خواهيــد 
ــا كيديگــر تبــادل نظــر مكيننــد،  كــرد؛ لكيــن وقتــى كــه در يــك چنيــن مجموعــه‌اى همــه گــرد م‌ىآينــد، ب
ــا  ــاءالَلّ م ــت ان‌ش ــر ميشــود و در نهاي ــر ميشــود، گســترده‌تر ميشــود، جامع‌ت ــم، عميق‌ت ــر كردي ــه فك آنچــه ك

را بــه يــك نقطــهى‌ نهائــى - كــه اشــاره خواهــم كــرد - ميرســاند.
ــاءالَلّ  ــد ان‌ش ــه وســيلهى‌ شــماها شــروع شــد و باي ــروز ب ــى، ام ــم شــد. بحــث محتوائ ــوا نخواه ــن وارد محت  م

*.  بيانات در دومين نشست انديشه‌هاى راهبرد‌ى 1390/02/27
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ــهى‌  ــث و آن نتيج ــه آن بح ــد؛ ك ــدا كن ــتمرار پي ــد، اس ــاره كردن ــزاده اش ــاى واعظ ــه آق ــزى ك ــن مرك در همي
نهائــىِ محتوائــى برآينــدى خواهــد بــود از افــكار و نظــرات و محصــولات فكــرى دانشــمندان و انديشــمندان مــا. 

ــم. ــرض كن ــم ع ــه را ميخواه ــد نكت ــط چن ــن فق ــن در آن مســئله وارد نميشــوم؛ م ــن م بنابراي

 اهتمام بی‌نظیر ادیان به مقوله عدالت در طول تاریخ
ــه  ــاز ب ــع احســاس ني ــه تب ــوده. ب ــهى‌ هميشــگى و تاريخــى بشــر ب ــت دغدغ ــه عدال ــن اســت ك ــه اي ــك نكت ي
عدالــت كــه در طــول تاريــخ تــا امــروز در مــردم عموميــت داشــته، متفكــران بشــر، فيلســوفان و حكمــا در ايــن 
ــارهى‌  ــا امــروز درب ــخ ت ــوده اســت. بنابرايــن از قديم‌تريــن دورانهــاى تاري ــه وارد شــدند و دغدغــهى‌ آنهــا ب مقول
ــان  ــش ادي ــن نق ــده؛ لكي ــه داده ش ــده، نظري ــث ش ــام، بح ــاى ع ــن معن ــه همي ــى ب ــت اجتماع ــت و عدال عدال
ــام  ــتند و اهتم ــد و خواس ــت گفتن ــه عدال ــع ب ــان راج ــول زم ــان در ط ــه ادي ــه ك ــى آنچ ــت. يعن ــتثنائى اس اس
ــاهده  ــاً مش ــان مطلق ــام ادي ــمندان، آن اهتم ــا و انديش ــرات حكم ــت. در نظ ــتثنائى اس ــر و اس ــد، ب‌ىنظي كردن

ــود. نميش

 هدف ادیان الهی
اولاً بــه شــهادت قــرآن، اديــان هــدف خودشــان را عدالــت قــرار دادنــد: »لقــد ارســلنا رســلنا بالبيّنــات و انزلنــا 
معهــم الكتــاب و الميــزان ليقــوم النّــاس بالقســط«.)1( قطعــاً ايــن آيــه حكــم مكينــد بــر اينكــه هــدف ارســال 
ــه  ــران ارائ ــه پيغمب ــدى ك ــل تردي ــر قاب ــن و غي ــاى متق ــى حجته ــات - يعن ــدن بيّن ــب و آم ــزال كت ــل و ان رس
ــى آن ســنجه‌ها و  ــزان، يعن ــات؛ مي ــارف، احــكام و اخلاقي ــورد مع ــان در م ــى منشــور ادي ــاب، يعن ــد؛ كت ميدهن
معيارهــا - قيــام بــه قســط بــوده اســت؛ »ليقــوم النّــاس بالقســط«. البتــه شــىك نيســت كــه قيــام بــه قســط و 
ــراد اســت، مقدمــهى‌ آن هــدف خلقــت  ــردى اف ــى، اجتماعــى و ف ــه زندگــى دنيائ ــوط ب همــهى‌ آنچــه كــه مرب
اســت: »و مــا خلقــت الجــنّ و الانــس الّ ليعبــدون«؛)2( يعنــى عبوديــت. اصــاً هــدف خلقــت، عبــد خــدا شــدن 
ــدف  ــدف، ه ــه آن ه ــيدن ب ــن در راه رس ــت. لكي ــت خداس ــن عبودي ــم همي ــالات ه ــن كم ــه بالاتري ــت؛ ك اس
نبوتهــا و ارســال رســل اســت؛ كــه از جملــهى‌ آن، آن چيــزى اســت كــه ايــن آيــه بــه آن تصريــح مكينــد. البتــه 
تصريحــات ديگــرى هــم در آيــات قــرآن هســت كــه بــه ســاير اهــدافِ ارســال رســل اشــاره مكينــد، كــه اينهــا 
ــت. هــدف نظام‌ســازى، هــدف تمدنهــا، هــدف حركــت  ــل جمــع اســت. پــس هــدف شــد عدال ــا كيديگــر قاب ب
ــان  ــوص ادي ــن مخص ــدارد؛ اي ــود ن ــن وج ــرى اي ــب ديگ ــچ مكت ــت. در هي ــد عدال ــه، ش ــط جامع ــر در محي بش

ــت. اس

خصوصیت ادیان الهی
ــى  ــد؛ يعن ــرار گرفته‌ان ــان ق ــار مظلوم ــخ در كن ــول تاري ــاء در ط ــه انبي ــت ك ــن اس ــان اي ــر ادي ــت ديگ خصوصي
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ــت  ــا طواغي ــاء ب ــه انبي ــح شــده ك ــم تصري ــرآن كري ــد؛ در ق ــد. ملاحظــه كني ــكار كردن ــاً پي ــت عم ــراى عدال ب
ــرَف  ــتمگرند؛ مت ــات س ــزو طبق ــا ج ــهى‌ اينه ــه هم ــد؛ ك ــأ مواجه‌ان ــا م ــد، ب ــن مواجه‌ان ــا مترَفي ــد، ب مواجه‌ان
ــرآن  ــه در ق ــت. البت ــت اس ــر دو درس ــت؛ ه ــى اس ــهى‌ خاص ــك طبق ــا ي ــق ب ــت، منطب ــرِف، از دو جه و مت
ــى  ــلنا ف ــا ارس ــد؛ »م ــل پيغمبرن ــن در مقاب ــت. مترَفي ــت اس ــم درس ــرِف ه ــن مت ــت، لكي ــن« هس »مترَفي
ــرون«.)3( هيــچ پيغمبــرى نبــوده كــه در مقابلــش  ــه كاف ــا بمــا ارســلتم ب ــال مترفوهــا انّ ــر الّ ق ــة مــن نذي قري
مترَفيــن قــرار نگيرنــد؛ يعنــى پيغمبــر بــا مترَفيــن ميجنگــد. مــأ هــم هميــن جــور اســت. مــأ، آن اصحــاب و 
دســت‌اندركاران قدرتنــد. طاغــوت هــم يــك معنــاى عامــى اســت كــه شــامل همــهى‌ اينهــا ميشــود. بنابرايــن 
پيغمبــران در معارضــهى‌ بيــن ظالــم و مظلــوم، هميشــه در طــرف مظلــوم قــرار گرفتنــد؛ يعنــى بــراى عدالــت 
ــى  ــا خيل ــد؛ ام ــت حــرف زدن ــارهى‌ عدال ــر اســت. حكمــا درب ــن هــم ب‌ىنظي ــد؛ اي وارد ميــدان شــدند و جنگيدن
اوقــات مثــل بســيارى از روشــنفكرانِ گوناگــون حرفهائــى ميزننــد، ولــى در مقــام عمــل وارد ميــدان نميشــوند. 
مــا ايــن را در دوران مبــارزات هــم ديديــم، بعــد از مبــارزات هــم در دوران دفــاع مقــدس ديديــم، تــا امــروز هــم 
ــد؛ انبيــاء وارد ميــدان ميشــدند، ســينه ســپر مكيردنــد؛ حتّــى آن  كــم و بيــش م‌ىبينيــم. انبيــاء اينجــور نبودن
وقتــى كــه مترفيــن بــه اينهــا ميگفتنــد شــما چــرا طرفــدار طبقــات مظلــوم هســتيد، از اينهــا جــدا شــويد، بــا 
اينهــا برخــورد مكيردنــد. آيــهى‌ شــريفهى‌ »و لا اقــول للذّيــن تــزدرى اعينكــم لــن يؤتيهــم الَلّ خيــرا«)4( - كــه 
بيانگــر پاســخ حضــرت نــوح بــه مخالفيــن خــودش اســت - در هميــن زمينــه اســت. بنابرايــن آن كســانى كــه از 

ــران هــم هســتند. ــه پيغمب ــدگان ب ــن گرون ــد، اولي ــت محــروم بودن عدال

بشارت استقرار دوران عدل کامل، توسط ادیان الهی
نكتــهى‌ ســوم اينكــه همــهى‌ اديــان متفقنــد در اينكــه پايــان ايــن حركــت عظيــم تاريخــى، يــك پايــانِ اميــد 
ــه  ــود، ك ــد ب ــدل خواه ــه دوران ع ــد ك ــد آم ــى خواه ــك دوران ــه ي ــد ك ــاً ميگوين ــى قاطع ــدل اســت. يعن ــه ع ب
ــأ الَلّ  ــت: »يم ــده اس ــين آم ــريف آلي‌اس ــارت ش ــد از زي ــاى بع ــت. در دع ــل اس ــن كام ــتقرار دي آن دورانِ اس
ــا  ــت ظلم ــا ملئ ــاوت دارد - كم ــف تف ــاى مختل ــه در جاه ــطا«، ك ــدلا و قس ــا »ع ــدلا - ي ــطا و ع ــه الأرض قس ب
ــهى‌  ــان، هم ــهى‌ ادي ــاء، هم ــهى‌ انبي ــورا«. هم ــا و ج ــت ظلم ــا ملئ ــد م ــم دارد: »بع ــى ه ــك جاهائ ــورا«؛ ي و ج
ــم  ــه ســمت آن داري ــد ب ــد و گفتن ــد، اصــرار كردن ــد كردن ــد، روى آن تأيك ــت اشــاره كردن ــن نهاي ــه اي ــا ب نبوته
ــر روى عــدل اســت؛ ايــن ب‌ىنظيــر  حركــت مكينيــم. پــس در مبــدأ، در مســير و در منتهــا، نبوتهــا تيكه‌شــان ب

ــت. اس

 جایگاه ممتاز عدالت در انقلاب اسلامی
ــى  ــور طبيع ــه ط ــود - ب ــى ب ــت دين ــك حرك ــه ي ــا - ك ــامى م ــاب اس ــه در انق ــت ك ــن اس ــر اي ــهى‌ ديگ نكت
ــل  ــام راح ــات ام ــى، در بيان ــون اساس ــى، در قان ــعارهاى مردم ــت و دارد. در ش ــازى داش ــگاه ممت ــت جاي عدال
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)رضــوان الَلّ عليــه(، در گفتمانهــاى موضعــى و در زمانهــاى مختلــف و بــه مناســبتهاى مختلــف كــه جمهــورى 
ــى  ــه ه ــدس ك ــاع مق ــد در دوران دف ــرض كني ــده ميشــود. ف ــاز دي ــگاهِ ممت ــن جاي ــرده، اي اســامى مطــرح ك
ــدان  ــورى اســامى را از مي ــه جمه ــراى اينك ــد ب ــح را مطــرح مكيردن ــعار صل ــد و ش ــد فشــار م‌ىآوردن م‌ىآمدن
خــارج كننــد، آنجــا جمهــورى اســامى شــعار »صلــح عادلانــه« را مطــرح كــرد. خــب، صلــح يــك ارزش مطلــق 
نيســت، يــك ارزش نســبى اســت؛ يــك جائــى صلــح خــوب اســت، يــك جائــى صلــح بــد اســت، جنــگ خــوب 
ــت  ــه عدال ــم ك ــا نداري ــچ ج ــى هي ــق اســت؛ يعن ــك ارزش مطل ــت ي ــت اينجــور نيســت؛ عدال ــا عدال اســت. ام
ــام از اول  ــاى نظ ــرلوحهى‌ دغدغه‌ه ــته، س ــود داش ــت وج ــن وضعي ــامى اي ــورى اس ــب، در جمه ــد. خ ــد باش ب
ــده  ــه؛ لكيــن راضــى كنن ــم انجــام گرفت ــادى ه ــاى زي ــاً كاره ــت، انصاف ــوده؛ در بخــش اجــراى عدال ــاب ب انق
ــد؛ در  ــى دادن ــاى خوب ــات و آماره ــه، اطلاع ــام گرفت ــه انج ــه ك ــف آنچ ــتان در توصي ــى از دوس ــت. بعض نيس
ــيعى از اول  ــاى وس ــم كاره ــد؛ ميدان ــن بيشــتر باش ــات م ــايد اطلاع ــه، ش ــام گرفت ــه انج ــى ك ــهى‌ كارهائ زمين
ــزى كــه  ــم، آن چي ــاز داري ــا ني ــزى كــه م ــده نيســت. آن چي ــاً راضــى كنن ــه؛ لكيــن مطلق انقــاب انجــام گرفت
ــت  ــا دنبــال عدال ــه، م ــل قبــول؛ ن ــاً در يــك حــد قاب ــه صرف ــت حداكثــرى اســت؛ ن ــا دنبالــش هســتيم، عدال م
ــن  ــم. بنابراي ــه داري ــى فاصل ــه خيل ــن مرحل ــا اي ــم در جامعــه نباشــد. ت ــا ميخواهيــم ظل حداكثــرى هســتيم؛ م

ــاش كــرد. ــد ت ــن باي ــراى اي ب

گفتمان زنده و همیشگی انقلاب اسلامی
 آن چيــزى كــه در دنبالــهى‌ ايــن بايــد عــرض كنــم، ايــن اســت: امــروز كــه مــا بــه بحــث عدالــت ميپردازيــم - 
بحــث ايــن نشســت و مطــرح شــدن موضــوع عدالــت - ايــن دنبالــهى‌ همــان دغدغــهى‌ اساســى اســت؛ بــه ايــن 
ــا  ــا نظــام جمهــورى اســامى مطلق ــت را نشــناختيم ي ــا عدال ــا نيســت كــه در طــول ســالهاى متمــادى، م معن
ــى  ــدر متيقن‌هائ ــك ق ــى و ي ــى و كل ــف اجمال ــك تعاري ــه، ي ــرده؛ ن ــى نك ــته و حركت ــت نداش ــى از عدال تعريف
ــرض  ــه ع ــور ك ــن ط ــم - همي ــادى ه ــاى زي ــد، كاره ــنا بودن ــا آش ــا آنه ــم ب ــه ه ــته؛ هم ــود داش ــه وج هميش
ــه  ــل اســت ك ــن دلي ــه اي ــم، اولاً ب ــم مطــرح مكيني ــن را داري ــا اي ــه م ــروز ك ــه. لكيــن ام ــم - انجــام گرفت كردي
ــگان، در  ــان نخب ــه باشــد. در مي ــواره حاضــر در صحن ــده و هم ــان زن ــك گفتم ــت، ي ــان عدال ــم گفتم ميخواهي
ميــان مســئولان، در ميــان مــردم، بخصــوص در بيــن نســلهاى تــازه، بايــد عنــوان عدالــت و مســئلهى‌ عدالــت، 
بــه عنــوان يــك مســئلهى‌ اصلــى، بــه طــور دائــم مطــرح باشــد. كيــى از اهــداف ايــن نشســت و طــرح موضــوع 

ــن اســت. ــن نشســت، اي ــت در اي عدال

 استخراج روشهای متقن کاربردی کردن عدالت در دهه چهارم انقلاب
كيــى ديگــر ايــن اســت كــه مــا اگــر بخواهيــم فاصلــهى‌ بيــن آنچــه كــه از عدالــت لازم داريــم و بايــد باشــد و آن 
وضعيــت كنونــى را - وضعيتــى كــه فعــاً مســتقر اســت - كــم كنيــم، بايســتى بــه روشــها و راهكارهــاى جديــد 
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ــان  ــى زم ــت؛ يعن ــى اس ــه چيزهائ ــت چ ــردى عدال ــيوه‌هاى كارب ــم ش ــد بداني ــم. باي ــدا كني ــت پي ــر دس و مؤث
ــود از آزمــون  ــادى كارمــان عبــارت ب آزمــون و خطــا را ســپرى شــده بدانيــم. در ايــن ســى ســال، در مــوارد زي
ــد  ــا گرايشــى كــه آن روز وجــود داشــت - كــه بعضــى از دوســتان اشــاره كردن و خطــا؛ چــه در آن دهــهى‌ اول ب
ــده شــده.  ــى دي ــاى گوناگون ــا، روشــها و روكيرده ــهى‌ دوم و در خــال اينه ــل در ده ــد، نقطــهى‌ مقاب - چــه بع
ديگــر صــاح نيســت مــا اينجــور عمــل كنيــم. بايــد بنشــينيم روشــهاى متقــن و مبتنــى بــر تعاريــف متقــن را 

پيــدا كنيــم، تشــخيص بدهيــم، روى آنهــا مســتقر شــويم و حركــت كنيــم.

لزوم توجه ویژه به رابطه پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب
ــى  ــك واقعيت ــن ي ــروز كشــور در مســير پيشــرفتهاى جهشــى اســت؛ اي ــه ام ــن اســت ك ــم اي ــوم ه ــت س جه
ــريعى اســت.  ــت س ــك حرك ــام - ي ــاى ع ــه معن ــه ســمت پيشــرفت - ب ــت كشــور ب ــبختانه حرك اســت. خوش
امــروز بــا بيســت ســال قبــل حقــاً قابــل مقايســه نيســت. امــروز حركــتِ رو بــه پيشــرفت مــا جهشــى اســت. در 
ــزرگ  ــاى ب ــه تصميم‌گير‌ىه ــاج ب ــد، احتي ــود م‌ىآي ــه وج ــى ب ــاى جهش ــن حركته ــك چني ــه ي ــى ك موقعيت
اســت؛ بايــد تصميم‌گير‌ىهــاى بزرگــى انجــام بگيــرد. خــب، اگــر چنانچــه در ايــن تصميم‌گير‌ىهــاى 
ــد  ــل محاســبه خواه ــر قاب ــش غي ــا و ضايعات ــت ضرره ــد، آن وق ــى بمان ــه باق ــت مغفولٌ‌عن ــزرگ، عنصــر عدال ب
ــت  ــرفت و عدال ــهى‌ پيش ــوص رابط ــد؛ بخص ــاد باش ــت زي ــه عدال ــه ب ــد توج ــوص باي ــروز بخص ــذا ام ــود. ل ب

ــود. ــخص ش مش
 اشــاره كردنــد كــه مركــزى بــراى پيگيــرى مســئلهى‌ الگــوى پيشــرفت پيش‌بينــى شــده، مقدمــات و 
ــا  ــان ج ــم هم ــت ه ــث عدال ــد؛ بح ــد ش ــغول كار خواه ــت مش ــا جدي ــاءالَلّ ب ــه؛ ان‌ش ــام گرفت ــش انج تمهيدات

ــود. ــال ش ــاءالَلّ دنب ــتى ان‌ش بايس
 

ضرورت استخراج نظريهى‌ اسلامىِ ناب در باب عدالت
ــه  ــيدن ب ــيم، رس ــه آن برس ــم ب ــا ميخواهي ــه م ــه ك ــرى، آنچ ــهى‌ نظ ــت: در مرحل ــن اس ــدى اي ــهى‌ بع نكت
ــع  ــه مناب ــه، ب ــگاه نوآوران ــا ن ــه، ب ــگاه متجددان ــا ن ــد ب ــه باي ــت اســت. البت ــاب عدال ــاب در ب ــهى‌ اســامىِ ن نظري
ــع اســامى - در چهارچوبهــاى علمــى و فنــى خــودش، كــه  اســامى مراجعــه كــرد و آن نظريــه را از متــن مناب
ــراى اســتنباط، شــيوه‌ها، متدهــا و روشــهاى علمــىِ  ــا ب ــد - اســتخراج كــرد. م بعضــى از دوســتان اشــاره كردن
ــهى‌ نظــرى  ــن در مرحل ــود. بنابراي ــتفاده ش ــد اس ــا باي ــم؛ از اينه ــاً حساب‌شــده‌اى داري ــهى‌ شــدهى‌ كام تجرب
ــه دســت  ــت ب ــاب عدال ــاب اســام در ب ــهى‌ ن ــع اســامى و از متــون اســامى، نظري ــد از مناب و نظريه‌ســازى، باي
بيايــد. مــن تيكــه‌ام در ايــن نكتــه ايــن اســت كــه نميخواهيــم از مونتــاژ و كنــار هــم چيــدن نظريــات گوناگــونِ 
متفكريــن و حكمائــى كــه در ايــن زمينــه حــرف زدنــد، يــك نظريــه بــه وجــود بياوريــم و توليــد كنيــم. يعنــى 
ــن  ــا دچــار اي ــددى م ــوارد متع ــرد. در م ــز ك ــد پرهي ــرد، باي ــرى ك ــاط جلوگي ــد جــداً از التق ــه باي ــن قضي در اي
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ــدون اينكــه بخواهيــم، در مــرداب التقــاط لغزيديــم. بيــرون آمدنــش خيلــى ســخت خواهــد  اشــتباه شــديم. ب
ــتان  ــه دوس ــم هســت؛ ك ــراوان ه ــع، ف ــن مناب ــم. اي ــع اســامى جســتجو كني ــد در مناب ــاً باي ــه، حقيقت ــود. ن ب
ــاى  ــى و حِكمــى بحثه ــى، لاكم ــه، در نوشــته‌هاى فقه ــث، در نهج‌البلاغ ــرآن، در حدي ــد. در ق ــاره كردن ــم اش ه
زيــادى وجــود دارد كــه همــه‌اش ميتوانــد منبــع مــورد اســتفادهى‌ مــا در پيــدا كــردن نظريــهى‌ نــاب اســامى 

ــد. باش
 البتــه مثــل همــهى‌ مــوارد ديگــر، آشــنائى بــا نظــرات ديگــران ميتوانــد در فهــم متــون اســامى بــه مــا كمــك 
كنــد. در همــه جــا هميــن جــور اســت، در بحثهــاى حقوقــى و فقهــى مــا هــم هميــن جــور اســت. مــا وقتــى 
ــان  ــع اســامىِ خودم ــد، از منب ــدا مكين ــا آن اتســاع لازم را پي ــن م ــنا ميشــويم و ذه ــه آش ــرِ بيگان ــك نظ ــا ي ب
ــه  ــيدن ب ــال رس ــد دنب ــا باي ــن م ــور اســت. لكي ــن ج ــم همي ــا ه ــم؛ اينج ــرى مكيني ــر و كاملت ــتفادهى‌ بهت اس
نظريــهى‌ اســامىِ نــاب باشــيم و از التقــاط بپرهيزيــم. البتــه بديهــى اســت كــه علــت اينكــه ميگوئيــم نظريــهى‌ 
ــى  ــا و مبان ــر پايه‌ه ــت ب ــى اس ــت مبتن ــئلهى‌ عدال ــه مس ــت ك ــن اس ــد، اي ــاب باش ــص و ن ــد خال ــامى باي اس
ــاً  ــه عمدت ــى - ك ــات غرب ــه نظري ــم ب ــر بخواهي ــى؛ و اگ ــاى اساس ــى و پايه‌ه ــى و معرفت‌شناس هست‌ىشناس
آنهاســت - اســتناد كنيــم، در واقــع تيكــه كرديــم بــه مبانــى فلســف‌ىاى كــه قبــول نداريــم و نميتوانيــم آنهــا را 

ــت. ــى اس ــرات هست‌ىشناس ــان نظ ــه هم ــم، ك بپذيري

 تفاوت رویکرد اسلامی و غربی در موضوع عدالت
ــى و  ــا روكيــرد نظامهــاى غرب ــت، ب ــه عدال ــگاه اســامى ب ــن اســت كــه اساســاً روكيــرد ن ــه اي ــن نكت مكمــل اي
ــت ناشــى از حــق اســت؛ همــان طــور كــه دوســتان اشــاره  ــى متفــاوت اســت. در اســام، عدال نظريه‌هــاى غرب
كردنــد - خوشــبختانه حرفهــاى خوبــى در ايــن جلســه زده شــد كــه بنــده را ب‌ىنيــاز مكينــد از توضيــح بيشــتر 
ــت‌ورزى  ــام، عدال ــر اس ــى از نظ ــود دارد؛ يعن ــد« وج ــت »باي ــن، در عدال ــر اي ــاوهى‌ ب ــع در لاكم - و ع و توس
ــكال  ــه اش ــى ب ــب غرب ــى اينجــور نيســت. در مكات ــب غرب ــه در مكات ــى ك ــى اســت؛ در حال ــهى‌ اله ــك وظيف ي
مختلــف عدالــت مطــرح ميشــود - در سوسياليســم يــك جــور، در ليبراليســم يــك جــور - بــا همــهى‌ تطــورات و 
شــكلهاى گوناگونــى كــه ايــن مكاتــب داشــته‌اند. در هيچكــدام از اينهــا، نــگاه بــه عدالــت، يــك نــگاه بنيانــى و 

ــى مثــل ديــن و مثــل اســام نيســت. ــر ارزشــهاى اصول اساســى و مبتنــى ب

 نیاز عرصهى‌ تفكر و نظريه‌پردازى به تضارب آراء
ــدد آراء  ــه تع ــم ب ــاج داري ــا احتي ــردازى، م ــر و نظريه‌پ ــهى‌ تفك ــه در عرص ــت ك ــن اس ــر اي ــهى‌ ديگ ــك نكت ي
ــاب اســامى را كشــف  ــهى‌ ن ــيم و نظري ــد برس ــه باي ــك نظري ــه ي ــم ب ــا ميگوئي ــه م ــى اينك و تضــارب آراء. يعن
كنيــم، مبتنــى بــر يــك مقدمــات نســبتاً طولانــى و گســترده‌اى اســت؛ كــه اهــم ايــن مقدمــات هميــن اســت 
كــه آراء متفكــران تضــارب پيداكنــد، آراء مختلفــى مطــرح شــود؛ و ايــن لازم اســت؛ ايــن نشــاط علمــى اســت. 
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نبايــد تصــور كــرد كــه مــا يــك پيشــداور‌ىاى داريــم، يــك چيــزى را از قبــل در نظــر گرفته‌ايــم و ميخواهيــم 
ــت  ــه درس ــه ك ــت و آنچ ــق اس ــه ح ــه را ك ــم آنچ ــارب آراء بيابي ــا تض ــم ب ــه، ميخواهي ــيم؛ ن ــه آن برس ــاً ب حتم
ــار  ــى و مخت ــه نظــر نهائ ــدارد. يعنــى بعــد از آنكــه ب ــن تضــارب آراء لازم اســت. حــد يقــف هــم ن اســت. بنابراي
ــازه‌اى در  ــكات ت ــاز احتمــال اينكــه آراء جديــدى، نظــرات جديــدى، ن ــراى ايــن برهــهى‌ از زمــان رســيديم، ب ب
ــك  ــه ي ــه اينكــه ب ــاز هســت ب ــه هــر حــال ني ــدارد. لكيــن ب ــده مطــرح شــود، هســت؛ هيــچ مانعــى هــم ن آين
ــن  ــر اســاس آن، برنامه‌ريز‌ىهــاى درازمــدت در كشــور صــورت بگيــرد. بنابراي جمع‌بنــدى قــوى برســيم كــه ب
تضــارب آراء لازم اســت؛ لكيــن در نهايــت ادارهى‌ كشــور نيــاز دارد بــه اينكــه بــه يــك جمع‌بنــدى قــوى و متقــن 
ــدت  ــاى بلندم ــدى، برنامه‌ه ــاس آن جمع‌بن ــر اس ــد ب ــه بتوان ــد ك ــى برس ــت اجتماع ــاب عدال ــتدل در ب و مس
ــازه‌اى شــروع خواهــد  ــاز پژوهشــهاى ت ــن جمع‌بنــدى  رســيديم، ب ــه اي ــد از آنكــه ب ــه بع ــد. البت را طراحــى كن
ــه  ــردم ك ــه ك ــن ملاحظ ــروز م ــردى. ام ــهاى كارب ــى پژوهش ــد؛ يعن ــدا كني ــيوه‌ها را پي ــه ش ــراى اينك ــد ب ش
بعضــى از بخشــهاى مباحــث، مربــوط بــه مباحــث كاربــردى اســت - بســيار هــم خــوب اســت - ايــن دامنــه‌اش 
خيلــى وســيع اســت؛ يعنــى بعــد از آنكــه مــا بــه يــك نظريــهى‌ متقــن و جمع‌بنــدى شــده‌اى در بــاب عدالــت 
ــاز  ــردى ني ــاى كارب ــه بحثه ــه، ب ــق آن در جامع ــرا و تحق ــيوه‌هاى اج ــردن ش ــدا ك ــراى پي ــازه ب ــيديم، ت رس
داريــم؛ كــه ايــن خــودش پژوهشــهاى فراوانــى را دنبــال خواهــد كــرد. آن وقــت در اينجاســت كــه مــا ميتوانيــم 

ــم. ــتفاده كني ــرى اس ــات بش از تجربي

امکان استفاده از روشها و تجربه دیگران در پژوهش‌های کاربردی
ــتند  ــر هس ــداف تأثيرپذي ــاً از اه ــها مطمئن ــه روش ــول دارم ك ــد، قب ــان گفتن ــى از آقاي ــه كي ــى را ك ــن مطلب  م
ــچ  ــران هي ــاى ديگ ــها و تجربه‌ه ــا از روش ــه م ــت ك ــن نيس ــش اي ــن معناي ــا اي ــت - ام ــىك نيس ــن ش - در اي
نتوانيــم اســتفاده كنيــم؛ نــه، بلاشــك ميتوانيــم اســتفاده كنيــم. اينجــا در بخــش پژوهشــهاى كاربــردى، نوبــت 
ــر  ــا در ه ــدارى ي ــهى‌ بانك ــد در زمين ــرض كني ــد. ف ــام داده‌ان ــران انج ــه ديگ ــت ك ــى اس ــتفادهى‌ از تجربيات اس
ــاى  ــا در بحثه ــرى، ي ــك شــكل ديگ ــه ي ــى ب ــاى اجتماع ــا در بحثه ــرى در مســائل اقتصــادى، ي ــهى‌ ديگ زمين
ــده،  ــى را گذران ــه مدت ــا آن تجرب ــام داده و ب ــى انج ــك ملت ــه‌اى را ي ــرى، تجرب ــورت ديگ ــك ص ــه ي ــى ب قضائ
ــن از  ــدارد. بنابراي ــكالى ن ــچ اش ــن هي ــرد؛ اي ــتفاده ك ــود اس ــن ميش ــب، از اي ــت؛ خ ــخص اس ــم مش ــارش ه آث

ــرد. ــره ب ــتى به ــران بايس ــاى ديگ تجربه‌ه

اهمیت ایجاد رشته عدالت پژوهی در حوزه و دانشگاه 
ــى را در حــوزه  ــا عدالت‌پژوه ــه م ــن اســت ك ــا در عرصــهى‌ نظــرى اي ــن كاره ــى از مهمتري ــر: كي ــهى‌ ديگ  نكت
ــه  ــدارد؛ ن ــود ن ــروز وج ــن ام ــه اي ــيم، ك ــى بشناس ــدهى‌ علم ــف ش ــتهى‌ تعري ــك رش ــوان ي ــه عن ــگاه ب و دانش
ــه  ــى ك ــى از موضوعات ــوزه كي ــاً در ح ــدارد فرض ــكال ن ــچ اش ــى هي ــگاه. يعن ــه در دانش ــود دارد، ن ــوزه وج در ح
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محــل بحــث قــرار ميگيــرد، يــك فقيــه بــا روش فقيهانــه بحــث مكينــد، مســئلهى‌ عدالــت باشــد. حــالا هميــن 
ــح اســت.  ــر منق ــن غي ــح شــود؛ اي ــد، بايســتى تنقي ــاره كردن ــه آن اش ــان ب ــه آقاي ــى ك ــدل و انصاف ــدهى‌ ع قاع
ــن  ــه اي ــتنادهائى ب ــى اس ــف فقه ــد در بخشــهاى مختل ــه آدم م‌ىبين ــن اســت ك ــم اي ــدم تنقحــش ه ــل ع دلي
ــور در  ــن ط ــت - همي ــتدلال نيس ــل اس ــى قاب ــرد - يعن ــام ك ــا را تم ــود اينه ــچ نميش ــه هي ــود ك ــده ميش قاع
ــه - كــه خــب، بحمــدالَلّ فضــاى  بخشــهاى مختلــف گفتــه ميشــود. چــه اشــكالى دارد كــه در حــوزهى‌ علمي
ــتدلالىِ خــودش  ــه اس ــه در درس فق ــك فقي ــه ي ــى از بخشــهائى ك ــد - كي برجســته‌اى در جلســه حضــور دارن
ــن غيــر از آن بحــث عدالتــى اســت كــه اشــاره  ــة«؟ اي ــت باشــد؛ »كتــاب العدال دنبــال مكينــد، مســئلهى‌ عدال
ــت اجتماعــى بحــث شــود؛  ــاب عدال ــد؛ آن بحــث ديگــرى اســت. در ب ــه الرّحمــة( فرموده‌ان ــد شــيخ )علي كردن

ــوى. ــىِ ق ــث فقه بح
ــود، روى آن  ــود، كار ش ــث ش ــود؛ بح ــف ش ــد و تعري ــود بياي ــه وج ــته‌اى ب ــشِ ميان‌رش ــك دان ــگاه ي  در دانش
ــن در عرصــهى‌ نظــرى يــك كار لازمــى اســت؛ هــم  ــه نظــر مــن، اي ــه طــور مســتقل ســرمايه‌گذارى شــود. ب ب

ــد. ــت مكين ــه تربي ــن عرص ــدى را در اي ــاى توانمن ــم نيروه ــد، ه ــترش ميده ــردازى را گس نظريه‌پ

 اهمیت تعیین شاخص‌های عدالت مبتنی بر دیدگاه اسلام
ــا  ــم نظــرى م ــاى مه ــت. كيــى از كاره ــن شــاخصهاى عدال ــر، شــاخص‌گذارى اســت؛ تعيي ــم ديگ ــك كار مه ي
ــت،  ــرح اس ــرب مط ــه در غ ــاخصهائى ك ــروز ش ــب، ام ــم. خ ــدا كني ــت را پي ــاخصهاى عدال ــه ش ــت ك ــن اس اي
بــه طــور مشــروط قابــل قبــول اســت؛ بعضــ‌ىاش مطلقــاً شــاخص نيســت، بعضــى شــاخصهاى ناقصــى اســت، 
بعضــى در شــرائطى ممكــن اســت شــاخص باشــد. مــا بايــد بنشــينيم مســتقلًا شــاخصهاى عدالــت را، اســتقرار 
عدالــت در جامعــه را پيــدا كنيــم؛ كيــى از بخشــهاى مهــم كار ايــن اســت. البتــه در عرصــهى‌ عمــل هــم خيلــى 
كارهــا بايــد انجــام بگيــرد كــه كيــى از آنهــا ايــن اســت كــه عدالــت را يــك معيــار و يــك ســنجهى‌ اساســى در 
ــه در  ــت ك ــان اس ــوراى نگهب ــس و ش ــرم مجل ــدگان محت ــه نماين ــل توج ــه، قاب ــن نكت ــم. اي ــذارى بداني قانونگ

ــن رصــد دائمــى آن توجــه شــود. ــت و همچني ــه مســئلهى‌ عدال قانونگــذارى بالخصــوص ب

 نقش اساسی مبداء و معاد در مسأله عدالت
دو تــا نكتــهى‌ كوتــاه را مــن در آخــر عــرض مكينــم، كــه البتــه اينهــا خــارج از متــن بحــث اســت، لكيــن تنبــه و 
تذكــرش بــد نيســت. كيــى ايــن اســت كــه در مســئلهى‌ عدالــت، اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد، يــك نقــش اساســى 
دارد؛ مــا از ايــن نبايــد غفلــت كنيــم. نميتــوان توقــع داشــت كــه در جامعــه عدالــت بــه معنــاى حقيقــى كلمــه 
ــود،  ــاد نب ــدأ و مع ــه مب ــاد ب ــاد نباشــد. هــر جــا اعتق ــدأ و مع ــه مب ــاد ب ــى كــه اعتق ــد، در حال ــدا كن اســتقرار پي
ــن هــم كــه بعضــى از طرحهــاى  ــود. علــت اي ــارى بيــش نخواهــد ب ــى و اجب ــت يــك چيــز ســربار، تحميل عدال
ــادى  ــن اســت؛ پشــتوانهى‌ اعتق ــد، همي ــدا نمكين ــق پي ــل تحق ــاً در عم ــت مطلق ــاب عدال ــى در ب قشــنگ غرب
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ــن در  ــد - لكي ــى نباش ــى برهان ــو خيل ــنگى دارد، ول ــر قش ــل ظاه ــالا لااق ــت - ح ــنگ اس ــرف قش ــدارد. ح ن
عمــل، در جوامــع غربــى، در زندگــى غربــى مطلقــاً از آن خبــرى نيســت؛ اصــاً انســان تحقــق آنهــا را مشــاهده 
نمكينــد؛ ب‌ىعدالتــى مطلــق در آنجــا وجــود دارد. علــت هميــن اســت كــه پشــتوانهى‌ اعتقــاد بــه مبــدأ و معــاد 
ــى  ــت، خيل ــكات در قيام ــم مل ــه تجس ــاد ب ــال، اعتق ــم اعم ــه تجس ــاد ب ــاد، اعتق ــه مع ــاد ب ــت. اعتق در آن نيس
ــا  ــم؛ اينه ــاش كني ــدل ت ــراى ع ــم، ب ــدل را ســتايش كني ــادل باشــيم، عدل‌خــواه باشــيم، ع ــا ع ــر دارد. م تأثي
ــه انســان نشــاط  ــاد، ب ــن اعتق ــن اســت. اي ــش هــم همي ــرد. نقطــهى‌ مقابل ــدا خواهــد ك در قيامــت تجســم پي
ميدهــد، نيــرو ميدهــد. انســان بدانــد كــه رفتــار ظالمانــه، حتّــى انديشــهى‌ ظالمانــه، در عرصــهى‌ تجســم اعمال 

ــت نزديــك ميشــود. ــه عدال ــاً ب ــه روز او مــ‌ىآورد، طبع ــى ب در قيامــت، چــه بلائ
 اى دريده پوستين يوسفان

گرگ برخيزى از اين خواب گران‌
ــتن از  ــرگ برخاس ــا، گ ــمش در آنج ــا، تجس ــى در اينج ــه گرگ‌صفت ــد ك ــته باش ــاد داش ــن اعتق ــه اي ــى ب  كس
ــه عدالــت، از ايــن  ــوط ب خــواب گــرانِ مــرگ اســت، ايــن خيلــى تأثيــر ميگــذارد. بنابرايــن در پژوهشــهاى مرب

ــرد. ــت ك ــه نبايســتى غفل نكت

اهمیت توجه به عدالت فردی
ــه  ــا خــود، ك ــى اســت در رابطــهى‌ ب ــم، عدالت ــد نيســت مــن در اينجــا عــرض بكن ــه ب ــى ك ــهى‌ دوم و پايان  نكت
ــم،  ــات متعــددى تكــرار شــده. خــب، ظل ــه نفــس در آي ــم ب ــرآن، ظل ــدارد. در ق ــت اجتماعــى ن ــه عدال ربطــى ب
نقطــهى‌ مقابلــش عــدل اســت. در دعــاى كميــل ميخوانيــم: »ظلمــت نفســى«. در مناجــات شــريف شــعبانيه 
ــم تغفــر لهــا«. گناهــان، لغزشــها،  عــرض مكينيــم: »قــد جــرت علــى نفســى فــى النّظــر لهــا فلهــا الويــل ان ل
رفتــن بــه دنبــال شــهوات، رفتــن بــه دنبــال اهــواء، دور شــدن از توجــه و تذكــر و خشــوع در مقابــل پــروردگار، 
ظلــم بــه خــود اســت. ايــن هــم يــك عرصــهى‌ مهمــى اســت. مــا وقتــى كــه در بــاب عدالــت بحــث مكينيــم - 
عدالــت در روابــط اجتماعــى، عدالــت در تشــيكل نظــام اجتماعــى - نميتوانيــم از عدالــت نســبت بــه خودمــان 
غفلــت كنيــم. بــه خودمــان هــم بايــد ظلــم نكنيــم. بــه خودمــان هــم بايســتى عــدل بورزيــم. نقطــهى‌ مقابــلِ 
ايــن »قــد جــرت علــى نفســى«، همــان عــدل اســت. جــور نكنيــم، عــدل داشــته باشــيم. اگــر خــداى متعــال 
ــى دارم كــه توفيــق خواهــد داد كــه در  ــد فراوان ــده امي ــم، بن ــاب كني ــم اجتن ــن ظل ــا از اي ــق بدهــد كــه م توفي
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه‌ها و کتابداران 1390/4/29


